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ما نام 


فهرست مطالب 

فهرست مطالب زور توش [ 
مختصری از : شرح احوال و آثار امام ندویچله یا وه ومد 
امام ندوی در جهان ره کم ره موه مهم هک وهی تا او نراه موس تن ۳ 
مختصری از شرح احوال و آثار امام ندوی رس متخ 
ولادت یه 
کودکی هر و هه ی ارو یی ۳ 
تحصیلات حوزوی و دانشگاهی هه مورا هو وه ار تاه هب مهم ام مهو 7 
تدریس ۱( 
ایجاد تحوّل در برنامه‌ی درسی وه 
وهای مهو مات رن ۱۳ 

ایجاد تحوّل در شیوه‌ی نگارش تاریخ هه ره هه ی 
فعالیت در عرصه‌ی مطبوعات تاو مه هی ای وس و فان ای وا 
فعالیت‌های سیاسی هو و و سنوی مه اوه نگ وس دوگ هم واه مهو ۲[ 
ارتباط با مولانا محمد الیاس و جنبش دعوت و تبلیغ و مت وی ۲ 
جهانگردی و ارتباط با دنیای اسلام ها و ها اه تساه که خی 1 
تقدیر از خدمات امام ۱( 
تواضع و فروتنی مر ها یی وا او اه ی ۱۱۳ 
علامه ندوی از دیدگاه علمای معاصر 1۸ 

به سوی دیار جاودان با 
پیشگفتار مترجم ی ی و و ی و ۳۱۶ 
علی مرتضی کیست؟ ی ۲ 


مق کون کتانی ارت کوک وی کی ۲۱ 


ب ترجمه فارسی المرتضی 


پیشگفتار موف کی ۱۳ 
انگیزه‌ی تألیف این کتاب ی ی ی ۱ 
بخش اوّل: از ولادت تا هجرت او ییامام لاسام ادا سونو ۳۷ 
از ولادت تا هجرت هم وم وم وم موه وم و۰2۵ ۳۹ 
خانواقه :وتات آن در فرتیتف فرزند و دیدگاه اسلام نسبت به آن وه را ۰ ۱۲ 
قبیله‌ی قریش و تا هو وی وم هک وه او بوک بت ما توش ۲۰ 
طایفه‌ی بنی‌هاشم رز 
عبدالمطلب بن هاشم» جدّ رسول اللّه ی و علی تن ی 
ابوطالب پدر علی تفه و ی ی ۲ 
برادران علی بن ابی‌طالب له و( 
تولد علی تاه که 
علی«» تحت کفالت رسول خدا کل تک 
داستان ان شنم خل ط ی ۱۱۰ 
گشت»غان قطان ها کی هم 1 
علی طه دستیار و رهنمای پویندگان اسلام در مکه که 
بزرگ‌ترین افتخار سوه هر وه ی ام هراب یی هه وه هه سس ره 
هجرت وی و مخ هس ام مه و و ام ها را هس ها 
بخش دوم: از هجرت تا رحلت رسول اکرم کل تن مه اه ازع ان موی ۲ 
از هجرت تا رحلت رسول اکرم ی رای وه 1۵ 
پیوند اخوت و برادری" هگ وش ها ی ی هو هم ی و و ی ۶ 
ازدواج علی با فاطمه شید کت کی تک کش م۲ 
زندگی علی و فاطمه تشد ۶ 
تحمل مشقت برای آسایش پیامب 6 هط و هو شاه ایو و 2 
لقب پر افتخار و محبّت‌آمیز او اس او وت ۳ 
غزوه‌ی بدر بزرگ و نقش علی 4 در آن که یر وه تن ی ۶ 


فهرست مطالب ج 
غزوه‌ی أحد اه ی کی اه و و ای سا ره سای او م تفس ۷ 
غزوه‌ی خندق و توان رزمی علی نله ی و و ی ی ۳ 
صلح حدیبیه و محیّت و احترام پیامبر در قلب علی اه ۱ 
جنگ خیبر و جوانمردی علی نله وه یبا اه وت او ای توا فا ای با وین تا ۱۳ 
پیکار شیر خدا با مرحب. پهلوان نامدار یهود ی ۳ ۱۳ 
ایمان قوی و اعتماد راسخ به گفته‌ی پیامبر 5 هه زو ۲ ۱۲ 
دلجویی و تسلی پیامبر به علی هنگام به جا گذاشتن او در مدینه هو 1 
اعزام علی 4 به يمن و مسلمان شدن قبیله‌ی همدان ۱۲۰ 
تیان از رون الله له فروکتی ۱۲۹ 
حجِّة الوداع و خطبه‌ی غدیر خم 1 
رحلت رسول خدا 6 و ۱ 
بخش سوم: علی‌ظله در زمان خلافت ابوبکر صدیق 4 واه هه نمی ام نو ۸۱۲ 
علیطل4 در زمان خلافت ابوبکر صدیق 4 ی ۱ 1۱ 
لحظه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز اه وی تور مایخ ور هه وا هم موه هجو تمس ۱ ۱ 
سرانجام آیین‌های کهن ی ی ی ی و ی ی 9 
ویژگی‌ها و شرایط لازم برای جانشینی پیامبر 5 اه 1۱ 
ابوبکر صدیق له واجد شرایط خلافت یا ی ی ی 
شورا در اسلام و خلافت حضرت ابویکر ض ی 
مراسم بیعت با حضرت ابوبکر صدیق ض و و ۱۱۱۰۵ 
بیعت عمومی و( 
راز تأخیر خلافت علی تل: شش هه شمه نش ههد تس ۱۱۰ 
نخستین آزمون سخت حضرت ابوبکر طل و موضع قاطع وی | 
فاطمه‌ی زهرا جع ی ۱۳۱ 
بیعت حضرت علی نله با حضرت ابوبکر طله و ۱ 
آزمون حضرت علی نله و پایداری او تک ۱ 
تعاون و همیاری صادقانه‌ی حضرت علی با حضرت ابوبکر وید هام وت ۳۲ 


د ترجمه فارسی المرتضی 


روابط دوستانه‌ی حضرت ابوبکر ‏ با اهل بیت  /‏ : 
نگاهی کوتاه به زندگی حضرت ابوبکر َفْ» به عنوان یک زمامدار مد ۱( 
جمع‌آوری قرآن 1 ۱۳۸ 
ابوبکر از زبان ۱ 
بخش چجمهارم: علی 9+ در زمان خلافت حضرت عمر فاروق 45 و :۱ 
علی‌ط در زمان خلافت حصرت عمرطل ۱ 
نقش انتخاب حضرت عمر له برای خلافت. در مرحله‌ی انتقالی حساسی 5 تاریخ 
اسلام میت ام اه کی سای که هی ها هایس ی و یس ۳ 1 
حضرت عمرضله و حفظ زندگی ساده و سلحشوری فاتحان عرب ۱ 
گسترش قلمرو اسلام در زمان عمر فاروق فله همه هه م6 وه ره ام هو اه و هه ام و ۱۹ 
همکاری و تعاون علی تَ با عمر له ممممممم مم یم و موم وم من ۱۵۰ 
دلیلی روشن بر صمیمیت و خلوص علیف» برای عمرض و مصالح اسلام و 
مسلمانان ۱۹ 
سفر تاریخی حضرت عمرفله به بیت‌المقدس ی 
موضح حضرت عمرطله در برابر اهل بیت رسول الله اه ی موس 1۵ 
بایه گذاری تقویم اسلامی هه هت هم مه ام خی ام مد هام هام ره او متخ هه هام ۱۵۹ 
شهادت حضرت عمر فاروق فطل هه وم ونر 
تأثر و اندوه علی له از شهادت عمر تفه سس ای ما ۱ ۱۶ 
وصف صحابه‌ی کرام و چگونگی تعاون و اختلاف آن‌ها با یکدیگر و ۱۶۴ 
بخش پنجم: علی + در زمان خلافت حضرت عثمان ذی‌النورین 45 ۳۱۲ 
علی‌طله در زمان خلافت حصضرت عثمان ذی‌النورین 4 اه 
بیعت با حضرت عنمان فل ای و ی یره ین مب و 1 
جایگاه دینی و اجتماعی حضرت عنمان فله هم هش هه ۲ 
فتوحات و گسترش دولت اسلامی در زمان عنمان فطل ۷/۵2 ۱۱ 


نگاهی به خلافت راشده‌ی حضرت عنمان طلنه را و وک اهر ماه اوه ول ای ۱۳۱۷ 


فهرست مطالب ۵ 

مفاخر بزرگ 9 جاودان عنمان طله که اه را اه وج مره ها ی ۱۷۳۹ 
توسعه‌ی مسجد نبوی ی ۱۱ 
مشکللات دوره‌ی خلافت حضرت عنمان طل 1 ۱۸۳۱ 
اوج فتنه 3( 


از ایشان ام هک هی ۱۳۱۱ 
رسوخ عقیده در وجود حضرت عنمان 4 و مقام والای او در اسلام ی ۱۳۰۱ 
بخش ششم: علی مرتضی + در زمان خلافتش ۱ 
علی‌طله در زمان خلافتش ۱ 
بیعت با علی فل ۱ 
اولین خطبه‌ی حضرت علی نله بعد از خلافت | 
دوره‌ی خلافت علیط» و مشکلات آن دوره | 
انتقال مرکز خلافت از مدینه به کوفه٩‏ ۵ ۱۳۹۲ 
آغاز اختلاف و جنگ جمل وا ای هار او و ام و سای مس ام < ۲ 
احترام علی 4 برای عایشه جع ۱ 
نگاهی کوتاه به اختلافات و مناقشات صحابه ۱ 
اختلاف نظر بین علی نله و معاویه له ی ی ی وس ۰۱ 
اک شین ؟ او رس ای هه ما و ای سای ۲۳ 
داستان حکمیت و داوری و( 
ظهور خوارج شا مدوم اه مه موس ما ودک هی وه و و اه م۳3 ۱۳۰۱۲ 
قبول حکمیت از جانب علی‌ظء و ظلم خوارج در حق وی ی اه فان ۳ ۲۱ 
و ها ی اه ۱۱۲۲ 
وخ کی کمک گر اه ۱۲۱ 
سبائیه ۱ 
علی «4 الگوی روزگار سختی و اضطرار ای ی و ای و هش و۳ ۱ ۲ 


و ترجمه فارسی المرتضی 


بخش هفتم: حضرت علی بن ابی‌طالب ت« از رویارویی با خوارج و اهل شام 


تا شهادت ی ی ۲ 
از رویارویی با خوارج و اهل شام تا شهادت 7 
مقایسه‌ای بین اهل عراق و اهل شام هه ۲۱۲ 
حرکت به سوی شام و بهانه‌جویی‌های عراقیان ۱۲۱۱۰ 
شهادت حضرت علی طله 1 
سیمای علی‌ط« در آینه‌ی اخبار و روایات ول 
مامقرته ارسوی سول الله 2۶ بز اعع انم د باکت آتار اه بویت پوستی ی ۲۳۲ 
علی «9» شایسته‌ترین فقیه و قاضی ها کت ۲۰۱ 
عالم یه کات وس ۱ 
علی ت» کانون محبّت و مهربانی ی و شا ۸ ۳ ۱۲۱ 
علی له آغازگر بسیاری از علوم و فنون ۲ ۱۲۲ 
تفای ای یت سامت و هه سا سس ون رصن ۱۲۲۱ 
زوایایی ناشناخته از خلافت حضرت علی له ی 
شیب کت اعاویت دریا رو فیاات غان ع ۲ 
فرزندان علی طله هه ی ام ی ی و ات و کت ۵ ۲ 
حکمت و بلاغت علی له 1 
شعر علی عطنه ومع او هضراع هو هه و وا وا ۱ 
اسلوب منحصر به فرد طنز و نکوهش هی ی ی هر را ۵ ۲ 
بخش هشتم: حضرت علی 4 پس از خلافت موی ۱۱۱۲ 
علی‌طظ+ پس از خلافت ی ی ی ی ی ی ی ره ۰۱ ۱۳ 
روش اجمالی حضرت علیطه در خلافت کت ی ۶ 
زهد و پرهیزگاری علی تاه و 
علی نله در برابر مسوولان حکومتی و عموم مسلمانان یف ۱۱۳ 


اصول سیاست و حکومت علی نله وت و عون مادک و موی وه او مومع ه میس ۲ 
سیاست شایسته و بی‌نظیر علی له هی ۲۱ ۲( 
نگاهی کوتاه به زندگی امیر معاویه ض هه ی ی ری ۱۲۱۲۱ 
نگاهی به جامعه‌ی اسلامی آن روز هس ی ۱۱۱ 
بخش نهم: حسن و حسین نت سروران جوانان بهشت اس ۱۳۵ 
حسن و حسین ند سروران جوانان بهشت روم ۱۲/۸۱۷ 
حسن بن علی بن ابی طالب نله هک شا تاه ام مسا قشع 1/۲۲ 
اهمیت و تأثیر روانی پیشگویی پیامبر ی در حی حسن له ۱ 
خلافت حضرت حسن نل» و صلح با معاویه له ما هه وت ۱ ۳ 
وفات حضرت حسن نله هو ی هو مخ هط تمرم او افو هد ۲۱۲ 
موضع صحیح حضرت حسن نضل ابا رها مار امه و ری تاضق تم ۵ ۱ ۲ 
حسین بن علی ید هک ی 3 ۱۲۱۳ 
حکومت یزید ی( 
سیره و اخلاق یزید رز 
فاجعه‌ی کربلا ی ی ی یگ ی او وی ای کی ی یس[ 
دعوت اهل عراق از حسین«» و فرستادن مسلم به کوفه ی ۲۳۹۱۵ 
رفتار کوفیان با مسلم ره هو نگ مس اوه هش هی هد هوک مرف او هه ی |( ۲ 
پیام مسلم به حسین نله اه وراد عم مه هتسش اوق کدی که وق 6 ایام وم کم تیه ۲ ۶ ۱ 
حسین بن علی‌ضل» در راه کوفه ۸ 
در میدان کربلا کر هک دام وی مه وی هو هه هه ی ۰ 
در حضور یزید ار اه هک در تم و و و در و ۰ رز 
واقعه‌ی حزه و مرگ یزید | 
فاجعه‌ی کربلا از منظر علمای اهل سئثت هه رن او تکوم که ۱۲2 
فعالیت برای تغییر نظام فاسد و ارزش آن وم و ۲۱ 


بخش دهم: آل نبی 6و اولاد علی له ۲۱۵۵ 


ك ترجمه فارسی المرتضی 


آل نبی و اولاد علیظ کت م6 دش کم واه فا من فقو ۳۱۷ 
زندگی و سیره‌ی فرزندان علی«4 بعد از حادثه‌ی کربلا همه اه م مه اف ۱۱۱۷ ۱۳ 
غیرت در نسب نبوی هه هس و[ ۳ 
بیزاری از مداحی و افراط در محیّت | 
اعتراف به فضایل خلفای سه گانه و دفاع از آن‌ها و ی نود ۵ ۱۳۲ 
قهرمانان و مبارزان میدان جهاد ی هو کی 0ب ای ی 9و شوه سکف 3 ۲ ۲ 
نقش آل رسول در گسترش اسلام و تربیت و اصلاح جامعه | 
مصلحان و مجاهدان شبه قاژه‌ی هند ی 
رهبران و مجاهدان کشورهای عربی هو ها مت اب تا وک ها افو و۲ ۲۲ 

فهرست‌های عمومی ی ی دی ویک ی وه ی ۲ 
(۱) فهرست اسامی اشخاص, قبایل هه ۲۱ 
(۲) فهرست اسامی اماکن. و ام وم ام و فا ای هش سای او ۳ ۱۱۳ 
(۲) فهرست منابع عربی تک هار ای وگو ماس پاش ونم دی موز ها مسا هن ۳ ۲ 


منابع لاتین که او کر ۹ ۱۳۹۱ 


نام 
۲ مه. ق لکنو / هند 


برادر عزیزم استاد ابوشعیب عبدالقادر! حفظه اللّه 

السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته 

تندرستی و عافیت شما را از خداوند خواستارم 

نامه‌ی مورخه‌ی ۶/۱۱ شمارا که مژده‌ی ترجمه و آماده‌ی جاپ و نشر بودن کتابم 
«المرتضی» را به همراه داشت. دریافت نمودم و از مشکلاتی که فراروی چاپ و نشر 
وجود دارد آ گاهی یافتم ... . 

اما در خصوص چاپ و نشر کتاب (حاضر) خواهشمند است نکات زیر رعایت شود: 

۱ ترجمه. کامل و با انشای قوی و زبان روز انجام شود. 

۲ چاپ کتاب. جذاب و زیبا و از هرگونه اشتباه چاپی خالی باشد. 

۴ تاب‌های ترجمه شده. به قشر فرهیخته و در صورت امکان به دولتمردان تقدیم 

شود. 
۴ نسخه‌ای از کتاب ترجمه شده (بعد از چاپ) برای مولف ارسال شود. 


والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 


مخلص 
ابوالحسن علیی الحسنی الندوی 
به قلم: 
نذر الحفیظ الندوی 


مختصری از : 
شرح احوال و آثار امام ندوی جّد 


به قلم: 
عیدالفادر دهقان 


امام ندوی در جهان 


امام سید ابوالحسن علی حسنی ندوی: 

# دانشمند و دعوتگر بزرگ اسلامی 

* نویسنده‌ی بیش از پنجصد کتاب رساله و مقاله 

* عضو دایم و معاون رئیس هیأت موسسان «رابطة العالم الاسلامی» - مکه‌ی 
معظمه 

# عضو شورای عالی دانشگاه اسلامی - مدینه منوره 

# عضو کنفرانس اسلامی - قدس 

* عضو کمیته‌ی اجرایی کنفرانس اسلامی - بیروت 

# مدیر کل مجمع علمی اسلامی «ندوة العلماء» لکنو - هند 

۴ سرپرست دارالعلوم ندوة العلماء لکنو - هند 

* رییس مجلس تحقیقات و نشریات اسلام. لکنو - هند 

# مسئول مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی دانشگاه آ کسفورد - انگلستان 

* عضو شورای سیاستگذاری مرکز پژوهش‌های اسلامی - ژنو 

# رییس بنیاد جهانی پژوهش‌های اسلامی, قاهره- مصر 

* عضو شورای عالی آمور دینی وزارت اوقاف. قاهره - مصر 

# عضو مجمع علمی و آکادمی عربی» دمشق - سوریه 

*۴ عضو شورای دار العلوم دیوبند - هند 

# عضو شورای اجرایی «دار الصنفین» اعظم گره - هند 

# عضو داثرة المعارف عثمانی در حیدرآباد - هند 

۴ استاد (میهمان یا دعوتی سابق) دانشگاه‌های مدینه‌ی منوره و دمشق 

* مدیر و مقسس نهضت پیام انسانیت - هند 

# عضو مجمع فقهی - حجاز 

* عضو موسسه‌ی علمی و تحقیقی «آلالبیت» - شرق اردن 

* عضو شورای عالی مساجد - حجاز 
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*۴ عضو شورای فقه اسلامی - حجاز 

# عضو اصلی فدراسیون دانشگاه‌های اسلامی - حجاز 

* رییس انجمن جهانی ادبیات اسلامی - خاورمیانه 

# عضو فرهنگستان زبان عرب - دمشق 

* عضو فرهنگستان زبان عرب - قاهره 

# عضو فرهنگستان زبان عرب - اردن 

* موسس و رییس بنیاد جهانی ادبیات اسلامی - ریاض 

# رییس سازمان دفاع از هویت اسلامی مسلمانان هند 

* عضو شورای عالی دانشگاه بین‌المللی اسلام آباد -پاکستان 

* موسس جمعیت تبشیر و جذب هندوها و غیر مسلمین به اسلام 
* رییس سازمان آموزش دینی ولایت اتراپرادیش - هند 

* عضو هیأت مّسسان شورای عالی جهانی دعوت اسلامی - قاهره 


مختصری از شرح احوال و آثار امام ندوی 


این یک حقیقت انکارناپذیر است که نمی‌توان شایستگی‌های معنوی یک فرد را آن 
گونه که هست بر صفحه‌ی کاغذ به تصویر کشید؛ زیرا صفات باطنی و حالات روانی و 
.. از خصوصیاتی هستند که قلم از وصف آن‌ها عاجز است؛ شاعر به حق گفته است 
آنجا که می گوید: 
گرمصوّرصورت‌آن دلستان‌خواهد کشید حیرتی‌دارمکه نازشراچه‌سان خواه دکشید 

با وجود این؛ و با اعتراف به اینکه این مجموعه. قطره‌ای از دربای خصوصیات 
اخلاقی و علمی و نبوغ فکری امام ندوی است؛ باز هم به گفته‌ی شاعر که می‌گوید: 
آب دری‌ارا اگّر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید 

این مجموعه را به خوانندگان تقدیم می‌کنیم: 
ولادت 

امام سیدابوالحسن علی حسنی ندوی- نله مرقده - در روز ششم ماه محرم سال 
۳ هجری قمری برابر با ۱٩۱۴‏ میلادی در دهکده‌ی «تکیه»؛ واقع در هفتاد 
کیلومتری لکنو دیده به جهان گشود و در یک خانواده‌ی مذهبی و دانش‌دوست و 
شهیدپرور پرورش یافت؛ خانواده‌ای که مجاهدان و مصلحانی چون امام سید احمد 
شهید؛ در دامان خویش پرورده است. 

امام ندوی. منتسب به خاندان نبوّت است و سلسله‌ی نسب وی به حسن بن علی 
ابن ابی‌طالب» می‌رسد. پدرش سید عبدالحی بن فخر الدین از دانشمندان بلند پایه و 
اطبای حاذق و نویسندگان چیره دست زمان خود بوده است و به زبان عربی و فارسی 
تألیفات گوناگونی دارد که از آن جمله کتاب «نزهة الخواطر» در هشت جلد «اهند نی 
العهد الاسلامی». «الثقافة الاسلامية نی امند». «تاریخ گجرات». «گلرعنا» و ... را 
می‌توان نام برد. امام نّه ساله بود که سایه‌ی پدر مهربان را در سال ۱۳۴۱ ه ق. / 
۳ م. از دست داد. مادرش خیرالنساء نیز از زنان نویسنده بود که از آثار او 


رساله‌ی «الدعاء والقدر» را می‌توان نام برد. 
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کود کی 

امام ندوی 2 در خانواده‌ای پرورش یافت که تمام افراد آن اهل علم و مطالعه و 
اهل قلم بودند؛ و هر کتاب جدیدی که به دست آنان می‌رسید مطالعه‌ی آن را بر خود 
لازم می‌دانستند. استاد از لطایف زمان کودکی خود این لطیفه را در شرح خاطرات 
خویش بیان نموده است که روزی در سنین ۵ - ۶ سالگی پولی به دستش رسید. 
تصمیم گرفت با آن پول کتاب بخرد. اما تا آن زمان نمی‌دانست که تنها جای خرید 
اشراف و اعیان شهر است. کتابچه‌ای را که فهرست داروها به زبان اردو در آن درج بود 
به سید داد و پولش را مسترد نمود. وی کتابچه را برداشت و به منزل برگشت؛ و از 
اينکه به کتابی دسترسی یافته است بسیار خوشحال بود. 

بر اثر همین ذوق مطالعه بود که سید در سنین ۱۲ -۱۲ سالگی. زبان عربی. 
کنفرانس ندوة العلماء با شرکت علمای بزرگ برگزار گردید. به زبان عربی سخنرانی 
و : 


تحصیلات حوزوی و دانشگاهی 

تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خویش «لکنو» آغاز نمود و پس از اتمام مبادی زبان 
اردو. به فراگیری زبان فارسی پرداخت. پدرش برای آموزش زبان فارسی و خوش 
نویسی» یک معلم خصوصی و با تجربه برای وی انتخاب کرد. سید دروس عربی را نزد 
استادانی چون شیخ خلیل بن محمد یمنی و علامه تقی‌الدین هلالی مراکشی فراگرفت 
و پس از اتمام دوره‌ی ابتدایی و متوسطه در سال ۱۹۲۷ م. در سن چهارده سالگی 
وارد دانشگاه دولتی لکنو شد و در رشته‌ی ادبیات عرب به تحصیل پرداخت. و زبان 
انگلیسی را همزمان با آموزش عربی آموخت و موفق به دریافت گواهینامه و مدال طلا 
از این دانشگاه شد و پس از تخصص در رشته‌ی ادبیات عرب به رشته‌های تخصصی 
زبان انگلیسی پرداخت. ولی مادرش که بعد از فوت پدر. مربی او بود» او را از ادامه‌ی 
تحصیل در این رشته بازداشت و به فراگیری علوم اسلامی توصیه نمود؛ بنابراین زبان 
انگلیسی را از معلمان خصوصی مانند خلیل الدین هنسوی. و در رای بریلی از سید 


مختصری از شرح احوال و آثار امام ندوی ۷ 
احمد سعید و در دارالعلوم ندوه از محمد سمیع صدیقی و در دانشگاه لکنو از استاد 
محمد فاروقی فراگرفت. 

ایشان درس حدیث را نزد علامه حیدر حسن خان. استاد حدیث دارالعلوم ندوة 
العلماء در سال ۱۹۲۹ م. آغاز کرد و سپس در سال ۱۹۳۰ م. برای ادامه‌ی تحصیلات 
عالی خود عازم لاهور شد و زانوی تلمَّذ و شاگردی را پیش مصلح بزرگ و دانشمند 
معروف. مولانا احمد علی لاهوری خم کرد و از آنجا گواهینامه‌ی عالی علمی دریافت 
نمود. همچنین در دارالعلوم دیوبند از محضر علامه حسین احمد مدنی کسب فیض 

0) 

1 
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رین 

امام در سال ۱۹۲۴ م. در سن ۲۰ سالگی. در دانشگاه ندوة العلماء لکنو به تدریس 
پرداخت. اوّلین سال که در جلسه‌ی درس حضور یافت. شاگردان کلاس او از نظر سن 
از ایشان بزرگ‌تر یا با او همسال بودند. امام به مدت ده سال. مجلس درس را زینت 
بخشید و در این مدت با رهبران و مصلحان عصر خود همچون: شیخ الحدیث مولانا 
محمد زکریاء مولانا محمد الیاس. شیخ عبدالقادر رای پوری و مولانا انور شاه کشمیری» 
آشنا شد و از محضر آنان کسب فیض نمود؛ و بر اثر ارتباط با این دانشمندان, به ویژه 
مولانا محمد الیاس, نقطه‌ی عطفی در زندگی او پدید آمد. سرانجام در سال ۱۹۲۹ م. 
از کار تدریس به طور موقت کناره‌گیری کرد و برای احیای امر به معروف و نهی از 
منکر, تمام وقت خود را وقف دعوت و تبلیغ در راه دین نمود و در این راه زحمات 
طاقت‌فرسایی را متحمّل شد. ایشان برای انجام این منظور در رس هیأت‌های تبلیغی 
گشیرهای هریی شا ارت ردو از س بو عطاق مسلمانان یه تفت وم برد 
وی پیش از این با علامه اقبال لاهوری نیز ملاقات‌هایی داشته و قسمتی از سروده‌های 
او را به عربی ترجمه کرده بود. 

سید پس از پشت سر گذاشتن این دوره‌ی مقطعی. بار دیگر به تدریس و نشر معارف 
اسلامی پرداخت و از سال ۱۹۴۳ م. تا سال ۱۹۵۱ م. در «سازمان تبلیغات اسلامی» 


۱- علامه ندوی ارتباطی عمیق با مولانا حسین احمد مدنی داشت و در این خصوص مقاله‌ی 
جداگانه‌ای تحت عنوان «صلتی بمولانا حسین اد الدنی آو صفحة من صفحات حیاتی» نگاشته 


اننتتا: این مقاله در مجله‌های مختلف عربی مانند (البعث الا سلامي» به چاپ رسیده وی 
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لکنو به تدریس قرآن و حدیث مشغول شد. در سال ۱۹۵۵م. از سوی دانشگاه دمشق 
(احامعة السوریة) برای همکاری و تدریس فراخوانده شد و به سمت استاد مهمان 
مسوولیت تدریس در این دانشگاه را پذیرفت. همچنین در سال ۱۹۶۲ م. از سوی شاه 
سعود برای تدریس در دانشگاه اسلامی مدینه‌ی منوّره دعوت شد. اما سید تدریس 
همیشگی و کرسی دایمی استادی را نبذیرفت. بنابراین در سال ۱۳۸۲ ه. ق./۱۹۶۲ 
م. به سمت استاد مهمان در آن دانشگاه به تدریس مشغول شد. 


ایجاد تحوّل در برنامه‌ی درسی 
حوزه‌های علمیه و ادبیات عرب 

امام ندوی2 به هنگام تدریس احساس نمود که محتوای برنامه‌ی درسی 
حوزه‌های علمیه برای طلاب علوم دینی عصر حاضر کافی نیست. لذا در صدد برآمد تا 
کتاب‌هایی را تألیف کند که در برنامه‌ی درسی به جای کتاب‌های قدیم مورد استفاده 
قرار گیرند. ایشان به منظور بارور گردانیدن رشته‌ی ادبیات عرب به تألیف کتاب‌هایی 
چون؛ «قصص النبیین» در پنج جلد. «ختارات من آدب العرب» «القراءة الراشدة» در سه 
جلد و ... مبادرت ورزید. به همین منظور در نوزدهم آوریل سال ۱۹۸۱ م. به برگزاری 
یک کتق انیس پیت الللی قخت وان «لطلوة المایة تلادت الاشلامی» اقدام تموگ و ۱ 
ادیبان بزرگ عرب دعوت به عمل آورد و کتاب‌های فوق را به آنان عرضه نمود که از 
جانب آن‌ها مورد تأیید قرار گرفت و از آن پس جزو ِ درسی حوزه‌های علمیه و 
دانشگاه‌های جهان اسلام قرار گرفتند. همچنین پیش از این در سال ۱۹۳۸ م. بنا به 
پیشنهاد دانشگاه علیگره هند. کتاب 0 را که مشتمل بر عقاید. احکام 
سیره‌ی نبوی و تاریخ اسلام است. برای کلاس (بی - ای) تألیف کرد و در ردیف 
کتاب‌های درسی آن دانشگاه قرار گرفت. 


ایجاد تحوّل در شیوه‌ی نگارش تاریخ 

امام ندوی ‏ بعد از مطالعه و تحقیق در تاریخ اسلام به اين نتیجه رسید که باید 
در سبک تاریخ نگاری تحوّلی به وجود آید؛ زیرا اکثر مورخان به شرح حال فرمانروایان 
وتات آنان ایستده گرده‌انگ و از درج فقالیت‌های. اسلاعی و یات استناغی 
طفره رفته‌اند؛ بنابراین کتاب تاریخ دعوت و اصلاح را در پنج جلد نوشت و زندگی 
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نامه‌ی خود را که زندگی یک دعونگر مصلح و یک مورخ چیره دننیت ات ویر اک 
دیگری در مورد زندگی‌نامه‌ی بسیاری از مصلحان و مجتهدان نامدار اسلامی که در 
تجدید و احیای دین اسلام سهم به سزایی داشته‌اند» به رشته‌ی تحریر درآورد. 


فعالیت در عرصه‌ی مطبوعات 

از آنجا که مطبوعات. نقش موّثری در بیداری ملت‌ها دارند. علامه سید ندوی از 
فعالیت در اين زمینه نیز غافل نماند. ایشان نخستین فعالیت مطبوعاتی خود را در 
سال ۱۹۲۷ م. در سن ۱۳ سالگی از راه نوشتن مقاله در مجله‌ی اردو زبان «زمین‌دار» 
آغاز کرد و نخستین اثر او به زبان عربی مقاله‌ای بود که در سال ۱۳۴۶ ه ق./۱۹۳۰ 
م. توسط علامه رشید رضا در مجله‌ی «النار» مصر منتشر شد. این مقاله بعدها در سال 
۰ ه. ق. به صورت رساله‌ی جداگانه‌ای تحت عنوان «ترجة الامام السید احد بن 
عرفان الشهید» در مصر انتشار یافت. در آن هنگام سن او از شانزده سال متجاوز 
1 

سپس هنگامی که در سال ۱۳۵۱ هب ق./۱۹۳۲ م. انتشار مجله‌ی «الضیاء» ارگان 
دارالعلوم ندوة العلاء آغاز شد. علامه ندوی از مقاله نویسان بارز آن قرار گرفت. در 
سال ۱۹۴۸ م. از سوی انجمن تعلیمات اسلام به انتشار نشریه‌ای به نام «تعمیر» اقدام 
نمود و در سال ۱۹۶۲ م. نشریه‌ی «ندای ملت» به سرپرستی ایشان از لکنو منتشر 
شد. همچنین سرپرستی نشریه‌های عربی ارگان ندوه از جمله «البعث الاسلامی» و 
(الرائد» و نیز مجله‌ی اردو زبان «تعمیر حیات» را به عهده داشت. 

امام ندوی در سال ۱۹۵۹ مدیریت مجله‌ی «السلمون» دمشق را پذیرفت. در 
سال ۱۹۹۵ م. « کادمی تحقیقات و نشریات اسلام» را جهت چاپ و نشر کتب اسلامی 
بنیان نهاد. در سال ۱۹۶۲ م. با همکاری مولانا محمد منظور نعمانی ْ2. هفته نامه‌ی 
«ندای ملت» را پایه گذاری کرد. در سال ۱۹۴۴ م. به تألیف سلسله کتاب‌هایی در مورد 


" ترجمه فارسی المرتضی 
روش دعوت و تربیت اسلامی اقدام نمود که بیشتر آن‌ها به زبان‌های زنده‌ی جهان 
ترجمه شده است. 
امام ندوی آثار و تألیفات بسیاری دارند که تعداد آن‌ها به پیش از سیصد کتاب و 
رساله می‌رسد و آوردن عنوان تمامی آن‌ها از گنجایش این مختصر خارج است. 
برخی از آثار امام ندوی که به فارسی ترجمه شده است به شرح زیر است: 
۱ تاریخ دعوت و اصلاح. در پنج جلد؛ 
ون ارت بخوان ره تخطاط میام نامه 
نبرد ایدئولوژیک يا ارزیابی تمدن غرب؛ 
آیین زند کب ؛ 
تفسیر سیاسی اسلام؛ 
قصه‌های پیامبران در ۵ جلد؛ 
یقین بندگان خدا؛ 
شگفتی‌هایی از ادب و حکمت دعوت؛ 
بازگشت به اسلام؛ 
۰ نسل جوان را دریابید؛ 
۱ گامی به سوی بیداری اسلامی؛ 
۲ نگرشی نوین بر تزکیه واحسان يا تصوف و عرفان؛ 
۳.مام سید احمد شهید در آئینه‌ی تاریخ؛ 


4 مد مه و هد کید ند هر 


۴ تاریخچه‌ی دعوت اسلامی در هند و ادوار آن؛ 
۵ آنگاه که نسیم ایمان وزید؛ 

۶ تجلی حقیقت ایمان؛ 

۷.صول و مبادی فهم قرآن؛ 

۸ قادیانیت؛ 

۱نبی رحمت؛ 

۲ شگفتی‌های اندیشه‌ی اقبال؛ 

۳ آخرین پیام سیره‌ی نبوی به مردم قرن بیستم؛ 
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۴. خود را دریایید؛ 

۵ المرتضی؛ 

۶سیره‌ی محمدی در آینه‌ی دعا و نیایش؛ 
۷ کاروان مدینه؛ 

۸ دزهای اسلام؛ 

8 نبی خاتم و دین کامل. 


فعالیت‌ های سیاسی 

امام ندوی قدس‌سره به کار تدریس و تألیف اکتفا نمی‌کرد و نسبت به حوادث 
جهان بی‌اعتنا نبود. او معتقد بود: در زمان حاضر که عرصه‌ی فعالیت حکومت‌ها بسیار 
گسترده شده و دولتمردان در همه‌ی آمور. حتی در آمور دینی و قانونگذاری اسلامی 
تتو ال کم کت لا امامت که علها در مامت عم ات انا که کر 
سیاست جدا می‌دانند در حقیقت مسلمانان را به خودکشی ملی و اجتماعی فرا 
می‌خوانند. 

از این جاست که وی جهت احقاق حقوق مسلمانان هند همواره با دولتمردان آن 
سامان. مکاتبات و ملاقات‌های متعددی داشته است و به همین منظور دست به 
کیان سا مام‌هاه خیم های من ماش ۵۶ آمام ندویتخر سالل ۱9۳۲۵ خفن 
تام سای فان امش ما ۱۲۹۳ هی صوت: حقط اصاله تن وف ها 
مسلمانان هند. و دفاع از احوال شخصیه‌ی آنان با همکاری وی انجمن حمایت از نظام 
خانوادگی در اسلام به ریاست مولانا قاری محمد طیب. مدیر دارالعلوم دیوبند تأسیس 
شد و پس از درگذشت ایشان در سال ۱۹۳۸ م. استاد ندوی به ریاست انجمن مذ‌کور 
برگزیده شد. ایشان همچنین به منظور به وجود آوردن اعتماد به نفس و پر کردن خلاء 
رهبری اخلاقی در جامعه‌ی هند در سال ۱۹۶۴ م. به تشکیل شورایی اسلامی تحت 
عنوان «مجلس الاستشاری الاسلامی» اقدام نمود. 

امام سید ابوالحسن ندوی, بعد از سال ۱۹۶۰ م. که جمال عبدالناصر فریاد 
ناسیونالیسم عربی را در مصر بلند کرد و مردم. او را به لقب رهبر قومیت عربی یاد 
می‌نمودند و جمله «لا له الا ال ناصر حبیب اله» ورد زبان مردم عادی شده بود؛ و 
حکومت مصر در جنگ سال ۱۹۶۷ م. در مقابل صهیونیست‌ها شکست خورد و موجب 
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تشکیل رژیم اسرائیل گشت. آشکارا در برابر این فتنه‌ی عظیم به موضع‌گیری پرداخت 
و از ناصر و کسانی که موجبات شرمندگی مسلمانان را فراهم آورده بودند به شدت 
انتقاد کرد و با درج مقالات در مجله‌ها و روزنامه‌های مختلف و نشر کتاب و ایراد 
سخنرانی در کنفرانس‌ها و انجام مصاحبه با رادیو و تلویزیون و روزنامه‌نگاران پرده از 
حقیقت برداشت و ناصر را مقصر اصلی شکست اعراب در مقابل صهیونیست‌ها معرفی 
نمود. 

مان عتقالتاضر در عقایل انقاه‌های, امام قجمی واکنین سعارن فاه ری ی ان 
فشارهای وی به دولت هند. امام از سوی سفارت این کشور احضار شد و مورد 


استیضاح قرار گرفت و گذرنامه‌ی وی برای مدتی ضبط گردید و ممنوع الخروج شد. 


ارتباط با مولانا محمد الیاس و جنبش دعوت و تبلیغ 

یی ملاقات آمام وی انوا لاش»تایکدار یی فیدر اوایل سا 
۰ م. هنگامی که مولانا همراه با هیأتی به منظور آگاهی از مراکز دینی و 
فعالیت‌های گوناگون مذهبی و آشنایی با جنبش‌های اسلامی هند. به آن کشور 
مسافرت نمود. صورت گرفت. امام با اولین دیدار به شدت تحت تأثیر خصوصیات بارز 
اخلاقی و معنوي شیخ محمد الیاس قرار گرفت و چنان شیفته‌ی شخصیت ممتاز وی 
گردید که هنگام مراجعت از نزد شیخ با زبان حال, این مصرع از شعر شاعر را تکرار 
می کرد: 

دیرینه سال پیری بُردش به یک نگاهی 

این دیدار, نقطه‌ی عطفی در زندگی امام ندوی پدید آورد؛ به گونه‌ای که از آن پس؛ 
تلاش طاقت‌فرسایی را در راه دعوت و تبلیغ و ارشاد مردم آغاز کرد و سرانجام در سال 
۵ سم. از مسوولیت تدریس کناره گیری نموده و همراه با هیأت‌های تبلیغی به داخل 
و خارج از کشور عزیمت نمود؛ چنان که در سال ۱۳۶۶ ه. ق. /۱۹۴۷ م. به مدت 
شش ماه در سرزمین حجاز به قصد دعوت و ارشاد مردم اقامت گزید و با قشرهای 
مختلف مردم تماس برقرار نمود. 


جهانگردی و ارتباط با دنیای اسلام 


۱ 
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اکثر کشورهای گیتی مسافرت می‌نمود و در بسیاری از نهضت‌های مردمی و جنبش‌ها 
و ارگان‌های دینی نقش فعالی داشته و در شکل‌گیری» تداوم و ادامه‌ی حرکت آنان 

امام ندوی آرزو داشت که جهان اسلام رهبری دنیا را به عهده گیرد و از پیروی 
کورکورانه و تقلید از بیگانگان اجتناب ورزد. به ویژه به سرزمین حجاز و جزيرة العرب 
توجه خاصی مبذول می‌داشت و همواره با سران عرب در تماس بود و با نامه و 
ملاقات‌های متعدد. آنان را به اجرای نظام و احکام اسلامی در سرزمین‌های خود 
سفارش می کرد. 

آغاز این ملاقات‌ها با امیر سعود بن عبدالعزیز و سپس با ملک فیصل» ملک خالد و 
ملک فهد بوده است. و نیز در کنفرانس‌های «رابطة العام الاسلامی» (مکه) و دانشگاه 
اسلامی مدینه و کنفرانس «الدعوة و الدعاة» و گردهمایی‌های بین المللی 
«مژغرالتعلیم» (که سید افتخار عضویت همه را داشت). اندیشه‌ی رهبری جهان 
اسلام را مطرح نموده است. 

امام ندوی در سال ۱۹۴۷ م. سفر شش ماهه‌ی دیگری را به منظور دعوت و تبلیغ 
در سرزمین حجاز به آن دیار آغاز نمود و برای بار سوم نیز در سال ۱۹۵۰ م. به آن 
سرزمین سفر کرد. در این سفر سلسله گفتارهایی را تحت عنوان «بین العامم وجزيرة 
العرب» در رادیو سعودی ايراد نمود و از آن پس نیز بارها با هدف نشر فرهنگ اسلامی 
به آن دیار مسافرت کرد. 

امام ندوی 2 در سال ۱۹۵۱ م. به کشور مصر و سرزمین‌های سودان» سوریه. بیت 
المقدس اردن و عمان مسافرت کرد و شش ماه در مصر اقامت گزید. وی در این سفر 
با طلاب حوزه‌های علمی. جوانان و تحصیل کردگان دانشگاهی. مستقیما در تماس 
بود و مقالات متعددی در مجلات کثیرالانتشار عربی زبان» منتشر کرد و در این سفر از 
فلسطین و بیت‌المقدس و مسجد اقصی نیز دیدن کرد. 

در سال ۱۹۵۵ م. به شام (سوریه), لبنان و ترکیه سفر کرد و در رادیو سوریه نیز 
سخنانی ایراد نمود. همچنین در سال ۱۹۶۱ م. به هنگام مسافرت به گویت. پیامی 
تحت عنوان اسمعی يا زهرة الصحراء»» خطاب به ملت و مسولان آن کشور از طریق 
رادیو انتشار داد. 
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ام وال ها ۱ ۵ هه ترا انیا ارت موی ام رو 
بخش اسلام را به گوش مردم اروپا و اسپانیا رسانید. 

وی در سال ۱۹۷۳ م. در رأس یک هیأت بلند پایه به منظور آگاهی از اوضاع 
مسلمانان. به شش کشور خاورمیانه (افغانستان» ایران» لبنان» اردن» سوریه و عراق) 
سفر خود را آغاز نمود و در سال ۱۹۷۴ م. از سوی «رابطة العام» و بنا به دعوت حاکم 
هي ار ون یی شفک ره 

در سال ۱۹۷۶ م. فدراسیون دانشگاه‌های اسلامی «رابطة اامعات الاسلامیة, 


جلسه‌ی خود را در رباط پایتخت مراکش برگزار نمود. امام ندوی 2 که عضو این 
فدراسیون بود بنا به دعوت آن و همچنین بنا به دعوت قبلی ملک حسن دوم پادشاه 
مراکش به رباط سفر کرد. 

سید در سال ۱۹۷۷ م. از سوی سازمان اسلامی(۷].5۹.۸) به آمریکا دعوت شد که در 
این سفر از تمام ایالت‌های آمریکا دیدن نمود و در پنج دانشگاه معروف آنجا سخنانی 
ایراد کرد. مجموعه‌ی این سخنرانی‌ها در کتابی به نام «آحادیث صر محة نی آمریکا» 
جمع‌آوری شده است. 

علامه ندوی در سال ۱۴۳۰۰ هب ق. / ۱۹۷۹ م. بار دیگر به مکه‌ی مکرمه دعوت 
شد تا در کنفرانس وزیران کشورهای اسلامی شرکت جوید. همچنین در همین سال از 
سوی حکومت قطر برای شرکت در کنفرانس جهانی سیره که استاد. عضو شورای 
اجرایی و کمیته‌ی انتخابی آن بود. به کشور «قطر» دعوت شد و در آن کنفرانس 
شرکت کرد. سپس در سال ۱۴۰۲ ه. ق. به منظور شرکت در کنفرانس دیگری تحت 
عنوان «ملتقی الفکر الاسلامی» به کشور الجزایر مسافرت نمود. همچنین در سال 
۱۹۱۳ هکس رشق کرقیو با مقامات ولگ واه شا 
ملاقات نمود و طی این سفر سخنرانی‌هایی در دانشگاه صنعا و دانشکده‌ی خلبانی (< 
فاکولته‌ی هوانوردی)» ایراد کرد و از مشکلات جهان اسلام سخن به میان آورد. 

امام ندوی در یمن مورد استقبال گرم قشرهای مختلف مردم قرار گرفت و سرود 
استقبالیه‌ای توسط جوانان به اجرا درآمد که مضمون آن چنین بود: «قدم ابوالحسن 
بر سر و دیدگان ما بادا» «یا مرحبا بأبی احسن یمشی علی الرژوس و القل» و در همین 
سال در جلسه‌ی ادیبان و محققان و دانشوران در کشور بنگلادش شرکت کرد. 
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پست‌های دولتی اجتناب می‌نمود. ولی مسوولیت‌های مذهبی و اجتماعی فراوانی را به 
عهده داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 

امام در سال ۱۹۵۷ م. به عضویت مجمع علمی دمشق انتخاب شد. در سال ۱۹۶۲ 
م. به عضویت شورای دار العلوم دیوبند برگزیده شد و در همین سال به عضویت شورای 
هیأت موسسان سازمان جهانی «رابطة العام الاسلامی» مکه و نایب رئیسی آن و نیز به 
عضویت شورای دانشگاه اسلامی مدینه‌ی منوره برگزیده شد. ایشان همچنین ریاست 
سال ۱۹۸۲ م. برای نخستین بار در دانشگاه آ کسفورد» بزرگ‌ترین دانشگاه بریتانیا و 
معروف‌ترین دانشگاه دنیا اقدام به تأسیس مرکز اسلامی نمود و تا آخر عمرش 
مسوولیت این مرکز را به عهده داشت. وی همچنین عضو اداره‌ی علمی و تحقیقی 
موسسه‌ی «آلالبیت» در شرق اردن بود. 

امام ندوی مسوولیت‌های متعددی در اکناف جهان. در جهت خدمت به اسلام 9 
مسلمانان بر دوش گرفته بود. به گفته‌ی مولانا عبدالماجد دریابادی: اين به جای خود 
شاهکار محسوب می‌شود که کسی بتواند فهرستی دقیق از مسوولیت‌های وی را تهیه 
کننه 


تقدیر از خدمات امام 

قطع نظر از کنفرانس‌های بی‌شماری که بعد از وفات امام ندوی در سراسر جهان به 
منظور تجلیل و بزرگداشت وی برگزار شده است. در زمان حیات پر برکتش نیز بارها از 
سوی محافل علمی دینی» سیاسی و اجتماعی از خدمات ارزنده‌ی ایشان تقدیر به 
عمل آمده است؛ در سال ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ م. در ایام حجء کلید دار کعبه دوبار در 
فتالله را کشوه وه ایسان اشاوهی ورودداده: 

همجنین در سال ۱۴۱۷ ه. ق. نیز کلید دار کعبه, کلید را بر در کعبه گذاشت و از 

در سال ۱۹۸۰ م. جایزه‌ی جهانی موسوم به جایزه‌ی ملک فیصل که هر ساله از 
سوی حکومت سعودی به فعل‌ترین دعونگر و خدمتگزار اسلام اهدا می‌شود و از نظر 
اهمیت در جهان اسلام. مانند جایزه‌ی نوبل در اروپاست» جهت تجلیل از خدمات 
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ایشان» به سید اختصاص یافت. ایشان مبلغ این جایزه‌ی مهم را که وتان 
سعودی و یک مدال طلا بود. در عرصه‌ی خدمات دینی و فرهنگی مصرف کرد. 

در سال ۱۹۸۱ م. از سوی دانشگاه کشمیر به درجه‌ی دکترای افتخاری در رشته‌ی 
ادبیات نایل آمد و همچنین چندین مدرک و دکترای افتخاری دیگر نیز از دانشگاه‌های 
واه ام ۵ افش رده اننت: 

در سال ۱۴۱۵ ه. ق. شیخ عبدالمقصود خوجه از اعیان و اشراف جده ‏ مجلس 
بزرگداشت با شکوهی به تقدیر از علامه ندوی در جده برگزار کرد. 

در سال ۱۹۶۶ م. در استانبول (ترکیه) یک کنفرانس ادبی بزرگ به منظور تجلیل و 
تقدیر از وی برگزار شد. 

در سال ۱۴۲۰ ه. ق۱۹۹۹/۰ م. جایزه‌ی سلطان برونثی " (حسن بلقیه) به منظور 
تجلیل از خدمات ایشان در رشته‌ی تاریخ. توسط مرکز اسلامی دانشگاه آ کسفورد 
(لندن) به وی اعطا شد. 

درسستگه بفضاه سا ۱۱۹ هب وان با هم نویه سا ۸۱۱۹۹ کبفته‌ای 
از علمای برجسته‌ی جهان, برای تعیین بزرگ‌ترین شخصیت اسلامی معاصر. تشکیل 
شد. این کمیته به اتفاق آراءء امام ندوی را به عنوان بزرگ‌ترین شخصیت اسلامی قرن 
بیستم برگزید و جایزه‌ی بین‌المللی موسوم به «جایزه‌ی جهانی قرآن کریم» را که مبلغ 
یک میلیون درهم بود. به ایشان اعطا کرد. امام ندوی همه‌ی اين مبلغ را جهت نشر 
معارف اسلامی به مدارس دینی و مراکز فرهنگی هند اختصاص داد. 


تواضع و فروتنی 

امام ندوی 4 به رغم داشتن فضایل انسانی برجسته و دانش فراوان» بسیار 
متواضع بود. حق‌جویی و فروتنی. دو صفت بارز ایشان به شمار می‌آمد و با آنکه به 
مدارج عالی علمی رسیده بود و در جهان اسلام منصب‌های مهمی را به عهده داشت 
بخ که دیده نشده که از دانش و منصب‌های خود با کسی سخن به میان آورد. وی 
همواره از پوشیدن لباس‌های فاخر و از مظاهر فریبنده‌ی دنیا دوری می‌جست. 


۱ کشور برونتی دارالسلام. در شمال غربی جزیره‌ی بورنئو واقع است. (مترجم) 


مختصری از شرح احوال و آثار امام ندوی ۷ 


علامه ندوی از دیدگاه علمای معاصر 

در طول تاریخ. دانشمندان و شخصیت‌های علمی - اجتماعی زیادی زندگی 
نموده‌اند که از سوی علمای غیر معاصر خویش, مورد ستایش قرار گرفته‌اند. ولی تعداد 
آن دسته از علماء که مورد ستایش علمای هم‌عصر خود قرار گرفته باشند. بسیار اندک 
است؛ زیرا حجاب معاصرت. همواره سث آهنینی بوده که بین افراد و معاصرانشان حایل 
گشته و مانع از بیان صفات پسندیده‌ی شخصیت‌ها شده است. سخن معروفی است که 
می‌گوید: «معاصرت اصل و ریشه‌ی تنفر و دوری افراد از یکدیگر است»؛ (العاصرة اصل 
النافرة) 

اما با این حال دانشمندانی هستند که مورد ستایش دانشمندان عصر خویش قرار 
گرفته‌اند؛ امام ندوی یکی از آن دانشمندان معدودی است که علمای معاصر وی لب به 
ستایش او گشوده و حتی کتاب‌های مستقلی در وصف او نکاشته‌انن ۲ در اینجا به ذکر 
نم نموته از اظهار نظرهایی که کر مور حضوصیاث علمی: اجتماغن و سیاشی:آنام 
ندوی به رشته‌ی تحریر درآمده است. اشاره قتو 3 

۱ دانشمند بزرگ. شیخ محمد بهجة البیطار استاد تفسیر در دانشگاه دمشق و 

عضو برجسته‌ی «مجمع علمی»: 

«هرگز به یاد ندارم که شما را در قلبم یا در جمعی یاد نمایم و از علم فراوان و 
ادبیات توانا و گفتار شیوا و پرمحتوای شما ذکری به میان نیاورم. پاک است خدایی که 
شما را توان نویسندگی به زبان عربی سلیس. که هیچ گونه شاثبه‌ی غیر عربی بودن در 
آن دیده نمی‌شود. عنایت فرمود و حمد و سپاس برای او که شما را به تألیف کتاب‌های 


۱- ر ک : «ابوالحسن الندوی کاتبا ومفکرا». «العلامه ابواسن الندوی فی مرآة کتاباته وحاضراته» و 
«رسائل الاأعلام» کتاب اخیر مشتمل بر هفتاد نامه و پیام از پنجاه شخصیت بزرگ جهان است که 
خطاب به استاد ندوی نوشته شده‌اند. این کتاب در پنج بخش تنظیم شده است: ۱ نامه‌های 
اساتید و شیوخ بزرگ ۲ نامه‌های دانشمندان معروف جهان اسلام ۳ نامه‌های رهبران و رسای 
موسسات اسلامی ۴- نامه‌های نویسندگان و ادیبان نام‌آور ۵ نامه‌های پادشاهان» وزیران و سران 
حکومت‌ها. «حدئونك عن ابی امحسن الندوی» و «الامام العلامه ابواحسن کم عرفته» (تألیف دکتر 
قرضاوی) 

۲- اغلب استنادها از کتاب «رسائل الأعلام» اقتباس شده است. 


۱۸ ترجمه فارسی المرتضی 


بسیار نفیس و ارائه‌ی راه حل‌هایی که برای این امت سودمندتر و برتر است اختصاص 
داده است». 

۲ دانشمند مبارز شیخ محمد محمود صواف رئیس جمعیت «الاخوة الاسلامیة» 

در عرأق: 

«برادر بزرگوار و محترم. علامه سید ابوالحسن علی حسنی ندوی! بسیار مشتاق 
هستم که نزد شما باشم و از چشمه‌های فیوض و علوم و معارفی که خدا به شما ارزانی 
بخشیده. بهره‌مند گردم ... . 

گردانندگان مجله‌ی «الاخوة» و همچنین جوانان» بی‌صبرانه منتظر راهنمایی‌ها و 
شین مایق ایس در راشای باه تلاو لانشن موه شا 
توفیق و برکت عطا فرماید و برای پیشبرد دعوت خویش حفظ تان کند ...». 

۴ شیخ محمد سرورالصبان نویسنده. شاعر و دبیرکل سازمان «رابطة العام 

الاسلامی): 

تضرک شاه ز تفت گر ,زک انلس خذاوند شم را سر اه ادای‌سرسالت رک 
انسانی و نشر مبادی اسلام و تحقق بخشیدن به اهداف و نمونه‌های عالی آن موفق 
بگرداند؛ و مجاهدان راه خود و پویندگان راه سعادت بشر امنال شمارا زیاد بگرداند! 
دیدار شما از اين دیار مقدس, آثار خوبی در قلوب مسلمانان به جای گذاشت و من 
امیدوارم در آینده دیدارهای بیشتری داشته باشید». 

۴ مجاهد نستوه استاد سعید رمضان مدیر مجله‌ی معروف (السلمون»: 

ماه اه شا یا مک کل ای هه وک وا سا 
زمره‌ی کسانی قرار بدهد که به خاطر خدا با تو محبت دارند. از او می‌خواهم در روزی 
که سایه‌ای جز سایه‌ی عرش خداوندی وجود ندارد. مرا در گروه محبان شما قرار 
بدهد». 

۵ دکتر احمد شرباصی استاد دانشگاه ازهر: 

«ابوالحسن ندوی دانشمندی مومن و دعوتگری مخلص است که در میدان حفظ 
توحید و سنت و دوری از بدعت و دعوت به سوی خداوند و جهاد در راه او از دیگران 
ممتاز است. استاد هرگز در برابر مظاهر فریبنده‌ی دنیا سر فرود نیاورده است. ساده 
زیستن و قناعت را پيشه نموده و از تکلف و مجامله دوری گزیده است. به ثروت و مقام 


مختصری از شرح احوال و آثار امام ندوی ۱۹ 
این دنیا ارزشی قایل نیست. مقاومت و پایداری او در عرصه‌ی پیکار در راه عقیده 
ضرب‌المثل قرار گرفته است و اخلاص عمیق وی رمز پیروزی او در میدان‌هایی است 
که دیگران شکست می‌خورند». 

۶ نویسنده‌ی بزرگ اسلامی مصر » استاد انور جندی: 

«علامه ابوالحسن ندوی یکی از بزرگ‌ترین ثمره‌های ندوة العلماء و از برجسته‌ترین 
شخصیت‌های آن در این عصر است. سال‌های متمادی است که ایشان در زمینه‌های 
مختلف انديشه و جهان‌بینی اسلامی و حل مشکلات و رفع شبهاتِ آن تلاش می‌کند. 
او همواره به زبان عربی فصیح حقایق را بر فراز منبرهای مکه. مدینه. قاهره. دمشق. 
لبنان و بغداد طی سفرهایی که به منظور دعوت در راه خدا انجام داده اعلام نموده 
است». 

ایشان سمت‌های مهمی ۳ در جهان اسلام احراز کرده ات کتاب‌های او که در 
شده و خوانندگان زیادی دارند. 1 روزی که جهان اسلام با نام او آستتا اشتهه: تا وایسین 
روزهای زندگی هر کجا سفر می‌کرد و در هر کشور عربی اسلامی که گام می‌نهاد؛ 
سخنانی تحت عناوین زیر مشاهده می‌شود: «بشنو ای مصر». «بشنو ای ایران». «بشنو 
ای سوریه». «بشنو ای گل صحراء (کویت)». «ای عرب. صراحتا از من بشقوید ۲۹ 

۷ ادیب بزرگ عرب شیخ علی طنطاوی:!۲ 

«سید ابوالحسن ندوی از بزرگ‌ترین دعوتگران و گرامی‌ترین دوستان و معروف‌ترین 
نویسندگان عصر حاضر است. 

او را بارها از نزدیک, در مکه. مدینه. دمشق و هند ملاقات کرده‌ام. ایشان را در هر 
حال پایدار و استوار بر حق یافتم. او برای خدا عمل می‌کند. متواضع و زاهد است. زهد 
واقعی؛ نه زهد جاهلانی که پشت دیوار زندگی. به سر می‌برند و نمی‌دانند که دنیا 


۱- جندی, انور العلامه ابواحسن الندوی ی مرآة کتاباته و محاضراته. 
۲- مقدمه‌ی کتاب اف مسبرة الیاة» اثر امام ندوی: 


۳۰ ترجمه فارسی المرتضی 


چیست و نمی‌فهمند که در جهان چه می‌گذرد. بلکه زهدٍ عالمی که به دنیا و اهل آن 
آگاهی دارد و شرق و غرب جهان را دیده است». 

۸ استاد شهید. سید قطب نوبسنده‌ی بزرگ مصری: 

«نویسنده‌ی این کتاب (قصص النبیین) «سید ابواطسن الندوی» را می‌شناسم با 
شخصیت و قلم او آشنا هستم. گواهی می‌دهم که قلب تپنده‌ی او قلب یک مومن و 
عقل و تفکر وی تفکر یک مسلمان کامل است. او همواره با اسلام زندگی می‌کند و 
زندگی خود را وقف خدمت به آن نموده است و از بینش صحیح اسلامی و شناخت 
کامل اسلام برخوردار است. 

ایتک گام اس معا ها ادا اد شمان مت کاب‌فا 
بسیاری را که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده مطالعه کرده‌ام و خودم نیز در 
تهیه و تألیف مجموعه‌ای از داستان‌های دینی تشاد قفا رای قوا خر مش کت 
داشته‌ام؛ اما به حق. گواهی می‌دهم که کار سید ایوالحسن بسیار کامل‌تر و برتر از همه 
اه 

٩‏ دانشمند معروف. دکتر محمد یوسف موسی استاد دانشگاه ازهر: 

«خدا گواه است که من در میان کتاب‌هایی که در گذشته‌ی دور و نزدیک 
خوانده‌ام» کتابی به یاد ندارم که در سطح این کتاب (ماذا خسر العام بانحطاط 


السلمین) حقایق ارزشمندی را در بر داشته باشد و دردها و درمان‌ها را برای ما بازگو 
کند. نویسنده‌ای را نیز سراغ ندارم که همانند ملف این کتاب با روح اسلام آشنا باشد 
و به آن جذب شود و در تبلیغ آن از چنین اخلاصی برخوردار باشد و همه‌ی تلاش‌های 
خود را در این راه به کار اندازد»"؟. 

۰ دانشمند و نویسنده‌ی معروف. استاد و رئیس دانشکده‌ی شریعت اسلامی 

دانشگاه قطر علامه دکتر یوسف قرضاوی: 

«استاد محترم و دعوتگر بزرگ اسلامی سیداپوالحسن ندوی! 

هو هوای کسانی کو ها باه شام تقایل کار صداوتی به ها وان 
بخشیده. اعتراف داریم؛ این فضایل که از ویژگی‌های وارثان انبیا و جانشینان پیامبران 


۱- مقدمه‌ی کتاب (قصص النبیین) جلد سوم اثر امام ندوی. 


۲- مقدمه‌ی کتاب «نبرد ایدئولوژیک». 


مختصری از شرح احوال و آثار امام ندوی ۳۱ 


و احیاگران دین هستند. به شکل اندیشه‌ی شفاف, نطق حیات‌بخش. شوق دعوت؛ 
درستی کردار و رفتار. اعتدال و توازن. در وجود شما متجلی است و در مجامع اسلامی 
به این صفات شاخص معروف هستید. به همین دلیل سخن شما موثر و خوانندگان 
کقات‌های تفا بیوصت ما مود یلعای الت تن ای کهتاه 
گروه‌های اسلامی, به رغم اختلاف مذهب و طرز تفکر. در ستایش شما متفق القول 
هستند؛ حتی آنان که با شما اختلاف نظر دارند» نیز چاره‌ای جز قدردانی و ستایش و 
اعتراف به فضل و برتری شما ندارند و اين از بزرگ‌ترین موهبت‌های خداوندی 
است»"*. «شیخ طبعا در نحوه‌ی تفکر و رفتار و به طور کلی در همه‌ی مراحل 
زندگی‌اش مردی میانه‌رو و معتدل است. ایشان» قدیم و جدید. میراث گذشته و عصر 
حاضر» روش سلف و تصوف. نرمی ابریشم و صلابت فولاد را یک‌جا جمع کرده است. و 
آرزو دارد که نسل بیداری اسلامی این گونه باشد». 

«روش امام ندویج4 سازندگی بود. نه ویرانگری» پیوند بین مسلمانان بود. نه 
پراکندگی و جداسازی. ایشان از دامن زدن به اختلاف بین مسلمانان پرهیز می‌ کرد و 
قضایای بحرانی و پیچیده را با خردورزی و منطق حکیمانه حل می‌کرد و در اين زمینه 
به موفقیتی دست يافته بود که برای کسان دیگر کمتر اتفاق می‌افتد. 

عوامل پیروزی ایشان عبارتند از: بخشندگی و بزرگواری» سعه‌ی صدر و اخلاق 
یه فوانای حان ماوت با دی ساره اجاوی‌ ماه ۱ 

۱ شیخ عبدالعزیز بن عبدالّه بن باز مفتی بزرگ عربستان و رئیس مراکز تحقیقات 

علمی افتاء» دعوت و ارشاد سرزمین حجاز: 

«واقعیت این است که من معتقدم. هر چند در بیان وصف شما قلم فرسایی کنم. 
باز هم وظیفه‌ی خود را در حق شما ادا نکرده‌ام» لیکن آنچه می‌گویم از باب اعتماد؛ 
برادری و دوری از تکلف است ...». 

۲.شیخ عبدالفتاح ابوغده محدث بزرگ و استاد دانشگاه امام محمد بن سعود 


ریاض: 


۱- رسائل الأعلای صص ٩۳-۹۲‏ دار ابن کثیر. چاپ اول ۱۴۲۵ هب 


2 ترجمه فارسی المرتضی 

«ستایش خدایی را که شما را از میان امت اسلامی برگزید و به نعمت‌های فراوان 
مفتخر گردانید و در وجود شما صفحات درخشانی از تاریخ علمی جاودان اسلام و 
نمونه‌ی بارزی از علمای ربانی گذشته را مجسم ساخت. 

شما در هر موضوعی که قلم‌فرسایی کنید. قلم شما شفا می‌بخشد و بذر عشق به 
نکویی و فضایل و عشق به دین و مذهب را در قلب‌ها می‌کارد. 

به هر حال من از وصف شما عاجز و قلمم ناتوان است». 

۳.شیخ محمّد غزالی نویسنده‌ی معروف معاصر و استاد دانشگاه ام القرای مکه: 

«خداوند در جهاد و تلاش‌های شما برکت نهد و بر ثمره و نتیجه‌ی آن بیفزاید و آن 
را وسیله‌ی نور و روشنی روز قیامت بگرداند. بیش از ربع قرن از آخرین دیدار ما 
می‌گذرد و شما همواره در خاور میانه به سیاحت می‌پردازید و از احوال فرزندان اسلام 
در آن مناطق مطلع می‌شوید. خداوند شما را برای این امت حفظ کند ...». 

۴. دکتر شیخ احمد کفتارو مفتی کل جمهوری عربی سوریه و رئیس شورای عالی 

افتاء و مجمع اسلامی ابی‌النور: 

«امام سید ابوالحسن حسنی. معروف به ندوی. اندیشمند. دعوتگر. محقق 
صاحب‌نظر. نویسنده‌ی چیره دست. عامل به کتاب و سنت و شخصیت برجسته‌ی 
اسلامی و جهانی است. اسلوب نویسندگی ایشان منحصر به فرد است و ادیبان بزرگ از 
پدید آوردن چنین آثاری عاجزند». 

۵ استاد مصطفی سعید الخن رئیس بخش عقاید و ادیان در دانشگاه دمشق: 

«در میان علماء کسانی وجود دارند که پیکره‌ای از بیم و هیبت» انس و محبت؛ 
یقین و معرفت. علم و فضل و خشیت و ربانیت هستند. حقا که امام سید ابوالحسن 
ندوی یکی از این نوع علماست .. 

متشگ فوايی با انشا یو کما هسامه الام ووی و رفن شاه ان کی : 
زیرا زبان نمی‌تواند معانی روحی را به گونه‌ای ترسیم کند که شنوندگان لذت آن را 
احساس کنند. هر چند میدان کلمات گسترده و گوینده. مهارت داشته باشد. 

به عقیده‌ی بنده این کتاب (ابواسن الندوی الامام الفکر الداعية الادیب) تنها 
گوشه‌ای از فضایل امام است؛ زیرا شخصیت و فضایل ایشان بسیار والاتر از آن است که 
در یک جلد کتاب بتوان بیان نمود». 


مختصری از شرح احوال و آثار امام ندوی ۳۳ 


۶ مریم جمیله نویسنده‌ی اسلامی:"؟ 

«یک امتیاز دیگر در کتاب‌های شما وجود دارد و آن اينکه بنده نوشته‌های بعضی از 
نویسندگان پاکستانی را مطالعه کرده‌ام. در مجموع خوبند؛ اما با اسلوب جدلی و 
لهجه‌ی ضعیف و رکیک و تعابیر فلسفی نوشته شده‌اند. ولی نوشته‌های شما از این 
عیب‌ها کاملا پاک است و بدون شک این گامی موفقیت‌آمیز در راه پیروزی واقعی 
است». 

۷ استاد احمد محمد طحان دانشمند و نویسنده‌ی معاصر: 

«وقتی از سید ابوالحسن ندوی صحبت می کنم در حقیقت از نویسنده‌ای اسلامی از 
طبقه‌ی انگشت شماری سخن می‌گویم که ضمن طرح موضوعی و علمی دقیق مسایل؛ 
به تطبیق و بررسی همه جانبه و ارائه راه‌حل‌های مناسب نیز می‌پردازند. علاوه بر آن 
نوشته‌های ایشان از اسلوب ادبی قوی برخوردار است که بلاغت پیشینیان و آسانی 
متاخران را جمع کرده ی ۶ 

۸ دکتر مصطفی سباعی دانشمند مجاهد. سخنور. نویسنده و استاد حقوق 

دانشگاه دمشق: 

«حضرت استاد سید ابوالحسن ندوی ...۰ شورای مدیریت دانشگاه دمشق. متمایل 
است با شما در مورد تدریس در دانشگاه. قراردادی منعقد کند تا دانشجویان از علم و 
فهم شما نسبت به اسلام و رسالت آن» بهره‌مند شوند» خواهشمند است به بزرگواری 
خویش موافقت خود را اعلام فرماییده نسبت به حقوق و مزایا و هر گونه پیش شرطی 
ماه آیراه بر که ۳ 


.٩‏ شیخ محمد مجذوبج نویسنده و استاد دانشگاه اسلامی مدینه منوره: 


- مریم جمیله. نویسنده و فارغ التحصیل دانشگاه نیویورک بود که پس از ده سال تحقیق و تلاش 
به اسلام مشرف شد. نام اصلی او مارگریت مارکوس بود که پس از مسلمان شدن نام مریم جمیله 
را برگزید و به پاکستان مهاجرت کرد و به نوشتن مقاله و کتاب‌های اسلامی پرداخت. 

۲- مجله (الجتمع» کویت. 
هیچ‌گونه حق‌الزحمه و حتی هدیه‌ای در برابر تدریس در دانشگاه قبول نکرد بلکه حق خود را به 
دانشجویان بی‌بضاعت اهدا نمود» و همچنین در هتلی که برای اقامت ایشان اختصاص داده 
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«شیخ ابوالحسن ندوی که عضو دایم شورای دانشگاه مدینه منوره بود یک ریال هم 
از وجوه فراوانی که به او اختصاص می‌یافت. قبول نمی‌کرد و با وجود آنکه بارها در 
جلسات شورا حضور می‌یافت (و هزینه‌های سفر را متحمل می‌شد) هرگز به حساب 
دانشگاه در هتل‌ها اقامت نکرد. 

همین خاصیت زهد و استغنا است که به ایشان امکان داد تا در عرصه‌ی اصلاح و 
2 و و )1( 
نقد اجتماعی. در برایر باطل سکوت نکند و سخنش موثر واقع شود» . 

۰ مفتی محمد امین حسینی مبارز و مفتی بزرگ فلسطین و طلایه‌دار قضیه‌ی 

«حضرت استاد بزرگ سید ابوالحسن ندوی ... 

شما در مقام یک موّمن مخلص, به تشخیص بیماری و تجویز دارو موفق شده‌اید. از 
عنایت و توجهی که به مسأله‌ی فلسطین در کتاب خویش ابراز داشته‌اید» رشک 
مره شد اون علهای عامل و فخاضی اسال شا زا رشان امشاستت دنه 


به سوی دیار جاودان 
پس از عمری تلاش و مبارزه‌ی خستگی‌ناپذیر در راه گسترش معارف اسلامی و کوشش 
برای بازگشت مجد و عظمت دیرینه‌ی اسلام. به دیدار پار پر گشود. 

وی در ۲۲ رمضان سال ۱۴۲۰ هب ق. برابر با ۲۱ دسامبر ۱۹۹۹ م. روز جمعه 
ساعت ۱۱/۴۵ دقیقه در حال روزه و اعتکاف در سن ۸۷ سالگی دعوت حق را لبیک 

ایشان لحظاتی قبل از وفات» غسل نمود و لباس خود را تعویض کرد و به‌تلاوت 
سوره‌ی یس پرداخت. وقتی که به آیه‌ی: 

«فبَترٌ بِمعْفرة راجر گریم4 [یس: ۱ «او ۳ به ب< نً بخششر 9 پاداش نیکو مژده 
بده!» رسید. پیامآور مژده‌ی الهی را لبیک گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

آری. ایشان با حالتی به دیدار پروردگارش رفت که در دنیا به استقبال مهمانان 


گرامی يا به مسافرت می‌رفت. به گفته‌ی ابن یمین: 


- استاد محمد مجذوب: «علماء و مفکرون عرفتهم» ۱3۹۳/۱ 
هر ۲۷ کی ۱۳۲ هد 


مختصری از شرح احوال و آثار امام ندوی ۳۲۵ 
«آفتاب علم و معرفت < ۱۴۳۲۰ ه. ق.» 


«مجد بزم تحقیق و تفکر - ۰ هه ق.» 
شعر از مجیب احمد گنجوی: 


فکرچون کردم زوال آمد صدا شو مجیب از سال هجری با خسبر 
بیست و دو رمضان بود و روز جمعه شد نهان خورشید دین چون از نظر 
یک الف زاید کن و بازش بخوان شیخ العالم سید والاگهر 


0 11082 ه. ق 


به قلم: 
عبدالقادر دهقان 


عفا الا خرن 


امحمد لّه وحده والصلاة والسلام علی من لا نبي بعده! 

کتابی که پیش روی دارید یکی از برجسته‌ترین شاهکارهای دانشمند شهیر اسلام و 
شخصیت برگزیده‌ی قرن بیستم. امام سید ابوالحسن علی حسنی 4 است. گر چه در 
مورد شخصیت و زندگانی علی مرتضی :9 کتاب‌های زیادی نگاشته شده است. اما 
محقق و مولّف محترم کتاب حاضر معتقد است که شرح حال نویسان. بنا بر عواملی 
نتوانسته‌اند همه‌ی ابعاد زندگی و سیره‌ی ایشان را بی‌طرفانه مورد تحلیل و بررسی 
قرار دهند؛ و با رعایت انصاف. ویژگی‌ها و اوضاع جهان آن روز و مواضع ایشان در برابر 
خلفاء و رهبران معاصر و همچنین دلایل نظام سیاسی و اداری حکومت علوی را به 
درستی تجزیه و تحلیل نکرده‌اند. 

بنابراین در گنجینه‌ی کتاب‌های اسلامی. جای چنین کتابی خالی بود. این کتاب 
که پژوهشی است تاربخی و فراگیر با ویژگی‌های پاد شده. این خلاء را به خوبی پر 
کرده است. 


علی مرتضی کیست؟ 

علی, بزرگمرد جهان اسلام. ستاره‌ی درخشان بشریت. پسر عمو و داماد نبی اکرم؛ 
همسر بزرگ بانوی اسلام. فاطمه‌ی زهراء سا است. علی, وزیر و مشاور صادق ابوبکر 
صدیق و عمر فاروق تذ. علی. پدر زن فاروق اعظم. حیدر کرار. شیرصفدر, فاتح 
شب یز وان ز قلخ عقمان ای لسورین ه ات ازج بغلی فهرمان دلاوز اسلام و 
شخصیتی است که رسول اکرم ول درباره‌اش فرموده است: 

«ای علی!؛ تو مانند عیسیا مورد افراط و تفریط قرار می‌گیری؛ گروهی در 
محبت و ارادت تو غلو می‌کنند و بدین‌سان از جاده‌ی حق منحرف می‌شوند و گروهی 


دیگر به علت بغض و دشمنی با تو هلاک خواهند شد»*٩.‏ 


۱- ابن کثیر. البداية والنهایف ج ۰۷.ص ۰۲4۸ دار احیاء التراث العربی» چاپ اول ۱۴۱۷ ه ق. 
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المرتضی چگونه کتایی است؟ 

کتاب «الرتفی» پرتوی درخشان و زیبا از انوار «سنت». گل واژه‌ای ایمان افروز از 
جلوه‌های «جماعت»» اثری علمی و ماندگار. معیار نوین و عالی تحقیق و تحلیل و 
سمبل آفرینش هنری استدلال و استنباط مستحکم است. از هر سطر «الرتضی» 
نغمه‌ی محبت و از هر کلمه‌ی آن زمزمه‌ی تلاش و ژرف‌اندیشی به گوش می‌رسد. 

«الرتضی» اثری است جوان. به قلم توانای سالمندی با تجربه. که در آفرینش آن؛ 
نیروی جوانی و فهم و فراست پیری توأّم بوده است. این کتاب کلمه به کلمه از رادیو 
مصر تحت عنوان: «قرأت لک» پخش شده است. 

نویسنده‌ی محترم در اين کتاب گران‌سنگ و پرمحتوا که مشتمل بر ده بخش 
است در موضوع‌های بسیار مهم از جمله موضوع‌های زیر سخن گفته است: 

خانواده» ولادت. کودکی و شایستگی‌های علی ض» غدیر خم. حکمت الهی در مورد 
ترتیب زمانی خلفای راشدین» زندگانی علی در زمان رسول الله کل و خلفای سه‌گانه. 
خلافت علی«» و بحران‌های آن دوره» جنگ‌های جمل و صفین, فرزندان علی» صلح 
حسن و معاویه, فاجعه‌ی کربلاه سیره و اخلاق آل رسول؛ و در نهایت تحلیلی مستند 
پیرامون امامت. 

بدین ترتیب کتاب حاضرء پژوهشی است تاریخی و تحلیلی است جامع که در نوع 
وق سامت ها نهانی ک ان که ای بای سم ما کته هه 
انشستا 

خرسندم که ترجمه‌ی کتاب در زمان حیات مولف به پایان رسید و ایشان در جریان 
کار قرار گرفته و دعای خیرشان بدرقه‌ی راه ما بوده است. 

خداوند ایشان را از سوی اسلام و مسلمانان بهترین پاداش عنایت فرماید و 
ترجمه‌ی کتاب را مانند اصل آن به شرف قبولی بنوازد و برگ زین در نامه‌ی اعمال 
ما منظور فرماید! «گر قبول افتد زهی عرٌ و شرف». 


بیشگفتار موف 


امد له رب العالین والصّلاة والسلام عل سیّد الرسلین وخاتم النبیّین محمّد وعلی آله 
وصحبه مین ومن تبعهم بااحسان ودعا بدعوتهم ای یوم الدین. 

بسیاری از بزرگمردان: رهبران نامدار تاریخ‌سازان حماسه آفرین» مصلحان و 
دانشمندان بلندیایه. دیون و حقوقی بر جوامع و ملت‌هایی دارند که سنگ دوستی 
آن‌ها را بر سینه می‌زنند و به نبوغ و قهرمانی‌های آنان افتخار می‌کنند و چه بسا که در 
تخیر می‌افتد و گاه؛ در مدت زمان کوتاه و محدودی ادا می‌شود. 

این داستان» ویژه‌ی یک ملت يا یک عصر نیست. بسیاری از مصلحان. دعوتگران. 
جهان گشایان آزادی خواهان و مبتکران انواع علوم و دانش‌های نوین, وجود داشته‌اند 
که نام آنان در ردیف مردان برجسته‌ی تاریخ نمی‌درخشد و شخصیت آنان را هاله‌ای از 
افسانه‌ها و داستان‌های اغراق‌آمیز. فرا گرفته است. یا درباره‌ی آنان شرح حال‌های 
جایگاه ویژه‌ی آنان در تاریخ نیست. 

گاه. عواملی همچون اختلافات مذهبی و حوادث تاریخی و اغراض سیاسی و 
و اگر کسی پا را از این حصار پولادین فراتر بگذارد و آن شخصیت‌ها را میراث مشترک 
جهان بشریت (یا حداقل میراث پیروان آیین خاصی) بداند و آنان را موهبت الهی و 
معجزه‌ی رسول اکرم ق و دلیل حقانیت اسلام و نشانه‌ی توانایی آن برای پرورش 
بزرگمردان به حساب آورد» این عمل وی انحراف [ دایره‌ی سنتی و نوعی مخالفت 
مذهبی به شمار می‌آید که معمولاً افراد متدین و (به اصطلاح) مذهبی از چنین عملی 

یکی از شخصیت‌های مظلوم که حقش ادا نشده, علی بن ابی‌طالب‌ظ: است که 
بنابر مجموعه‌ای از عوامل مذهبی گروهی و روانی» در طول تاریخ پرده‌های ضخیمی 
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بر شخصیت ایشان سایه افکنده و در حقّ وی منصفانه عمل نشده است. محققان. 
پژوهشگران و حتی محبّان و فداییان او نیز همه‌ی زوایای زندگی و سیره‌ی ایشان را 
مورد مطالعه و بررسی قرار نداده‌اند و جامعه و عصری را که در آن می‌زیست و حوادث 
و مشکلاتی که با آن مواجه شد و همکاری‌های مخلصانه‌ای را که با رجال و رهبران 
معاصر خود انجام داد. با رعایت امانت و انصاف. تجزیه و تحلیل نکرده‌اند. اصول و 
ارزش‌هایی که وی همواره به آن‌ها پایبند بود. مورد توجه قرار نگرفته و برنامه‌ی 
سیاسی و نظام اداری وی و علل و نتایج آن. با روش‌های سیاسی دیگری که اگر به 
طور فرض انتخاب می‌نمود. مقایسه نشده است. 

بزرگ‌ترین عامل این بی‌انصافی. در سبک تاریخ‌نگاری و شرح حال‌نویسی نهفته 
است؛ زیرا اغلب مورّخان» تذکره‌نویسان و نویسندگان تاریخ فرقه‌ها و طوایف و 
پژوهش‌های تطبیقی, به کتاب‌های معروف پیشینیان که در اين مورد نگاشته‌اند. اتکا 
کرده‌اند و بدون استفاده از روش تحقیقی آزاد و مطالعه‌ی گسترده و مراجعه به 
کتاب‌هایی که از منابع خاص و مستقیم این موضوع به شمار نمی‌آیند. نوشته‌های آنان 
را در کتاب‌های خود (بدون بررسی و تحلیل) نقل کرده‌انده حال آنکه یک محقق, نباید 
به مطالعه‌ی کتاب‌های معدودی که در موضوع خاصی نوشته شده است اکتفا کند. 
بلکه اضافه بر مطالعه‌ی آن‌هاء باید از متون و منابع قدیمی که به ظاهر مربوط به این 
موضوع نیستند نیز استفاده کند؛ زیرا در آن کتاب‌ها. مواد ارزشمندی یافت می‌شود 
که ممکن است در کتاب‌هایی که تحت این عنوان نگاشته شده است. وجود نداشته 
باشد. 

به یقین برای محقق با تجربه, این امر روشن است که تاریخ» همانند ساختمان بلند 
و قصر برافراشته‌ای است که فرو ريخته و زير آوار آن اشیای گوناگون وجود دارد که 
برخی نفیس و با ارزش و برخی دیگر فاقد ارزش هستند. در بین آن‌ها مصالح 
ساختمانی (خاک. گچ. سنگ. سیمان و .... زیورآلات» جواهر گرانبهاء گنج‌های 
اندوخته شده و سنگ بناها و پایه‌هایی وجود دارد که به قیمت کل قصر می‌ارزد. 
بدیهی است نویسنده‌ای که در زمینه‌ی آگاهی از اين آثار و انتقال اطلاعات خود به 
دیگران. به تلاش‌های نویسندگان پیشین اکتفا می‌کند و براساس نوشته‌های آنان 
می‌خواهد محتویات و هیأت قبل از انهدام این ساختمان را در ذهن خوانندگان ترسیم 
کند. کار او ناقص خواهد بود و چنین فردی نمی‌تواند زیبایی و شگفتی‌ها. مساحت 


زیربناء چگونگی نقشه و معماری و مهندسی آن ساختمان را برای خوانندگان کتاب 
خود بازگو کند. 

از سوی دیگر هر محقق و پژوهشگر در چارچوب انديشه و سلیقه‌ی شخصی و 
عقاید مذهبی و گرایش‌های سیاسی خویش روش خاصی را دنبال می‌کند و با همان 
اندیشه‌ی مخصوص خود. سیر در سرزمین پهناور تاریخ را آغاز می‌نماید و گنجینه‌ی 
عظیم فرهنگی را با همان دیدگاه ویژه مطالعه می‌کند و از میان منابع و کتاب‌های 
بی‌شمار, مطالبی را گرد می‌آورد که با بینش او موافق باشد و از آنجا که انسان, به طور 
طبیعی» راحت طلب است. بدون اینکه خود را به زحمت بیندازد به مطالبی که 
گذشتگان» طبق سلیقه‌ی خود پسندیده و نقل کرده‌اند اکتفا می‌کند. ". ولی همان 
گونه که پیشینیان گفته‌اند: «گذشتگان. چیزهای زیادی برای آیندگان فرو 
گذاشته‌اند»؛ (کم ترك الأول للاخر). بنابراین» رشته‌ی تاریخ و موضوع سیره و شرح 
حال نویسی, هنوز هم مثل گذشته پژوهشگری متهور و غواصی بی‌باک و بلند همت و 
دور اندیش را می‌طلبد و سروش غیب (قطع نظر از آنچه منظور شاعر حکیم بوده 
است) چنین می‌سراید: 
ستبدی لك الایٌّام ماکنت جاهلا ویأتیك بالاخبار من زود 
ويأتيك بالاخبارمن/ تبع له بتاتاو م تضرب له وقت موعد 

وا ی ی یی هه یه 
برایت خواهد آورد که برای او تدارکی ندیده و توشه‌ای فراهم نیاورده‌ای و برای گفت و 
گو با او میعادی مقرر نکرده‌ای.» 

يا به گفته‌ی شاعر فارسی زبان: 
ماش مب که شتابای رسیه کان مها ها اتف هو تاک یت 


۱- همین راحت‌طلبی موجب شده است که برخی از برادران ترجمه‌ی کتاب حاضر را مورد دستبرد 
قرار دهند.(مترجم). 


9 ترجمه فارسی المرتضی 
انگیزه‌ی تألیف این کتاب 

در یکی از روزهای نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه قرن میلادی (۱۹۵۵ تا ۱۹۶۰) برادر 

و ی 0 نی رح رن 
بزرگم دکتر سید عبدالعلی حسنی که از نه سالگی, بعد از وفات پدرم تعلیم و 
تربیت مرا به عهده داشته است. با لحنی دردامیز به من گفت: «علی! تو باید در مورد 
سیره‌ی علی مرتضی« کتابی بنگاری؛ زیرا شایستگی و توان اين کار را داری.» اين 
سخن را زمانی به من گفت که چندین کتاب. در شرح حال بزرگمردان» دعوتگران؛ 
مصلحان و مجاهدان بزرگ نگاشته بودم که تعداد صفحات بعضی از آن‌ها بیش از هزار 

آری» این سخن را روزی به من گفت که در میدان تألیف و نویسندگی از توان 
جسمی و فکری کامل برخوردار بودم؛ اما از اين موضوع بیش از موضوع‌های دیگر 
می‌هراسیدم؛ زیرا در آن» بحث‌هایی وجود دارد که از شمشیر تیزتر و از مو باریک‌تر 
هستند و هیچ نویسنده‌ای نمی‌تواند از آن گردنه‌ها به سلامت عبور کند. مگر آن که از 
سعه‌ی صدر. شکیبایی و توازن فکری بهره‌ی کامل داشته باشد و به تعبیر صحیح‌تر. 
کاشش ال شاغل الم اش لها توف نات [ پر طلست :و ایسعاهم کتا رخا رز 


۱ سید از شخصیت‌های ممتاز عصر خویش بود که در فرهنگ‌های قدیم و جدید صاحب نظر بود و 
هر دو را در کنار هم قرار داده بود و افزون بر آن از رسوخ دینی و سعه‌ی صدر و دوراندیشی 
برخوردار بود. او که از دودمان حسنی علوی بود به شدت پایبند عقیده‌ی اهل سنت و جماعت و 
روش سلف صالح بود و به مدت ۳۰ سال مدیریت سازمان ندوة العلماء را بر عهده داشت و به 
پیشرفت‌های چشمگیری نایل آمد. وی در ۲۴ ذیعقده‌ی ۱۳۸۰ هه . ق./ ۷ مایو سال ۱۹۶۱ م. 
چشم از جهان فرو بست. 
اتات یه دغوت املای و وهی نایلاس تسه یه یی دی | 
۹ م. و سردبیر مجله‌ی «البعث الاسلامی» ارگان ندوة العلماء بود. 

۲- والدم علامه سید عبدالحی حسنی مورخ بزرگ هند بود و آثار برجسته‌ای در مورد تاریخ و 
فرهنگ و تمدن هند و شرح حال نامداران آن سامان دارد که می‌توان از جمله‌ی آن‌ها کتاب 
«نزهة الخواطر وبهجة المسامع» در هشت جلد قطور و «الثْقافة الاسلامية نق افند» و «اطند ی 


ی 3 5 ار مولف ۳۳ 


بر غواصی در اقیانوس موّاج, ترجیح دادم تا آنکه برادرم به رحمت ایزدی پیوست و من 
نتوانستم آرزویش را تحقق بخشم و مایه‌ی شادمانی او را فراهم آورم. 

ولی پس از آن. به شدت احساس کردم که در گنجینه‌ی جهانی کتاب‌های اسلامی 
درباره‌ی سیره‌ی علی:» خلاء شگفت و وحشتناکی وجود دارد و کتاب جامع و 
فراگیری نمی‌توان یافت که به روش تحقیقی جدید نگاشته شده و مولّف آن. از حدود 
همین کل ما لقان کوه را نف اش مفیی سا هانه فا رز فرای تاره و تیاه 
نوشته‌های پیشینیان و منابع تاربخی عرفی و معین که نوشته‌های اکثر نویسندگان بر 
آن استوار است اکتفا نکند. بلکه با همت بلند به پژوهش دامنه‌دار و متنوع بپردازد و 
چهره‌ی راستین این شخصیت سترگ را که مورد اختلاف و افراط و تفریط قرار گرفته 
و هر گروه از زاویه‌ی خاصی به او می‌نگرد. معرفی کند. آری. سیمای واقعی شخصیتی 
را معرفی کند که هر کس بر اساس پندارها و سلیقه‌ی شخصی خویش به معرفی آن 
پرداخته است؛ تا جایی که از یک شخصیت. چهره‌های گوناگون و متعددی ترسیم 
نموده‌اند؛ و بدین ترتیب بسیاری از اسرار عظمت و مظاهر نبوغ وی از نگاه‌ها مخفی 
فده ات ۰ 


#۷ > 


نویسنده. سفر (علمی) طاقت فرسای خود ۳ به رغم کهولت سن و ناسلامتی 9 


این میان اين انديشه چنان بر اعصاب و احساسات او چیره گشت که مجال نوشتن و 


تفکر در موضوعی دیگر را سلب نمود؛ بنابراین» نخست به مطالعه‌ی منابع تاریخی 
شهر «اندور» واقع در ولایت متوسطه‌ی"" هند به نگارش این کتاب روی آورد. سپس 


به مقر خویش در لکنو و رای بریلی بازگشت و به مدت سه ماه (و از جمله ماه 


۱- یکی از کتاب‌هایی که در مورد سیره‌ی علی تا نگاشته شده است. کتاب «عبقرية الامام» اثر استاد 
عباس محمود عقاد است؛ اما اين کتاب. تحلیلی عقلی و روان‌شناختی و بحثی تطبیقی است؛ نه 
سیره‌ی مفصل امام بزرگ. مولّف در نگارش کتاب حاضر از اين کتاب بهره جسته که با قید 
مشخصات نقل شده است. 

۲- استان مرکزی. 


۳۴ ترجمه فارسی المرتضی 
رمضان)۳" که در میانه‌ی کار. گهگاه سفرهایی پیش می‌آمد و باعث توقف کار می‌شد به 
این هو بدا هس اتجام ند ۱۲ شوال سا ۱۳۵۸ هی فرای با ۳۱اه ۱۹۳ 
م. به توفیق آلهی در منزل یکی از دوستان قدیم نگارش کتاب به پایان رسید. 

#۶ # #۴ 

موّلّف در این کتاب. ضمن بیان سیره‌ی علی مرتضی"* اوضاع عصر ایشان را نیز 
بررسی نموده و ارتباط دوستانه و اخلاص و همکاری ایشان را با خلفای سابق توضیح 
داده است و سپس دوره‌ی خلافت وی را تشریح کرده و جشم‌اندازی از مشکلات و 
بحرن‌هانی ار اف شنو وق که خر یادها مراعت فد آنگاه روش علافت و اد ادا 
حکومت علوی و اصولی را که به آن‌ها پایبند بود و ارزش‌هایی را که همواره مدنظر 
داشت و زندگی عطرآأگین و زاهدانه و فضایل و ویژگی‌هایی را که به او اختصاص 
که ات رم رکه ات ی نات ان ماه که و اما کتای ازیه :هه 
ادامه‌ی این سیر علمی به بیان سیره‌ی دو فرزند رشید علی«» و جگرگوشه‌های رسول 
اکرم 5 پرداخته و نقش آنان در رهبری مسلمانان. موضع‌گیری ایشان در برابر 
وآقعیت‌ها. عزم آهنین و پشتکار صادقانه و شهامت آنان را در راستای پاسخگویی به 
مقتضیات زمان تشریح نموده است. 

سپس به جانشینان و فرزندان شان بازگشته و از سیره‌ی عطرآگین الگویی آنان که 
سزاوار ذریه‌ی پیامبر و آل رسول بود و همواره محرک اخلاق آرمانی اسلامی و 
کامل‌ترین شیوه‌ی زندگی بوده؛ سخن گفته است. 

پس از آن به بیان فعالیت‌های اهل بیت برای تشکیل حکومت صالح و تغییر 
نظام‌های فاسد و رهبری حرکت‌های جهادی در زمان‌های مختلف پرداخته و روشن 
نموده است که این فعالیت‌ها- هر چند بنابر عوامل سیاسی و طبیعی به هدف مطلوب 
نرسیدند- در تاریخ اعتقادی, اخلاقی و اصلاحی اسلام ارزش بسزایی دارند. همچنین 
یادآور شده که نخبگان اين سلاله‌آپس از آنکه در اين زمینه به هدف مطلوب نرسیدند] 


به تربیت و تزکیه‌ی نفوس و دعوت به سوی خدا روی آوردند و ارتباط دل‌ها را با خدا 


۱- موف معمولاً در ماه رمضان کارهای علمی و تألیفی خود را متوقف می‌کرد و با تمام وجود به 
تقوبت بُحد روحی می‌پرداخت و بدین گونه ره توشه‌ای برای بقیه‌ی ماه‌های سال بر می‌گرفت. 
(مترجم) 


محکم ساختند و از اغراض مادی چشم پوشیدند؛ و بدین وسیله نقش خویش را ایفا 
کردند. این عمل آنان ثابت کرد که درخت پربار اسلام و نهال عترت نبوی همواره برگ 
و بار تازه‌ای می‌آفریند. این نکات از مواردی است که عموما نویسندگان سیره‌ی علی« 
کمتر به آن توجه کرده‌اند. 

مولّف در آخر کتاب (بنابر اضطرار و امید پاداش) به نقد برخی از عقاید و 
اندیشه‌هایی پرداخته است که به منظور دفاع از اهل بیت و اولاد علی له به کار گرفته 
هر ش تال که آیلن عابتا ریقهای در اسلای تیا را رکه اه قاس ته‌های عم 
ملی و محلی وارد شده‌اند و از رسوبات تمدن‌ها و نظام‌های مذهبی باستانی هستند. 

با این وصف. کتاب حاضر تحلیلی تاریخی و فراگیر است که مولف با این خدمت 
ناچیز» خود را در معرفی شخصیت مردی از بزرگمردان تاریخ و یکی از تربیت یافتگان 
مدرسه‌ی پربار نبوی سهیم می‌داند. 

یاد آوری این نکته بی‌مناسبت نیست که مولف. خود را در تألیف این کتاب به دو 
اصل. ملزم کرده است: نخست این که فقط به آن دسته از منابع قدیمی اعتماد کرده 
است که معتبر و مورد قبول هستند. دوم آن که به هنگام ارجاع به منابع. تا جایی که 
ممکن بوده اسم کتاب. نام مولف شماره‌ی صفحه و مشخصات چاپی منابع را قید 
کرده است؛ حال آنکه بسیاری از نویسندگان معاصر نیازی به ذکر نام کتاب نمی‌بینند, 
چه رسد به قید مشخصات دیگر. 

در اینجا از شیخ محمد عتیق بستوی, استاد دانشگاه ندوة العلماء به خاطر همکاری 
در تحقیق و مطالعه‌ی منابع کهن و پیدا کردن برخی مدارک و شواهد؛ و از برادران 
عزیز, استاد نثار الحق ندوی به خاطر پاکنویسی و از شیخ محمد هارون ندوی بابت 
تایپ این کتاب سپاسگزاری می کنم. 

در خاتمه. خدای بزرگ را سپاس می‌گویم که به انجام این کار توفیق بخشید و از او 
مسألت دارم اين کتاب را در حق مولّف و خوانندگان» نافع و مفید بگرداند؛ زیرا او بر هر 
چیز توانا و به اجابت سزاوار است. 


ابوالحسن علی الحسنی الندوی 
۱ شوال ۱۴۳۰۸ ه. ق. (۱۹۸۸/۶/۷ م.) 


بمبئی (هند) 


بخش اوّل: 
از ولادت تا هجرت 


خانواده و تأثیر آن در تربیت فرزند و دیدگاه اسلام نسبت 
به آن - قبیله‌ی قریش - قبیله‌ی بنی‌هاشم - عبدالمطلب 
بن هاشم» جدّ رسول اللّه مه و علیت* - ابوطالب. پدر 
علی‌طه - برادران علی بن ابی‌طالب له - تولد علی عه - 
علی‌طه تحت کفالت رسول خدا 25 - داستان 
مسلمان‌شدن علی«» - سرگذشت علینِ» و ابوطالب - 
علی«» دستیار و رهنمای پویندگان اسلام در مکه - 


بزرگ‌ترین افتخار - هجرت. 


از ولادت تا هجرت 


خانواده و تًثیر آن در تربیت فرزند و دیدگاه اسلام نسبت به آن 

از نظر علم کالبد شکافی (آنانومی ۵۸۲0(/۷) و روانشناسی و علم اخلاق و 
جامعه‌شناسی به آثبات رسیده است که خون و صفات ارثی و ژنتیکی تا حد معینی در 
شکل‌پذیری اخلاق و توان و شایستگی‌های فطری انسان موّثر است. اين عوامل به سه 
طریق موثر از فردی به فرد دیگر سرایت می‌کنند: 

نخست: از طریق ارزش‌ها و الگوهای خانوادگی که نیاکان و پدران خانواده. همواره 
سخت به آن‌ها معتقد بوده و به شدت در حفظ آن‌ها کوشیده‌اند و آن‌ها را مایه‌ی عزت 
و افتخار قبیله‌ی خود دانسته و می‌دانند و اگر احیانا فردی از افراد خانواده. این 
ارزش‌ها را نادیده بگیرد و خلاف آن‌ها رفتار کنده عمل او فرومایگی و توهین به بزرگان 
و بی‌توجهی نسبت به ارزش‌های اجتماعی قلمداد شده و از نظر قوانین عرفی و 
موروئی آن خاندان. گناهی نابخشودنی محسوب می‌شود. 

دوم: از طریق داستان‌هایی که طی سالیان متمادی توسط پدران و بزرگان یک 
خاندان. در مورد قهرمانی» جوانمردی» سلحشوری» شهامت و شجاعت. اعتماد به 
نفس. سخاوت و حمایت از مظلومان. سینه به سینه نقل شده و از یک نسل به نسل 
دیگر انتقال یافته و مایه‌ی افتخار و سربلندی قرار گرفته است. بی‌تردید این داستان‌ها 
که از زمان طفولیت تا دوره‌ی جوانی و پیری تکرار می‌شود. در ساختار فکری و تعیین 
معیارهای بزرگی و جوانمردی. فرمانبرداری فرزندان از پدران و توجیه شهرت خاندان 
تأثیر بسزایی دارد. 
سوم: تأثیر خون و صفات ارثی و ژنتیکی در اعضای خانواده. به ویژه خانواده‌هایی که 
به حفظ اصالت نسب خود اهمیت قایل هستند. این مطلب مورد تأیید ژنتیک و 
داتشتوای وم شام کار کفقه انشا عرای غرن فه ور شتا ره سین 
باره سخن گفته‌اند؛ شاعر حماسی عرب. ربيعة بن مقروم ضبّی که هم در عصر جاهلیت 
و هم در عصر اسلام زیسته است. در شعری گفته است: 
شتان ار تاه ات میمعت اه 


۴۰ ترجمه فارسی المرتضی 

«نجیب‌زادگان قبیله همانند طلای ناب هستند که در صبح بارانی جمع‌آوری 
شوند.» 

نیز شاعر معروف «خطیثه» (در وصف مردان قبیله‌ی بنی سعد) گفته است: 
اس هر تافص از نی قرشم یی . ی لت 

«مردان اين قبیله. پورش برندگان در [میدان] نبرد و روشنی‌بخش تاریکی‌ها 
هستند. این خصلت را آبا و اجداد آنان برایشان بنا نهاده‌اند.» 

در عين حال, این عوامل. اغلب تا میزان معینی می‌توانند در رفتار و کردار مردم 
موثر باشند و هیچ کدام از آن‌ها قاعده‌ی کلی در تربیت‌پذیری و توارث به شمار نمی‌آید 
سنت‌های الهی آنهایی هستند که خداوند درباره‌ی آن‌ها فرموده است: 

مر مش تم ی یه سور مره این تاو کف ود 

#فلن تجد ِستّتِ الله تبدیلا وّلن تجد لِستّت الله تحویلا 43 افاطر: 4۳] 

«و هیچ جایگزین و نیز هیچ دگرگونی و تغییری در سنت الله نخواهی یافت». 

این حقیقت را پیامبر گرامی اسلام نیز با حکمت و بلاغت نبوت - که ویژه‌ی کلام 
نبوی و شیوه‌ی خاص انبیای صادق در بازگویی حقایق است - با تعبیری زیبا بیان 
داشته است. آنجا که فرموده انیت 

«الناس معادن کمعادن الفضة والذهب خیارهم في امحاهليّة خیارهم في الاسلام |ذا 
فقهو |» ۲ 

«انسان‌ها همانند معدن‌های متفاوت نقره و طلا هستند. خوبان و برگزیدگان آنان 
در زمان جاهلیت. بعد از اسلام نیز دارای همان منزلت هستند, به شرطی که از بینش 
دینی برخوردار باشند». 

در جای دیگری فرموده انستت* «کسی که از نظر عمل. عقب‌مانده باشد نسبش او ۳ 
به جایی نمی‌رساند»"". آنچه گفته شد هرگز بدان معنی نیست که خون موروثی؛ 


ناگ و قتیلهای اه اراس واقاد نک نان س آفر پشوداری ار ای خانند 


۱- مسند امام احمد بن حنبل مسند ابی هریره. ج ۲ص ۳۳( 
۲- صحیح مسلم. کتاب الذکر و الدعاء و التوبة. 


از ولادت تا هجرت 4 


رهبري دینی و علمی و مرجعیت روحانی را برای هميشه حق موروثی خانواده‌ی خود 
تفن 

جهان قدیم (قبل از اسلام» بر آثر همین اختلاف طبقاتی و نژادی گرفتار فساد 
اجتماعی و اخلاقی مرگبار و سلطه‌ی نظام‌های دیکتاتور و استثمارگری بود که بر 
نات ها کرمگ هی کودیت پر کات‌هاش ای هن هه‌هاي متام سا مق 
شیوه‌ی حکومت امپراتوری‌های روم و ایران و جامعه‌ی پونانی وهندی. شواهد فراوانی 
موجود است. در صفحات آینده‌ی همین کتاب نیز به طور مشروح در این مورد بحث 
خواهد شد. 

تفن رتش انیت که با رعایت باهش ی وی طرفیم عا سم 
عرفی و اجتماعی» نژاد و خاندانی را که امیرالمومنین علی در آن پرورش یافته است 
مورد بررسی قرار دهیم؛ و از آداب و رسوم و میراث اخلاقی و روانی ویژه‌ی آن آگاه 
شویم و جایگاه برتر این خاندان را در میان سایر قبایل عرب مورد مطالعه قرار دهیم. 
برای روشن شدن مطلب. نخست به بررسی وضع قبیله‌ی قرش و سپس به بنی‌هاشم 
می‌پردازیم" 


قبیله‌ ی قریش 

تمام عرب‌ها به برتری نسب قریش, رهبری, فصاحت و قدرت بیان» حسن اخلاق و 
شجاعت و دلاوری این قبیله در میان سایر قبایل عرب اعتراف نموده‌اند تا جایی که در 
این ضفات پسسدیده» خرب‌المتل قرار گرفتة بودند. ‏ تیره‌های مختلف قریش آقبل از 
اسلام] با یکدیگر هم‌پیمان و دوست بوده و تا حد زیادی پایبند شریعت ابراهیمی 
بودند؛ همانند عرب‌های بادیه‌نشین بی‌دین و بی‌فرهنگ نبودند. با فرزندان خود 
محبت و مهربانی داشتند. طواف کعبه و مناسک حج را انجام می‌دادند. مردگان خود 
را دفن کرده و از جنابت غسل می‌کردند» از «هیربدان و موبدان» (پیشوایان مذهبی 


۱- در کتاب دیگرم (السبرة النبویه) از امتیازات و خصوصیات عرب سخن گفته‌ام. به این کتاب باب 
«عصر جاهلی». تحت عنوان «جرا پیامبر در جزیره‌ی عرب مبعوث شد؟». ص ۵۵ - ۴۲ رجوع 

۲- سیره‌ی نبوی به همین قلم. صفحه ۰۷۴ برای تفصیل بیشتر رک: سیره ابن هشام» ج ۰۱ چاپ 
دوم. مصر ۱۹۵۵ م. 


۳۲ ترجمه فارسی المرتضی 


زرتشتیان) اظهار برائت می‌کردند. از ازدواج با محارم به خاطر غیرت و جدایی از 
فرهنگ آتش پرستان دوری می‌جستند. قرآن مجید این عمل نیکو و حسن رفتار 
اجتماعی آنان را تثبیت و تأیید نموده است. آنان با پرداخت مهریه و انتخاب گواه» زنان 
را به نکاح خود درمی‌آوردند و به هنگام جدایی از همسران خویش. آن‌ها را سه طلاق 
می‌دادند ". خصوصیت دیگری که به شرف قبیله‌ی قريش می‌افزود. این بود که از هر 
تیره‌ای می‌توانستند بدون هیچ گونه شرطی همسر اختیار کنند؛ اما اگر به مردان سایر 
رعایت ننمودن این اصل را منافی قرف شا نود کی تخوای هی ی متیر 
طایفه‌ی بنی‌هاشم 

بنی‌هاشم گل سرسبد قبیله‌ی قریش بودند. از متون تاریخی مختصر و پراکنده‌ای 
عواطف لطیف انسانی برخوردار بودند و در صفاتی همچون رعایت اعتدال در همه‌ی 
آمور هوشمندی. اعتقاد راسخ به جایگاه بلند خانه‌ی کعبه نزد خداء دوری )۲ طلم 9 
پسندیده‌ای که مصداق کلمه‌ی «سلحشوری» نزد اعراب است. ممتاز بودند. از صفات 
رسول اکرم 5 مردم را به آن‌ها دعوت می کرد. مطابقت داشت؛ اما چون آنان در زمانی 
می‌زیستند که در جامعه‌ی آن روز رسول و دین صحیحی وجود نداشت. مانند سایر 
اعراب با عقاید و عبادات روزگار جاهلیت خو گرفته بودند"؟. 


۱- رك: آلوسی؛ سید محمود شکری. بلوغ الاآرب فی معرفة آحوال العرب» ج ۱ ص ۳ ۰۲ چاپ 
سوم مص قاهره. 


۳- السبرة النبویه, اثر همین موْلّف» ص ۷۵ چاپ هفتم. جده. 


از ولادت تا هجرت ۳۳ 


عبدالمطلب بن هاشم. جذ رسول الله و علی ت#: 

عبدالمطلب بن هاشم بعد از عمویش, مطلّب. منصب آب رسانی به حجاج با آب 
زمزم و پذیرایی و اطعام آنان را بر عهده گرفت و همانند نیاکان خود این خدمت را به 
نحو شایسته انجام می‌داد و در این راستا شرف و منزلت و محبوبیت و ابهتی بین قوم 
وق کلب کرهن که اهفان: فیلی. اوه ی ره داش سافکه ودید که 
عبدالمطلب همانند جدش, قصی, ثروتمندترین فرد قبیله‌ی قریش و یگانه سردار بدون 
رقیب مکه نبود و در مکه مردانی ثروتمندتر و رهبرانی با نفوذتر از او وجود داشت. اما 
وجاهت او در میان قومش به سبب داشتن منصب پذیرایی و اطعام حجاج و سرپرستی 
جاه زمزم بود. بی‌تردید این وجاهت با بیت اللّه ارتباط داشت"". ایمان و اعتقاد 
است و نیز روحیه‌ی عالی سردار قريش و شخصیت قوی او از گفت و گویی که بین او و 
ابرهه پادشاه حبشه صورت گرفت. به طور کامل آشکار می‌گردد. زمانی که ابرهه به 
قصد اهانت و از بین بردن جایگاه خانه‌ی کعبه به مکه لشکرکشی کرده بود و 
سپاهیانش ۲۰۰ شتر عبدالمطلب را به یغما برده بودند. او نزد ایرهه رفت و اجازه‌ی 
ملاقات خواست. ابرهه از هیبت عبدالمطلب متأثر شد و به احترام او از تخت پایین آمد 
و او را در کنار خود نشاند و پرسید خواسته‌ات چیست؟ عبدالمطلب گفت: 

آمده‌ام تا دوصد شترم را که تصاحب کرده‌اند به من بازگردانند. وقتی پادشاه حبشه 
این سخنان را از عبدالمطلب شنید با چشم حقارت به او نگاه کرد و گفت: آیا درباره‌ی 
دویست شتر خود با من سخن می‌گویی» ولی در مورد خانه‌ای که پایگاه دين تو و 
نیاکان توست و اینک من می‌خواهم آن را منهدم کنم. سخنی بر زبان نمی‌آوری؟! 

عبدالمطلب در پاسخ گفت: من صاحب این شترها هستم و کعبه نیز صاحبی دارد 
که از آن محافظت خواهد نمود. ایرهه گفت: هیچ قدرتی نمی‌تواند مرا از تخریب کعبه 
تاذ دار عیدالمطلت کفت؟ء ایتک این تو وان کفبه زرغبهالمطلت فقوندان شوه را به 


۳- سیره‌ی نبوی. اثر همین مولف. به نقل از سیره‌ی ابن هشام ج ۰۱ صص ۴٩‏ و ۵۰. عاقبت نیز 


۴« ترجمه فارسی المرتضی 
ترک ظلم و ستم توصیه کرده و از کارهای پست و اعمال ننگ‌آور منع می‌نمود و به 
اقلا پشتهیگه تضویق ام کرد وق دی غال که ی از مشاه تال کته یود 
تقریبا در سال ۵۷۸ میلادی از دنیا رفت. در آن هنگام پیامبر 1 هشت ساله بود*"*. 
موو ات که ان که به ماش فان تست دار مک تا ی رو قطان ی 


ابوطالب. پدر علی ظ4 

ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» سی و پنج سال قبل از ولادت 
رسول اکرم 5 به دنیا آمد. نام او بنا بر قول مشهور» عبد مناف بود و به کنیه‌اش 
معروف گشت. بعضی گفته‌اند نامش عمران پا شیبه بوده است. او از سران و بزرگان 
قریش بود که مردم برای حل اختلافات خود به وی مراجعه می‌کردند ". عبدالمطلب 
قبل از وفات خود به فرزندش, ابوطالب درباره‌ی سرپرستی پیامبر سفارش کرده بود. او 
نیز با بهترین وجه ممکن سرپرستی و نگهداری از آن حضرت ی را به عهده گرفت"*. 
عبداللّه (پدر رسول خداء3:) و ابوطالب. برادر تنی (از یک پدر و مادر) بودند. مادر آنان؛ 
فاطمه دختر عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم بوده است"". ابوطالب از نظر 
مالل کف وه ول تاد دهاش امش آدفران وم دوست خاش هه 


لشکرش ناکام ماند و پرندگانی را بر سر آن‌ها فرستاد که با سنگ‌های کوچکی آن‌ها را هدف قرار 
می‌دادند. در نتیجه. آنان را همچون برگ علف نیم‌خورده متلاشی گردانید. (سوره‌ی فیل) 
۳- بلاذری انساب الاشراف» ج ۰۱ ص ۰۸۷ مصر ۱۹۵۹ م. 
۴- آلوسی؛ سید محمود. بلوغ الارب فی معرفة آحوال العرب. ج ۱. ص ۲۲۴ ابن سعده الطبقات 
۵- برای تفصیل بیشتر به کتاب‌های سیره از بعیله: الشتره الق بای هنم اهوم 


از ولادت تا هجرت ۴۵ 


کنار او می‌خوابید. هرگاه به جایی سفر می‌کرد او را همراه خود می‌برد و بیش از حد» 
شیفته و دلداده‌ی او بوده حتی در غذا نیز برای او امتیاز قایل بود*؟. 

می‌گویند: ابوطالب به قصد تجارت. همراه با یک کاروان عازم شام شد. چون وقت 
حرکت فرا رسید. پیامبر (به گمان آنان) از جدایی عمویش اندوهگین شد. ابوطالب از 
دیدن اين وضع متأثر گشت و گفت: به خدا او را همراه خود خواهم برد و هرگز من و او 
از یکدیگر جدا نخواهیم شد. سپس او را همراه خود به سفر 9 رسول اکرم 6 
درباره‌ی فاطمه بنت اسد (همسر ابوطالب و مادر علیت) فرمودند: «بعد از وفات 
مادرم. فاطمه بنت اسد مادر من بود. بسا اوقات ابوطالب مهمان داشت و ما نیز سر 
سفره حاضر بودیم» ولی اين بانو (فاطمه) مقداری غذا نگه می‌داشت نی 
میداد 6. ایوعمر بن عبدالبر می‌گوید: فاطمه بنت اسد بن هاشم. نخستین زن 
قاشع ای کی او ف ی ماش دنا امد قاط مها یشم وید 
مدینه هجرت نمود. وقتی از دنیا رفت رسول خدا 3 به خاطر حق‌شناسی و احترام 
وی او را در پیراهن خود کفن کرد و آپیش] از آنکه او را در قبر بگذارد» خودش ] در 
قبر او دراز کشید"*. آن‌گاه که رسول لهج بنابر فرمان خداء به اظهار حق و آشکار 
ساختن دعوت اسلامی, اقدام فرمود و از خدایان مشرکان نام برد و آن‌ها را نکوهش 
کرد اين کار بر آتان گران آمد و به مخالفت و دشمنی با او برخاستند. ابوطالب با دیدن 
آن اوضاع به پیامبر اسلام مهر ورزید و از ایشان دفاع کرد. 

مدتی گذشت و رسول اللّه ا: همچنان به کار دعوت ادامه می‌داد وقتی این حالت 
طول انجامید. عده‌ای از قریش نزد ابوطالب رفتند و به او گفتند: «ای ابوطالب! جایگاه 


تو در میان ما از نظر سن و شرف و منزلت بسیار والاست. از شما خواستیم که 


۱- انصاری؛ خالد. حیات ابی‌طالب. مطبعه‌ی علوی ۱۹۵۱ م. 

2 اين هشام. السبرة النبویه. 3 5 ص‌ 2۱۸۰ پیامبر در هنگام بنایر قول صحیح نه ساله بودند. 
رک: طبری و شرح الواهب و الروض الانف. 

۳- حاکم. مستدرک ج ۲ ص ۰۱۰۸ 

۴- ابن عبدالبر الاستیعاب ی معرفة الأصحاب. ج ۲ ص ۰۲۶ چاپ شده در حاشیه‌ی الاصابه. ابن 
حجر» چاپ دارصادر: بیروت. 


۵ - ذهبی. سیر آعلام النبلاء جح 5 ص‌‌ ۸۷۲ موسسه‌ی الرسالة. بیروت. 


۴۶ ترجمه فارسی المرتضی 


برادرزاده‌ات را از ناسزاگویی خدایان ما باز داری» ولی به گفته‌ی ما عمل نکردی. به 
پدران ما ناسزا بگویند. خردمندان ما را نادان بشمارند و خدایان ما را نکوهش کنند. 
اکنون یا خودت. او را باز دا يا ما با شما به جنگ می‌پردازيم. تا آنکه یکی از دو طرف 
نابود شود». ابوطالب گفته‌های قریش را برای رسول خدا يد بازگو کرد و گفت: «به 
حال من و خودت رحم کن و کاری را که توان آن را ندارم بر من تحمیل مکن!» 

پیامبر 5 در پاسخ فرمود: «به خدا قسم! اگر خورشید را در دست راست من و ماه 
را در دست چپ من بگذارند. از این کار دست برنمی‌دارم تا آنکه خداوند دین خود را 
غالب سازد یا من در اين راه فدا شوم.» آنگاه ابوطالب گفت: ای برادرزاده! برو هر چه 
دوست داری بگوا به خدا هرگز تو را به کسی نخواهم سپرد". اسلام میان قبایل عرب 
در حال گسترش بود که ناگاه. قريش به منظور جلوگیری از پیشرفت اسلام گرد هم 
آمدند. در این گردهمایی تصمیم گرفتند نوشته‌ای تنظیم کنند؛ و پیمان ببندند که با 
بنی‌هاشم و فرزندان مّطلب قطع رابطه کنند. از آنان زن نگیرند و به آنان زن ندهند و 
يا آنان داد و ستد نکنند. پیمان‌نامه‌ای نوشتند و در خانه‌ی کعبه آویزان کردند و به 
اجرای مفاد آن توافق کردند. بنی‌هاشم و فرزندان مطلب پس از اين ماجرا همراه 
ابقطالت در یدای که وی نله اب بو هد ۰ د ان خافه ور ماه رم سا هد 
بعثت رخ داد. بنی‌هاشم حدود سه سال را بر این حالت سپری کردند. در این مدت. 
هیچ چیز. جز به طور پنهانی و مخفیانه به آنان نمی‌رسید. سپس ماجرای خوردن 
عهدنامه به وسیله‌ی موریانه پیش آمد که رسول خدا ع: قبل از آن به ابوطالب خبر 
داده بود. پس از این ماجراء عهدنامه را پاره کردند و مفاد آن لغو گردید"*. ابوطالب در 
نیمه‌ی شوال سال دهم بعثت نبوی در حالی که بیش از هشتاد سال عمر داشت؛ و 


ایمان نیاورد از دنیا رفت"۳. خدیجه تا نیز در همین سال درگذشت. بعد از آن 


۱- ابن هشام السبرة النبویه, ج ۱. ص ۰-۲۶۶ ۲۶۵ با اختصار. 

۲- همان ج ۱. ص ۳۵۰-۳۵۱ اين دژه تا امروز نیز به شعب ابی‌طالب معروف است. 

آفرای قضیان پر رکه سیرهی زاین هقام قافن 10۳۷۲۵۰۲۷۷ سترمی قیفی آثن و لفءاض 
۹ -۱۳۸. 

۴- آلوسی؛ سید محمود. بلوغ الأرب. ج ۱. ص ۳۲۴. آنجه از کتاب‌های حدیث و سیره ثابت است و 
بین مسلمانان در گذشته و حال نیز معروف است. همین است که ابوطالب مشرف به اسلام نشد. 


از ولادت تا هجرت ۳۷ 


پیامبر 35 با مشکلات فراوانی رو به رو شد. به همین دلیل, این سال به عام‌الحزن (سال 
ی (۱) 


ی 
برادران علی بن ابی طا لب 

اتوظالت خها سس خاشت باه نام‌های تطالب ب که کنی ایوطالب: نی او تام اوشتب 
؛ عقیل؛ جعفر و علی. دو دختر نیز داشت به نام‌های: ام هانی و جمانه.. همه‌ی این 
فوفان از فاظمه یت اسه بوختت و هنک از آیان فه سا ها قی فاصلفی ی 
داشتند؛ طالب ده سال از عقیل بزرگ‌تر بود. همچنین جعفر از علی::» ده سال بزرگ‌تر 
بود"*. طالب بعد از غزوه‌ی بدرء در حالت کفر از دنیا رفت. بعضی گفته‌اند: او از خانه 
خارج شد و دوباره برنگشت و خبر و اثری از او یافت نشد. طالب دوستدار پیامبر کل 
بود و در ستایش وی اشعاری نیز سروده بود. برای شرکت در جنگ بدر از روی ناچاری 
همراه مشرکان خارج شده بود. ولی در این میان» بین او و فريش گفت و گویی صورت 
گرقته قریفی ها گنه دا مارم دانيم که شمایل رت شم بت هاش با مخت 
است. گرچه از روی ناچاری همراه ما به جنگ آمده‌اید. بنابراین او از همانجا برگشت و 
در مدح پیامبر 5 قصیده‌ای سرود و طی آن در رثای کشته‌های مشرکان که در چاه 
بدر انداخته شده بودنده نیز شعر گفت *. برادر دیگر علیل4؛ عقیل بن ابی‌طالب که 
کنیه‌اش ابویزید بود. در سال فتح مکه مسلمان شد و بنابر یک روایت. بعد از صلح 
حدیبیه» اسلام آورد و در اول سال هشتم به مدینه هجرت کرد. عقیل در جنگ بدر به 
دست مسلمانان اسیر شده بود. عمویش, عباس فدیه‌ی او را پرداخت کرد. در چند 
مورد از حدیث‌های صحیح نام او آمده است. وی در غزوه‌ی موّته شرکت کرد ولی در 
فتح مکه و جنگ خنین نامی از او برده نشده است. گویا در آن هنگام مریض بوده 


رسول خدا ی از این بابت بسیار تأسف خوردند و آندوهگین شدند. این امر دال بر این است که 
دین اسلام. دین قانون و9 عقیده اننذت و9 از هیچ فرد. نژادی بر اساس نسب و9 خویشاوندی محبت 
و فداکاری» حمایت نمی کند. بلکه معیا فقط عقیده‌ی صحیح و ایمان به رسالت پیامبر 9 است. 


۱- ابن هشام. السبرة النبویه, ج ۱ص ۰۴۱۵-۴۱۶ 
۲- ابن کثیر البداية و النهایت ج ۷ ص ۰۲۲۳ ریاض, ۱۹۶۶ م. 


۳- تلمسانی؛ محمد بن ابوبکر امحوهرة فق نسب النبی وأصحابه العشره» چاپ دارالرفاعی» ریاض. 


۴۸ ترجمه فارسی المرتضی 


اشت ۱ ابن سعد در تاریخ خود این مطلب را آورده است؛ لیکن زبیربن بکان با سند خود 
از حسن بن علی, نقل قول کرده که عقیل از جمله کسانی بود که روز نبرد حنین 
مقاومت و پایداری کردند. 
پیامبر 5 و عباس در سال قحطی از ابوطالب خواستند که فرزندانش را برای کفالت 
بین آنان تقسیم کند تا از فشار زندگی او بکاهند» در جواب آنان گفت: «اگر عقیل را 
برایم بگذارید در حق دیگران اختیار دارید». آن‌گاه پیامبر ی علیط را؛ و عباس 
جعفر را تحت کفالت خود قرار دادند*. عقیل بن ابی‌طالب 9 از خصوصیات و سلسله 
نسب قریش آگاهی کامل داشت. مردم در مورد نسب‌ها و تیره‌های قریش در مسجد 
نبوی به وی مراجعه می‌کردند. او بسیار حاضر جواب بود. هشام بن کلبی با سند خود 
از ابن عباس نقل کرده است که در میان قريش چهار نفر وجود داشت که مردم برای 
حل اختلاف‌های خود به آنان مراجعه می کردند: عقیل» مخرمه. حویطب و ابوجهم. 

عقیل برای پرداخت وام‌های خویش. از امپر معاویه. پاری طلبید و او نیز وی را 
مساعدت شود ۳ ابن سعد می‌گوید: 

عقیل له در زمان خلافت امیر معاویه‌ع از دنیا رفت» ولی در کتاب «تاریخ البخاری 


الأصغر» با سند صحیح آمده که عقیل ن» قبل از واقعه‌ی حره در زمان حکومت یزید» 
دز کشت بای مه .هام رزفات 4 سا داشت . .عفل اسر وی لته وه و 
خانه‌ی بزرگی داشت. او پس از آنکه نابینا شد از جهان رفت و دوازده فرزند پسر به 
جای گذاشت. نه تن از آنان همراه حسینت: در میدان کربلا شهید شدند. شجاع‌ترین 
آنان مسلم بن عقیل بود که حسین‌ض او را به کوفه فرستاد و ابن زیاد او را پس از 
اسارت به قتل رسانید"*. برادر دیگر علی#» جعفر بن ابی‌طالبت#» یکی از مسلمانان 


۱- تلمسانی» اوهرة ی نسب النبی وأصحابه العشرة ج ۲ص ۱۹۲-۱۹۳ چاپ اول» ۱۹۸۳ م. 
۲- مسعودی. مروج الذهب» (ترجمه‌ی فارسی) ج ۲. ص ۰۴۰ چاپ چهارم. ۰۱۳۷۰ . ق. (مترجم) 
۳- عسقلانی؛ ابن حجر, الاصابة نی قبیز الصحابة. ج ۲. ص ۴۹۴ بیروت. 

۴- ابن اپی احدید. شرح نهج البلاغه ج ۰۱۱ص ۲۵۰ چاپ سوم. ۱۹۸۹ م. 


۵- تلمسانی» احوهرة ی نسب النبی و آصحابه العشرة ج ۲.ص ۰-۴۱ ۴۰. 


از ولادت تا هجرت ۴۳۹ 


نخستین بود"". گویند: پیامبر اسلام ت بین او و معاذبن جبل پیمان برادری بسته 
بو تال دام ۳۱ عکویت تقل ام کف که اوه کف قافن تیا اف او 
بقل رو( الله که باق این روایت در کنات کرهتی و سای با سته جع امه 
تا 

بغوی از طریق مقبری از ابوهربره» نقل می‌کند که گفت: جعفر با بینوایان بسیار 
محبت داشت و در جلسات آنان حضور می‌یافت و به آنان خدمت می‌کرد. آنان نیز در 
مقابل. خدمتگزار او بودند. رسول خدا م3 او را پدر بینوایان نام نهاد. همچنین آن 
حضرت ی به او فرمود: «تو در صورت و سیرت با من شباهت داری» ؟. جعفرت به 
حبشه هجرت کرد. نجاشی بادشاه حبشه و پیروانش به دست او مسلمان شدند. 
هنگامی که جعفر و یارانش (بعد از غزوه‌ی خیبر) از حبشه باز می‌گشتند. رسول 
خدل39ة از آنان استقبال نمود و بر پیشانی جعفر بوسه زد و فرمود: «نمی‌دانم از فتح 
خیبر بیشتر شاد شوم یا از ورود جعفر». 

جعفرت» در زمان حیات رسول خدا 232 در جمادی الاول سال هشتم هجری در 
سرزمین موته منطقه‌ی شام. در جنگ با رومیان شهید شد. وی هنگامی که به کارزار 
روی آورد» از اسب سرخ رنگ خود پیاده شد و دست و پای آن را پی زد و آنگاه با 
دشمن جنگید تا کشته شد. ابن عمر می‌گوید: من در آن غزوه حضور داشتم. وقتی 
جعفر را در میان شهدا یافتیم. در قسمت جلوی بدن او بیش از نود زخم نیزه و تیر 
وجود داشت. طبرانی از ابن عباس بت روایت کرده که رسول خدا 5 فرمودند: 
جعفر» را در بهشت دیدم که همراه فرشتگان پرواز می‌کند. همچنین در همین 
روایت آمده که پیامبر تلٍِ جعفر را در حالی دید که به شکل فرشته بود و دو بال آلوده 
به خون داشت؛ زیرا دو دستش در جنگ قطع شده بود. 

آن گاه که سپاه موّته [هنگام بازگشت] به نزدیک شهر مدینه رسیدند. رسول ال 
همراه با سایر مسلمانان به استقبال آنان [به بیرون شهر] رفتند» کودکان نیز به سوی 


۱- ابن سعد در «الطبقات الکری» می‌گوید: جعفر بن ابی‌طالب قبل از آنکه رسول خدا 6 به 
دارالارقم بیاید و به دعوت عمومی مشغول شود. مسلمان شده بود. (طبقات ج ۴. ص ۲۴ 
بیروت) 

۲- صحیح بخاری و صحیح مسلم. به روایت براء بن عازب. 


۵۰ ترجمه فارسی المرتضی 
آن‌ها می‌دویدند. رسول خدا در حالی که بر مرکبی سوار بود. فرمود: بچه‌ها را سوار 
کنید و فرزند جعفرت؛ را به من بدهید! عبداللّه فرزند جعفر را به او دادند» آن حضرت 
او را گرفت و جلوی خویش بر مرکب سوار کرد" ". از عایشه‌ی صدیقه فا روایت شده 
است که گفت: وقتی خبر شهادت جعفرت» به رسول خدا 6 رسید. آثار اندوه را در 
چهره‌ی آن حضرت ی مشاهده کش پیامبر خدا ولا به اهل بیت جعفرل؛ فرمود: 
«فرزندان برادرم را نزد من بیاورید!» کودکان جعفر را نزد پیامبر 5 آوردند. تو گویی 
جوجه پرندگانی هستند (که والدین خود را از دست داده‌اند). آن حضرت یه دستور 
داد تا موی سر آنان اصلاح شود. سپس به مادر آنان گفت: نباید نسبت به آینده‌ی آن‌ها 
نگران باشی؛ زیرا من در دنیا و آخرت ول آن‌ها هستم" ". در روایت دیگری آمده که 
پیامبر 35 به همسر جعفرت» گفت: فرزندان جعفر را نزد من بیاور! او آنان را آورد. 
رسول خدا 32 بچه‌ها را در آغوش گرفت و نوازش داد و اشک از چشمانش سرازیر شد 
و سپس خبر شهادت جعفرتة را به اطلاع همسرش رساند. زمانی که پیامبر 2 از 
شهادت جعفر هل مطلع شد به اهل بیت خود فرمود: 

«اصنعوا لال جعفر طعاما فقد آناهم آمر یشغلهم». 

رای خانواده‌ی خففر غداین تقیه کنید * غیرا مشکلین برایشان یش آمدة که یه 
کار دیگر تم 0 

عبدالّه بن جعفرت#ٌه نخستین مولود مسلمانی است که در سرزمین حبشه به دنیا 
آمد. او یکی از سخاوتمندان عرب بود و دو برادر به نام‌های: محمد و عون کی 
که کت یفام هه مها بات حتفم کم ات توت نی شم 
که شما به سبب آن از قوم خود جدا شده‌اید و به آيین ملت‌های دیگر نیز نییوسته‌اید؟ 


۱- به روایت امام احمد بن حنبل. 

۲- ابن حجر الاصابة ی غییز الصحابة ج ۱ ص ۲۳۷ و ۰۲۳۸ 

۳- ابن سعد. الطبقات الکبری. ج ۴. ص ۲۷ بیروت. 

۴- این عمل از آن پس سنت قرار گرفت. 

۵ این هشای السره آلتویه ۱۳۸۱۵۳۸ اسان روایت در ی فرملی موعود اشت: 


۶- تلمسانی امحوهرة نی نسب النبی وأآصحابه العشرة» ج ۲ص ۴۱ و ۴۲. 


از ولادت تا هجرت ۵۱ 


جعفرف» برای پاسخ‌گویی برخاست؛ ابتدا تصویر دقیقی از چهره‌ی زشت وضع زمان 
جاهلیت را برای پادشاه ترسیم نمود و سپس دگرگونی‌ای را که اسلام در زندگی 
مسلمانان به وجود آورده بر شمرد. جعفرط» در این سخن نه تنها جانب نجاشی را که 
یک پادشاه مسیحی بود و نسبت به آیین خود وفادار و از تعصَب خاصی برخوردار بود؛ 
مراعات کرد. بلکه از عنوان کردن مسایلی که جدال و تعصب جاهلی عموم غیر 
مسلمانان را برمی‌انگیخت. نیز اجتناب ورزید. به راستی این سخن حکیمانه‌ی او بسیار 
به موقع و عین واقعیت بود" ". این سخن پیش از آن که به فصاحت عربی دلالت داشته 
باشد بیانگر نبوغ عقلی گوینده است؛ و همچنین مطابق با خردمندی و فطرت سالمی 
است که بنی‌هاشم. به ویژه جعفر بدان ممتاز بودند و قبیله‌ی قریش از سایر عرب‌ها 
بدان برتری داشتند" ". یکی از خواهران علی‌تْ. ام هانی دختر ابوطالب و دختر عموی 
پیامبر 5 بود. بعضی نام او را فاخته و عده‌ای فاطمه و گروهی هند گفته‌اند. ولی قول 
اول مشهورتر است. او همسر هبیره بن عمرو بن عائذ مخزومی بود. رسول خدا ۶ 
درباره‌ی وی فرمودند: بهترین زنان شریف و آزاده و مهربان‌ترین آن‌ها نسبت به 
فرزندان» زنان قریش هستند. ابوعمر می‌گوید: هنگامی که مکه فتح شد. هبیره به 
نجران گربخت و در این مورد شعری سرود و در آن عذر فرار خود را یادآور شد و وقتی 
خبر شد که ام هانی مسلمان شده است. در این باره نیز شعری گفت. هبیره از ام هانی 
فرزندی به نام عمرو داشت؛ به همین دلیل کنیه‌اش ابوعمرو بود. 

ام هانی در روز فتح مکه. دو مرد از بنی مخزوم را که علیت» آنان را به قتل تهدید 
نموده بود در پناه خود درآورد. رسول خدا 35 فرمودند: هر کس را که تو (ام هانی) 
امان داده‌ای ما نیز امان دادیم و از قتل آن‌ها گذشتيم. در صحیح بخاری آمده است 
که رسول خدا و به خانه‌ی ام هانی وارد شد و در آنجا استحمام نمود و هشت رکعت 
نماز شکر به خاطر فتح مکه به جای آورد"". امام هانی احادیثی از رسول خدا کل 
روایت کرده که در کتاب‌های صحاح سته و غیره نقل شده‌اند. امام ترمذی و دیگران 


۱- در مورد جواب جعفرظه به نجاشی رک: سیره‌ی ابن هشام. ج ۱ ص ۲۲۸ ۲۲۳. 
۲- برای اطلاع بیشتر به کتاب دیگر مولف «السبرة النبویه صفحات ۱۳۲ و ۱۳۴ مراجعه فرمایید. 


۳- صحیح بخاری. باب منزل النبی یوم الفتح؛ البداية والنهاية ج ۴. ص ۲۰۰. 


۸2۲ ترجمه فارسی المرتضی 


گفته‌اند: وی بعد از شهادت علی‌طله زنده بود"". خواهر دیگر علی‌» جمانه دختر 
ابوطالب بود. ابو احمد العسکری می‌نویسد: او مادر عبدالّه بن ابی سفیان بن الحارث 
ابن عبدالمطلب بود. دارقطنی در کتاب «الخوة» نیز گفته است: ابوسفیان بن حارث با 
جمانه ازدواج کرد و عبداللّه از او متولد شد. زبیر بن بکار می‌گوید: جمانه خواهر ام 
هانی بود. ابن اسحاق نام او را در ردیف کسانی قرار داده که پیامبر و از غنایم خیبر 
سی وسق به او بخشید"". فاکهانی در «کتاب مکه» به روایت عبداللّه بن عثمان بن 
خشم آورده است که او گفت: من عطاء مجاهد و بسیاری دیگر را دیده‌ام که در شب 
۷ رمضان به محل «تنعیم» می‌رفتند و از خیمه‌ی جمانه. دختر ابوطالب احرام عمره 
می‌بستند. ابن سعد در کتاب طبقات. جلد هشتم در شرح حال فاطمه بنت اسد. مادر 
خمانه. نام او را آورده است و سپس در فهرست «دختر عموهای پیامبر جِ3ّ» نیز 
جداگانه نام او را آورده و گفته است: از بطن او جعفربن ابی‌سفیان به دنیا آمد و رسول 


خداة او (جمانه) را از خیبر سی وسق داد*؟. 


تولد علی 45 

علی بن ابی‌طالبه بنابر قول صحیح, ده سال قبل از بعئت به دنیا آمد؟. این 
سعد می‌گوید: علیطل» در قرن ششم میلادی. سی سال بعد از عام الفیل» پس از 
گذشت دوازده شب از ماه رجب به دنیا علی فل» در خطبه‌ی ۲۷ نهج‌البلاغه‌ی 
منسوب به او به مناسبت ورود سپاه معاوبه به شهر انبار و قتل کارگزار او به نام حسان 
بن حسان گفته است: 


همق اناد ای ۱۳۱۱۱ 

۲- در قرون نخستین اسلامی. یک وسق, بار شتر برابر با ۶۰ صاع یعنی ۱۹۳/۳ کیلوگرم بود. 
(مترجم. به نقل از کتاب اوزان و مقیاس‌ها در اسلام. اثر دکتر والترهینس). 

این ضجو الاضابة ق کیب الصحایقرج رن ۵۵۲و ۵۵۳ شمارهی ۰۹۷۳ تجاپ نهضته مصر: 

۴- همان منبع ج ۲ ص ۵۰۷. 

۵- ابن سعد. الطبقات الکبری» ج ۳ والبدریین ص ۱۱ و مسعودی مروج الذهب. ج ۰۲ ص ۲۵۸ 
چاپ اول. مصر. ۱۳۰۳ ه ق. 


از ولادت تا هجرت ۵۳ 


«... تا جایی که قريش گفتند: پسر ابوطالب مرد شجاعی است. ولی از دانش رزم 
آگاهی ندارد. خدا پدرانشان را بیامرزد! آیا کسی از آنان تجربه‌ی جنگی مرا دارد؟ و از 
من پیش قدم‌تر بوده است؟ هنوز به سنْ بیست سالگی نرسیده بودم که آماده‌ی جنگ 
شدم و اکنون عمرم از شصت گذشته است»". این سخن علی‌ظه نشان می‌دهد که 
تولد او چهار يا پنج سال قبل از بعئت بوده است. 

حاکم در شرح حال حکیم بن حزام می‌گوید: بنابر اخبار متواتر فاطمه بنت اسد 
امیرالممنین علی را در داخل کعبه به دنیا آورد ". حکیم بن حزام نیز در کعبه به 
دنیا آمد . ابن ابی الحدید در شرح تهج البلاغه نوشته است: درباره‌ی محل. تولد 
علی «» اختلاف نظر وجود دارد» بسیاری از شیعیان معتقدند که وی در کعبه متولد 


۱- مبزد. الکامل ج ۱ ص ۲۰ چاپ موّسسة الرسالة. 

۲- قول حاکم 2 ضعیفتر از آن است که ردی بر آن نوشته شود.. طوری که معلوم است که امام 
حاکم جْ در تصحیح نمودن احادیث بسیار متساهل بود و احادیث ضعیف زیادی را و حتی 
موضوع و ساختگی را هم صحیح قرار داده است. و کتاب مستدرک ایشان بهترین دلیل بر اين 
ادعاست. و دیگر اينکه امام حاکم مشهور به شیعه‌گرایی بود که نظرش دراینمورد قابل قبول 
نیست. سوم اينکه حاکم 4 هیچ دلیلی بر اين گفته‌ی خود نیاورده است. ادعای متواتر بودن 
تولد علی ن» را در کعبه نموده. اما یک روایت ضعیف هم ذکر نکرده است تا اين ادعایش را ثابت 
کند چه رسد به روایات متواتر! پس آزاین معلوم است که هر عالمی با داشتن مقام و منزلت علمی 
بزرگ. حتما دارای اخطا و اشتباهاتی هم هست و امام حاکم هم خالی از اشتباهات نیست و 
ایشان بر این قول خویش دلیلی نیاورده است. بناء این قول ایشان اشتباه و غلط است. چنانچه 
امام سیوطی ۸2 در (تدریب الراوی ۳۵۹/۲) روایت تولد حضرت علی را در کعبه ضعیف شمرده و 
قول حاکم را اشتباه دانسته است. (مصحح) 

۳- مسعودی. مروج الذهب. ج ۰۲ص ۲ و سیره‌ی حلبیه. ج ۴۳.ص ۰۳۹۸ چاپ اول» مصرء ۱۹۶۴ م؛ 
حکیم الاسلام شاه ولی‌اللّه دهلوی در کتاب «ازالة امخفا؟ همین قول را ترجیح داده است. (چاپ 
اف کاد رفن لاهون: 

و عبارت شاه ولی‌الله در کتاب «ازالة الخفاء» این است: «و از مناقب وی‌طظله که در حین ولادت او 


ظاهر شد یکی آن است که در جوف کعبه معظمه تولد یافت». (مصحح) 


2۴ ترجمه فارسی المرتضی 


شده. ولی محدثان اين را قبول ندارند و می‌گویند: مولود کعبه حکیم بن حزام بن 
خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی اش ۳ 

طبری در «تاریخ الامم و اللوك» به نقل از مجاهد می‌گوید: یکی از نعمت‌های 
خداوند و اراده‌ی خیری که نسبت به علی بن ابی‌طالب:#9» داشت. کفالت و سرپرستی 
پیامبر 5 بر وی بود. سبب ظاهری آن این بود که قريش با بحران اقتصادی شدیدی 
مواجه شدند و ابوطالب مردی غیالمند بود. سول الله کل به عمویش» عباس طه - که از 
سایر بنی‌هاشم دارایی بیشتری داشت - گفت: برادرت ابوطالب مردی عیالمند است. و 
می‌بینی که مردم چگونه با مشکل مواجه شده‌اند. بیا نزد او برویم و بار او را سبک 
کنیم. من یکی از فرزندانش را نزد خود می‌برم و تو هم یکی از آن‌ها را پیش خودت 
ببر! عباس ِ* با پیشنهاد پیامبر 5 موافقت کرد؛ بنابراین نزد ابوطالب رفتند و از او 
خواستند کفالت فرزندانش را تا رفع بحران به آنان بسپارد. ابوطالب گفت: عقیل را 
توا من بگذارید و هر کدام ۳ می‌خواهید بیرید» آنگاه. رسول خدا وی علی فطل ۳ 9 
عباس تل» جعف رل را به خانه‌های خود بردند. 


شیب ته یا مان تا آتکه. مها رسد و از آمانی‌ناد کشت ۱ 


داستان مسلمان شدن علی ت. 

ابن اسحاق می‌گوید: روزی رسول خداء و همسرش خدیجه مشغول نماز بودند که 
علی:4 وارد شد و از پیامبر 3*5 پرسید این چه عملی است؟ رسول خدا ت فرمود: اين 
همان دین برگزیده‌ی خداست که پیامبران خود را برای ابلاغ آن فرستاده است. من تو 
را به پرستش خدای یگانه که هیچ شریک ندارد فرا می‌خوانم و از تو می‌خواهم که به 
لات و عزی کفر ورزی. علی:» گفت: این چیزی است که تا امروز نشنیده‌ام. من بدون 


مشورت ابوطالب نمی‌توانم تصمیم بگیرم. رسول خدا مت که نمی‌خواست قبل از دعوت 


۲- طبری تاریخ الأمم واللوك ج ۲. ص ۰۳۱۳ چاپ دارالمعارف. 


از ولادت تا هجرت ۵۵ 


عمومی, رازش آشکار گردد. به علیط* گفت: «اگر تو ایمان نمی‌آوری پس این راز را 
پنهان نگه دار!» 

علی‌خه آن شب را پشت سر گذاشت. خداوند در قلبش حقانیت اسلام را القا نمود. 
صبح روز بعد» اول وقت نزد پیامبر 35 حاضر شد و اسلام خود را عرضه داشت. از آن 
پس در خفا و پنهانی و دور از چشم ابوطالب به همراه رسول خدا 2 می‌رفت (و با 
ایشان نماز می‌خواند) و اسلام خود را (بنابر راهنمایی پیامبر ج) آشکار نساخت"". 
روایت صحیح‌تر که مورد تایید اکثر راویان است آن است که پس از خدیجه. نخستین 
کسی که به رسول خدا 287 ایمان آورد و با او نماز گزارد. علیع بود. زید بن ارقم 
می‌گوید: نخستین کسی که با پیامبر 3 به اسلام گرایید. علی بود. ابن عباس 
می‌گوید: نخستین مسلمان بعد از خدیجه. علی: بود. محمد بن عبدالرحمن بن زراره 
می‌گوید: علی‌طل» در سن نه سالگی اسلام آورد. مجاهد می‌گوید: نخستین کسی که 
نماز خواند. علی بود. وی در آن هنگام ده ساله بود. حسن بن زید می‌گوید: علی«4 بت 
نپرستید؛ زیرا کودکی خردسال بود". قراین و شواهد و طبیعت اشیا همین چیز را 
تقاضا می‌کند؛ زیرا علی 4 در آغوش پیامبر جک و در محیط اسلامی نبوی و در خانه‌ی 
دعوتگری پرورش پافت که مسئولیت رساندن پیام الهی به همه‌ی جهانیان به عهده‌ی 
ایشان سپرده شده بود. متأثر شدن از چنین محیط (در صورتی که مانع قوی و انحراف 
از فطرت صحیح وجود نداشته باشد. آن گونه که برای علی ل وجود نداشت) امری 
طبیعی و موافق فطرت بشری است. 

برخی از محققان و پژوهشگران بین روایات مختلف درباره‌ی نخستین مسلمان» این 
گونه تطبیق داده‌اند که پیشگامان اسلام. از میان زنان و اهل بیت. ام المومنین 


خدیجه تا و از مردان ابوبکر صدیقع: " و از کودکان علی‌عء بودند. واللّه اعلم؟. 


۱- این کثیر البداية والنهاية ج ۳ص ۲۴. 

۲- ابن سعد. الطبقات الکبری» ج ۲. ص ۲۱ و ابن جزری. اسدالغابه. ۲۳/۷ - ۰.۲۱ عده‌ی زیادی از 
مورخان گفته‌اند: «برترین قول این است که علین» هنگام مسلمان شدن. یازده سال و هنگام 
هجرت ۲۴ سال داشت - واقدی. طبری, ابن اثیر مقریزی - (امتاع الاسماع ۱۷/۱) 

۳- علیل» در نطقی که به مناسبت وفات ابوبکر صدیق ن» ایراد کرده است. به این حقیقت تصریح 
کرده است. آنجا که می‌گوید: «خدا تو را رحمت کند ای ابوبکر! به خدا تو نخستین مسلمان بودی 
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سرگذ‌شت علی:ٌ» و ابوطالب 

ابن اسحاق می‌گوید: بعضی از اهل علم گفته‌اند که رسول اکرم و هنگام نماز به 
دزه‌های اطرف شهر مکه می‌رفت و علی‌بن ابی‌طالب »نیز پنهانی و دور از چشم 
پدرش؛ ابوطالب و دیگر عموها و خاندانش به همراه رسول خدا 2 بیرون می‌رفت و با 
خواست خدا بود به این ترتیب گذشت تا آنکه یک روز در حالی که آنان مشغول نماز 
بودند. ابوطالب آنان را دید و از رسول خدا ول پرسید: ای برادرزاده! این دین که 
برگزیده‌ای چگونه آیینی است؟ فرمود: ای عموا این دین خدا و فرشتگان و پیامبران او 
و دین پدر ماء ابراهیم است. خدای تعالی مرا به پیامبری برگزیده و به سوی مردم 
فرستاده است و تو ای عمو از دیگران سزاوارتری که نسبت به تو خیرخواهی کنم و تو 
را به هدایت فرا خوانم و تو نیز بیش از هر کس شایستگی داری که دعوت مرا بپذیری 
و مرا یاری کنی. 

ابوطالب گفت: ای برادرزاده! من نمی‌توانم از آيین و روش پدران خود برگردم» ولی 
تا زنده هستم» آسیب و گزندی به تو نخواهد رسید؟ 

برخی از موزخان گفته‌اند که ابوطالب به علی:9» گفت: پسر جان! این جه دینی 
آورده‌ام و9 او ۳ در آنچه از جانب خدا آورده انتت تصدیق نموده‌ام و9 همراه او برای خدا 


و ایمانت از همه راسخ‌تر بود...» (الجوهره. ج ۲ ص ۱۲۶) «مولف» صحیح همین است که 
نخستین مسلمان از افراد خارج خانه‌ی پیامبر ابوبکر ی بود. (مترجم) 

۱- در اینجا کتاب‌های سیره. داستان مهمانی کردن بنی‌عبدالمطلب توسط پیامبر را پس از نزول 
آیمی «ونِر عشیرک الاقربین 463 [الشعره: ۲۱6). «و به خویشاوندان نزدیکت هشدار 
بده.» آورده‌اند و می‌گویند: در آن جلسه پیامبر ت آنان را به اسلام فراخواند و جز علی کسی دیگر 
اجابت نکرد. این داستان را ابن کثیر در البداية والنهایف ج ۲ص ۳۹ و ۴۰ با تفصیل آورده است. 
و برخی از راویان آن را غیر معتبر دانسته است و در این داستان مطلبی وجود دارد که صخت آن 
مورد تردید است. 

۲- ابن میشم. شرح نهج البلاغه. فصل پنجم از خطبه قاصعه, شماره خطبه: ۲۳۴. 


از ولادت تا هجرت 2۷ 


به گمان آنان. ابوطالب به علی‌طله گفت: ای فرزند! بدان که او تو را جز به سوی 
0 


خیر و نکویی فرا نمی‌خواند. پس خدمت او را لازم بگیر . 
علی:#: دستیار و رهنمای پویندگان اسلام در مکه 

علی«» کسانی را که برای جستجوی حق و تحقیق درباره‌ی اسلام به مکه می‌آمدند 
کمک می‌کرد و به محضر پیامبر 35 رهنمون می‌شد. او دارای فراست و ذکاوت ویژه‌ای 
بود که خاصه‌ی بنی‌هاشم بود. امام بخاری با سند خود از ابن عباس عبتتید داستان 
انتلام ابوفر غفاری عفد را این گونه آورده انس 

هنگامی که خبر بعئت رسول خدا 23 به ابوذرط» رسید. به برادرش گفت: به مکه 
برو و در مورد این شخص که ادعای پیامبری دارد و می‌گوید از آسمان برای او خبر 
می‌آید. تحقیقاتی به عمل بیاور! سخنان او را بشنو و زود برگرد! برادر ابوذر در خدمت 
پیامبر 55 حاضر شد و سخنان او را شنید و برگشت و در گزارش خود به ابوذر گفت: 
این مرد به نیکی‌ها و اخلاق پسندیده فرا می‌خواند» گفتار او به شعر نمی‌ماند. ابوذر 
که ام کی اور ای کی اگوی رتست و مت | 
در پیش گرفت. چون به مکه رسید. وارد مسجدالحرام شد و سراغ رسول خدا ید را 
گرفت. اما نه ایشان را می‌شناخت و نه جرأت می‌کرد از کسی بپرسد و خود می‌کوشید 
تا با علایم او را پیدا کند. چون شب فرا رسید گوشه‌ای استراحت کرد. علی 3 او را دید 
و دانست که او اهل مکه نیست. لذا به دنبال او رفت ولی هیچ کدام از آنان با دیگری 
چیزی نمی‌گفت. صبح روز بعد ابوذر کوله‌بار خود را برداشت و راه مسجد را در پیش 
گرفت. 
کنار او گذشت و گفت: آیا هنوز جایی پیدا نکرده‌ای؟ سپس او را با خود به خانه برد. 
ولی باز هم خویشتن را به یکدیگر معرفی نکردند. روز سوم علی از او پرسید: آیا 
می‌توانی منظورت از آمدن به مکه را برای من بیان کنی؟ ابوذر گفت: به شرطی که 


انتشارات انیبان قدس رضوی» 2۳9۳۶۶ اثر نویسنده‌ی معروف شیعه دکتر سید امیر علی. 


(مترجم) 
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قول بدهی مرا راهنمایی کنی. علی‌ظ+ قول داد. آنگاه مقصد خود را بیان کرد. علی 
گفت: آری. او رسول بر حق خداست. صبح دنبال من بیا! اگر من در راه. احساس خطر 
کردم به بهانه‌ی قضای حاجت. از تو جدا می‌شوم و اگر به راه خود ادامه دادم به 
دنبال من بیا! بدین ترتیب صبح روز بعد ابوذر هه به همراه علی ت* نزد پیامبر 3 رفت و 
به سخنان او گوش فرا داد و همان جا مسلمان شد*. 


بزرگ‌ترین افتخار 

علی«» می‌گوید: روزی همراه با پیامبر 3 به صحن کعبه رفتم» رسول خدا ما 
خواست تا تمثال‌هایی را که مشرکان بر بالای بام کعبه نصب کرده بودند. فرو ریزد, لذا 
به من امر کرد تا بنشینم. آنگاه پای خود را بر شانه‌ام گذاشت تا بالا رود. من خواستم 
بلند شوم» ولی نتوانستم. چون ناتوانی مرا احساس کرد پایین آمد و خود بر زمین 
نشست و مرا بر شانه‌هايش سوار کرد و سپس بلند شد. من احساس کردم که دارم به 
افق آسمان می‌رسم. آنگاه بر بالای بام کعبه بالا رفتم و تمثالی را که با مس يا روی؛ 
نصب و محکم شده بود. از جای کندم و به دستور پیامبر 35 بر زمین انداختم. تمثال 
همانند شيشه خرد شد. سپس فرود آمدم و به همراه آن حضرت 3 با سرعت از آنجا 
دور شدیم و پشت دیوار خانه‌ها پنهان شدیم تا کسی از کفار متوجّه کار ما تشیوه ۳ 
روشن است که این واقعه - آن گونه که در مستدرک حاکم است - قبل از هجرت به 


وقوع پیوسته 0 


۱- بخاری» امحامع الصحیح» باب |ٍسلام ابی‌ذر» کتاب مناقب الانصار. 

مسق آقاه عم بت یل سر ۵ ۲غرباسخامام بقاری این مازعا کم ای گر 
فش 

۳- برخی از سیره نویسان متأخر این واقعه را مربوط به فتح مکه دانسته‌اند که رسول خدا کعبه را از 
آلودگی وجود بت‌ها پاک نمود. ولی صحیح این است که قبل از هجرت رخ داده است. علامه علی 
بن برهان الدین در کتاب سیره‌ی حلبیه ج ۲. ص ۲۰ نوشته است: این گفته‌ی علی نله که «به 
سرعت از آنجا دور شدیم ...» دلالت دارد که اين واقعه روز فتح مکه نبوده است. 


از ولادت تا هجرت ۸ 


هجرت 

دعوت قریش و ساير قبایل به سوی اسلام. همچنان ادامه داشت و از سوی دیگر 
مخالفت و دشمنی قریش روبه افزايش بود. تا آنکه بنی‌هاشم را تحریم اقتصادی نمودند 
و به پناه بردن در «شعب ابی‌طالب» مجبور کردند. 

جعفر بن ابی‌طالب :»و عذه‌ی زیادی از مسلمانان به حبشه هجرت کردند. رسول 
له برای دعوت مردم طایف به آنجا رفت ولی مورد آزار و شکنجه قرار گرفت. 
سپس واقعه‌ی معراج پیامبر 5 پیش آمد. حمزه بن عبدالمطلب* و عمربن خطاب نی 
و کسانی دیگر از اهل مکه و بیرون مکه که خداوند نظر لطفی به آن‌ها داشت. به اسلام 
گرویدند. ابوطالب و خدیجه. دو مدافع و پشتیبان رسول خدا ی از دنیا رفتند» آزار 
قريش به مسلمانان و پیامبر 5 شدت گرفت و هر چه در توان داشتند برای خاموش 
کردن شعله‌های فروزان دعوت حق به کار بردند. 

گروهی از اوس و خزرج ‏ که دو قبیله‌ی بزرگ قحطان بودند - به اسلام گرویدند. 
خود فرمان داد تا به پثرب (مدینه‌ی منوره) هجرت کنند. مسلمانان گروه گروه به 
مدینه هجرت کردند تا جایی که در مکه جز رسول خدا : و علیته و ابوبکرته و چند 
تن دیگر از زندانیان و ضعیفان. کسی دیگر باقی نماند. قريش احساس خطر کردند که 
به زودی رسول خدا ۶ نیز به مسلمانان در مدینه می‌پیوندند و در آنجا قدرت بزرگی 
تشکیل خواهند داد. 

تفصیل این رویدادها در ضمن گفتاری که مخصوص امیر المومنین علی فل» است نه 
آسان است و نه ضروری؛ لذا علاقمندان می‌توانند به کتاب‌های سیره که اقیانوس 
بیکرانی از شرح این وقایع و رویدادها هستند. مراجعه کنند"". سرانجام سران قریش 
در «دارالندوه» تشکیل جلسه دادند و پس از مذاکره» در نهایت به توافق رسیدند که از 
هر قبیله. یک جوان شجاع و با نسب برگزینند و همه یکباره مانند فرد واحد بر 


پیامبرلة یورش برند و او را از پای در آورند. بدین گونه خون او در میان همه‌ی قبایل 


ِ- برای نمونه به کتاب دیگر همین نویسنده (السبرة النبویه) «نبی رحمت», ترجمه‌ی مولانا محمّد 
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تقسیم می‌شود و فرزندان عبد مناف نمی‌توانند با قبایل همه‌ی آن‌ها بجنگند. پس از 
توافق بر این تصمیم, جلسه به پایان رسید و متفرق شدند. 

خداوند پیامبرش را از این توطثه آگاه ساخت. آن حضرت ی به علی بن 
ابی‌طالب :4 دستور داد که شب در بستر او بخوابد و روانداز مخصوص او را بر روی 
خود بکشد و فرمود: «مطمئن باش که هیچ گزندی به تو نخواهد رسید.» این کار 
آسان و ساده نبود و کسی که از ایمان قوی و محبت رسول برخوردار نباشد و به گفته 
و وعده‌ی پیامبر 5 اطمینان کامل نداشته باشد و خود را برای فدا ساختن آماده نکرده 
باشد, هرگز چنین کاری از او ساخته نیست و در بستری که خطرها گرداگرد آن را فرا 
گرفته‌اند هرگز چشمانش را خواب نمی‌برد. 

علی له از شدت فشار قریش و جوّ اختناق آگاه بود و می‌دانست اگر مشرکان 
یامرگ را یبد برای تسلّی خاطر خوده او را خواهند کشت اما علی‌#۳: همه‌ی این 
واقعیت‌ها را نادیده گرفت و با آرامش خاطر بر بستر رسول خدا 2 خوش خوابید. 

مشرکان در خانه‌ی پیامبر کل گرد آمدند و آماده‌ی اجرای نقشه‌ی شوم خود بودند. 
در این هنگام آن حضرت 6 مشتی خاک برداشت و از خانه خارج شد» خداوند بر 
چشمان آنان پرده افکند که او را ندیدند. ایشان در حالی که بر سر مشرکان خاک 
می‌افشاند. سوره‌ی یس را تا آی‌ی‌دیس:جَعَنا من بَنأََدیهم سا وین هم سا 
یه قَهَم لا هرن [یس: .0٩‏ «و پیشاپیش آنان و نیز پشت سرشان مانع و 
سدی قرار داده و پرده‌ای بر (چشمان) آنان نهاده‌ایم؛ پس ۱۳۵۵ تلاوت 
می‌کرد. 

بعد از رفتن پیامبر ج. رهگذری از کنار آنان گذشت و گفت: در اینجا منتظر چه 
کسی هستید؟ گفتند: منتظر محمّد قِ. رهگذر گفت: خدا نومیدتان گردانید! به خدا او 
از خانه خارج شد و به دنبال کار خود رفت. آنان از کناره‌ی در به درون خانه نگاه 
کردند» دیدند که کسی بر رختخواب خوابیده است. مطمئن شدند که او رسول 


۱- ترجمه: «از پیش رویشان و از پشت سرشان سدی قرار دادیم و چشم‌های‌شان را تیره ساختیم تا 
چیزی نبینند». 
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تشه ,تکفا متا کام کش نشف اه رمای عتقان کرده ات که 
گفت: آنگاه که رسول الله ی برای هجرت به مدینه خارج شد, به من فرمود تا بعد از او 
بمانم و امانت‌هایی که نزد او بود به صاحبان‌شان باز گردانم؛ زیرا وی به صداقت و 
«امین» می گفتند. من سه روز در مکه ماندم و9 همواره در میان مردم حضور داشتم. 
بعد از سه روز به دنبال پیامبر 35 رهسپار گشتم تا در محله‌ی بنی عمرو بن عوف 
رسیدم. سپس به خانه‌ی کلثوم بن الهدم که پیامبر ی در آنجا مقیم بود وارد شدم ". 
علی > شب راه می‌پیمود و روز در جایی خود را پنهان می‌کرد. وقتی به مدینه رسید» 
هر دو پايش شکافته شده بود. رسول خدا یل گفت: علی را نزد من فرا خوانید! گفتند: 
او توان راه رفتن ندارد؛ پیامبر 5 نزد وی آمد و او را در آغوش فشرد و از روی مهربانی 
بر وی گریست؛ زیرا دید که پاهايش ورم کرده است. آنگاه آب دهان در دست خود 
انداخت و بر پاهای او مالید. پس از آن علیطل# تا هنگام شهادت از درد یا شکایت 
1 ۳( ۳ ۰ 1 ِ صان 

نکرد ". ورود علی» در نیمه‌ی ماه ربیع الاول بود و تا آن هنگام پیامبر ج هنوز در 


قباء تشریف داشتند(؟. 


<# > 


۲- متقی؛ علی. کنزالعال» ج ۸ص ۰۳۳۵۷ حیدر آباد. چاپ اول, ۱۳۱۲ ه. ق. 
۳- ابن اثی الکامل ف التاریخ ج ۲ ص ۷۵ دار صادر. بیروت» ۱۳۹۹ م. 


بخش دوم: 
از هجرت تا رحلت رسول اکرم تلد 


رآ 
پیامبر 5 - لقب پرافتخار و محبّت‌آمیز - غزوه‌ی بدر و 
نقش علی* در آن - جنگ احد - غزوه‌ی خندق و توان 
رزمی علی:» - صلح حدیبیه و محّت و احترام پیامبر 35 
در قلب علی«:» - جنگ خیبر و جوانمردی علی«: - پیکار 
شیرخدا با مرحب؛ پهلوان نامدار بهود - ایمان قوی و 
اعتماد راسخ به گفته‌ی پیامبر و - دلجویی و تسلّی پیامبر 
به علی هنگام به جا گذاشتن او در مدینه ‏ اعزام علی ط 
به یمن و مسلمان شدن قبیله‌ی همدان - نیابت از رسول 
لهج و فروتنی - حجة الوداع و خطبه‌ی غدیر خم - 


از هجرت تا رحلت رسول اکرم 


پبوند اخوت و برادری(٩‏ 
در کتاب «الطبقات الکبری». اثر ابن سعد آمده است: رسول خدا یلا بین علی بن 
ابی‌طالب#» و سهل بن حنیف» پیوند برادری برقرار نمود*. حافظ ابن کثیر نیز 
می‌گوید «پیامبر بین علی و سهل بن حنیف «تنذ پیوند برادری بست. ابن اسحاق و 
دیگر سیره نویسان آورده‌اند که رسول خدا 36 با علیت» پیمان برادری بست. در این 
مورد احادیثی نقل شده که به علت ضعف سند بعضی و ضعف متون برخی دیگر قابل 
پا خن مش( ۳ 
اعتبار نیستند» . 


ازدواج علی با فاطمه خنتد 


در سال دوم هجرت. رسول خدا 6 دخترش, فاطمه«تا را به ازدواج علی 
مرتضی نله در آورد و به فاطمه ِا گفت: «عقد نکاح تو را با محبوب‌ترین افراد اهل 
بیت خویش بستم.» سپس برای‌شان دعای خیر نمود و بر آنان قطراتی آب پاشید" ". 
ابو عمر از عبیداللّه بن سماک بن جعفر هاشمی روایت کرده که رسول خدا ‏ بعد از 
جنگ احد. فاطمه را به نکاح علی درآورد. در کتاب مسند علی حدیث مفصلی پیرامون 
خواستگاری فاطمه. دختر رسول خدا ی آمده است. در آن روایت علی«* می‌گوید: 


«تصمیم گرفتم از دختر رسول خدا 3 خواستگاری کنم. باز به خود گفتم این چگونه 


۱- از جمله کارهای مهمی که رسول خدا ی در آغاز ورود به مدینه در سال اول هجرت انجام داد. 


پیوند برادری میان مهاجران و انصار بود که سهم به سزایی در ایجاد الفت و دوستی میان 


۴- دهلوی؛ ول ال |زالة اخفاءء ص ۲۵۴. 
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ممکن است در حالی که من چیزی ندارم؟!" سپس رابطه و محیّت پیامبر گ# نسبت 
به خودم را یادآور شدم و به خود جرأت دادم و از او خواستگاری کردم. پیامبر تا 
فرمود: آيا چیزی داری؟ گفتم: خیر» فرمود: زره حطمی که فلان روز به تو دادم 
کجاست؟ گفتم: آن زره نزد من موجود است. فرمود: آن را (بابت مهریه) به فاطمه 
۲ 

عطاء بن السائب از پدرش نقل می‌کند که علی» فرمود: جهیزیه‌ی فاطمه «غا که 
رسول خدا 232 برايش تهیه دیده بود. عبارت بود از یک چادر یک بالشت از پوست که 
با گیاه آذخر پر شده بود. یک آسیاب دستی (دستاس) و یک مشکیزه و دو کوزه‌ی 
سقالتی ۱ 


زندگی علی و فاطمه نت 
علی 9 فاطمه با آنکه نزد پیامبر 3 (یسندیده‌ترین خلق خدا) از محبوبیت 
فوق‌العاده‌ای برخوردار بودند» ولی زندگی آنان بسیار ساده و پر شة مشقت و سخت کوشانه 


۱- دانشمند معروف شیعه. ملا باقر مجلسی در کتاب ((جلاء العیون» باب تزویج فاطمه می گوید: 
کند. او تنگ‌دستی خود را عذر آورد. آنان به هر نحوی که بود او را قانع کردند. «تاریخ چهارده 
معصوم) (حلاء العیون) فصل ینجم ص‌ ۱۹۹ 9 ۳ تحقیق 9 نشر» انتشارات سرور» قم. چاپ 
اول ۱۳۷۳ در دیگر کتاب‌های معتبر شیعه نیز آمده است که ابوبکر صدیقض» در تهیه‌ی جهیزیه 
به علی کمک کرد. ملاحظه شود «الأمال» شیخ طوسی, ج ۰۱ ص ۰۲٩‏ چاپ نجف عراق. «کشف 
الغْمه»؛ج ۱ص ۰۳۵۹ (مترجم) 
کتاب‌های شیعه آمده است که علی‌ظل این زره را در برابر چهارصد درهم به عثمانط» فروخت. 
هنگامی که علی تل» پول را تحویل گرفت. عثمان ذی‌النورین زره را دوباره به او هدیه داد. وقنی 
علی طله ماجرا را برای رسول اکرم لد بیان نمود. زب حضرت برای عنمان 4 دعای خیر کرد. 
سپس مقداری از آن پول را به ابوبکرت داد که برای فاطمه وسایل مورد نیاز را خریداری کند. 
(اردبیلی» کشف الغمه. ج ۹ ص‌‌ ۳۵۹ باب (ق تزوجه فاطمة» دارالکتب الاسلامی. پیروت» لبنان. 
نیز ترجمه «مناقب خوارزمی» بخش بیستم ص ۰۲۴۳۶ سامه. جاپ دوم ۱۳۷۵). (مترجم) 

۳- مسند امام احمد بن حنبل» مسند علی بن ابی طالب. ج ۱ ص ۰۱۰۴ 


از همجرت تا رحلت رسول اکرم 2 ۶۷ 


بود. هثاد به روایت عطاء از علیظ» عنه نقل می‌کند که وی گفت: چند روزی سپری 
شد., نه چیزی برای خوردن نزد ما پیدا می‌شد و نه نزد پیامبر ةء از خانه خارج شدم, 
فش تا عمش راف افتا ناه استه اید کن توفف گرفم و تدم که اردرا رگا هرا 
خیر سپس بنا بر شدت نیاز و تنگدستی آن را برداشتم و از بازرگانانی که از خارج آرد 
وارد می‌کردند» مقداری آرد خریدم و به فاطمه دادم تا آن را خمیر کند. فاطمه در 
حالی که مشغول خمیر کردن بود از شدت ضعف و گرسنگی بارها دستش از کاسه 
خارج می‌شد و به زمین می‌خورد. سرانجام با مشقت فراوان نان را تهیه نمود. آن گاه 
نزد پیامبر مك رفتم و داستان را برایش تعریف نمودم» آن حضرت 2 فرمودند: آن را 
بو تفه همان آبره ورقی اه کر هد تسا داخق ات ۰ هه ریاشع 
روایت کزده است که علی‌طه گفت: من با فاطمه, دختر رسول الله ۸6 ازدواج نموده؛ 
در حالی که برای ما بستری غیر از یک پوست ميشینه که شب روی آن می‌خوابيديم و 
روز گوسفند خود را در آن علف می‌دادیم» میشر نبود و خادمی هم نداشتیم ". 
طبرانی با سند معتبر به نقل از فاطمه نا آورده است که روزی رسول خدا 2 نزد او 
رفت و گفت: فرزندانم کجا هستند؟! - منظورش حسن و حسین نت بود - 
فاطمه تا گفت: در خانه چیزی برای خوردن نبود. لذا علی آن‌ها را همراه خود پیش 
فلان مرد بهودی برده است تا در خانه از گرسنگی گریه نکنند. پیامبر 6 از آنجا بیرون 
آمد و نزد همان یهودی رفت. دید که حسن و حسین ید در حوضجه‌ای(۲ مشغول 
بازی هستند و جلوی آن‌ها خرماهای پس مانده‌ای قرار دارد» پیامبر جک به علی«ه 
گفت: آیا قبل از آنکه هوا گرم شود فرزندانم را به خانه بر نمی‌گردانی؟ علی‌طل در 
وان کف لطفا آند ی ضیر کیت کااز این رها ی مانته مدا ره بر اي فاطیته 
جمع کنم. رسول لها توقف نمود تا علی** مقداری خرما جمع نمود و آن‌ها را در 


پارچه‌ای گذاشت. سپس پیامبر و و علی نله به اتفاق هم برگشتند. در حالی که یکی از 


تفصیل آورده است: ج ۱ ص‌‌ ۳۰ عدنی نیز از محمّد بن کعب القرظی نقل نموده اننتت: 
۳ حوضجه: گودال محصول که پای درختان به منظور آب.ری آن‌ها درست می‌شود. 


۶۸ ترجمه فارسی المرتضی 


آن دو پسر را پیامبر اة بر دوش خود حمل نمود و دیگری را حضرت علیع:* ". امام 
بخاری از علی غْه نقل می‌کند که فاطمه ند از خستگی و مشقت آرد نمودن گندم با 
آسیاب دستی به ستوه آمده بود» به او خبر رسید که نزد پیامبر 2 گروهی از اسیران 
جنگی را آورده‌اند؛ لذا نزد ایشان رفت تا خدمتگزاری به او بدهد. اما پیامبر فص در خانه 
تشریف نداشتند؛ بنابراین موضوع را با ام المومنین عایشه‌ی صدیقه جع در میان 


گذاشت. هنگامی که پیامبر 2 برگشتند. عايشه نع جریان را برایشان تعریف نمود 


(علی ع» می‌ گوید:) آنگاه پیامبر نزد ما آمد» در حالی که ما مشغول استراحت بودیم. 
خواستیم به احترام او بلند شویم» فرمود: سر جای خود باشید! سپس گفت: آیا شما را 
به چیزی با ارزش‌تر از آنچه از من خواسته‌اید راهنمایی ننمایم؟ و آن اين که: هنگام 
خوانت ۲ تیه الآ کی مه یله ان آللف گونیدا انم باق 
شیارا اتقو اه مهم اسان در نوش شنک خریا ره انم ماقفه امه 
است که پیامبر عٌ به علی و فاطمه ند گفت: به خدا سوگند! از این غلامان به شما 


برای مخارج آنان وجود ندارد. لذا آن‌ها را می‌فروشم و هزینه‌ی زندگی اهل صفه ر 
۴ 
مین می‌کنم . 


تحمل مشقت برای آسایش پیامبر 5 
دعوت به سوی خدا و جهاد در راه او. دقیقه‌ای فروگذار نمی کرد. 


م 
۳- صحیح بخاری» امحامع الصحیح. کتاب اجهاد» باب الدلیل عل آن الخمس لنوائب رسول له ک. 
۳- اهل صفه شاگردان مکتب پیامبر ِا بودند که در جنب مسجد نبوی زیر سقفی که با چوب درخت 
خرما پوشیده بود» سکونت داشتند. (مترجم) 
۴- به روایت امام احمد (فتح الباری ج ۰۷ ص ۲۴ - ۲۳). از علی ت» نیز این‌گونه روایت شده است. 


رجوع شود: مسند علی نله در مسند امام احمد بن حنبل. 


از هجرت تا رحلت رسول اکرم 5 ۶۹ 

ان عساکر به روایت ابن عباس شتید آورده است که یک بار در خانه‌ی رسول 
خداقٍ کرسنگی و تنگی روی داد. وقتی علی#» مطلح شد از منزل خارج شد به قصد 
اين که کاری پیدا کند و با دستمزد آن به کمک پیامبر بشتابد. بنابر این به باغ یک 
یهودی رفت و هفده دلو آب. در مقابل هفده عدد خرما کشید. بهودی او را اختیار داد 
تا هر نوع خرمایی که می‌خواهد بردارد. علی هفده دانه خرمای «عجوه»(" گرفت و نزد 
پیامبر برد. آن حضرت فرمود: ابوالحسن! این‌ها را از کجا به دست آورده‌ای؟ علی گفت: 
خبر يافتم که نما دچار گرسنگی:هستید: لذابرای کسبی خارج شندم تا برای شما 
غذایی تهیه کنم. پیامبر اکرم 2 فرمودند: ای علی! محبت خدا و رسولش تو را به 
چنین کاری وادار نمود؟ علی مرتضی گفت: آری یا رسول خدا! پیامبر 35 فرمود: «هیچ 
بای تیشک که او موش | فرشهه ماقم بان مگ ای کففتوم یش 


جریان سیل, به سوی او می‌شتابد؛ و هر کس خدا و رسول او را دوست دارد. باید خود 
رابرای هبار وة با بلاها و مصاب آماده کتد6 ۰ 


لقب پر افتخار و محت ت آمیز 

رسول اکرم ی علی:» راء از سر دوستی و نازپروردگی, ابوتراب لقب داد. ابن 
عباس یش می‌گوید: روزی علی در حجره‌ی فاطمه داخل شد و سپس (بنابر علّتی) 
بیرون رفت و در مسجد خوابید» در این هنگام. پیامبر 35 تشریف آورد و سراغ علی را 


کشیده و چادر از رویش افتاده و بدنش خاک‌آلود شده است. آن حضرت در حالی که با 


دست خود خاک را از پشت علی پاک می‌نمود. دوبار فرمود: «بنشین ای ۱۳ 


غزوه‌ی بدر بزرگ و نقش علی:» در آن 
در ماه رمضان سال دوم هجری جنگ بدر بزرگ رخ داد. این جنگ. نبرد 


۱- عجوه. بهترین نوع خرمای مدینه‌ی منوره است. 
۲- متقی؛ علی. کنزالعمال ج ۲ ص ۰۲۲۱ 
۳- صحیح بخاری احامع الصحیح» کتاب الناقب باب مناقب عی بن ابی‌طالب القرشی اماشمی. 


۷۰ ترجمه فارسی المرتضی 


۳ ی ی 
را تغییر داد . هنگامی که رسول خدا ی در این غزوه مردم را برای رویارویی با 
دشمن تشویق می‌کرد از سپاه دشمن. عتبه بن ربیعه و برادرش. شیبه و پسرش, ولید 
به میدان آمدند و مبارز طلبیدند. آنگاه سه تن از جوانان انصار برای مبارزه آماده شدند. 
مبارزان دشمن از نسب این سه نفر سوال کردند. وقتی جوانان اظهار داشتند که ما 
گروهی از انصار هستیم. گفتند: شما همتایان گرامی هستید. اما حریفان ما را از میان 
خویشان و عموزادگان ما انتخاب کنید و برای مبارزه با ما بفرستیدا 

رسول خدا 5 بیش از هر کسی دیگر از قدرت رزمی و توان مبارزه‌ی قریش آگاه 
بود و می‌دانست که آنان از جنگ آزموده‌ترین قهرمانان هستند. و در میان قریش 
افرادی از دلاوران و سلحشوران وجود داشت که برای اين کار اعلام آمادگی 
می‌نمودند؛ اما ِ" خدا لا بی‌در نگ رو به سیاه خویش کرد و9 از میان آنان. حمزه. 
علی و عبیده"" را برای مبارزه فرا خواند. - ایشان از نزدیک‌ترین خویشان پیامبر و 
محبوب‌ترین دوستان ایشان بودند؛ اما به خاطر حفظ جان آن‌ها هرگز آنان را دریغ 
ننمود - هنگامی که اين افراد به میدان آمدند. کافران گفتند: آری» این‌ها همتایان 
بزرگواری هستند. 

عبیده که مسن‌ترین آنان بود. با عتبه. و حمزه با شیبه. و علی با ولید. فرزند عتبه 
به مبارزه پرداختند. حمزه و علی. حریفان خود را مهلت ندادند و در همان دقایق 
نخستین آنان را به دیار نیستی فرستادند؛ اما عبیده و عتبه هنوز مشغول نبرد بودند و 
ضربه‌های سنگینی بر یکدیگر وارد کرده و به شدت مجروح شده بودند» حمزه و علی 
پس از کشتن حریفان خود بر عتبه یورش بردند و او را از پای درآوردند و عبیده را که 
مجروح بود از میدان بیرون بردند. سپس عبیده بر اثر شدت جراحات به شهادت نایل 


ك ۳ 
0 ۱ 


- برای تفصیل بیشتر رجوع شود به کتاب دیگر نویسنده «السيرة النبویه» ص ۲۲۸ - ۲۱۵ و منابع 
دیگر سیره. 


قه وی عبیده بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف بود. 


۳- ابن هشام. السبرة النبویه ج ۱ ص ۶۲۵. 


از همجرت تا رحلت رسول اکرم 2 ۳ 


در «الطبقات‌الکبری» اثر این سعد. به روایت قتاده آمده است که علیظ در روز 
بدر پرچمدار رسول خداك بود". 
غزوه‌ی آحد 

در ماه شوال سال سوم هجری غزوه‌ی احد رخ داد""» خداوند مسلمانان را یاری 
نمود و وعده‌اش را در حق آنان تحقّق بخشید تا آنکه سپاه مشرکان را از میدان نبرد 
بیرون راندند و زنان دشمن در حالی که لباس خود را بالا زده بودند پا به فرار 
گذاشتند. رسول خدا ی پنجاه تن از تیراندازان را بر تنگه‌ای در بالای کوهی گماشته 
بود و عبداللّه بن جبیر را فرمانده‌ی آنان تعیین نموده و به او گفته بود که: به وسیله‌ی 
تیراندازی. سواران دشمن را از ما دور بدار تا از پشت بر ما نتازند و در جای خود 
استوار باش! چه جنگ به سود ما باشد یا به زیان ما و به آنان تأکید کرده بود که در 
هیچ حال جایگاه خویش را رها نکنند. حتی اگر ببینند که پرندگان لاشخور بر سپاه 
هجوم آورده‌اند. 

اما وقتی مشرکان شکست خوردند و پا به فرار گذاشتند (عده‌ای از) تیراندازان 
مسلمان پس از آنکه یقین نمودند پیروزی حاصل شده است. خواستند به سپاه اسلام 
بپیوندند و آنان را در جمع‌آوری غنایم یاری کنند» بنابراین گفتند: «بشتابید به سوی 
یت فرمانده‌شا هم تفارش بنامیر کا را بادانر ده اما آنان مطیقی بودین که 
دشمن دوباره بر نمی گردد. به همین دلیل سنگر را خالی گذاشته و فرود آمدند. بدین 
ترتیب راه حمله‌ی سواران دشمن هموار شد. مشرکان نیز فرصت را غنیمت شمرده بار 
دیگر برگشتند و از پشت سر غافلگیرانه پورش آوردند. در این هنگام مردی فریاد برآورد 
که محمّد کشته شد. مسلمانان با شنیدن این صدا عقب‌نشینی کردند. در نتیجه 
کقه‌ی جنگ به ضرر مسلمانان عوض شد. 


۲- برای اطلاع بیشتر به اثر دیگر مولف «السبرة النبویة؛ ص ۲۴۶ - ۲۲۹ مراجعه شود و همچنین 
کتاب‌های دیگر سیره. 


۷۲ ترجمه فارسی المرتضی 

دشمن به پیامبر 35 نزدیک شد و پاره‌سنگی به آن حضرت اصابت نمود و به پهلو بر 
مین افتاه یکی اردندان‌های وا کایهی فک ناسین سمت» ات انشا شکست ۰ 
بر لب ایشان شکاف آورد و سر مبارکش نیز زخمی شد. مسلمانان نمی‌دانستند که 
پیامبر 2 کجاست. علی بن ابی‌طالب:» دست آن حضرت را گرفت و طلحة بن 
را بلته که تا ریا عویش استاه مالک ین سا ویر کی 
چهره‌ی رسول خدا ی جاری بود مکید و فرو برد. 

امام بخاری از سهل بن سعد روایت کرده است که وی درباره‌ی کیفیت جراحت 
رسول خدا 5 گفته است: «من کسی را که زخم پیامبر 396 را شست‌وشو داد و کسی را 
که آب می‌ریخت. می‌شناسم و نیز می‌دانم که ایشان با چه چیزی مداوا شد؛ 
فاطمه نا دختر رسول خدا 35 زخم‌های وی را می‌شست و علی بن ابی‌طالب با 
سپر خود آب می‌ریخت. وقتی فاطمه تا دید که خون با آب کاهش نمی‌یابد. تکه‌ای 
اک وراک یو ای و حاکت ان رش ها داش که و متا ام ۱ 
حافظ ابن کثیر گفته است: علی 9 در جنگ احد شرکت کرد و سرپرستی جناح راست 
سپاه را به عهده داشت و بعد از شهادت مصعب بن عمیرف» پرچم به او سپرده شد. 


وی در این جنگ دلاورانه جنگید و تعداد زیادی از مشرکان را به دیار نیستی فرستاد و 
ه .۰ 3 زر ات ی ۳ 
خونی را که بر اثر جراحت بر چهره‌ی رسول‌اللّه 2 بود شست" ". 
غزوه‌ی خندق و توان رزمی علی:. 

در ماه شوال سال پنجم هجری جنگ خندق يا احزاب پیش آمد. این حادثه. تأثیر 
عمیقی در تاریخ اسلام و مسلمانان و گسترش اسلام به جای گذاشت. جنگی بود 
سرنوشت‌ساز که مسلمانان با آزمایشی سخت مواجه کشتتن: که پیش ۱ نْ نظیر 


ِ- علامه محمد طاهر فننی در کتاب (جمع بحارالانوار» نوشته ات که دندان پیامبر 95 از بیخ 
زش؟ ۳ بود» بلکه 5 2 ون ش؟ ۳ بود. 
زد صحیح بخاری» احامع الصحیح؛ کتاب الغازی» باب غزوة # 


۳- ابن کثیر البداية و النهایة ج ۷ ص ۲۲۳. 


از همجرت تا رحلت رسول اکرم 2 ۷۳ 


(۱) 


نداشت 


. تصویری راست‌تر و دقیق‌تر از گفته‌ی خداوند درباره‌ی این جنگ وجود 
ندارد. آنجا که می‌فرماید: 

زد جآُوکم من فوقکم ومنْ 2 منکم ولد واغت ابص وبَلّفّت َمْلوتُ 

ناجر کون باه لشثوتاي خلت ابش النژملون روا لا عییتاي» 

[الحزاب: ۱۱-۱۰]. 

«به خاطر آورید هنگامی را که (سپاه کفار) از فراز سرتان و پایین پایتان آمدند و 
هنگامی که دیدگان خیره گشت و دل‌ها به حنجره‌ها رسید و به خداوند گمان‌ها بردید. 
آن هنگام مومنان به آزمون مواجه شدند و به سختی تکان داده شدند.» 

در این جنگ پهلوانی و توان رزمی علی:* با شگفت انگیزترین مظاهر آن برای 
اولین‌بار به ظهور پیوست. خندق - که مسلمین با مشورت سلمان فارسی در شمال 
غربی مدینه که بیم ورود دشمن می‌رفت. کنده بودند - میان مسلمانان و قریش و 
غطفان که شمارشان به ده هزار نفر می‌رسید حایل بود. سوارانی از قربش با سرعت 
پیش آمدند و هنگامی که خندق را دیدند. گفتند: سوگند به خدا! این تدبیری است که 
عرب‌ها از آن آگاهی نداشتند. سپس در طول خندق جایی یافتند که تا حدی تنگ‌تر 

از جمله‌ی این سواران یکی قهرمان معروف عرب. «عمرو بن عبد ود» بود. وقتی 
عمرو در برابر صفوف مسلمانان ایستاد و مبارز طلبید. علی 4 به میدان آمد و گفت: 
ای عمروا! تو با خدا پیمان بسته‌ای که هرگاه مردی از قریش تو را به یکی از دو کار فرا 
خواند. یکی از آن دو را بپذیری» گفت: آری. چنین است. علی #3 فرمود: پس من تو را 
به خدا و رسولش و به اسلام دعوت می‌کنم. عمرو گفت: من نیازی بدان ندارم. علی» 
گفت: پس تو را به جنگ تن به تن می‌خوانم. عمرو گفت: جرا ای برادرزاده؟ به خدا 
در این حال عمرو خشمگین شد و از اسبش فرود آمد و آن را پی کرد و سپس به 


۱- شرح ماجرای این جنگ را در کتاب «السبرة النبویه»» ص ۲۴۷-۲۵۷ اثر موف بخوانید. 


۷ ترجمه فارسی المرتضی 


کشت" در روایتی دیگر آمده که عمرو مبارز طلبید و با لحنی تحقیرآمیز» عقاید 
مان ره باه تشر رکفت کمانست یی که م فا هکس از 
شما کشته شود به بهشت می‌رود؟ پس چرا کسی را برای مبارزه با من نمی‌فرستید؟ 
علی ت> دوبار برخاست و عرض کرد: یا رسول اللّه ج من به مقابله‌ی او می‌روم. 
پيامبرکة: فرمود: بنشین! بار سوم عمرو غوّید و مبارز طلبید. باز هم علی مرتضی« 
ایستاد. پیامبر 5 فرمود: این عمرو است. علی# گفت: من آماده‌ام هر چند عمرو 
باشد. آن‌گاه پیامبر به او اجازه‌ی جنگ داد. هنگامی که اين دو جنگاور با هم روبه رو 
ی 
عموهایت که (از نظر سن) از تو بزرگ‌تر باشد به مبارزه‌ی من بیاید؛ زیرا من دوست 
ندارم خون تو را بریزم. علی«» گفت: ولی من دوست دارم که خون تو را بریزم. نبرد 
آغاز شد و علی#+ عمرو را کشت" ". سرانجام. پس از بروز اختلاف بین قریش و 
بنی‌قریظه که هم پیمان قرش بودند و پس از آنکه خداوند در آن شب‌های سرد 
زمستانی طوفان تندی بر آنان مسلط گردانید که دیگ‌های آن‌ها را واژگون و 
خیمه‌هایشان را پراکنده ساخت *. جنگ به پایان رسید و دیگر پس از آن رویداد. 
قریش به جنگ با مسلمانان جرأت نیافتند؛ رسول اللّه بل فرمود: قريش از این تاریخ به 
بعد هرگز به جنگ شما نخواهد آمد. بلکه شما به جنگ آنان می‌روید؟" 
صلح حدیبیه و محبّت و احترام پیامبر در قلب علی 

در ماه ذی قعده‌ی سال ششم هجری پیمان صلح حدیبیه منعقد شد""» قریش پس 
از تعلّل و اظهار عناد و جلوگیری از ورود مسلمانان به مکه برای ادای عمره. سرانجام 
سهیل بن عمرو را نزد پیامبر 5 فرستادند. همین که سهیل از دور نمایان شد. پیامبر 


۱- ابن کثیر البداية و النهاية ج ۴.ص ۰۱۰۰ 

۲ ششیع سایق 4ج ری ۶ : 

۳- سوره‌ی احزاب و دیگر کتاب‌های سیره. 

۴ این کفیر: النهایه ی التهایه ۴ 9۵ 

۵- انگیزه و پیامدها و تفاصیل این رویداد در کتاب‌های سیرت بیان شده‌و همچنین رجوع شود به 
«السبرة النبویه» ص ۲۷۳-۰۲۸۳ اثر همین مولف. 


از همجرت تا رحلت رسول اکرم 2 ۷۵ 


اکرم یل فرمود: «آنان با فرستادن این مرد قصد صلح دارند.» سهیل پس از مذاکره 
گفت: قرارداد صلح باید نوشته شود. آنگاه رسول خدا وف علی له را فرا خواند و فرمود: 
بنویس «بسم اله ار هن الرحیم»» سهیل گفت: ما نمی‌دانیم رحمان کیست؟ همان گونه 
که قبلاً می‌نوشتید. بنویس: «باسمك اللهم». مسلمانان گفتند: به خدا سوگند! ما جز 
(بسم ال الرحمن الرحیم»؛ چیز دیگری نخواهیم نوشت. 

پیامبر 3*5 فرمود: بنویس «باسمك اللهم» سپس فرمود: بنویس: «اين پیمانی است 
شما رسول خدا هستید از زیارت خانه‌ی خدا باز نمی‌داشتيم و با شما نمی‌جنگيديم. 
بنویس: محمد. فرزند عبداللّه. آنگاه رسول له فرمود: من رسول خدا هستم گر چه 
شا قیول تداشته‌باشته سس بقل ق موف کلمفی «رسعل للم را ناک کن وه 
جای آن بنویس: «محمد بن عبدالله»» علی‌ظ» گفت: به خدا سوگند! که این کار را 
نخواهم کرد. پیامبر فرمود: جایش را به من نشان بده تا خودم آن را پاک کنم. آنگاه 
پیامبر خود آن را پاک کرد" 


جنگ خیبر و جوانمردی علیی :5 
ِ . ور ۳ ۲ ِ 

در آخر ماه محرم سال هفتم هجری, جنگ خیبر روی داد"". در این جنگ 
جوانمردی شیر خدا و جایگاه او نزد خدا و رسولش به گونه‌ای شگفت آشکار گشت و 
خداوند خیبر را که از نظر موقعیت جنگی و استراتژیکی بسیار مهم بود. به دست وی 
گشود. 

خیبر یک آبادی یهودی‌نشین بود که یهودیان در آن دژهای محکم 9 پایگاه‌های 
جنگی فراوان داشتند و آخرین پناهگاه آنان در جزيرة العرب به شمار می‌آمد و آنان 
همواره در کمین بودند تا آسیبی به مسلمانان وارد کنتن» و9 با رهود مدینه 9 خارج 


ِ- صحیح مسلم؛ کتاب امهاد و السس باب صلح احدیبیه» دار احیاء الکتتت العربیه. چاپ اول؛ 
2۵ 


۲- سیره‌ی پيامین اثر موف ض ۲۱۱۰-۳۱۹ و کتاب‌های دیگر سیره. 


ِ ترجمه فارسی المرتضی 
مدینه سازش و طرح‌های پنهانی داشتند تا بر مدینه حمله کنند. لذا رسول خدا 95 
خواست تا از ناحیه‌ی آنان آسوده خاطر و در امان باشد. 

خیبر در شمال‌شرقی مدینه واقع بود و با شهر مدینه هفتاد مایل فاصله داشت. 
رسول اللّه ک با سپاه خود که مرکب از هزار و چهارصد نفر بود به سوی خیبر حرکت 
نمود و طی یک حمله‌ی گسترده قلعه‌های آن را یکی پس از دیگری فتح نمود. ولی 
فتح قلعه‌ی «قموص» برای مسلمانان دشوار می‌نمود. علیت4 در آن هنگام از چشم 
درد رتچ می‌برد» پیامبر 3 فرمود؛ 

«فردا پرچم را کسی به دست خواهد گرفت که خدا و رسولش او را دوست دارند و 
قلعه به دست او گشوده خواهد شد.» هر یک از بزرگان صحابه امیدوار بود که پرچم به 
او سپرده شود. پیامبر جک علی را - که در آن هنگام به چشم درد مبتلا بود - نزد خود 
خواست و بر چشمان او از لعاب دهان مبارک خویش مالید و برای وی دعا کرد. بی 
درنگ چشمانش چنان بهبود یافت که گویی اصلا دردی نداشته‌اند. آنگاه پرچم را به او 
سپرد. حضرت علی 4 پرسید. آیا با آنان پیکار کنم تا همانند ما مسلمان شوند؟ رسول 
خدا لا فرمود: «راهت را ادامه بده تا در کنار قلعه‌ی آن‌ها فرود آیی. آنگاه آنان را به 
اسلام فراخوان و حق خدا را بر آنان رهق سوگندا! اگر خداوند به دست تو 


یک فرد را هدایت نماید, برایت از گله‌ی شتران سرخ موی و گران‌بها بهتر است"". 


پیکار شیر خدا با مرحب. پهلوان نامدار یهود 
علیِ؛ به قلعه‌ی «قموص» رسید. مرحب. پهلوان مشهور در حالی که رجز 
می‌خواند بیرون آمد» علی و مرحب دو ضربه رد و بدل کردند. آنگاه علی‌ظ* ضربه‌ای به 


۱- صحیح بخاری و مسلم باب غزوة خیبر. 
۲- در سیره‌ی ابن هشام آمده است که قائل مرحب. محمد بن مسلمه بود. (ق. ص ۳۳۴ - ۲۳۲) 


مطلب در صحیح مسلم به صراحت ذکر شده و اشعاری که علی؛ به طور رجز خوانده بود نیز 
نقل شده است و روایت مسلم معتبرتر و برتر است. ( صحیح مسلم حدیث شماره: ۱۸۰۷ کتاب 
احهاد و السبر) 


از هجرت تا رحلت رسول اکرمق ۷۷ 
بدین سان شهر فتح شد. در کتاب مصنف ابن ابی شبیه از لیث روایت شده که او گفت: 
(۱) خن .۰ تِ ر . 
نزد آبو جعفر رفتم. او پادی از گناهان کرد و گربه نمود و سپس گفت: جابر برایم 
روایت کرده که علی ور تون دز دژ را به سویی کشید تا مسلمانان بالا رفتند و آن را 
فتح نمودنن ۲ 
ایمان قوی و اعتماد راسخ به گفته‌ی پیامبر حة 

هنگامی که رسول خدا 296 در ماه رمضان سال هشتم هجری برای فقح.مکه تدارک 

«خدایا! گزارشگران و گزارش‌ها را از قریش بازدار تا ناگهان به سرزمین‌شان وارد 
شون «حاطت‌ین آبی باه ارسلهابانن نود که ار سکم هرق کردم و ده کی 
قریش بودند و در آنجا فامیل و قبیله‌ای نداشت که از فرزندانش حفاظت کنند؛ 
بنابراین خواست تا بر قريش منّت نهد و آنان را مدیون خود نماید تا از فرزندانش 
خقاناف یی لزز مها فرش شتا هار از یی نامر ]گام ما فاد 
را به زنی داد تا آن را در برابر اجرت به قریش برساند» (اين عمل وی به هر حال کار 
فتاه بوق: دا ونن ا زاو فد کدتفا و رشول اه 2 بت یداو یه تکوی خی کت 
و فرمود: «شاید خداوند بر اهل بدر (به خاطر اخلاص و فداکاری‌شان) بخشایش نموده 
که فرموده است: عملتان هر چه باشد من شما را آمرزیده‌ام»؟. به هر حال. آن زن؛ 
نامه را در موهای بافته‌اش ینهان کرد و به سوی مکه راه افتاد. در این هنگام خداوند 


فرستاد و به آن‌ها گفت: «بروید تا به «روضه‌ی خاخ»(8 برسید. آنجا زنی را می‌یابید که 


۱- مراد از ابوجعفی محمد باقر بن علی بن حسین زین العابدین است. 

۲ ابن کثیر, البدية و انهايت چ ۷ ص ۲۲۵, چاپ مکتبةالمعارف. 

اف ادها ذخا ی مس وان اه ی ۳8 

۴- منبع سایق ج ۱. ص ۰۴۲۱ این داستان در کتاب‌های صحاح نیز آمده است. 

۵- مکانی است بین مکه و مدینه که دوازده میل با مدینه فاصله دارد (جمع بحار الانوار-فتنی) 


۷۸ ترجمه فارسی المرتضی 
نامه‌ای برای قریش به همراه دارد.» آنان شتابان با اسب به راه افتادند تا زن را در 
همان جا که پیامبر فرموده بود یافتند. از او خواستند تا از مرکبش فرود آید و سپس 
درباره‌ی نامه پرسیدند. او انکار کرد پالان شتر و باروبنه‌ی آن زن را تفتیش کردند. 
بیرون می‌آوریم و تو را تفتیش می‌کنیم. زن وقتی که او را جذّی دید. گفت: رویت را 
بگردان! علیظ رویش را برگرداند. آنگاه گیسوهایش را باز کرد و نامه را از میان آن‌ها 


بیرون آورد. آنان نامه 1 از او گرفتند و نزد رسول خدا ِا آوردند(. 


دلجویی و تسلی پیامبر به علی هنگام به جا گذ اشتو او در مدینه 
در ماه رجب سال نهم هجری جنگ تبوک روی داد. این جنگ اهمیت زیادی در 


و مسیر حوادث و رویدادها در تاریخ اسلام اثر عمیق و ژرفی داشت"". رسول خداة 
محمد بن مسلمه را برای اداره‌ی آمور مردم مدینه تعیین نمود [و ابن مکتوم را برای 
امامت و نمازگزاردن با مردم. انتخاب کرد] و علی» را برای سرپرستی و حراست اهل 
بیت خویش مقرر کرد زمانی که علی:* از شایعه پراکنی منافقان به پیامبر 5 شکایت 
برده آن حضرت فرمود: «آیا از این خشنود نیستی که برای من همانند هارون نسبت به 
موسی باشی. جز آنکه پس از من پیامبری نیست»"". در روایتی دیگر آمده که رسول 
خدا یه علی له را به جای خویش در مدینه گذاشت. علی# گفت: یا رسول اللّه ی آی 


۰ ۴ 
مرا با زنان و کودکان در مدینه می‌گذاری؟... تا پایان روایت*. 


۱- ابن قیم. زاد العاده ج ۱. ص ۴۲۱ اين داستان در کتاب‌های صحاح آمده است. 

که مه اسر ۳۱۲۱/۲ شا گنه 

۳- صحیح بخاری باب غزوة تبوک (باید دانست که هارون. بنابر گواهی تاریخ» پس از رحلت 
موسی ات جانشین او نبود. بلکه چهل سال قبل از موسی از جهان رفت. فقط زمانی که 
موسی الط به کوه طور رفته بود هارون 2 جانشینی او را به عهده داشت. نیز نباید فراموش کرد 
که هارون اعتلا, بنابر تصریح قرآن (یونس / ۷۵ و مریم / ۵۳) خودش پیامبر بوده است.(مترجم) 

۴ کی تایه و تابتع ای ۵ 


از همجرت تا رحلت رسول اکرم 2 ۷۹ 


اعزام علی:ْ: به یمن و مسلمان شدن قبیله‌ی همدان 

در سال نهم هجرت بعد از فتح مکه و مراجعت از جنگ تبوک. گروه‌های نمایندگی 
عربها از گوشه و کنار به مدینه روی آوردند و گروه گروه در اسلام داخل شدند"" در 
میان آن‌ها کاروان اشعری‌ها و یمنی‌ها نیز بود که رجز می‌خواندند و می‌گفتند: 
از بای الا مود 1 مسق ] و ‏ ا تست 10 

«فردا با دوستان ملاقات خواهیم کرد و به محمد و یارانش خواهیم پیوست.» 

رسول خدا ۶ به یارانش فرمود: اهل یمن نزد شما آمده‌اند» آنان بسیار نرم دل و 
مهربان هستند. ایمان سهم آنان است و حکمت سرمایه‌ی یمنی‌هاست" ". رسول الط 
خالد بن ولید» را با جماعتی از مسلمانان به سوی مردم یمن فرستاد تا آنان را به 
اسلام فرا خوانند. خالدةلة به مذّت شش ماه در آنجا مانده و مردم را به سوی اسلام 
دعوت می‌کرد» ولی آنان اجابت نمی‌کردند. مرحله‌ی دوم. رسول خدا ت علی بن 
ابی‌طالب 4 را به سوی آنان فرستاد. همین که علی: نامه و پیام پیامبر مك را برای 
آنان قرائت نمود. همه‌ی قبیله‌ی همدان اسلام را پذیرفتند. سپس علی‌ظ4 خبر 
مسلمان شدن آن‌ها را طی نامه‌ای به اطلاع پیامبر خدا ول رسانید. وقتی آن حضرت 
نامه را خواند. به سجده افتاد و پس از آنکه سرش را بلند کرد گفت: «سلام بر قبیله‌ی 


همدان. درود بر قبیله‌ی فان ۲ 


نیابت از رسول اللّه 2 و فروتنی 

در سال نهم هجری حج فرض شد. رسول خدا 35 ابوبکر صدیق‌ف: را امیر و 
سرپرست حجاج مقرّر فرمود تا مراسم حج را با آن‌ها برگزار کند. تا آن زمان هنوز 
مشرکان (همراه با مسلمانان) به شیوه‌ی جاهلی خویش مراسم حج را به جای 
می‌آوردند. صدیق اکبر له با مسلمانان که سیصد تن بودند حرکت کرد. 


۱- تفصیل داستان را در سیره‌ی پیامبر اثر نگارنده تحت عنوان «عام الوفود» ص ۲۷۷-۳۸۲ مطالعه 
۲- صحیح بخاری. باب قدوم الاشعریین وأهل الیمن» زادالعاده ج۲ ص ۲۲. 


رجوع کنید؛ در آن‌جا آمده که آنان زکات اموال خویش را پرداخت نمودند. 


۸۰ ترجمه فارسی المرتضی 


بعد از رفتن وی پیک وحی سوره‌ی برائت (توبه) را بر پیامبر 6 فرود آورد. ایشان؛ 
علی ت» را خواست و فرمود: آیات نخستین سوره‌ی برائت را بگیر و در روز نحر (عید 
قربان) هنگامی که مردم در «منا» گرد می‌آیند. قرائت کن و به آنان ابلاغ کن که هیچ 
کافری به بهشت وارد نخواهد شد و پس از این سال هیچ مشرکی حج نگزارد و هیچ 
برهنه‌ای خانه‌ی خدا را طواف نکند و هر کس با پیامبر خدا عهد و پیمانی دارد آن 
پیمان تا پایان مهلت خود دارای اعتبار است. 

علی‌ظل» بر شتر پیامبر - که «عضباء» نام داشت - سوار شد و راه مکه را در پیش 
گرفت تا به ابوبکر صدیق"* رسید. ابوبکر صدیق از او پرسید آیا برای انجام مأموریتی 
آمده‌ای یا این که امارت و سرپرستی حجاج به تو سپرده شده است؟ علی‌طلء گفت: 
برای انجام مآمورتنن آمده‌ام. سپس آن دو به راه خود ادامه دادند. مردم با سرپرستی 
ایوبکر ضَ» مراسم حج را انجام دادند. هنگامی که روز نحر (دهم ذی‌الحجه) فرا رسید. 
علی در میان مردم ایستاد و آنچه را پیامبر ‏ به او فرموده بود» به مردم ابلاغ 


ی 


حجّهة الوداع و خطبه‌ی غدیر خم 
علی: در حجَة الوداع در حالی که از «نجران» (یکی از شهرهای) یمن بر 
می‌گشت خود را به پیامبر 25 رساند. رسول خدا ی در این حج یکصد شتر برای قربانی 
به همراه داشت؛ شصت و سه شتر را به دست خویش سر برید (اين تعداد برایر با 
سال‌های عمر ایشان بود) و سپس به علی:#» فرمود که باقی‌مانده را از جانب او گلو 
ببرد (نحر کند). بدین ترتیب یکصد قربانی کامل شد. بعد از آنکه رسول خدا 3 
روزهای سه گانه‌ی تشریق را در منا گذرانید. رهسپار کعبه شد و طواف وداع را انجام 
داد و سپس به مردم فرمان داد که به خانه‌های خود بازگردند و خود با همراهانش به 
۱ ق. ۳ 
سوی مدینه حرکت کرد. وقتی به غدیر خم 


رسید. خطبه‌ای ایراد ۳ و در آن 


۱- ابن هشام. السيرة النبویه, ج ۲ ص ۵۴۶ - ۵۴۲. 


از همجرت تا رحلت رسول اکرم 2 ۸ 


«مَنْ کثث مَولاء قعة مرْلا له وال مَنْ والاء و عادٍ مَنْ عاداء4 *. «هر کس مرا 
دوست دارد. ۳ نیز دوست داشته باشد؛ خدایا! هر که با او دوستی کند» او و 
دوست بدار 9 هر که با او دشمنی ورزد» او ۳ دشمن بدار!» 

امن راو ایس مایا بو که ی او مرها اتف اداس وامتن و 
او ۳ مورد ملامت قرار داده بودند. عده‌ای از سربازانی که در یمن با او همراه بودند» به 
علت اجرای عدالت"" در آموری که آنان به گمان خود ظلم و اجحاف و بخل 


۱- ار ین خطبه نه روز بعد از نزول آیه‌ی تکمیل دین (الیوم اکملت لکم دینکم. ۰ ايراد شده است؛ 
زیرا اين آیه به اتفاق روایات معتبر سنی و شیعی. در روز عرفه نهم ذی حجه نازل شده است 
(رجوع کنید به اصول کافی, باب ما نض اللّه. روایت ابوالجارودیه از جعفر صادق) - مترجم - 

۳- در کتاب‌های معتبر تاریخ آورده‌اند که وقتی علی نف برای حجِة الوداع از يمن حرکت کرد تا خود 
را به پیامبر 335 برساند. یکی ازیارانش را برای فرماندهی سپاه به جانشینی خود برگزید و پیش از 
آنان خود را به مکه نزد پیامبر 3 رسانید. آن مرد لباس‌هایی را که علیت* از یمنی‌ها به غنیمت 
گرفته بود. بین لشکریان خود تقسیم کرد. وقتی سپاهیان نزدیک مکه رسیدند. علی له به پیشواز 
جریان و همچنین دو جریان دیگر در مورد غنایم موجب دلگیری آنان شد و در اين باره به 
پیامب رل شکایت بردند. از اینجا بود که رسول خدا 3 برای شکستن‌جوّی که علیه علی فله 
به‌و جود آمده بود. در آن‌جمع که علی ل» و سپاهیانش حضور داشتند. ایراد سخن فرمود و آنان را 
از ناراحتی و بدبینی از علی برحذر داشت. ابن اثیر می‌گوید پیامبر چنین نیز فرمود: «ای مردم! از 
علی گله نکنید که او در راه خدا و برای خدا از همه سخت گیرتر است». 

(ر.ک: ابن اثیر تاریح کامل حوادث سال دهم. ج سوم - همچنین بامداد اسلام. تالیف دکتر 
عبدالحسین زرین کوب ص ۸ انتشارات امیر کبیر: ۹ - سیره‌ی ابن هشام. (ترجمه فارسی) 
ج ۲ ص ۳۷۴ کتابخانه‌ی اسلامیه ۱۳۶۶ ه . ش - خاتم پیامبران اثر محمد ابوزهره. ج ۰۲ ص 
٩‏ ۱ آستان قدس ۰۱۳۷۲ 

پیامبر اسلام کلمه‌ی مولی ر برای کسانی دیگر جز علی نله به کار برده اسشت؛؟ از جمله درباره‌ی 
سلمان فرمود: (سلمان مولای اهل مدینه است)؛ ا«سَلانُ مولا لأهل الدینة؟ و همچنین خطاب به 
زید فرمود: «آنت آحونا ومولانا»؛ ای زید! تو برادر و مولای ما هستی. «(سیره‌ی ابن کثیر ۳ 


۲۳ -مترجم - 


۸ ترجمه فارسی المرتضی 
می‌پنداشتند» در مورد ایشان سخنان نادرستی به زبان آوردند. در صورتی که حق با 
علی‌ت» بود و اعتراض آنان موردی نداشت". حافظ ابن کثیر می‌گوید: هنگامی که 
پیامبر 35 از انجام مناسک حج فراغت یافت و به مدینه بازگشت در بین راه» در مکانی 
به نام غدیر خم. زیر درختی. در روز یکشنبه» هیجدهم ذی حجّه‌ی همان سال توقف 
نمود و خطبه‌ی مهمی ايراد فرمود. در آن خطبه درباره‌ی مطالب زیادی سخن گفت و 
همچنین درباره‌ی امانت عدالت و صفات نیکوی علی» و فرابت وی با پیامبر سخن 
گفت. با این سخنان به کدورتی که در قلوب عده‌ای نسبت به علی 4 پیش آمده بود. 
پایان داد. سپس ابن کثیر به تجزیه و تحلیل احادیث وارده در اين باره پرداخته و 
می‌گوید: احادیث صحیح و غیر صحیح در این مورد با هم آميخته است و شیوه‌ی اکثر 
محدثان بر آن بوده که هر روایتی در مورد یک موضوع یافته‌انده بدون بررسی و جدا 
نمودن صحیح از ضعیف آن را نقل کرده‌اند؟. 


رحلت رسول خداک: 


سرانجام سنئت خدایی نسبت به آفریدگان و انبیا؛ در حق رسول خاتم 6 نیز تحقق 


وتا مه الا شول قذ خلت من تبیه الئل 
آعقبگم [آل عمران: ۶ ۱]. 


و 2 2 و گم موم ما 
۳ ظُ 2 1 
فان مات ار فتل انقلبتم علا 


اگر محمد بمیرد یا کشته شود به آیین گذشته باز می‌گردید؟.» 

رسالت پیامبر 36 پایان یافت و مأموریت تبلیغ دین و تصویب شریعت و قانون الهی 
تکمیل شد. خداوند دیدگان پیام‌آورش را با دخول دسته جمعی مردم در دین اسلام 
روشن گردانید و آثار و علایم گسترش دین در جهان نمایان گشت. رسول خدا مد به 
وفاداری مردانی که در دامان خویش پرورده و زیر نظر مستقیم خود تربیت نموده بود. 
اطمینان کامل پیدا کرد و یقین نمود که آنان وفاداری خود به این دين را ثابت خواهند 


۱- ابن کثیر السررة النبویه ج ۴ ص ۴۱۴ دارالفکر العربی» بیروت. 


۲- ابن کثیر: البداية و النهایةء ج ۵. ص ۰۲۰۸ دارالفکر العربی» بیروت. 


از هجرت تا رحلت رسول اکرم کل ۸۳ 


کرد و با بهره‌گیری از غیرت دینی خویش. اصالت دین را حفظ نموده و تعالیم آن را به 
اجرا خواهند گذاشت. بدون شک شواهد و آثار این امر به ظهور پیوسته بود. آنگاه خود 
لها ها اه کر اون وی ام درم در سای 
فا ها اکتا ها دنه نات تن کت اب یروا اس اف مات وی | 
که بین پنج. تا نه سکه بود. انفاق نمود و فرمود: «گمان محمّد نسبت به خدایش جچه 
خواهد بود. اگر در حالی او را ملاقات کند که این (مقدار مال) نزد او موجود است»: 

«ما ظنْ مد بالهعَر وجَل لو یه و مذا الا عده». 

لذا به ام المومنین. عایشه‌ی صدیقه نت فرمان داد تا آن سکه‌ها را بین نیازمندان 
مصرف کند"". بیماری پیامبر ج شدت گرفته بود. در همین حال غسل نمود و 
خواست برگردد که ناگاه بیهوش شد. وقتی به هوش آمد. پرسید: يا مردم نماز 
خواندند؟ گفتند: خیر, یا رسول اللّه یز آن‌ها منتظر شما هستند. در آن هنگام مردم در 
مسجد منتظر آن حضرت برای اقامه‌ی نماز عشا بودنده رسول اللّه بل کسی را به دنبال 
ابوبکر صدیق ‏ فرستاد تا با مردم نماز بخواند. ابوبکر مردی نرم‌دل بود لذا به عمر 
فاروی گفت: تو با مردم نماز بخوان! فاروق اعظم:» گفت: شما به اين کار از من 
سزاوارتر هستید. بنابراین در طی مدت بیماری پیامیر 8 بویکر صلّیق ت48 به فرمان آن 
خضریت تاهاب بحماغت از به ها انا یاهوم میخواند. 

یک روز که ابوبکر صدیقضَ» با مردم نماز میی خوانن ۳ ۰ پیامیر 6 و آرامشی یافت. لذا 
به کمک عباس و علی تن برای نماز ظهر بیرون آمد. همین که ابوبکر نی پیامبر ّ را 
دید» خواست کنار رود؛ اما آن حضرت به او اشاره کرد که در جای خویش بماند. سپس 
به آنان دستور داد تا ایشان را کنار ابوبکر بنشانند. پیامبر 35 نشست و در کنار 
ابوبکرطه نشسته نماز خواند و ابوبکرظه ایستاده نماز را ابوبکر له با نماز 


پیامبرکةٌ نماز می‌خواند و مردم به ابویکر صدیق اقتدا کرده ی ". علی تفه می گوید: 


۳ موزخا ن این رانا روز دوشنبه آخرین روز حیات رسول لهج ضبط کرده‌اند. مراجعه شود به 
سیره‌ی اين هشام. ج ۴ص ۳۳۲ چاپ بیروت. (مترجم) 

۳- صحیح بخاری. باب مرض النبی 56 ووفاته. در کتاب «شیخین» اثر سید عبدالرحیم خطیب به 
نقل از کتاب‌های حدیت آمده است که پیامبر به ایوبکر اقتدا کرد. ص ۱۸ چاپ اول. (مترجم) 


۸ ترجمه فارسی المرتضی 
رسول خدا 22 (در آن روزها) نسبت به ادای نماز و پرداخت زکات و خوش رفتاری با 
زیردستان. سفارش نمود"". عايشه جا می‌گوید: پیامبر کل چشمانش را به طرف 
آسمان بلند نمود و گفت: «فی الرفیق الاأعلل - به سوی یار برتر» ظرفی پر از آب در کنار 
حضرت بود که گاه دست خود را در آن فرود می‌برد و به صورت خویش می‌مالید و 
کف لا اقلا اش فرک,شکی‌ها دا )سس تخب یلید رف فریه: 
نی الرفیق الاعلی» فی الرفیق الاعلی» تا آنکه روحش پرواز نمود و دستش به طرف ظرف 
آب مایل شد". خبر جانگداز وفات رسول لهج همانند صاعقه‌ای بر اصحاب و یارانش 
فرود آمد؛ زیرا محبت شدیدی با پیامبر 2 داشتند و با زندگی در سایه‌ی او عادت کرده 
بودند؛ همانند زندگی فرزندان در آغوش پدران مهربان, بلکه به مراتب بیش از آن به 
رسول اللّه 3 دلبستگی داشتند. طبعا فراق و دوری رسول خدا و بر اهل بیت وی و 
خاندان هاشمی به ویژه فاطمه‌ی زهراجغا و علی مرتضی: بیش از دیگران گران 
آمد؛ زیرا قانون فطرت و خویشاوندی نزدیک و اضافه بر آن احساسات لطیف. نیروی 
عاطفی و شدت محبت چنین اقتضا می کرد؛ امّا آنان این غم جانکاه را با قدرت ایمان و 
رضا به قضای خدا که ثمره‌ی تربیت نبوی بود. تحمّل کردند. 

تجهیز و تکفین پیکر پاک رسول اه را اهل بیت وی به عهده گرفتند؛ اما با 
وجود محبّت و علاقه‌ی شدیدی که با آن حضرت داشتند هیچ یک از آنان بر پیامبر 
نوحه گری نکرد؛ زیرا ایشان از نوحه‌گری به شدت منع فرموده بود؛ در واپسین روزهای 
زندگی خویش آ[در مورد پرهیز از عمل بهود و نصاری] فرموده بود: 

لعتَ له الیو والتصاری, انوا ور نیبام تساچد*۳ «نفرین خدا بر 
یهود و نصاری که قبور پیغمبرانشان را مسجد (محل سجده) قرار دادند.» 

پیامبر اسلام 5 هنگام وفات. شصت و سه سال داشت. آن روز تاریک‌ترین و 


وحشتناک‌ترین روز برای مسلمانان و سخت‌ترین روز در تاریخ جهان بشریت بود. همان 


۲- بخاری» باب مرض النبی ووفاته. 


۳ صحیح بخاری. 


از هجرت تا رحلت رسول اکرم 2 ۸۵ 
گونه که روز ولادت آن حضرت. با سعادت‌ترین روزی بود که خورشید در آن طلوع 


۱ 
کرق هت 1 
در 


۱- اختصار از «السرة النبویه» (یا نبی رحمت) با همین قلی ص ۴۰۷ - ۰۲۹۲ 


بخش سوم: 
علی:: در زمان خلافت ابو بکر 
صد یق د. 


ویژگی‌ها و شرایط لازم برای جانشینی پابر ؟ - ابوبکر 
صدیق له واجد شرایط خلافت - شورا در اسلام و خلافت 
ابوبکر + - مراسم بیعت با ابوبکرت#: - بیعت عمومی - راز تأخیر 
خلافت علی» - نخستین آزمون سخت ابوبکر صدیقت و 
موضع قاطع وی - فاطمه‌ی زهراجا - بیعت علی: با 
ابویکر» - آزمون علی:» و پایداری او - تعاون و همیاری 
صادقانه‌ی علیط: با ابوبکرت» - روابط دوستانه‌ی ابوبکر 
صدیق 4 با اهل بیت - نگاهی کوتاه به زندگی حضرت ابوبکر عة 
به عنوان یک زمامدار - جمع‌آوری قرآن - ابوبکر از زبان علی. 


علیتل» در زمان خلافت ابویکر صدیق نف 


لحظه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز 

رسول خدا ی در حالی به دیدار پروردگارش شتافت که هنوز اسلام در برابر 
آقیانوس بیکران جاهلیت (با عقاید شرکی. اخلاق حیوانی» رفتارهای وحشیانه و جوامع 
فاسد و حکومت‌های ظالم و بیدادگر) همچون جزیره‌ای کوچک بود. عربها تازه به 


یک نظام. خوی نگرفته بودند؛ بنابراین» رحلت رسول خدا ی در چنین موقعیتی از 
حساس‌ترین و سرنوشت سازترین لحظات تاریخ امت اسلامی به شمار می‌آمد. 

ادیان بزرگ جهان قبل از اسلام که پیروان آن‌ها روزی مناطق و آبادی‌های وسیعی 
از دنیا را در اختیار داشتند» سرانجام طعمه‌ی انحراف و تحریف و دستخوش 
توطئه‌های داخلی و جنگ‌های خارجی شده و نابود گشتند؛ به دلیل این که بعد از 
رحلت پیشوایان نخستین آن ادیان» جانشینی و توضیح و تفسیر آن‌ها به افراد ضعیفی 
سپرده شد که از اهداف و اصول اساسی ادیان یاد شده. فهم عمیق و شناخت دقیقی 
نداشتند. يا از اخلاص و دلسوزی نسبت به مذهب بی‌بهره بودند. یا غیرت و شهامتی 
که برای حفظ اصالت آن ادیان لازم بود. در وجود آن‌ها یافت نمی‌شد. پا ثروت‌اندوزی 
و جاه‌طلبی در قلوب آنان ريشه دوانده بود. در نتیجه این ادیان و مذاهب قدرتمند. در 
نظام‌ها و قلسقه‌هایی که بای یوقم آن‌ها به وحود ناه :بودیق خوب دتفا ینش که 
با آن‌ها طبق مصلحت روز به مصالحه و سازش تن دادند و به خدمت یادشاهان و 
حکامی که آن مذهب را می‌پذیرفتند و حکومت‌هایی که خود را به آن ادیان منتسب 
می‌کردند و به جای ترویج و نفع‌رسانی به مذهب. بیشتر به بهره‌برداری از آن 
می‌پرداختند درآمدند. ادیان برهمایی. بودایی و زردشتی در مدت کوتاهی پس از 
فقدان نخستین موسشسان خود به چنین سرنوشتی دچار شدند. مذهب بهود نیز در 
فاصله‌ی زمانی کوتاهی دستخوش تحریف شد و مسیحیت نیز پس از حضرت 
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سرانجام آیین‌های کهن 

نخست. تاریخ دین بهود و مسیحیت را ورق می‌زنیم؛ زیرا آن‌ها دو آیین آسمانی 
بودند که قران 9 اسلام پیروان آن‌ها ۳ اهل کتاب نامیده‌اند. 

در داثرة المعارف بهودی مضمونی به شرح زیر آمده رت 

«اظهار خشم و نارضایتی انبیا از بت‌پرستان دلیل این واقعیت است که پرستش 
تا متام اتکی از همان دیهد هام اس ان ها ام بافتف وت داز 
مراجعت از آوارگی و تبعید در بابل نیزه ریشه‌های آن باقی بود؛ آنان اعتقادات خرافی و 
شرکی را پذیرفته بوخ ۲ اما مسیحیت. در همان عصر نخست به تحریف افراطی‌ها و 
تاویل‌های بی‌مورد جاهلان و بت‌پرستی مسیحیان روم گرفتار شد و تعالیم ساده و 
آسان حضرت مسیح زیر آوارهای این تأویل‌ها و تحریف‌ها مدفون شد و نور توحید و 
یکتاپرستی پشت ابرهای تیره پنهان ماند. پولس راهب رآلا۸ظ ۸۵۲1 ۶۵-۱۰۱ م.( 
که زمام رهبری دین مسیحی و توجیه و تفسیر آن را در زمانی نزدیک به زمان مسیح 
به عهده داشت. سهم قوف در ایجاد تحول و انحراف در مذهب مسیح داسته :ات 
تجسیم. تمثیل و پیروی از آداب و رسوم بودیسم. بیش از جانشینان نخستین مسیح, 
مدیون پولس است. و همین عقاید ساختگی پولس است که دنیای مسیحیت به مدت 
هیجده قرن آن‌ها را اصول عقاید مذهب مسیحی ارتودکسی قرار داده است. 

مذهب برهمایی نیز خیلی زود از جاده‌ی نخستین خویش منحرف شد و سادگی 
خود را از دست داد و رشته‌ی ارتباط مستقیم روحی او با آفریدگار جهان» منقطع 


,۲( 
رسید ‌ 


بوداییسم نیز چنین سرگذشتی دارد؛ اين آیین خود منحرف شد و دیگران را نیز به 
انحراف کشانید؛ بت‌پرستی و آداب و رسوم مذهبی چنان بر این آیین هجوم آورد که در 
مدت کوتاهی به یک مذهب بت‌پرست مبدل شد که از مذهب برهمایی جز با اسامی و 


۱- ]۳,۲۷۷]۳[ 368-569 .۷۵۱,۲1۴ ,۳۲۱۱۲۸ :)۲۱۱/۷ 
۳ ۷۲بابل۱۷]۲۵ .1.9.0 ۲.8.67 .۲۱۲۲۲۱۲۲191۷۲ ۲0۵۳۴۱۲۲۸۲ 


علی نا در زمان خلافت ابوبکر صدیق ند ۱ 


ی 
. مذهب زردشتی نیز از 


این فرجام جان سالم بدر نبرد» نویسندگان «ادیان جهان» (انلک۷۷۵ 010۵۲5 ال 
5 0۳) می‌گویند: 

جنبش و عکس‌العملی که بعد از مرگ زردشت به عنوان جنبش اصلاحی متعادل 
پدید آمد. معبودان ادیان کهن را دوباره زنده گردانید. پیروان و دوستداران این مذهب 
از این حرکت به گرمی استقبال کردند. کاهنان قدیم (پیشوایان مذهبی) این حرکت را 
رهبری و اظهار خشنودی و مسرّت نمودند. بدین ترتیب مذهبی که بی‌محابا به 
یکتاپرستی دعوت می‌کرد. در سیل خدایان بی‌شمار غرق گردید" ". 


زبان‌های شرقی نام «بود»۲ مترادف با «بت» شناخته شد 


ویژگی‌ها و شرایط لازم برای جانشینی پیامبر ‏ 
مسلمانان پس از رحلت رسول اللّه 25 با بحران بزرگی مواجه شدند؛ بحرانی که راه 
گریزی از آن وجود نداشت و باید روزی با آن روبه رو می‌شدند؛ زیرا «شیوه و سنت 
الهی نسبت به امت‌های گذشته نیز این چنین بوده و سنت الهی تغییرپذیر ی 
یگانه راه حل این مشکل و چیره گشتن بر این بحران بزرگ که امت نوپای اسلامی با 
خدا بتواند دین را از تحریف و دستبرد. و امّت اسلامی را از انحراف باز دارد. این 
ویژگی‌ها عبارتند از: 
۱- ر طول زندگی» بعد از گرویدن به اسلام» همواره مورد اعتماد رسول له کل 
بوده و شخص رسول 5 در حق او گواهی دهد و او را در اقامه‌ی بعضی از ارکان 
در مراحل خطرناک و حساس. که انسان جز فردی را که به او اطمینان و 
اعتماد کامل داشته باشد به همراهی بر نمی‌گزیند. او را به همراهی خویش 


۱- در زبان اردو بودا به نام «یُذُه»یاد می‌شود که بر وزن بت است. (مترجم) 
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۳- ص ۱۲۹ - چاپ نیویورک. 

۴- الاحزاب: ۶۲. 


۹۲ 


از 
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دارای روحیه‌ای قوی باشد که در برابر طوفان‌های سهمگینی که اصل و روح 
دین را تهدید می‌کنند و این خطر وجود داشته باشد که تلاش‌ها و زحمت‌های 
صاحب رسالت به باد فنا برود و همچنین در برابر گردبادهای تندی که قلوب 
بسیاری از موّمنان مخلص و با سابقه را به لرزه می‌اندازد» این جانشین مانند 
کار بویت ناشن وی اه راشای اور 
استقامت و پایداری ایفا کند؛ و تسلّی بخش دل‌های پیروان پیامبر باشد و دین 


آن برخوردار باشد و در تمام احوال؛ چه در حالت صلح يا جنگ. خوف یا 
امنیت» تنهایی يا اجتماع» تنگ‌دستی يا رفاهه عمل و شیوه‌ی پیامبر ‏ را الگو و 
نمونه قرار دهد. 

در غیرت شدید دینی ممتاز باشد و غیرت او نسبت به حفظ اصالت دین و بقای 
آن بر شیوه‌ی زمان پیامبر 35 بیش از غیرت یک فرد غیور بر ناموس و آبروی 
خود و خانواده‌اش باشد و در این راستا چنان استوار باشد که هیچ گونه ترس با 
طمع يا تأویل و توجیه یا مخالفت نزدیک‌ترین و محبوب‌ترین دوستان مانع 
اقکافت شا هی انا یر 

آهنین و شکست‌ناپذیری داشته باشد و حاضر نباشد در برابر هیچ قیمتی 
سرمویی از آرمان‌های به جامانده‌ی پیامبر منحرف شود و در اين زمینه از 
ملامت و سرزنش نترسد. 

از دل بستن به دنیا و مظاهر فریبنده‌ی آن به قدری گریزان باشد که نظیرش 
جز در امام و پیشوای او (محمد رسول الله بل یافت نشود و هرگز به ذهنش 
خطور نکند که برای خود حکومت شخصی و موروثی تأسیس کند و آن را برای 
ورثه و خاندان خویش توسعه دهد. آن گونه که خانواده‌های سلطنتی در 
حکومت‌های همجوار جزيرة العرب. مانند روم و فارس به آن عادت داشته‌اند. 


علی:» در زمان خلافت ابوبکر صدیق نا ۹۳ 

ابوبکر صدیق :» واجد شرایط خلافت 
ابوبکر صدیق :ی واجد همه‌ی این صفات و شرایط بود و این خصوصیات در زندگی و 
سیره‌ی او آشکار و نمایان بود و در تمام مراحل زندگی خویش چه قبل از خلافت و در 
زمان حیات رسول خدا ی و چه بعد از خلافت تا پایان عمر این صفات را همراه 
داشت"" و برای همگان به طور قطع و یقین, از طریق تواتر به اثبات رسیده است که 
جای هیچ گونه شک و انکار وجود ندارد. 

اینک به ترتیبی که گذشت. به تشریح چگونگی این صفات و شرایط در وجود ابویکر 
صدیق نی می‌پردازیم: 

۱- اعتماد کامل رسول اللّه 2 بر ابوبکر له هنگامی آشکار گشت که در سفر 
تاریخی» خطیر و طاقت‌فرسای هجرت از مکه‌ی مکرمه به سوی مدینه‌ی منوره 
به شرف مصاحبت و همراهی رسول ال و افتخار عنوان «یار غار» نایل 

۳" سفری که دشمن در کمین بود و ترس و وحشت. مکه را فرا گرفته بود 
و از همه سو دشمنان قسم خورده. آماده‌ی دستگیری و قتل ایشان بودند 
مسلّم است که هیچ انسان عاقل در چنین سفر پر خطر, هرگز فردی را که 


مورد اعتمادش نباشد و به صداقت و خلوص و جان‌نثاری و فداکاری او 
,۲( 


آمد. 


اطمینان نداشته باشد, به همراهی و راز داری خویش انتخاب نخواهد کرد 


۱- برای آگاهی از سیره‌ی ابوبکر صدیق به کتاب‌های «البداية و النهایة». ابن کثیر ج ۶ و «ال صابه 
ف غبیز الصحابة» اثر حافظ ابن حجر و دیگر کتاب‌های تاریخ و سیره مراجعه شود. 

۳- در برخی از کتاب‌های شیعه تصریح شده است که همراهی ابوبکر ض» با پیامبر به فرمان خدا بوده 
است؛ به عنوان نمونه نویسنده‌ی «مجالس الموّمنین» می‌نویسد: ... بردن ابوبکر بی‌فرمان خدا 
نبوده است (مجالس المومنین. مجلس پنجم. ص ۰۳۱۰ - مترجم - 

۳- نویسنده‌ی معروف شیعه. ابن مطهر حلّی, نویسنده‌ی کتاب «منهاج الکرامة فی معرفة الامامة» 
می‌گوید: «مصاحبت ابوبکر با پیامبر در غار. فضیلتی برای ابوبکر به شمار نمی‌آید؛ زیرا ممکن 
است پیامبر او را از ترس این که رازش را فاش کند. با خود همراه ساخته است». 
آورده‌اند وقتی موضوع بالا برای ولی نعمت حلی, پادشاه تاتاری «اولیجا خدابنده خان» که این 
کتاب را برای وی تألیف کرده نقل شد. پادشاه گفت: «هرگز یک انسان عاقل چنین کاری نخواهد 
کرد.» (آری» اگر رسول خدا از همراهی ابوبکر راضی نبود» می‌توانست مشتی خاک به رویش 
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خداوند این سفر تاریخی را با ثبت نمودن در قرآن مجید برای هميشه ماندگار قرار 
داده است. آنجا که می‌فر ماید: 

آخرجه آلذین کرو تا تن لد هُما نی آلغار دیول تصحبه- لا تن 
۵ ت 
ان اللَه مَعَتَا 6 [التوبة: 4۰]. 

«هنگامی که کفار او (پیامبر کفِة) ۳ از مکه اخراج‌کردند. در حال ی که او یک‌نفر بود و 
دو نفری که در غار بودند. آنگاه که به‌رفیقش (ابوبکر) می‌گفت: غم مخور! همانا خدا با 
ماست.» 

این و _ فضیلت و نف منقبت» ویژه‌ی شخص اپوبکر است که کسی با او شریک پیست. 
در ادای فریضه‌ی روزه و زکات جانشین تعیین کرد؛ زیرا این دو فریضه را هر فرد به 
صورت انفرادی انجام می‌دهد. ولی در مورد امامت نماز و سرپرستی اقامه‌ی حج 
می‌توان جانشین انتخاب نمود و این شرف و افتخار برای ابوبکر صدیقت ثابت است. 
رسول الله 33 او را جانشین خود در نمازگزاردن با مردم قرار داد و کسی را با او برابر 
ندانست *. [ماجرای جانشینی ابوبکر صدیق برای نماز: در آخر بخش دوم زیر عنوان 
«رحلت رسول خدایَیة» بیان شد] 

ابوموسی روایت می‌کند که وقتی بیماری رسول اکرم 5 شدت گرفت. فرمود: به 
ابوبکر بگویید با مردم به جای من نماز بگزارد. عایشه‌ی صدیقه گفت: يا رسول ال 
ابوبکر مردی نرم دل است. اگر در جای شما بایستد (و جای شما را خالی بیابد) توان 


بپاشد تا او را نبیند. همان گونه که هنگام خارج شدن از منزل» مشتی خاک به صورت محاصره 
کنندگان خانه‌ی خویش پاشید و خداوند بر چشمانشان پرده افکند که او را ندیدند. (مترجم)) 

۱- رسول خدا کل حضرت ابوبکرت را در نمازهای پنجگانه. از روز سه شنبه. چهارشنبه تا روز 
دوشنبه‌ی هفته‌ی بعد جانشین خود کرد و نماز جمعه (و خطبه نیز) طی این مدت به امامت او 
برگزار شد و حضرت علی‌عله این نمازها را پشت سر حضرت ابوبکرقله ادا نمود. چنان که خود 
ایشان ضمن خطبه‌ای طولانی که مشروح آن در کتاب «شرف النبی» آمده است. می‌فرماید: 
«ابوپکر در حیات رسول الّه بل بنابر دستور وی هفت روز نمازها را به نیابت آن حضرت اقامه 
ی کر 6۵ تفت واعط اقرفاالست ساب ی ۱ ۰ات وان 0۱۳ مش و 


علی نل: در زمان خلافت ابوبکر صدیق ند ۹۵ 


نمازگزاردن با مردم را ندارد. پیامبر کل گفته‌ی خود را تکرار کرد و با تأکید فرمود تا 
ابوبکر نیابت او را به عهده گیرد". 

همچنین رسول خدا 5 ابوبکر صدیق را برای امارت و سرپرستی برگزار کردن 
مراسم حج که مقامی عالی و مسوولیتی بزرگ بود. جانشین خویش قرار داد. در سال 
نهم هجری حج فرض شد و در اين سال. رسول الله ی حضرت ابوبکرتة را به 
جانشینی خویش برگزید تا برگزاری حج و راهنمایی حجاج را به عهده گیرد. حضرت 
ابوبکرع با سیصد تن از حجاج از مدینه به سوی مکه رهسپار شد(". آن گونه که در 
صفحات گذشته بیان شد. ۲ نخستین مظهر پایداری و توان روحی حضرت ابوبکرة 
آپس از فقدان پیامبرآدر بزرگترین فاجعه‌ی جانکاه» یعنی وفات رسول اللّه ی که 
مسلمانان با ان آرسوده دنت سفحلی. کقنگ: را تغی قفا رستلن: که مبانین 
صاعقه‌ای بر اصحاب فرود آمد» تا جایی که بعضی یارای باور کردن آن را نداشتند؛ حتی 
عمر فاروق:» که به قوّت قلب و هوشمندی معروف بود. در پیشاپیش این گروه قرار 
داشت و [خبر فوت پیامبر چنان او را هراسان و دگرگون کرد که] به مسجد رفت و طی 
سخنانی خطاب به مردم گفت: 

«تا زمانی که خداوند منافقان را نابود نکند» رسول داي از دنیا نخواهد رفت»(؟. 
در آن هنگام مردی لازم بود که چون کوه ثابت و استوار باشد و این تزلزل و تردید را از 
دل‌های مردم بیرون کند. براستی این سروش غیب. حضرت ابوبکر صدیقن» بود. او 
پس از اطلاع از وقوع این مصیبت جانگداز» از منزلش حرکت کرد و در برابر در مسجد 
پیامبر از مرکبش فرود آمد. در آن هنگام حضرت عمرف4 مشغول سخنرانی بود. ولی 
ایشان به هیچ چیز توجه نکرد و ابتدا به اتاق عايشه که پیکر مبارک پیامبر 2 در آن 


بود. وارد شد و پارچه را از چهره‌ی ایشان برداشت و بر رخساره‌ی آن حضرت بوسه زد 


۱- صحیح مسلم. کتاب الصلاق «باب استخلاف الامام لٍذا عرض له عذر». در روایتی دیگر آمده که 


رسول اکرم 5 فرمود: «خدا 9 مسلمانان نمی پسندند که جون ابوبکر حاضر باشد». دیگری امامت 
کند.» [ترجمه‌ی فارسی سیره‌ی ابن اسحاق ص ۵۴۳ چاپ اول. ۰۱۳۷۳ نشر مرکز ]. (مترجم) 
۲- ابن هشام. السبرة النبویه, ۲ ۱ ۵۴۶- ۵۴۳. 


۳- ابن کثیر السيرة النبویه, ج ۴. ص ۴۷۹ چاپ قاهره. ۴ ۱۹۶م. 


۶ ترجمه فارسی المرتضی 
و با حالتی گریان گفت: پدر و مادرم فدایت باد یا رسول اللّه یا مرگی را که خداوند بر 
شما مقرر کرده بود. چشیدی و بعد از این هرگز مرگ سراغ شما نخواهد آمد. آنگاه 
پارچه را بر روی ایشان کشید و سپس از اتاق بیرون رفت. دید که مردم آشفته و 
تم حضرت عمرّه گوش می‌دهند» نزدیک رفت و از او خواست تا به 
سخن او کوش فرا دهد. 

ولی حضرت عمرتی همچنان به سخنان خود ادامه داد. وی که چنین دید خود به 
ایراد سخن پرداخت. همین که مردم صدای او را شنیدند به او روی آوردند. او بعد از 
حمد و ثنای پروردگار گفت: «ای مردم! هر کس محمّد را می‌پرستید. بداند که او از 
دنیا رفت و هر کس خدا را می‌برستد. بداند که او زنده است و هرگز نخواهد مرد.» 
سپس این آیه را تلاوت کرد: 

«وما مد الا رنول مد خلث من قبیه ال آقرن مات ِ لیم غل 
تبنم وت یقلت عل یه لن یر له شتا وسیجری ال آلشکرین8» 
[آل عمران: 4 ۱6] ( 

«محمّد جز فرستاده‌ای نیست که پیش از او فرستادگان در گذشته‌اند. آیا اگر او 
بمیرد یا کشته شود به دین جاهلیت خود باز می‌گردید؟ و هرکس چنین کند به الله 
زیانی نمیرساند و به زودی خداوند شکرگزاران را پاداش خواهد داد.» 

کسانی که در آن جمع حضور داشتند. روایت کرده‌اند که به خدا سوگند! گویا مردم 


ِِ 


فاین 


تا آن زمان که ابوبکرف اين آیه را تلاوت می‌کرد از نزول آن بی‌خبر بودند. حضرت 
عمرتلة می گوید: سوگند به خدا! همین که ابوبکر این آیه را تلاوت کرد. بهت‌زده شدم و 
پاهایم سست شد و بر زمین افتادم و دانستم که رسول خدا ع از دنیا رحلت کرده 
ستق هه شتا هشی مدفیی: استاو ام و در یسنج اضر آنهی ها غیت 
ديني او برای حفظ اصالت دين و باقی ماندن آن بر شیوه‌ای که در زمان پیامبر بوده 
است. از جمله‌ای نمایان شد که با مانعان زکات به بیت‌المال یا منکران فرضیت زکات 


۱- حضرت ابوبکرت4 با تلاوت این آیه یادآور شد که آیین اسلام. آیین فرد پرستی نیست و با فوت 
رهبر و پیامبر کج اسلام پایان نمی‌یابد» بلکه این شجره‌ی طیبه تا ابد جاودان خواهد ماند. 
(مترجم) 

۲- ابن هشام السبرة النبویه ج ۲.ص ۶۵۶ - ۶۵۵ صحیح بخاری» باب مرض النبی 6 


علی:» در زمان خلافت ابویکر صدیق نْ: ۹۷ 
گفته بود"". حقا که این جمله با خطبه‌ای طولانی و کتابی قطور. برابری می‌کند و ۲ 
این گفته‌ی تاریخی او است: 

«قيٍ انقطع ال وه الدینْ» ا ومی اه م کیت کال 
گردیده است. آیا امکان دارد که در دین نقصی شود و من زنده باشم؟» 

بعضی از بزرگان صحابه نسبت به جواز جنگ با مانعان زکات تردید داشتند به دلیل 
این که آنان کلمه‌ی اسلام را بر زبان می‌آوردند و به بسیاری از احکام آن اقرار 
تمو دنه ند ولی حضرت بیکرت لحظه‌ای دچار تردید شد و قاطعانه بر ی خود اصرار 
و در ر رولیت دیگری آمده. زانوبند شتری - ی 5 کنند, را گرفتن آن با آن‌ه جنگ 
خواهم کرد؛ زیرا رکات. حقّی از حقوق دارایی است. به خدا قسم! هر کس بین نماز و 
رکات. فرق قایل باشد. با او خواهم ۱ در واقع» منع زکات و پرداخت نکردن آن 
به امام. شکاف بزرگی در اسلام و دروازه‌ی گشاده‌ای برای شورش و تمرّد محسوب 
می‌شد. اگر خدای ناخواسته حضرت ابوبکرت» سهل‌انگاری می‌نمود و برای سدّ باب اين 
فتنه. قاطعانه مقاومت نمی کرد. کسی دیگر بعد از وی هرگز نمی‌توانست آن را مسدود 
کند و این فتنه. به تدریج فرایض دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌داد و در مورد نمان 
گروهی می‌گفتند که لزومی ندارد برای نماز جمعه و جماعات در مسجد حضور یافت؛ 
کافی است که در منزل یا به تنهایی نماز خواند. و در مورد روزه می‌ گفتند: نیازی به 
#قیض و رف امه ماه تعضا تووم اعا آغارو باه تس موی ینت وی که 


- تفصیل آرای مانعان و منکران زکات را در کتاب دیگر نویسنده «الارکان الاربعة» چاپ دار القلم 
کویت بخوانید و نیز به «معام السنن) اثر علامه خطابی مراجعه شود. 

۲- در کتاب «مشكاة الصابیح» آمده که عمرتٌه گفت: به ابوبکر گفتم: ای خلیفه‌ی رسول اللّه! با 
مردم به خویشتنداری و نرمی رفتار کن! در پاسخ گفت: ای عمر! تو در جاهلیت بسیار قاطع و 
سخت بودی» چه شده که اینک بعد از اسلام نرم شده‌ای؟ وحی منقطع و دین کامل گشته است. 
آیا ممکن است در دین نقصی پدید آید و من زنده باشم؟ (به روایت رزین) 

۳- در نص حدیث آمده که: «وَاله لو منعونی عقالا». عقال به معنی رکات سالانه‌ی شتر و گوسفند 
است و به معنی زانوبند شتر نیز آمده است. 

۴- ابن کثیر البداية و النهاية ج ۶ص ۳۱۱. 


۹۸ ترجمه فارسی المرتضی 


فریضه‌ای اجتماعی و دارای مناسک معین و اوقات محدود است. نیز چنین چیزی 
گفته می‌شد و بدین ترتیب. سایر فرائض و عبادات و احکام دین به چنین سرنوشتی 
مواجه می‌شدند؛ در نتیجه. خلافت نبوی و نظام اسلامی که حدود و احکام و عرّت 
اسلام مربوط به آن است. به اسمی بی‌مسمّی و کالبدی بی‌روح تبدیل می‌شد و بعد از 
وفات رسول ال نظام اسلام از هم می‌پاشید " 

بنابراین موضع مستحکم و قوی حضرت ابوبکرت» که هیچ گونه ضعف و نرمشی در 
آن راه نداشت» موضعی موفق و الهام شده از جانب خداوند بود. سالم ماندن دین از 
تغییر و تحریف و باقی ماندن آن بر اصالت خویش. مرهون همین موضع و رشادت‌های 
ایشان است. 

همگان به این حقیقت تاریخی اعتراف دارند و تاریخ شاهد است که حضرت 
ابوبک ره در مورد سرکوبی فتنه‌ی ارتداد و مبارزه با توطئه‌ی فروپاشی پایه‌های اسلام 
همان شیوه و موضعی را انتخاب کرد که انبیا و رسولان در زمان خویش برگزیده‌اند و 
همین بود خلافت نبوت که ابوبکرة» حق آن را ادا نمود و تا قیامت تقدیر و تشکر و 
دعاهای امت اسلامی را به خود اختصاص داد(؟. ۵- اما دقت کامل و اشتیاق فراوان 
ابوپکر صدیق به اجرای خواسته‌های پیامبر مق بعد از رحلت آن حضرت. در ماجرای 
اعزام سپاه اسامه. که پیامبر 3 به اعزام آن تمایل شدیدی داشت. کاملا آشکار گشت. 

رسول اه در ساعات آخر عمر خویش, لشکری به فرماندهی اسامه‌بن زید فراهم 
فرموده بود تا به بیزانس[روم شرقی] اعزام فرماید. لشکر در یک فرسخی مدینه در مقام 


ِ- عده‌ای از نویسندگان معاصر معتقدند که اهل کتاب (بهود و9 نصاری) در جنگ‌های رذاة 9 شعله‌ور 
ساختن آن‌ها دست داشتند؛ زیرا آنان در جزيرة العرب فرصتی برای تبلیغ عقاید و گسترش نفوذ 
و سلطه‌ی خویش نیافته بودند» لذا در صدد برآمدند تا با حمایت و مشتعل ساختن اهل رده 
انتقام‌جویی کنند. دکتر جمیل عبداللّه مصری در کتاب «آثر آهل الکتاب فی الفتن واحروب 
الأهلية نی القرن الآول امجری» می‌نویسد: «اين هم پیمانی‌ها در حقیقت شورش و توطئه‌ای 
بهودی بود که در نقاب حرکت ره‌ی عشایر خودنمایی کرد و بدین وسیله اهل کتاب بار دیگر 
امکان یافتند که احزاب خود را به رهبری مسیلمه در سطحی گسترده‌تر و شدیدتر گردآوردند و 
سازماندهی کنند.» (ص ۱۸۶ -۱۷۹) 

۲- اقتباس از کتاب دیگر نویسنده: الارکان الأربعة» ص ۱۳۹ - ۰۱۳۸ چاپ دوم. دارالفتح. 


علیتل» در زمان خلافت ابویکر صدیق نلٌ: ۹۹ 


«جرف» اردو زده بود که پیامبر به ملکوت اعلا شتافت. بنابراین لشکر از حرکت بازماند 
و توقف نمود. در آن اوضاع نابسامان و بحرانی که بعد از رحلت رسول خدا نت حاکم 
بود و صاحب‌نظران شورش قبایل داخلی را خطرناک‌تر از حمله‌ی سپاه بیزانس 
می‌دانستند و مدینه از هر سو در معرض تجاوز و غارت مرتدان و دشمنان خارجی قرار 
گرفته بود و کسی به اعزام سپاه اسامه مصلحت نمی‌دید. اما حضرت ابوبکرع* بدون 
تردید و تزلزل اسامه را به سوی مقصدی که خواست رسول اللّهجٌَ بود. روانه کرد" ". 

ابوهریره#» این حقیقت را با تعبیری بسیار زیبا بیان داشته است؛ ابوالاعرج از قول 
وی نقل می‌کند که چنین گفت: 

«والته الذنی لا له الا هی لو لا آن آبابکر استخلف ما غبد الله». 

«سوگند به خدایی که جز او معبودی نیست. اگر ابوبکر (بعد از پیامبر) خلیفه 
نمی‌شد. پرستش خدای یگانه به درستی انجام نمی گرفت.» 

این گفته را سه بار تکرار نمود و سپس داستان اعزام سپاه اسامه را بازگو کرد و 
گفت: ابوبکر ط» هنگام اعزام سپاه اسامه گفت: «هرگز سپاهی را که رسول الله ی برای 
حرکت آماده کرده بر نخواهم گرداند و هرگز پرچمی را که پیامبر ول با دست خود 
بسته باز نخواهم کرد». در نتیجه هنگامی که اسامه از کنار قبایلی که اراده‌ی پیوستن 
ند هل ت رکه ترا داشتند مس گذشت» آنان بابک وف انم کردندی بانیکنیگر 
می‌گفتند: اگر مسلمانان نیروبی قوی و ارتشی مجهز نمی‌داشتند. هرگز چنین سپاهی 
را به خارج اعزام نمی‌کردند. لذا خود را با آنان درگیر نکنید و بگذارید تا با رومیان 
بجنگند. بدین ترتیب. سپاه اسامه با لشکر بیزانس روم روباروی شد و آن را شکست 
داد و سالم به مدینه مراجعت نمود. 


۱- دکتر عبدالحسین زرین کوب نوشته است: «بدین گونه ابوبکر در آغاز خلافت از همه سوی با فتنه 
و عصیان مواجه شد. بسیاری از مسلمانان در آن روزها نگرانی و نومیدی خود را نشان دادند. اما 
خلیفه با وجود دشواری‌هایی که در پیش داشت خود را نباخت و خونسردی و آرامش خویش را از 
دست نداد. با آنکه حتی مدینه در معرض تجاوز و غارت بود. ولی بدون تردید و تزلزل اسامه بن 
زید را به شام روانه کرد. در روزهایی که عمده‌ی لشکریان اسلام همراه اسامه و برای اجرای 
آخرین دستور پیامبر به سوی شام رفته بودند. مدینه مورد تهدید طوایف غطفان و اسد شد اما 
خلیفه‌ی پیامبر از دشواري وضع نیندیشید و قبایل غطفان و اسد را که در صدد هجوم به مدینه و 
نزدیک مدینه بودند» در ذوالقصه مغلوب کرد. (بامداد اسلا ص ۷۲ - تهران ۱۳۶۹) (مترجم) 


۱۰۰ ترجمه فارسی المرتضی 


[بدین سان آنان که بر سر دو راهی کفر و اسلام قرار داشتند بر اسلام ثابت قدم 
ماندند]!". کسانی که حضرت ابوبکر له با آن‌ها جنگید» عبارت بودند از: آنان که آیین 
اسلام را ترک کردند و به جاهلیت پیشین برگشتند و احکام اسلامی از قبیل نماز و 
قرف را انکار شمودتد باین‌ها زا علامه خظای ار گووه افل رده آنست: فستهی ,د یگ 
کسانی بودند که بین نماز و زکات فرق گذاشتند و منکر وجوب کات شدند. این گروه 
را خطابی از دسته‌ی دوم شمرده است. جنگ حضرت ابوبکر* با هر دو گروه بر این 
اتمه که ای اه تفای مکی آسرم عض سای هت اه ایتها بو که 
گفت: «به خدا سوگند. هر کس بین نماز و زکات. جدایی و فرقی قایل باشد با او خواهم 
جنگید؛ زیرا زکات حق مال است.» 

اما آنان که از پرداخت زکات به امام مسلمانان خودداری می‌کردند و می‌خواستند 
آن را در تصرف خویش درآورند و يا بین قبایل خود مصرف کنند و آنان که شخصا 
تمایلی به منع زکات نداشتند, اما به خاطر پیروی از رسا و حکام خود. دست به چنین 
کاری زده بودند» جنگ ابوبکر با آن‌ها بر این اساس بود که آنان باغی هستند و جنگ 
با اهل بغی از قرآن ثابت و مورد اتفاق همه‌ی مسلمانان است. خداوند می‌فرماید: 


۱- ابن کثیر البداية والنهایف ج ۶ص ۲۰۴. 

۲- باید دانست که این قبایل از اعراب صحرانشین بودند که به تازگی مسلمان شده و روح اسلام 
هنوز در دل‌های‌شان جایگزین نشده بود؛ زیرا آنان از مرکز اسلام و شهر مدینه که پایگاه ایمان و 
ش فلا هه قاس اف وی یه ی که ایام به کی یس و اه 
و شیرینی آن آشنا شوند و مفاهیم دینی در رگ و ریشه‌ی آنان سرایت کند. زندگی نکرده بودند و 
از طرفی دیگر هنوز هم بقایای تعصب جاهلی در وجود آنان زنده بود. آثار درگیری‌های ربیعه و 
مضرء عدنان و قحطان. تعصب‌نژادی و اختلافات قومی هنوز در آنان باقی بود؛ زیرا در مدت 
گوتاهی: که از زمان مسلماتی آنان می‌گذشت معالن تبوق کهمیلتان اسلام. کاملا آن‌هانزا یا 
احکام اسلام آشنا سازند. بنابراین با روح شریعت اسلام بیگانه بودند. اینها همان اعرایی بودند که 
قرآن در حق آنان می‌گوید: «اعراب بادیه‌نشین می‌گویند که ایمان آوردیم. ای پیامبر! به آنان بگو 
که در واقع ایمان نیاورده‌اید بلکه بگویید تسلیم شده‌ایم؛ زیرا هنوز ایمان در دلهای شما جای 
نگرفته است.» (حجرات: ۱۴) 
همچنین جایی دیگر می‌فرماید: «هیچکس را از میان آنان به دوستی بر نگزینید تا زمانی که در 
راه خدا هجرت و ترک وطن نکرده‌اند» (نساء: )۸٩‏ 


علیت» در زمان خلافت ابویکر صدیق تنل ۱۰۱ 


2 
ح ع 
2 


«فٍن بِقث اٍختلهعا عل ری نیلوا لّی تبغی حَ کنیء ال مر و4 
[الححرات: .]٩‏ 

«اگر گروهی بر طایفه‌ی مسلمانان تجاوز کند» شما موظفید با طایفه‌ی باغی پیکار 
کنید تا به فرمان خدا باز گردد و گردن نهد.» 

حضرت ابوبکرفه بدین گونه فتنه‌ی ارتداد برخی از قبایل عرب را سرکوب کرد و نیز 
فتنه‌ی مدعیان دروغین نبوت را ریشه‌کن کرد؛ فتنه‌ای که اگر استمرار و گسترش 
می‌یافت, نشانی از اسلام باقی نمی‌گذاشت. حضرت ابوبکر له مسیلمه‌ی کذاب " را به 
کیفر اعمالش رسانید و برای مبارزه با اهل رده و مانعان زکات. مجاهدان را بین یازده 
نفر از فرماندهان ورزیده تقسیم نمود که آنان فتنه‌ی سجاح, بنی تمیم " و الفجاة را 
ريشه‌کن کردند و بدین ترتیب مردم بحرین» عمّان» مهره و یمن دوباره به آغوش اسلام 
بازگشتند. 

در زمان خلافت ابوبکر صدیقة» جمعا حدود پنجاه هزار ِ از کفار و مشرکان و 
فان در عرای وحزنه العرب کته هن افط انم کف با صدافت و بلافت تسام 
می‌گوید: 

ابوبکر اقوام عصیانگر و دین گریزان را دوباره برگردانید» حق را به اصل و مسیرش 
بازگرداند و بار دیگر صلح و وحدت در سراسر جزيرة العرب استقرار یافت و بین مردم 
دورترین نقطه با مردم نزدیک فرقی وجود نداشت "*. محمد بن اسحاق می‌گوید: 


۱- برای اطلاع بیشتر ر.ک: به البداية والنهاية ج ۶ص ۳۶۴. دکتر جمیل عبداللّه مصری در کتاب 
«آثر آهل الکتاب ی الفتن واحروب الأهلية نی القرن الاو اشجری» می‌نویسد: «در نتیجه‌ی در 
هم شکستن قدرت مسیلمه. بزرگ‌ترین خطری که در نقاب جنگ ارتداد. اسلام را تهدید می‌کرد. 
از میان برداشته شد و آخرین عملیات اهل کتاب برای به دست گرفتن رهبری جزيرة العرب با 
شکست مواجه شد. اینک وقت آن فرا رسید که آرامش و اطمینان خاطر به دین الله استوار باشد؛ 
زیرا بقیه‌ی مرتدان. قدرتی به شمار نمی‌آمدند. بدین صورت آرامش به قلوب مسلمانان بازگشت.» 
(ص ۱۸۸). سپس می‌افزاید: «جنگ رت پایان یافت و با نابودی سران فتنه. شبه جزیره‌ی عربی. 
یکپارچه زیر پرچم و قلمرو اسلام درآمد و نفوذ سیاسی اهل کتاب در جزیره خاتمه یافت.» (ص 
۱۹۰( 

۲- ابن کثیر البدایه والنهایه» ج ۶ص ۳۱۹. 


نت ترجمه فارسی المرتضی 

بعد از وفات پیامبر ی برخی از عربهای تازه مسلمان از اسلام برگشتند. بهود و 
تضایی(قدغل ی دنه فاق و هانگ اشکار کشت مدای ۱ شبت‌تغم فده 
پیامبر و رهبر خویش, همانند گوسفندان. در شب بارانی و سرد زمستان به کنجی 
خزیدند. تا آنکه خداوند با رهبری ابوبکر آن‌ها را از آن سراسیمگی رهانید"". حضرت 
ابویک رت خالدبن ولیده: را به عراق اعزام کرد. وی بخش بزرگ آن را فتح کرد و 
همچنین شهر انبار و دومة الجندل را گشود و نیز جنگ‌ها و رویدادهای دیگری روی 
داد که در تمام آن‌ها فتح و پیروزی نصیب اسلام گردید"". بدین ترتیب صلح و امنیت 
بین اعرابی که اصل و سرمایه‌ی اسلام بودند حکمفرما شد و جزیره‌ی عربی که منبع و 
پناهگاه اسلام بود. بار دیگر آرامش خود را بازیافت و امواج فتوحات. عراق و شام را فرا 
گرفت و مسلمانان به گسترده ساختن سایه‌ی اسلام و توسعه‌ی مملکت و حاکمیت آن 
در دولت‌های مجاور: مشغول شدند و این سلسله تا زمان عمر و عشمان خنشند. ادامه 
یافت. حضرت ابوبکر صدیقن4 دنیای فانی را در حالی وداع گفت که دمشق فتح شده 
و پیروزی در واقعه‌ی سرنوشت‌ساز پرموک نزدیک بود. در وقع تمام فتوحاتی که در 
زمان حضرت عمر و عثمان جته (و حتی در زمان آموبان) نصیب اسلام شد. نتیجه و 
دستاورد نقشی بود که حضرت ابوبکر در خلافت خود ایفا نمود. و تلاش‌های مستمر او 
اساس و شالوده‌ی گسترش اسلام و جریان دریای رحمت اسلام در جهان بود. 

۶ برای اثبات بی‌رغبتی حضرت ابوبکرن» به متاع دنیا و دوری از راحت‌طلبی و 
اثبات پرهیزگاری اه در استفاده او اموال بیت المال؛ دو مغال از سیرمی ابویکر له کافی 
انست: 

روایت شده که روزی همسر حضرت ابوبکر: تقاضای شیرینی نمود. تا دهان 
بچه‌هایش را شیرین کند ابوبکرخ: گفت: پولی نداریم که بتوانیم با آن شیرینی تهیه 
کنیم. همسرش گفت: از خرج روزانه مقداری پس‌انداز می‌کنیم تا پول شیرینی جمح 
شود ابوبکر صدیق«:» به او اجازه داد. پس از چندین روز مبلغ بسیار کمی گرد آمد. آن 


را به ایشان تقدیم نمود تا شیرینی بخرد؛ اما حضرت ابویکرتله آن پول را گرفت و به 


۱- همان منبع» ج ۶ص ۳۲۲. 
۲- ابن کثیر البداية والنهایق ج ۵ ص ۳۷۹. 


علی:» در زمان خلافت ابویکر صدیق نا ۱۰۳ 
بیت المال بازگرداند و گفت: «تجربه ثابت کرد که این مقدار از مخارج ما اضافه بوده 
است.» لذا فرمان داد تا همان اندازه که او هر روز پس انداز می‌کرده است از شهریه‌اش 
بکاهند و غرامت روزهای گذشته را از ملک شخصی خویش («که قبل از خلافت به 
دست آورده بود) پرداخت ب: از حسن بن علی نت روایت شده که ابویکر طله 
در هنگام وفات خود به عایشه‌ی صدیقه وصیت کرد تا ماده شتری را که از شیر آن 
استفاده می‌کرد و کاسه‌ای که در آن غذا می‌خورد و قطیفه‌ای را که می‌پوشید. بعد از 
وفات وی به خلیفه‌ای که بعد از او به خلافت می‌رسد. بدهد و اضافه کرد که استفاده از 
این اموال تا زمانی برایم جایز بود که متولّی امور مسلمانان بودم. چنان که بعد از 
رحلت وی آن‌ها را به عمر فاروق*» سپردند. وقتی این‌ها را نزد وی بردند گریست و 
گفت: «خدا تو را رحمت کند ای ابویکر! کسی را که بعد از تو آمد. به مشقت 


انداختی !»۳۱ 


شورا در اسلام و خلافت حضرت ابوبکر :: 

قبل از اسلام. حکومت دنیوی و پیشوایی دینی و روحانی» موروثی بود که از یک 
نسل به نسل دیگر در همان یک خاندان منتقل می‌شد. هنگامی که اسلام آمد و به 
پایه‌ی تکمیل رسید. جهان» در سلطه‌ی دو دولت موروثی و نژادی قرار داشت: یکی 
حکومت دنیوی و اداره‌ی مملکت که مخصوص طایفه‌ی معینی بود. این حکومت 
مطلق از پدر به پسر يا از یک فرد خانواده به فرد دیگر بنا بر وصیت و تدبیر شاه منتقل 
می‌شد. يا به فردی واگذار می‌شد که از نظر قدرت پا سیاست بر دیگران چیره 
من کی اف از که لا تاه فا نیش کی اب ماهس دهاش تا مخت مکی کر 
در نظر گرفته شود. تمام درآمد کشور ملک شخصی پادشاهان محسوب می‌شد. آنان 
در پس انداز کردن ثروت‌های کلان و اشیای نفیس و گرانب‌ها و افراط در داشتن 
زندگی مرفه و کاخ‌های زیبا و مسابقه در جمع‌آوری و بهره‌برداری از مظاهر ثروت و 
تر همق هرن ری ان ری کف هه موی دا هام سا 
قدیم (باستان) ندارد» هرگز باور کردنی نیست و در نظر او جز افسانه چیز دیگری 


۳ سیوطی. تاریخ اخلفای ص ۸۷ مطبعة الیمنیه. مصر ۷۵ ه.. ق. 


۰ ترجمه فارسی المرتضی 
نمی‌تواند باشد*! بات یادشاهان. حکومت را یکی پس از دیگری به ارث می‌بردند و خود 
خود را بالاتر از نوع بشر می‌دانستند و مردم اعتقاد داشتند که در رگ‌های آنان خون 
مقذس خدایی جریان دارد. 

از طرفی دیگر, ملت از فقر و ستم و بدبختی و بینوایی رنج می‌برد و زندگی اسفبار 
و ذلت آوری داشت. مردم ستمدیده برای به دست آوردن لقمه نانی که خود را از مرگ 
حتمی برهانند و قطعه پارچه‌ای که بدن خود را با آن بپوشاننده سخت‌ترین زحمات را 
متحمل می‌شدند و زیر بار مالیات سنگین و هزینه‌های هنگفت زندگی, آه و ناله 
می‌کردند و زندگی‌شان بسان زندگی چهارپایان بود"". دومین دولت و حکومت. 
فرمانروایی دینی و روحانی بود که عبارت بود از ریاست دینی و پیشوایی مذهبی که 
مخصوص یک خاندان و تیره‌ی معینی بود که از یک فرد به فرد دیگری منتقل می‌شد. 
این پیشوایان. حق توجیه و تفسیر دینی را به خود اختصاص داده و از چنان احترام 
فوق العاده‌ای برخوردار بودند که گهگاه مقذس شمرده می‌شدند. آنان از این موقعیت 
در راه منافع اقتصادی و تحقق خواسته‌های نفسانی و شهوانی خود سوء استفاده 
می‌کردند و خود را واسطه و رابط بین خدا و انسان می‌دانستند» حرام را حلال و حلال 
را از جانب خویش حرام قرار می‌دادند و در ساخت قوانین مذهبی آزادی مطلق 
داشتند. قرآن مجید احوال آنان را چه زیبا به تصویر کشیده آنجا که می‌فرماید: 

«میتیها آلنین عملوا بل گییرا من لخخبار فان باون آه 
بالط دون عَن سَبیلِ ات4 ِ ۳ 

مومنان! بسیاری از دانشمندان و زاهدان اهل کتاب. اموال مردم را به ناحق 
می‌خورند و آنان را از راه خدا باز و 

این طبقه نزد مسیحیان «اکلیروس»*" (107) نامیده می‌شدند. دانشمند 


2 


مول ان 


مسیحی لبنانی» «پطرس بستانی» در شرح این کلمه می‌گوید: 


۱ ر.ک: سیره‌ی پیامب ص ۲۶ ۲۵ به قلم همین نویسنده. 
< برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به کتاب: «ماذا خسرالعام بانحطاط السلمین» به قلم همین 


نویسنده» فصل دوم: نظام سیاسی و9 مالی عصر جاهلیت. ص‌‌ ۷۵ :1 ۰۸۴ چاپ سیزدهم» دارالقلم. 
۲ م. 


علی‌تل» در زمان خلافت ابویکر صدیق نلٌ: ۱۰۵ 


دایخ کلمة لغب خادمان دین یسح است: علته. نامگذاری یه این اسم: اشاره یه 
این مطلب است که آن‌ها سهم يا میراث خدا هستند. همان گونه که «سبط لاوی» در 
ی گر موش لین ان دا نامیاه هم اقاه تایه ی یفن قفه 
کشگیر کرو وهای رای آعن اتعاه اها تشگ رسا ختف ودب کلسای: مس ۱۱ 
همان بدو تأسیس, ناظرانی را تعیین کرده بود که سیاست‌گذاری کلیسا را به عهده 
داشتند. هرگاه کلیسا از چنگ فقر نجات می‌بافت و ثروتی به دست می‌آورد. مورد 
دستبرد افراد «اکلیروس» قرار می‌گرفت. آنان فقط مربّی روحی و خدمتگزار مذهبی 
نبودند. بلکه تقریبا یگانه مرجع علمی نیز محسوب می‌شدند. اکلیروس (روحانی 
مسیحی) در زمان امپراطوری روم از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف بود و از 
وی خواسته نمی‌شد که به امور اجتماعی و مصالح عمومی بپردازد. بدین طریق به 
نوعی حکومت بر خود و بر جامعه دست يافته بودند»"". در ایران باستان (فارس) نیز 
این گونه بود؛ رهبری دینی در فارس» مخصوص یک قبیله بود. در قدیم این امتیاز به 
قبیله‌ی «میدیا» اختصاص داشت و در زمان پیروان زردشت این رهبری به قبیله‌ی 
«مغان» انتقال یافت. افراد قبیله‌ی دینی سایه‌ی خدا در روی زمین بودند که به گمان 
آن‌ها برای خدمت خدایان و حکومت خدایی آفریده شده بودند و فرمانروا باید از همین 
قبیله انتخاب می‌شد. آنان. معتقد بودند. که فات خداوندی در آن‌ها علول کرذه و با 
آن‌ها آمسخته انست؛ افتضار سبرپرستی آنشکده بو به این خاندان اختصاض داشت ۳ 

براهمه در هند نیز چنین وضعی داشتند؛ آنان مذهب و تقدس را حق اختصاصی 
شوش روا سوه عانون مقدیی وی وی ی آهمه سفاه. ماکان ای اختضای 
داده بود که کسی دیگر در آن شریک نبود. آنان معتقد بودند که شخص برهمایی از 
جانب خدا بخشوده شده است. گر چه با گناهان و اعمال زشتش جهان را آلوده و تباه 


ت بستانی» دائرة العارف, ج ۴ص ۱۳۶۷۲ بیروت» ۱۸۳۷۶ م. 
۲- ایران در زمان ساسانیان اثر پروفسور آرتورکریستن سن. ترجمه‌ی رشیدیاسمی. (وی می‌گوید: 
پادشاه جون زاده‌ی خدآیان آسمانی به شمار می‌رفت. سعی می‌نمود که ریاست عالیه‌ی جامعه‌ی 


قائم بود: مالکیت و خون.» ص ۴۲۴ چاپ ۱۳۶۸ دنیای کتاب - ۱۳۶۸ مترجم) 


۱۶ ترجمه فارسی المرتضی 


کند. گرفتن مالیات از او جایز نبود. ۳ 7 ی ی 
> ۶ 
اسلام به عمر این دو حکومت موروثی انحصاری پایان داد؛ زیرا بر جهان بشریت 
ستم هایی روا داشتند که مظهر و نمونه‌اش در تاریخ روم. ایران و هند به وضوح 
موه است ‏ اسلاه: اتصات هه مها کم پر سر توت فلکه رایه فسلمانا ی و آهن 
و اهل علم 9 اخلاص واگذار نموده است به همین دلیل. رسو له ۳ نصریح 
تعیین جانشین, جزو فرایض دینی بود و تصریح کردن آن لازم بود. حتما رسول الله 5 
بدان عمل می‌نمود؛ زیر 1 می‌فرماید: 
ِِ لمول بغ ما آنزل لیِكَ من وان لم تفعل ما بلَفت رسالکه 
4 لته یَعَصمّك من ج آلتّایس43 [الماندة: 71۷]. 


ِ- سیره‌ی پیامبر. اثر نکا نگارنده. ص‌‌ 2۸ با استناه به قانون مدنی اجتماعی هند موسوم به 
«منوشاستر». 

۳۲- ر.ک: ایران در زمان ساسانیان. 

۳- علی می‌فرماید: «ای مردم هوشمند! هیچ کس حق اختصاصی در امر امارت و حکومت شما را 
همچنین علی له تصریح نمود که پیامبر له کسی را به جانشینی خود تعیین نکرده است. مراجعه 
خلافت و9 رهبری را بر اساس شورا و9 انتخاب مر دم می‌داند. دانشتتن معروف شیعه نویسنده‌ی 
کتاب «منهاج الکرامه» در شرح این نامه می‌نویسد: «اين گفته‌ی حضرت علی. موید نظر اهل 
سنت است.» (هداية الشیعه» ص ۵۷) 
پروفسور عباس شوشتری در کتاب خاتم النبیین ص ۴۲٩‏ چاپ چهارم انتشارات عطایی ۱۳۶۲ 
تحت عنوان «علت انتخاب نکردن جانشین به وسیله‌ی پیامبر» می‌نویسد: «آن حضرت صریحا 
نمی‌توانست کسی را معین کند. زیرا ختم نبوت شده بود و از تعیین یکی احتمال داشت که باز 
مقام خصوصیتی برای او پیدا گردد». (مترجم) 


علی‌تل» در زمان خلافت ابویکر صدیق نلٌ: ۱۰۷ 
«ای فرستاده‌ی ما! آنجه از جانب پروردگارت به تو فرود آمده. به مردم ابلاغ کن و 
در جای دیگری می‌فر ماید: 


سته هن لین لوا من قبل وان آنر اه قدوا مُفدوژاي ی یلو 
رسلت لته ویْخْمَوََه, ولا ون أَحَد دا الا ] 3 باللّه حسیبا 4 [الأحزاب: ۳۸- 


۳۹ 

«اين سنت الهی در پیامبران امت‌های پیشین نیز جاری بوده است و فرمان خدا 

کسانی بودند که تبلیغ رسالت‌های الهی می‌کردند و تنها از او می‌ترسیدند و از 
است». 


در صحیح بخاری به روایت عبیداللّه بن عبداللّه بخ غتنة از این غباسن ‏ اتف که 


پیامبر جل پیش از وفات خود در حالی که جمعی نزد وی حضور داشتند فرمود: «بیایید 


۱- داستان «قرطاس» در کتاب‌های حدیث به طرق متعدد و متضاد ذکر شده است. دانشمندان 
اسلامی با تحقیق و بررسی‌هایی که به عمل آورده‌انده ثابت کرده‌اند که اين روایت بدان گونه که 
مشهور است» صحت ندارد. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به کتاب «سیمای صادق فاروق اعظم» 
اثر ملاعبدالله اجمذیان: همحنین دانشمند ه. تویسنده‌ی معروف اهل رومانی «کوتستتان - 
ویرژیل - گیورگیو» می‌نویسد: «محمد طوری در اطرافیان نفوذ کلام داشت که هر چه میگفت از 
طرف آن‌ها پذیرفته می‌شد. ایشان که در هشتاد جنگ کوچک و بزرگ شرکت کرد و فرماندهی 
آن‌ها را بر عهده داشت. دلیرتر از آن بود که نتواند جانشین خود را تعیین نماید و دچار 
رودربایستی شود. لذا این روایت قابل قبول نیست.» (محمد پیغمبری که از نو باید شناخت. 
ترجمه‌ی ذبیح له منصوری ص ۴۳۲. چاپ دهم. تهران) 
حق این است که به موجب این روایت» ابتدا شخص پیامبر گرامی اسلام 5 زیر سوال می‌رود و در 
مرحله‌ی دوم علی«» و دیگر اهل بیت که در آن مجلس حضور داشتند مقصَر شناخته می‌شوند؛ 
زیرا آنان میزبان بودند و دیگران مهمان و عیادت کننده بودند که در مرحله‌ی سوم. نوبت به آن‌ها 
می‌رسد. مسلم است که مخاطب پیامیر 3 در مرحله‌ی نخست. اهل بیت او بوده‌اند» چنان که در 
روایتی از مسند امام احمد تصریح شده که علی‌طل» فرمود: «رسول خدا به من دستور داد که 


لوحی بیاورم. من به خاطر اين که نمی‌خواستم از محضر پیامبر دور شوم عرض کردم آنچه را 
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ای تا شا شم کب از آن کمراه تشوی دای که ماس آ کون 
ناراحت است و درد شدیدی را تحمّل می‌کند. ضمنا قرآن نزد شما موجود است و 
کتاب خدا برای ما کافی است. بعضی دیگر به آوردن قلم و کاغذ اصرار داشتند. چون 
حاضران با هم اختلاف نظر داشتند پیامبر با فرمودند: برخیزید!"" رسول خدا ی بعد 
از این جریان. سه روز در قید حیات بود و در خلال این مذّت چنین خواسته‌ای را تکرار 
نکرد و در مورد خلافت. هیچ گونه تصریحی ننمود. حتی در همان روز و روزهای بعد. 
وصایا و سفارش‌های دیگری داشت. ولی راجع به جانشینی خویش سخنی به میان 
نیاورد. از جمله دستورها و سفارش‌های ایشان در مورد نماز و زیردستان بود. علی« 
می‌گوید: رسول خدا به ادای نماز و زکات و رعایت حقوق زیردستان سفارش و وصیت 
کرد"؟. بخشی دیگر از وصایای آن حضرت این بود: 

ال الّه او واتصاری لوا ور باه مساجةه لاِقَنَ دینان ی أرّض 
الْعَرب»۱؟. 

«خداوند یهود و نصاری را نایود کند که قبور انبیای خود را سجده گاه قرار دادند. 
در سرزمین عرب دو دین باقی گذاشته نشود.» 

ام‌المّمنین عايشه و ابن عباس «بتید می‌گویند: پیامبر 5 هنگام احتضار» رواندازش 
را بر روی خود کشید و پس از مدّتی که احساس ناراحتی کرد. آن را از چهره برداشت 
و در همین حال فرمود: «لعنت خدا بر بهود و نصاری باد که مقبره‌های انبیای خود را 
محل سجده قرار دادند.» (منظور آن حضرت برحذر داشتن از این عمل بهود و نصاری 
بو ۲ سانشان موق العفای خه افو یه بخدوت قطان رم نوسة: 


می‌فرمایید به خاطر می‌سپارم و حفظ می‌کنم. بنابراین صحت جزئیات روایت قرطاس مورد تردید 
است. (مترجم) 

1 صحیح بخاری. الجامع الصحیح. کتاب‌المغازی. باب «مرض الثیین ووفاته». برای آگاهی از 
عبدالسلام شیخ الاسلامی مراجعه کنید. (مترجم) 

۲- امام مالک الموطا و ابن کثین ج ۴ص ۴۷۱. 

۴ صحیح بخاری» احامع الصحیح, «باب مرض النبی 95 ووفاته». 


علی:#» در زمان خلافت ابوبکر صدیق:: ۱۰۹ 


«اين گفته که عمر فاروق:» مانع شد تا پیامبر ات نسبت به جانشینی علی نه 
وصیت خود را بنویسد. گفته‌ای است بی‌ارزش و نامعقول که موجب اهانت و زیر سوال 
رفتن شخصیت همه‌ی کسانی است که در اين مسأله ارتباط داشتند و زشتی اين گفته 
تنها به عمر فاروق و کسانی که با ری او موافق بودند. منحصر و محدود نمی‌گردد. 

خقیفت این است که رسول آکره که کاقت را برای این تخواستة بود که یه علافت 
علی:» يا کسی دیگر وصیت کند؛ زیرا وصیت برای جانشینی نیازی به بیش از یک 
خفلة یا یک اشارة تداشت: کافی بوخ اشارهای داشته باقن همان گونة که نه. ایویکر 
صدیق :9 اشاره کردند تا با مردم نماز بگزارد و مسلمانان فهمیدند که منظور پیامبر 5 
برتری ابوبک 9 برای امامت است. 

علاوه بر اين» پیامبر مق بعد از این جریان. چند روز در قید حیات بود. ولی دوباره 
خواسته‌ی خود را تکرار ننمود و میان ملاقات علی با پیامبر هیچ گونه مانعی وجود 
نداشت و فاطمه «نا. همسر علی«» تا آخرین لحظه که روح شریف پیامبر پرواز کرد 
در کنار آن خضرت بوده اظر یشان خنین آراذه‌ای داشت علی 48۶ را می‌شواست و ولایّف 
امور مسلمانان را به او می‌سپرد. 

کتهاد این پکوی که هی رتخا واگ اه به یره بات ای 
پیامبر در تعیین امراء و والیان امور نظری بيفکنیم. می‌بینیم که ایشان همواره خاندان 
خود را از پذیرفتن مسوولیت‌ها و ولایت آمور» برحذر داشته و از اجرای قانون ورائت در 
حق انبیا منع فرموده است. 

پس با توجه به این شیوه و این سکوت. نمی‌توان گفت که منظور پیامبر ‏ صراحت 
نمودن به امر خلافت در حق علیت* بوده""» ولی از اجرای مقصود ایشان جلوگیری به 
عمل اه اشت ۳ همچنین در کتاب «عبقرية علی» بیرامون ورائت در جانشینی 


۱- این که منظور پیامبر جل از خواستن کاغذ». وصیت در حقّ علی بوده است. فقط یک احتمال است. 
دیگران نیز می‌توانند با در نظر داشتن قراین. مدعی شوند که منظور آن حضرت. وصیت در حق 
فلان شخص بوده است. چنان که در سیره‌ی حلبیه ج ۲. ص ۲۸۱ آمده است که پیامبر فرمود: 
«لوحی ب‌.ورید تا درباره‌ی جانشینی ابوبکر مطلبی بنویسم.» (مترجم) 

۲- عباس محمون عقاد العبقریات الاسلامیه: ص, ۱۹ ۶ قاهره. 
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«اگر ورائت» از فرمان‌های خداوندی بود پس شگفت‌آورترین چیز این خواهد بود که 
پیامبر 3 از جهان برود و فرزند ذکور نداشته باشد و قرآن کامل گردد و نش صریحی 
نسبت به خلافت کسی از اهل بیت در آن موجود نباشد. 

اگر این امر از ضروریات دین, یا قضای خداوندی بود. همانند قضاهای مبرم. در دنیا 
به اجرا در می‌آمد" و در برابر آن هر خلافت دیگری به ناکامی می‌انجامید. همان گونه 
که هر کوششی که مخالف قانون فطرت و قضای الهی باشد به ناکامی می‌انجامد. 


۱- حضرت علی» خود وصی بودنش را تکذیب می‌کند و می‌فرماید: «آيا بر رسول خدا دروغ بگویم؟ 
(یعنی مدعی باشم که وصی او هستم و حال آنکه چنین نیست) ... در امر خلافت خود انديشیدم. 
دیدم اطاعت از فرمان حضرت رسول (بیعت با خلفا) بر من واجب است. آنگاه بیعت کردم و بر 
طبق عهد و پیمان خود با آن حضرت. عمل نمودم.» (نهج البلاغه, ترجمه‌ی فیض الاسلام. خ ۳۷ 
ص ۱۲۲). همچنین از حضرت علی نقل شده است که فرمود: اگر رسول خدا مرا به جانشینی 
خویش برمی‌گزید. من از جنگ دست بر نمی‌داشتم تا حق خود را می‌گرفتم (ر.ک: تاریخ الخلفاء 
سیوطی و «الفتوح» اثر ابن اعثم کوفی. ص ۰۲۷۸ انتشارات انقلاب اسلامی. جاپ اول ۰۱۳۷۲ 
تهران. همین مضمون را جایی دیگر با تعبیری شفاف‌تر بیان داشته است. ر.ک: نهج‌البلاغه 
حکمت شماره: ۲۲ و مستدرک نهج البلاغه. باب الثانی ص ۳۰). همچنین می‌فرماید: به خدا 
سوگند! اگر من تنها با دشمن رو به رو شوم و جمعیت آن‌ها به قدری باشد که همه روی زمین را 
پر کنند. باکی نداشته و نمی‌هراسم. (نهج‌البلاغه فیض, نامه ۶۲) علاوه بر آن اگر حضرت علی نله 
از جانب خدا و رسول 32 به امامت منصوب شده بود. هرگز برای او جایز نبود که بنابر مصالح 
اجتماعی, شخصی, خلاف فرمان خدا عمل نماید و از این حق صرف‌نظر کند. به خصوص هنگامی 
که مردم به طور اتفاق بعد از شهادت حضرت عثمان :ی نزد او آمدند. به هیچ وجه برایش جایز 
نبود که بگوید: «دعونی والتمسوا غیری ... (دست از من بردارید و دیگری را بخواهید ...) 
نهج‌البلاغه. خ .٩۲‏ 
زیرا این امر خلاف فرمان صریح خداوند است که می‌فرماید: 
وتا ان مین ولا مُيتة 5 قطی له سول مزا آن بسکون هم یر ین رهم تن 
َعص له وَرسُولُ, قَقَد ضَل ضکلا مُبیتاق> [الاحزاب: .]۳۳٩‏ 
«هیچ مرد و زن مسلمانی حق ندارد هنگامی که خدا و رسولش کاری را مقرر کنند. از خود 
اخت.ری داشته باشد و هر کس خدا و رسول او را نافرمانی کند. به گمراهی آشکار گرفتار شده 
است».(مترجم) 


علی‌تل» در زمان خلافت ابویکر صدیق تنل ۱۲۱۱ 


پس بنابراین نه نص صریح و نه اشاره و قرینه و نه اراده‌ی الهی» هیچ کدام از این‌ها 
گفته‌ی افراطیان (غلاة) را در مورد ترجیح خلافت براساس قرابت يا منحصر دانستن 
خلافت در خاندان هاشمی تأیید نمی‌کند»" *. 
مراسم بیعت با حضرت ابوبکر صدیق 5 

مسلمانان. در مدینه بعد از وفات پیامبر قة به رغم اين که خود اهل حل و عقد و 
دارای فهم و بصیرت بودند و در میان آنان» مهاجران و انصار نیز وجود داشتند و به هر 
ننیجه‌ای که آنان می‌رسیدند و مورد توافق آنان قرار می‌گرفت در جزيرة العرب و در 
میان سایر مسلمانان جهان اجرا می‌شد - بر سر دو راهی قرار گرفتند. آنان دو راه در 
پیش داشتند: راه نخست وحدت کلمه 9 یکیارچگی و دست در دست هم دادن برای 
گسترش قلمرو اسلام و رساندن احکام خداوندی به مردم دنیا و سپردن زمام رهبری 
ان وی رن ین 1 
۳۹ 9 ۲ 1 در كِ" بسیار حساس و9 سرنوشت با مقذّم ساخته است. و9 راه دوم 
نزاع و اختلاف نظر و چند دستگی بود که پیشرفت و آینده‌ی اسلام را مورد تهدید قرار 
می‌داد و خدای ناکرده سرنوشت اسلام نیز همانند ساير ادیانی می‌شد که به علّت 

از سوی دیگر, آنچه به پیچیدگی و حساسیت قضیه می‌افزود. وقوع این حادثه در 
شهر مدینه بود؛ شهری که مسکن دو تیره‌ی بزرگ از قبیله‌ی قحطان. یعنی اوس و 
خزرج (انصار) بود. آناه ن کسانی بودند که رسول اله ‏ و مسلمانان را در شهر خود 
جای دادند و از هر گونه یاری و فداکاری و بذل محبت و ایثار دریغ نورزیدند. قرآن 
درباره‌ی آنان چنین می‌گوید: 

وی کرو تا امن من هم بو جَر | 7 بهم 4 [الحشر: .]٩‏ 

«کسانی که در دار الاسلام (سرزمین مدینه) و در 0 ایمان» قبل از مهاجران. 


۱- عقاد العبقریات الاسلاميةء ص ۹۳۶. 
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انصار. ساکنان و بومیان اصلی شهر مدینه بودند که مهاجران را پذیرفتند. لذا هیچ 
بعید نبود که برای خود حقّی در خلافت پیامبر ی که از مکه همراه با یاران و عشیره‌ی 
خود هجرت نموده و به دیار آن‌ها آمده» قایل باشند و یا خود را از دیگران سزاوارتر 
بدانند. این امر, خلاف عقل و منطق و غیر طبیعی نبود [مّا در میان آنان دو قبیله‌ی 
بزرگ و رقیب دیرینه (< اوس و خزرج) وجود داشت که هیچ یک در برابر دیگری کوتاه 
تم امد ]3 روایات معلوم می‌شود که عده‌ای از انصار در سقیفه‌ی بنی ساعده 
گردآمده بودند تا با یکی از رسای قبیله‌ی اوس و خزرج بیعت کنند و در آن صورت 
مسلمانان از هم می‌پاشید. 

عمر فاروق«» با درایت وتیزبینی ویژه‌ی خود که در میان معاصرانش بدان ممتاز 
بخ این مهب برد کاهعلام )خرن بلای و کن سر حه مت و این مرخ 
سریع‌تر به امر انتخاب خلیفه خاتمه داد؛ زیرا اگر ریسمان اتحاد و انسجام از دست 
جماعت و گروهی رها شود که مسلمانان به آنان چشم دوخته‌اند و باید آموزگار و 
رهنمای جهانیان و محافظ کیان اسلام و آینده‌سازان آن باشند هرگز بار دیگر باز 
نخواهد گشت؛ بنابراین» تأخیر در انتخاب خلیفه را روا ندانست؛ زیرا آگاه بود که انصار 
تمایل دارند خلیفه از میان آنان انتخاب شود. به دلیل این که آنان خود را صاحب منزل 
و از دیگران مستحق‌تر می‌دانند. از طرفی دیگر به این حقیقت نیز علم داشت که قبایل 
عرب» در برابر هیچ قبیله‌ای جز قبیله‌ی قریش سر تسلیم فرود نمی‌آورند؛ چرا که 
موقعیت برتر و سوابق رهبری دینی و اجتماعی قریش مسلم بود. لذا ایشان حضرت 
ابوبکر صدیق طل را به نامزدی خلافت پیشنهاد نمود تا جلوی هر گونه فتنه و آشوبی را 
گرفته و شیطان فرصت و راهی برای متفرق ساختن جمعیت مسلمانان و القای 
وسوسه‌های شوم خود در دلهای آنان نداشته باشد و رسول اللّه بل در حالی دنیا را 
وداع گفته باشد که قبل از تدفین وی یکپارچه و متحد دارای امیر و رهبری باشند که 


۱- در واقع مسأله چنان بود که ابوبکر صدیقظ» گفته بود: «اگر زمامداری به اوس سپرده شود. 
خزرج اعتراض می‌کنند و اگر به خزرج سپرده شود اوس رقابت می‌کنند و قبایل عرب همه تن 
به امارت هیچ قبیله‌ای جز همین تیره از فریش نمی‌دهند. پس بهتر است مهاجران به عنوان امیر 
زمام کار را به دست گیرند و شما انصار وزیر و معاون آن‌ها باشید. هیچ مشورتی بدون دخالت 
شما صورت نخواهد پذیرفت و هیچ امری بدون شرکت شما انجام نخواهد.فت». 


علی‌تل» در زمان خلافت ابویکر صدیق نلٌ ۱۱۳ 


ولایت آمور آن‌ها را به عهده گیرد و از جمله‌ی اين آمور تشییع پیکر پاک رسول‌اللم: 
نیز و بنابراین (پس از آنکه حصضرت ابویکر له به جانشینی برگزیده شد) حصضرت 
عمر له بلند شد و خطاب به حاضران گفت: «خداوند امور شما را به فردی تفویض نمود 
۱ 5 ار ات ۲ ۱ ۳ 
که بهترین شما و رفیق رسول له در غار بود. پس برخیزید و با او بیعت کنیدا»" ۱ 
آنگاه همه‌ی حاضران با حضرت ابوبکر ط بیعت کردند. 
برای این که بیشتر به حساسیت بحران و ضرورت تعجیل در گزینش رهبر پی برید. 
به روایت امام مالک از زهری به نقل از خود حضرت عمریه توجه فرمایید: 
«هنگامی که در منزل پیامبر نشسته بودیم. ناگاه مردی از بیرون اتاق مرا صدا زد 
من جواب دادم که ما اکنون مشغول فراهم ساختن مقدمات تشییع و دفن پیکر 
پیامبرول هستیم. آن مرد گفت: حادثه‌ای رخ داده است؛ انصار در سقیفه‌ی بنی ساعده 
گرد آمده‌اند. قبل از آنکه رویداد ناگواری رخ دهد آن‌ها را دریایید من به ابوبکر گفتم: 
شا نید آنان برمیم تا اهخریان ] کادشنویمء سین بید تفای هم»«حرکت: گردنم 6 
[حضرت عمر له این سخنان را در حضور صدها نفر او اصحاب. اظهار کرد که اگر 
نکته‌ای بر خلاف واقعیت در آن می‌بود» مسلما مورد اعتراض اصحاب قرار می‌گرفت. 
ولی بیانات وی مورد تایید و تصدیق حاضران در جلسه قرار گرفت. از این روایت چنین 
نتیجه گیری می‌شود که اوّلا؛ ابوبکر و عمرختید در علم کردن مسأله‌ی خلافت و 
جانشینی پیامب دستی نداشته و کسی را به این کار تشویق و ترغیب نکرده‌اند. ثانیا؛ 


۱- علی:ل» می‌فرماید: در حکم خدا و حکم دین اسلام بر عموم مسلمانان واجب است بعد از این که 
(و الواجب فی حکم ال وخکُم الاسلام ی الْسْلمینّبَعْدَ ما یموث |مآمهم أویتل... آن لا یلوا 
عَملاً ولا بخدئوا دنا وّلا یدموا دا ورجلاً ولا یبدا بتّیء بل آن یْتاروا لانفیهم ماما...) 
(بحار الانواره ج ۸ ص ۵۱۳) - (مترجم به نقل از کتاب شوری و بیعت) 

۳- اگر در اینجا شاهد هستیم که حضرت عمرفلة این انتخاب را به خدا نسبت می‌دهد. بنابر اصل 
شساشی آسیس کع رز علی له در نامه‌ی ششم نهج البلاغه بیان داشته است. (مترجم) 

۳- ابن حجر, فتح الباری. ج ۰۷ ص ۳۰. اين روایت در «شرح نج البلاغه/ ابن ابی احدید ۱۷۵/۶ 


نیز آمده است» (مترجم). 


۱۱ ترجمه فارسی المرتضی 


این دو نفر با نظری خاص و طبق برنامه‌ای از پیش طرح شده و با طیب خاطر به 
)۱( 
۴ 


سقیفه‌ی بنی‌ساعده نرفته‌اند 
پیعت عمومی 

روز بعد (سیزدهم ربیع الاول سال یازدهم هجری) بیعت‌عمومی‌در مسجد رسول 
اللّه ی انجام گرفت"" و حضرت ابوبکر 8 به ایراد سخن پرداخت و پس از ستایش 


۱- عبارت داخل کروشه از سوی مترجم با اقتباس از کتاب «شرح زندگانی خلیفه‌ی دوم» تألیف 
پروفسور شبلی نعمانی افزوده شده است. 

۲- پاسخ این سوال را که چرا بیعت افراد حاضر در سقیفه که مرکب از مهاجران و انصار بودند. قبل 
از بیعت عمومی انجام شد و چرا بیعت اهل مدینه برای مردم سایر شهرها حجت قرار گرفت؟ بهتر 
است از زبان حضرت علی«: بشنویم: حضرت می‌فرماید: «شورا حق مهاجرین و انصار است» پس 
اگر آن‌ها به شخصی رأی دادند و او را امام نامیدند. این عمل مورد رضایت خداست.» (نامه‌ی ۶ 
نهج البلاغه) 

در جایی دیگر در پاسخ کسانی که گفته بودند چرا بدون رضایت و مشورت آنان بر امر 
حکومت مسلط شده. فرمود: «مردم تنها از مهاجران و انصار تبعیت می‌کنند و این‌ها نمایندگان 
مسلمانان در امر ولایت و امر دینشان هستند. (بحار الانواره ج ۸ ص ۴۴۹). همچنین در پاسخ 
پیشنهاد حسنءه در مورد تقدّم بیعت مردم شهرستان‌ها بر بیعت مردم مدینه, می‌فرماید: این که 
تو به من پیشنهاد می‌کنی بیعت مگیر تا اهل شهرستان‌ها بیعت کنند (چنین نیست) بلکه امر 
امر اهل مدینه است. (وآما قولك لا تبایع حتی یبایع آهل الامصار فان الام آمر آهل الدينة) 
(کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۴). همچنین در جواب کسانی که می‌گویند باید عموم مردم در امر 
مشورت شرکت داشته باشند می‌فرماید: «مهاجرین نخستین به جهت فضایلشان این تفوق را 
در‌فتند» پس کسی که دارای سوابق آنان در دین نیست و فضایلشان را در اسلام ندارد. حق ندارد 
در امری که خاص ایشان است (تعیین زمامدار) با ایشان به رقابت و نزاع برخیزد. (فاز الهاجرون 
الأولون بفضلهم فلا جدر لن لیست له مثل سوابقهم فی الدین ولا مثل فضائلهم فی الاسلام آن 
ینازعهم فی الامر الذی هم آهله) (مستدرک نهج البلاغه» باب الثانی. ص ۰۲ همچنین در 
خطبه‌ی ۱۷۳ نهج‌البلاغه می‌فرماید: «به جان خودم سوگند! که اگر بدون حضور همه‌ی مردم 
مانب قوش مهن وی هرگ ار اتکی تشه لد اوه که هل ای کار 
هستند از جانب کسانی که غایبند حکم می‌کنند. بعد از آن. کسانی که حاضر بوده‌اند حق برگشت 


علی:» در زمان خلافت ابویکر صدیق نا ۱۱۵ 

«ای مردم! من به زمامداری امور شما منتخب شده‌ام و از این جهت که زمامدار 
شما هستم خود را از شما بهتر نمی‌دانم. اگر در انجام امورتان به خوبی عمل کردم. 
مرا پاری کنید وگرنه مرا به راه درست رهنمون شوید. راستی, امانت است و دروغ؛ 
خیانت. همانا ضعیف و ناتوان شما در نظر من قوی و تواناست تا حق او (از ستمکار) 
کته شوه اي شام الله فی سا نز من صعف است نا آنکبه حرایت خداهه: 
ستمدیدگان را از او باز ستانم. هیچ قومی جهاد در راه خدا را ترک نمی‌گوید مگر آنکه 
خداوند آن‌ها را ذلیل و خوار می‌گرداند و هرگز فحشا و گناه در قومی شیوع پیدا 
نمی‌کند مگر آنکه خداوند آن‌ها را به بلای عمومی مبتلا می‌گرداند. تا زمانی که من از 
خدا و رسول او اطاعت می‌کنم از من اطاعت کنید و هرگاه از فرمان خدا سرپیچی 
کردم. حقّ اطاعتی بر شما ندارم "] در اين هنگام وقت نماز فرا رسید, بنابر اين در 
آخر خطبه‌اش فرمود:] برخیزید برای ادای نمازتان» رحمت و درود خدا بر شما باد۶ 
انتخاب حضرت ابوبکر له یک اتفاق تصادفی يا نتیجه‌ی دسیسه و برنامه‌ی از پیش 
طرح شده نبود که به موفقیت انجامید. بلکه برنامه‌ی تنظیمی الهی و تقدیر و 


و رجوع از بیعت خود را ندارند و کسانی که غایب بوده‌اند نیز حق ندارند دیگری را برگزینند». 
(مترجم) 

۱- همچنین وقتی عمار بن‌سر از مردم برای حضرت علی» بیعت می‌گرفت با اين عبارت با آن‌ها 
پیمان می‌بست که: «ما با شما بر اطاعت خدا و عمل به سنت رسول او بیعت می‌کنيم. اگر بر آن 
وفا نکردیم حق اطاعتی بر شما نداریم و بیعتی بر گردن شما نیست. (نبایعکم علل طاعة الّه وسنة 
رسوله فان م نف لکم فلا طاعة لنا علیکم ولا بيعة فی آعناقکم» (بحار الانواره ج ششم). 
همچنین هنگامی که قیس‌بن سعد بن عباده در مصر. به نام امیرالمومنین علی بیعت می‌گرفت. 
در خطبه‌ی خود چنین می‌گفت: برخیزید و به شرط عمل بر کتاب خدا و سنت پیامبرش‌بیعت 
کنید. پس اگر ما در میان شما به کتاب خدا و سنت رسول او عمل نکردیم. بیعتی برگردن شما 
نداریم» (بحار الانوا ج ۸ - تاریخ طبری, ج ۲ ص ۵۵۱). خود حضرت علی‌ن» نیز در اولین 
خطبه بعد از خلافت خویش همین موضوع را ابراز داشت. آنجا که فرمود: اگر از جانب ما نیکی 
دیدید» آن‌را بپذیرید و اگر بدی دیدید رد کنید. ر.ک: نهج‌البلاغه. فیض‌الاسلام پایان خطبه ۱۶۶ 
(مترجم) 

۲- ابن کثیر البداية والنهایة ج ۵ ص ۲۴۸. 


۱۱۶ ترجمه فارسی المرتضی 


خواست""* خداوند مقتدر و دانا و مظهری از مظاهر لطف الهی به این دین بود که 
م خواست؛ آن را بر‌سایز اقبان غالب گرداند ۲ و مخرت کلمه‌ی مسلمانان بر حقظ 
نماید. همچنین این بیعت. موافق با عادت و شیوه‌ی انتخاب عرب‌ها بود که آنان با 
شورا و رآی آزاد. مسایل مهم خود از قبیل انتخاب رئیس قبیله و فرمانده‌ی لشکر را با 
ری دادن به کسی که از نظر سیّ. تجربه و تدبیر و شایستگی بر دیگران برتری داشت. 
حل می‌کردند. این شیوه از نسل‌های گذشته همواره مورد توجّه و عمل اعراب بوده 
است *. پروفسور سید امیر علی " نویسنده‌ی معروف شیعه که قلم شیوایی به زبان 
انگلیسی دارد. این حقیقت تاریخی را این گونه بیان می‌کند: 


۱- علی‌ه نیز این مطلب را تأیید کرده‌است آنجا که‌می‌فرماید: «آگاه باشید! آنچه پیش از این مقدّر 
بود (خلافت خلفا و انتقال به ایشان) واقع‌شد و آنچه حکم واراده‌ی خدا به آن تعلتی گرفته پی در 
پی پیش خواهد آمد.» (نهج‌البلاغه با ترجمه و شرح فیض‌الاسلام» خطبه‌ی ۰۱۷۵ ص ۵۷۰-۵۷۱ 
انتشارات فیض الاسلام. ۱۳۷۰). همچنین در فرازی دیگر خشنودی‌خویش از اين برنامه‌ی الهی 
را اعلام داشته می‌فرماید: «رضینا عن الّه قضاه وسلمنا له آمره» «ما از قضا و قدر الهی خشنود و 
تسلیم فرمان او هستیم.» (منبع سابق. ص ۰.۱۲۲ خطبه ۳۷) (مترجم) 

۲- خداوند در سوره‌ی صف آیه‌ی نهم می‌فرماید: خدا ذاتی است که رسول خود را با هدایت و دین 
حق فرستاد تا آن را بر همه‌ی اد.ن غالب سازد. هر چند مشرکان کراهت داشته باشند. 

۳- استاد عقاد می‌گوید: عمر علی‌ضله به هنگام وفات رسول خدا یل سی سال و اندی بود و این سن 
برای ملتی که اهمیت فراوانی به سن و احترام خاصی به بزرگسالان قایل بودند. یکی از 
دشوارترین موآنم بود که گذشترن از آن آسان نبود. (العیقریاتالاسلانية: من ۳۶۱) 
آنچه از تاریخ ثابت و سزاوار ترجیح است این است که حضرت علی در آن هنگام سی و سومین 
بهار زندگی خود را می‌ گذراند و حضرت ابویکر له ۶۱ سال داشت. 

۴- امیر علی در سال ۱۸۴۹ میلادی دیده به جهان گشود. اجداد او ایرانی و شیعه بودند و جة اعلای 
او در زمان حمله‌ی نادر شاه به هند. وی را همراهی نمود و پس از فتح هند به خواهش امپراتور 
مغول در خدمت آن دولت باقی ماند. وی نویسنده و حقوقدانی است که بر زبان انگلیسی چیره 
بود. در سال ۱۹۰۰ از طرف نایب السلطنه‌ی هند قاضی کل دیوان دادگستری ولایت کلکته شد و 
در سال ۱۹۰۹ به عضویت کمیسیون قضایی شورای خاص سلطنتی انگلیس درآمد و در سال 
۸ اتحادیه‌ی مسلمانان لندن را تأسیس کرد. آثار قلمی زیادی از وی به جای مانده که دو 
کتاب او به زبان انگلیسی شهرت زیادی دادند: «روح اسلام» و «تاریخ مختصر عرب». که هر دو 
به زبان فارسی ترجمه شده‌اند. وی در سال ۱۹۲۸ رخت از جهان بر بست. (برای اطلاع بیشتر از 
شرح حال و افکار امیر علی به پیشگفتار کتاب روح اسلام و کتاب اقالیم قبله مراجعه کنید). 


علی‌تل» در زمان خلافت ابویکر صدیق نلٌ: ۱۱۷ 


«نزد عرب‌ها زعامت و ریاست قبایل» موروثئی نیست. بلکه از طریق انتخاب صورت 
می‌گیرد. آنان کاملا به اصل انتخاب ملزم و عامل هستند. تمام افراد قبیله در انتخاب 
رئیس قبیله. حق رأی دارند و از میان بازماندگان متوفی شخصی براساس سن و تقذم 
(817101]1۷) انتخاب می‌شود. 

مسلمانان در انتخاب جانشین پیامبر ج بر همین اصل قدیمی ملتزم شدند و از آنجا 
که شرایط. بسیار دشوار بود و آن وضع فوق العاده‌ای که پیش آمده بود مجال هیچ 
گونه تأخیر در انتخاب خلیفه را نمی‌داد انتخاب ابوبکر هط به جانشینی رسول ی با در 
نظر گرفتن سن و اعتبار و احترامی که بین مردم عرب داشت. بدون تاخیر انجام 

ابوبکر ی به صفت دانش و اعتدال معروف بود. علی:* و اهل بیت پیامبر ح بنابر 
اخلاصی که از یکدیگر به ارث برده بودند و بنابر وفاداری و محبت به اسلام. ابوبکرحة 
رابه عنوان خلیفه‌ی رسول 6 به رسمیت شناختند» "". مسلمانان با این انتخاب. از 
رهبری دینی و معنوی برای بنی‌هاشم محرز می‌شد و بدین وسیله در اسلام نیز نوعی 
پیسم و روحانیت گرایی (کهنوت - «۳18[۳/۳1001)پدید می‌آمد» همان گونه که در 


۱ - تاریخ مختصر عرب ص ۲۱ همچنین ابن ابی الحدید (متوفی ۶۵۵ ه- ق) شارح نهج البلاغه که 
یک شیعه‌ی معتزلی است دراین باره می‌نویسد: «علمای گذشته و متأخرین ما و نیز علمای بصره 
و بغداد متفق‌اند که بیعت ابوبکر صدیق بیعتی صحیح و شرعی و قانونی بوده است. این بیعت 
گرچه بنابر نص صریحی نبود ولی براساس اصل انتخابی‌صورت گرفت که به‌اجماع» یکی‌از 
شیوه‌های‌تعیین امام و رهبر شناخته‌شده‌است.» (شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید. ج ۰۱ ص ۷) 
(مولف) همچنین پروفسور امیر علی در کتاب «روح اسلام» تعجیل در انتخاب حضرت ابوبکر را 
توجیه می‌کند و می‌نویسد: «شاید ضرورت فوری گزینش زعیمی برای‌دولت. این‌تعجیل‌را توجیه 
کند. علی ات با علو طبع و فداکاری همیشگی خود نسبت به اين دین و با نگرانی بسیار از این 
که کوچک‌ترین اختلافی میان اصحاب آموزگار بروز نکند» بی‌درنگ با ابوپکر بیعت کرد.» (روح 
اسلام. ص ۰۲۷۰ ترجمه‌ی ایرج رزاقی» محمد مهدی حیدر پور- انتشارات آستان قدس رضوی 
۶ ه. ش.). همچنین به کتاب «خاتم النبیین» ص ۴۳۲۱ - ۴۲۸ اثر پروفسور عباس 
شوشتری, چاپ چهارم. مّسسه‌ی عطایی مراجعه کنید. (مترجم) 


۱۸ ترجمه فارسی المرتضی 
چنین می‌شد. همان عواقب وخیم و آثار سوء که در مقام روحانیت مسیحی و نظام 
طبقاتی مجوسی و برهمایی پدید آمد. در جامعه‌ی اسلامی و در بین پیروان اين دین 
نیز به وجود می‌آمد و رهبری جامعه و پیشوایی مذهبی و حق ری و منافع اقتصادی. 
منحصر و مخصوص یک طبقه و خانواده دانسته می‌شد و در طول تاریخ» نسل‌هایی به 
وجود می‌آمد که اين طبقات را از سطح عموم انسان‌ها و حتی از مقام بشریت نیز برتر 
می‌دانستند و معتقد می‌شدند که آنان باید با نذورات و هدایا و صدقات و سهم‌های 
مشخصی از اموال مردم. زندگی کنند. اين امر کاملاً منافی حکمتی بود که رسول 
خدفِة به خاطر آن قبول رکات را برای بنی‌هاشم حرام قرار داده است. ابوهریره 4 
می‌گوید: یک بار حسن بن علی یذ (در سنین کودکی) یک دانه خرما از اموال زکات 
برگرفت و در دهان گذاشت. وقتی پیامبر 5 متوجه شد. خطاب به او گفت: «کخ کخ» 
تا آن را از دهان بیرون اندازد و سپس فرمود: «مگر نمی‌دانی که ما صدقه (زکات) 
نمی‌خوریم؟»"" عبدالمظلب بن ربیعه بن الحارث در روایتی طولانی می‌گوید رسول 
ال فرمود: «همانا این صدقات (اموال رکات) چرک مال هستند. خوردن آن‌ها برای 
محشد و آل محمّد حلال نیست»*. خداوند» خاندان هاشمی و افراد اهل بیت را از این 
که مصداق آیه‌ی زیر قرار گیرند. حفظ نمود: 

«میتیها آلذین الوا گییرا من الاتبار واللبان لیأُون أمََل آلتّاس 
بالط ل 45 [التوبة: 6 ۳]. 

«ای موّمنان! بسیاری از علما و زاهدان اهل کتاب. اموال مردم را به ناحق 
می خورند.» 

اگر این دو ریاست (معنوی و مادی) از طریق ارث به بنی هاشم انتقال می‌یافت؛ 
هرگز از دست آنان خارج نمی‌گردید؛ زیرا آن را میراث به حق خود می‌دانستند. از 
اینجاست که بعضی از افراد رک گوی قریش بدون اغراق گفته بودند: 


۱- صحیح بخاری. الجامع الصحیح. باب ما ند رن ی الصدقة للنبی »۰ کتاب الزکاة و جامع صحیح 


مسلم» باب «تحریم ال زكاة علی آل رسول ال اه کتاب ال زكاة. آلرسول که زکات برای آن‌ها حرام 


است عبارتند از: بنی‌هاشم و بنی‌المطلب؛ نه دیگران. 
۲- صحیح مسلم. کتاب الزكاة باب «ترك استعال آل النبی عبی الصدقة». 


علیت» در زمان خلافت ابویکر صدیق تنل ۱۱۹ 


«اگر ولایت امور شما به دست بنی‌هاشم افتاد. بدانید که به تیره‌های دیگر قریش 
انتقال نخواهد یافت»"*. 


راز تأخیر خلافت علی تنل 

کسانی که و تاریخ حرکت‌های انقلابی 9 نهضت‌های اصلاحی آگاهی دارند. به 
اصلاح و مبارزه با فساد و گمراهی. آغاز و پایه گذاری شده‌اند؛ اما سرانجام به تلسیس 
حکومت و دست‌یابی به قدرتِ سیاسی و نظامی و اختصاص کرسی ریاست برای خاندان 
رهبر آن انقلاب و بنیانگذار آن حرکت و جنبش, منتهی گشته و دراین باره تجربه‌های 
تلخی به دست آورده‌اند. به همین دلیل, افراد زیرک و آینده‌نگران تیزبین» نسبت به 
بوده‌اند. 

این حساسیت در گفت و گویی که بین هرقل (هراکلیوس) امپراطور بیزانس روم و 
ابوسفیان انجام گرفت. کاملا مشهود و آشکار است. این گفتمان زمانی صورت گرفته 
که رسول خدا ی طی نامه‌ای هرقل را به اسلام دعوت کرده بود. از این گفت و گو و 
همچنین از واکنش و برداشت او در برابر این نامه, به تیزهوشی و مطالعه‌ی گسترده‌ی 
وی و هم چنین به صداقت ابوسفیان پی می‌بریم. از جمله سوالات او از ابوسفیان این 
بود که: «آیا کسی از اجداد او پادشاه بوده است»؟ وقتی ابوسفیان پاسخ منفی داد. 
هرقل گفت: «اگر کسی از نیاکان او پادشاه می‌بود» می‌گفتم که لابد اين آیین را آورده 
ی ۱ 

وقتی هرقل نسبت به فردی که مردم را به ایمان به الله و رسالت خویش فرا 
می‌خواند. براساس و پایه‌ای تاریخی این گونه استنباط و قضاوت می‌کند. پس به نظر 


۱- عقاد. العبقریات الاسلامی ص ۹۳۸. 
۳- صحیح بخاری» احامع الصحیح باب «کیف کان بدء الوحی». حسن بن علی تن به خوبی به 
این نکته پی برده بود. آنجا که می‌گوید: «به خدا سوگند! بعید به نظر می‌رسد که خداوند. نبوت و 


خلافت را در خاندان ما -اهل بیت جمع کند.» (ذهبی» سیر اعلام النبلاء» ج ۳ص ۷۳/۸ 


۱۳۰ ترجمه فارسی المرتضی 


شما اگر در نتیجه‌ی دعوت پیامبر 3 حکومت و سلطنتی موروئی پدید می‌آمد و 
جانشینی بلافصل آن حضرت ابتدا به فردی از افراد خاندانش منتقل می‌شد. آیا جهان؛ 
این گونه استنباط نمی کرد که دعوت نبوی و کوشش‌های اصلاحی - معاذ اللّه - همه 
در خدمت خاندان پیامبر بوده و تمام تلاش‌های وی در جهت به قدرت رساندن خاندان 
خود و فراهم آوردن زندگی مرفه و آینده‌ی درخشان و اختصاص زعامت و رهبری به 
آل خود بوده است؟ 

تقدیر و برنامه‌ی تنظیمی خداوند دانا چنین بود که رسول خدا ی کسی را به 
جانشینی خود انتصاب نفرمود و بعد از وی هیچ یک از اهل بیت و خاندان هاشمی 
بلافاصله جانشین وی نگردید. بلکه نخستین جانشین ایشان حضرت ابوبکرت بود که 
از قبیله‌ی بنی تمیم بود و بعد از وی حضرت عمر بن الخطاب:» که از قبیله‌ی بنی 
عدی بود و سپس حضرت عثمان بن عفان:» به خلافت رسید که از بنی امیه بود. و 
زمانی خلافت به حضرت علی بن ابی‌طالب ن رسید که در میان مسلمانان و اصحاب 
رسول الّه بل کسی از او افضل و تواناتر برای حمل بار خلافت وجود نداشت. بدین 
وسیله جای اعتراض و شبهه‌ای برای هیچ کس باقی نماند؛ زیرا بالات ها فش 
طبقاتی و خاندانی و تعصب نژادی نبود. بلکه قضیه‌ی لیاقت و شایستگی و توانایی اين 
کار بود. پس راز تأخیر خلافت حضرت علی* بنا بر همین حکمت بود که خداوند در 
نظر داشت. و کار خدا همواره روی حساب و برنامه‌ی دقیقی است و باید به مرحله‌ی 
اجرا در آید (و کان آمر اللّه قدرا مقدورا). 


نخستین آزمون سخت حضرت ابوبکر#. و موضع قاطع وی 
محدثان و سیره‌نگاران» متفق‌اند که رسول اللّه ت فرموده‌اند: 
تا مَععم الاثبیاء لا رت ما ۱۷9 


«ما پیامبران میرائی نمی‌گذاريم آنجه از ما به جای می‌ماند فتدقه آیست 6 


۱- مسند امام احمد بن حنبل. ج ۲ ص ۰۴۶۲ نسائی (فتح الباری» ج ۱۲.ص ۸) 
۲- این مفهوم در روایات شیعه نیز به کثرت دیده می‌شود؛ به عنوان مثال کلینی به سند معتبر از 
صادق نقل می‌کند که: علما وارتان پیامبرانند؛ زیرا پیامبران هیچ گونه پول و ثروتی به میراث 


علی‌ت» در زمان خلافت ابویکر صدیق نلٌ: ۱۳۱ 


امام احمد با سند خود از ابوهریره + روایت می‌کند که رسول الله 2 فرمودند: 


بو سس ۲ 5 2۰ پر و رو موی و ره رف مه ور 
«ل< پمذییم وردق دینارا ول درهماه ماتَرَکث بعد بفعفه تیدا ومعونه عامل فهو 


ره مر 


صد 4۵ 

«ورثه‌ی من طلا و نقره‌ای بین خود تقسیم نمی‌کنند. آنچه پس از من به جای 
می‌ماند» پس از نفقه‌ی همسران و خدمتگزارانم صدقه است.» 

امام بخاری, امام مسلم و ابوداود از مالک بن انس با سندش از ابوهریره3؛ با همین 
الفاظ روایت کرده‌اند؛ همچنین امام بخاری از عروه و او از عایشه‌ی صدیقه جا روایت 
کرده که بعد از وفات پیامبر 5 همسران وی خواستند عثمانط را نزد ابوبکر ه 
بفرستند تا نسبت به میراث آنان با وی سخن بگوید. ولی عايشه تن گفت: مگر رسول 
اللّه ی نگفته که ما میراث نمی‌گذاريم» آنچه از ما به جای می‌ماند صدقه است؟ این 
روایت در کتاب صحیح مسلم نیز آمده است. 

آری. این عمل. در شأن پیامبر 2 و مطابق با شیوه‌ی همیشگی وی در طول حیات 
مبارک اوست؛ زیرا آن حضرت ی اهل بیت خود و بنی‌هاشم را در مواقع خطر» پیش 
می‌انداخت و به هنگام منفعت و غنیمت دور نگه می‌داشت؛ چنان که روز بدر با حمزه 
و علی و عبیده همین شیوه را اعمال داشت و آنان را برای مبارزه با پهلوانان نامدار 


0 شرت جَل مصرف زکات و صدقه را که بزرگ‌ترین منبع درآمد مالی 


البختری عن ابی‌عبدالله الا قال: ان العلاء ورثة الانبیاء وذلك آن الانبیاء م یورئوا درهما ولا 
دینارا وان) آورئوا آحادیث من آحادینهم فمن آخذ بشیء منها فقد آخذ بحظٌ وافره - (اصول کافی, 
ج 5 ص‌‌ زد باب صفة العلم وفضله. حدیت شماره: ۵1 همچنین باب «ثوابت العام والتعلم». 
ولایت فقیه. خمینی» ص ۱۳۰. از همه مهم‌تر آن که خود علی ن» این حدیث را به نظم در آورده 


است و مترجم فارسی دیوان علی‌طل» آن را این گونه ترجمه کرده است: 


اگر مردم پس از خود ثروتی بسیار بگذارند برای ارث بردن درهم و دینار بگذارند 
ولی ارث پیامبر معنویت‌هایا هدایت‌هاست که بهر راسخون و بهر اولوالابصار بگذارند 


(فارسی دیوان امیرالمومنین. بیت شماره: ۰۷۱ ص ۲۶ سراینده عبدالحسین اشعری قمی. 
انتشارات پیام اسلام قم. چاپ اول - مترجم) 


۱۳ ترجمه فارسی المرتضی 
و چشمه‌ی جوشان ثروت در امت اسلام بوده و هست. برای آل خود تا روز قیامت 
حرام قرار داد و آن هنگام که خواست ربا را حرام کند و خون‌های ريخته شده در زمان 
جاهلیت را هدر قرار دهد از عموی خود. عباس بن عبدالمطلب و عموزاده‌ی خود. 
عامر بن ربیعه بن الحارث بن عبدالمطلب آغاز نمود. رسول خدا 2 در خطبه‌ی حجة 
الوداع فرمود: 

«رباهای جاهلیت باطل و بی‌اعتبار است و اولین ربایی که باطل اعلام می‌گردد. 
ربای ما (بنی هاشم)؛ ربای عباس بن عبدالمطلب است و هر خونی که در زمان 
جاهلیت ريخته شده هدر و ملغی است و نخستین خونی که هدر می‌کنم. از خون‌های 
ماست و آن خون فرزند ربیعه بن حارث است»"". [بدین گونه رسول خدا ی تمام 
درهای رفاه و خوشگذرانی را بر روی خود و بستگانش بست و هر کس با آن حضرت 
نزدیک‌تر بود از لذت‌های زندگی محروم‌تر بود.] خود حضرت علی:» در نامه‌ای خطاب 
به امیر معاویه» این حقیقت را اثبات کرده و می‌گوید: 

«هر وقت جنگ شدت می‌گرفت و مردم حمله می‌کردند. رسول خدا 3 اهل بیت 
خود را پیش می‌انداخت و اصحاب خود را با اهل بیت خویش از ضربه‌ی شمشیر و نیزه 
حفاظت می کرد. به همین دلیل. عبیده بن حارث در جنگ بدر و حمزه در جنگ احد 
به شهادت رسیدند. جعفر نیز در جنگ موته شهید شد. کسی که نمی‌خواهم نامش را 
ببرم آرزوی شهادت داشت. اما مرگ آنان پیش افتاد و مرگ وی (علیخْ:) به تأخیر 
افتاد*. حضرت ابوبکر فه با مشکلی مواجه گشت که قاطعیت و قدرت او را نسبت به 
اجرای آنچه درباره‌ی یک فافع پیجیده. صحیح و حق می‌دانست مورد آزمایش قرار 
داده بود؛ زیرا هر شخص, مکلف به چیزی است که به آن علم داشته و آن را حق 
می‌داند؛ مسأله‌ای که در آن واحد. هم جنبه‌ی اصولی و شرعی داشت و هم جنبه‌ی 
عاطفی و سیاسی. ایشان جنبه‌ی شرعی و اصولی قضیه را بر جنبه‌ی عاطفی و سیاسی 


1 حضرت فهمیده بود. به اجرا گذاشت. 
تفصیل این داستان را امام بخاری به نقل از عايشه شتا این گونه بیان می‌دارد: 


- صحیح مسلم. در کتاب الخج. باب «حجة التی » و9 ابوداود از جابر بن عبداللّه روایت کرده‌اند. 


علی‌ت» در زمان خلافت ابویکر صدیق نلٌ: ۱۳۳ 


«فاطمه و عباس ند برای طلب میراث خود از رسول اللّه ت نزد ابوبکر ه» آمدند 


و زمین فدک " و سهم آن حضرت از خیبر را مطالبه کردند. ابوبک رظن به آن‌ها گفت: از 
رسول خدا 86 شنیدم!" که می‌گفت: «ما میراث به جای نمی‌گذاريم. آنچه از ما 


۱- فدک آبادی‌ای بود در حجاز که فاصله‌ی آن تا مدینه دی سه روز راه بود و خداوند آن را به صورت 
صلح به پیامبرش ارزانی داشت. در آن آیادی یک چشمه و تعدادی درخت خرما وجود داشت. 
(مراصد الاطلاع علی آسیاء الامکنة والبقاع) اثر صفی الدین عبدالمومن بن عبدالحق بغدادی, 

ِ این حدیت ر تنها حضرت ابویکر طْ روایت نکرده اننتتت: همچنان که در اول بحتث اشاره شد در 
کتاب‌های روایی معتبر شیعه نیز آمده و در کتاب‌های اهل سنت از طرق مختلف روایت شده 
اتگاه نک ازررآهای انم تفه انش که دربارفی, خن فانشمتن شتع مان عیبالاه 
مشهدی در کتاب اظهار الحق حدیثی نقل کرده که پیامبر فرمودند: (ما حدثکم به حذيفة 
فصدقوه) (هر حدیثی که حذیفه برای شما بگوید آن را تصدیق کنید). 
همچنین در صحیح بخاری آمده که عمر فاروق* در جمع بزرگی که عباس و علی نیز حضور 
شما می‌دانید که رسول خدا لا فرمود: «ما میراث نمی گذاریم. هر چه از ما بماند» صدقه است؟» 
گفتند: آری. همچنین در معتبرترین کتاب‌های شیعه به صراحت آمده است که اموال پیامبر بر 
فاطمه صدقه بوده و بعد از او به بنی‌هاشم و بنی‌مطلب صدقه است و کسی آن‌ها را به ارث 
صدقه است. علی و چند تن دیگر بر این امر گواهی دادند. فاطمه نیز قبل از وفات به صدقه بودن 
اموال خود که عبارت از هفت باغ بود وصیت کرد. به دلیل رعایت اختصار از آوردن متن حدیث 
روایات شماره او ۲و۶ مراجعه کتنن: 
همچنین حضرت علیت4 وصیت کرد که اموالش به عنوان میراث تقسیم نشود. مشروح وصیت 
نامه‌ی ایشان را در نامه‌ی شماره: ۲۴ نهج‌البلاغه مطالعه فرمایید. میثم بحرانی شارح نهجالبلاغه. 
این وصیت نامه را به طور کامل‌تر آورده است. حضرت علی ن» در این وصیت نامه که در حضور 
چندین شاهد. به قلم خودش نگاشته است تصریح کرده است که: «اموال و املاک من صدقه 


است هیچ کس حق ندارد (چیزی از آن‌ها را بفروشد. هبه دهد. به ارث برد» (لایباع منه شیء ولا 


۱۲۴ ترجمه فارسی المرتضی 


می‌ماند. صدقه است. آل محمّد می‌توانند به اندازه‌ی تأمین هزینه‌ی زندگی خود از این 
مال برگیرند.» 

در روایتی دیگر آمده که ابویک ظ» گفت: «پیامبران میراث نمی‌گذارند. من 
سرپرستی و مخارج کسانی را که رسول الله 3 برعهده داشت برعهده خواهم گرفت و 
بقیه را به همان مواردی که رسول الله اد مصرف می‌کرد. مصرف خواهم کرد»". جوز 
صحیح بخاری از ام‌المومنین عایشه روایت شده که: فاطمه دختر پیامبر 3 کسی را 
نرد ابوپکرت فرستاد تا میراث او را از رسول لهج مطالبه کند. ابوبکرت» گفت: رسول 
تفه که زا ناه اما بات نت ایو و اه از با تنس مان 
صدقه است. خاندان محمد ی حق دارند هزینه‌ی زندگی خود را از این مال تأمین 
کنند» و من به خدا سوگند می‌خورم که چیزی از صدقات رسول خدا ی را تفییر 
نخواهم داد و آن را به همان وضعی که در زمان آن بزرگوار بود باقی خواهم گذاشت و 
به شیوه‌ی ایشان عمل خواهم کرد" ". آری» حضرت ابوبکر له گفته بود: به خدا سوگند! 
در هیچ کاری یک ذره از روش رسول ال منحرف نخواهم شد. 

لذا ایشان بر آنجه معتقد بود و آن را حق می‌دانست. استوار ماند و تصمیم گرفت 
وصیت رسول له را به مرحله‌ی اجرا بگذارد. از طرف دیگر فاطمه تا نیز بر 
مطالبه‌ی خود اصرار ورزید و اين بدان سبب است که یا این حدیث به فاطمه فا 
نرسیده بود یا این که معتقد بود قانون در این مورد. دست خلیفه‌ی رسول لهج ر 


بازگذاشته است و اه موز قانونی. دارد که خواستمی او راملی کند ‏ به هر.خال هر 


یوهب ولایورث) [شرح نج‌البلاغه بحرانی» ۴۰۸/۴ نامه شماره ۲۴ ].بنابر این عملکرد حضرت 
علی و فاطمه بزرگترین دلیل و حجت قاطع است.(مترجم) 

۱- مسند امام احمد. ج ۱ ص ۰۱۰ 

۲- صحیح بخاری اخامع الصحیح. باب غزوة خیبر. 

۳- ممکن است فاطمه نت بر این اعتقاد بوده که انبیا در اموال منقول (درهم و دینار) میراث 
نمی‌گذارند» چنان که در روایت آمده: «ورثه‌ی من درهم و دیناری بین خود تقسیم نمی‌کنند.» 
حال آنکه این مسأله به مال غیر منقول (زمین) تعلق داشت و مال غیر منقول میراث قرار 
می‌شود لذا به خود حق نمی‌داد که آن را بین ورثه تقسیم کند. 


علی‌ت» در زمان خلافت ابویکر صدیق تنل ۱۳۵ 


۳ در مسند امام احمدین حنبل 


دو در این مورد مجتهد بودند که يا معذورند يا مصیب 
آمده که فاطمه ججتا خطاب به ابوبکر ظء گفت: 

تو نسبت به آنجه از رسول اللّه ‏ شنیده‌ای, آگاه‌تری"". فاطمه تا بعد از وفات 
رسول خدا 3 شش ماه در قید حیات بود و بنابر روایتی تا پایان عمر از اين بابت 
ناراضی بود. 

از این قبیل وقایع که طبیعت بشری مقتضی آن‌هاست در زندگی قبایل و جوامع 
بشری بسیار پیش می‌آید. طبیعت و سرشت انسان به گونه‌ای است که نسبت به آنجه 
یقین پیدا می‌کند و آن را حق می‌داند. حساس و عاطفی است و بر موضع خود 
پافشاری می‌کند. لیکن اختلاف و نارضایتی فاطمه تا از ابوبکرض» از حدود شرع 
تجاوز نمی کرد و مخالف با علو طبع و بزرگواری و بخشندگی طبیعی او نبود. 

از عامر روایت شده که حضرت ابوبکر ض» هنگام مرض وفات حضرت فاطمه جع نزد 
ایشان رفت و اجازه‌ی ورود خواست. حضرت علی نی به فاطمه گفت: ابویکر پشت در 
منتظر اجازه‌ی ورود است. آیا به او اجازه می‌دهی يا خیر؟ وی گفت: يا تو راضی 
هستی؟ حضرت علی گفت: آری» پس حضرت ابوبکرت» داخل شد و با او سخن گفت و 


0 ۱ () (۴ 
عذر خود را در این‌باره بیان کرد و او از ابوبکر راضی شد ‏ . 


۱<- استاد عباس محمود عقاد در کتاب «فاطمة وفاطمیون» می نویسد: حقیقتی که در با اختلاف 
نیست این است که بدانیم فاطمه بزرگ‌تر از آن است که به ناروا چیزی ادعا کند و صدیق نیز 
پورتاتر از ان است که حقی را از فاطمه سلب کند ... زیرا سرانجام چنان شد که ابوبکر با رضایت 
فاطمه محصول فدک را به مصرف صحیح می‌رساند و خلیفه هم چیزی از عواید فدک را برای 
خود برنمی‌داشت تأیا کسی علیه او ادعایی داشته باشد. تنها مسأله دشواری امر قضاوت بود. 
(مترجم) 

۲- مسند امام احمد. ج ۱ ص ۴. 

۳- طبری؛ «محب الریاض النضرة ق مناقب العشره». ص ۰۱۷۶ دارالکتب العلمیه بیروت چاپ اول. 
جنازه‌ی فاطمه جغط به امامت ابوبکر ض خوانده شد (ج ۰۸ ص .)۱٩‏ همچنین مسند فاطمة 

۴ این مفهوم در منابع شیعی نیز آمده است؛ از جمله آنکه ابن میثم بحرانی شارح نهج البلاغه 
می‌نویسد: وقتی ابوبکر سخنان حضرت زهرا را شنید حمد و سپاس خدا را گفت و درود بر 


۱۳۶ ترجمه فارسی المرتضی 
این بحث را با گفته‌ی استاد عقاد در کتاب «العبقریات الاسلامیه» به بایان می‌بریم 


و ین نو بت 
این کار عاقلانه‌ای نیست که وفاداری و محبت ابوبکر صدیقف با پیامبر را مورد 
شبهه قرار دهیم. به علّت این که فاطمه سنا را از میراث محروم داشت؛ زیرا اگر او را 
مه 4 2 0 ۰ ۰ ,۱ ی 2 
محروم کرد دختر خودش عايشه جا را نیز محروم‌نمود . به دلیل این که در شریعت 
اسلام انبیا میراث نمی گذارند. ابوبکر نمی خواست با منع میراث )۲ وارثان پیامبر کل که 
از جمله‌ی آنان دختر محبوب خودش نیز بود. ظلم کند و در اين باره بخل ورزد؛ اما 


1۳ ۱ 
و فرزند لازم‌تر بود . سپس می‌افزاید: 


پيامبرش فرستاد سپس گفت ای بهترین بانوان و دختر بهترین پدران! به خدا قسم که من از نظر 
رسول خدا تجاوز ننموده‌ام و جز به فرمان او عمل نکرده‌ام ... 

آنچه متعلق به پدرت بوده حق توست. پیامبر خدا از فدک به مقدار خوراک شما برداشت می‌کرد 
و باقیمانده را میان مسلمانان تقسیم می‌کرد و در راه خدا می‌داد و این مقدار حق الهی توست. 
من هم با فدک همان کاری را می‌کنم که پیامبر می‌کرد. اين بود که حضرت زهرا بدان راضی شد 
و عهد و پیمانی بر آن اساس گرفت و ابوبکر محصول فدک را جمع می‌کرد و به مقدار کفایت به 
ایشان می‌داد. (ترجه‌ی فارسی مصباح السالکین ج۷ ص ۳۸۵ و ۳۸۶ آستان قدس, بنیاد 
وهای آسلامی ۱۳ص وی ی ۱۳۱ مه الق ۱۳/۱۴ 

ابن ابی الحدید نیز آورده است که: فاطمه فا گفت: تو نیز چنان کن که پدرم رسول ال 
می‌کرد. ابوبکر گفت: تو را به خدا سوگند! چنین کاری انجام بدهم؟ گفت: آری. به خدا! حتما 
باید چنان کنی و سپس فرمود: خدآیا! گواه باش» (شرح نهج البلاغه. ابن ابی الحدید. ج ۰۱۶ ص 
۶ شرح نامه ۴۵). 

۱- آری» اگر ابوبک ض با فاطمه جع عداوت داشت با ازواج مطهرات و پدران و برادرانشان چه 
عداوتی داشت؟ زیرا اگر میرائی تقسیم می‌شد همسران پیامبر 3 نیز از ترکه‌ی وی ارث می‌بردند 
که از جمله‌ی آن‌ها عايشه دختر خودش و حفصه دختر عمر بن خطاب نیز بودند. با آنان چه 
دشمنی داشت و همچنین حضرت عباس عموی پیامبر نیز ارث می‌برد و به طور مجموع حدود 
نیمی از ترکه‌ی رسول اللّه ی به آنان می‌رسید. (ابن حجر الصواعق الحرقة. مترجم) 

۲- العبقریات الاسلامیه. ص ۴۴۶. 


علی‌تل» در زمان خلافت ابویکر صدیق نلٌ: ۱۳۷ 


«قضاوت ابوبکرع» در مورد مسأله‌ی میراث, قضاوتی بود که مجوز قانونی‌دیگر 
تداشت: قا به‌گونه‌ای خیگر داوری کند + ویترا.می‌داست. که امین میرآتن بسهای 
نمی‌گذارد. همان‌گونه که خودش فرموده است. عايشه جع نیز در این مورد مانند 
فاطمه جع بود. حضرت ایوبکر ضلْ هنگام وفات به عايشه جعا وصیت کرد تا هر چه از 
آموال شخصی‌اش به او تعلق می کیرد با به او بخفبیده است؛ به نقع:مسلمانان از آن‌ها 
صرف‌نظر کند و به او تاکید کرد که اين مال نه به عنوان هبه برایت حلال است و نه به 
عنوان میراث»"". این یک واقعیت تاریخی است که ابوبکر » در ایام خلافت خود حقْ 
آهان من را دایم تمد و اقوال فدت و خسن یل کاملا وا جواین کشا 
بنابر آنچه از پیامبر شنیده بود. احکام میراث را بر آن جاری نمی‌ساخت ". از محمد 
باقرج4 و همچنین از زید بن علی شهید روایت شده که فرمودند: «ابوبکر و عمر هیچ 
گونه حقی از ما (اهل بیت) غصب نکرده و به اندازه‌ی یک سر مو بر ما ظلم نکرده‌اند.» 


۱- زید بن علی بن حسین می‌فرماید: به خدا سوگند! اگر من نیز به جای ابوبکر بودم همانند او 
قضاوت می کردم (وآیم له لو رجع الأمر ال لقضیت بقضاء ابی‌بکر) (ابن ابی احدید» شرح مج 
البلاغه» ج ۰۱۲ص ۲۲۰ (مترجم) 

۲- العبقریات الاسلامیه» ص ۴۴۸. 

۳ ابن ابی‌احدید. شرح مج البلاغه ج ۲ ص ۲۹۶. ابن ابی الحدید طبق تحقیق محققان اهل سنت 


می‌نویسد: در مقدمه‌ی شرح نهج البلاغه آمده است که ابن ابی الحدید یک معتزلی و یک شیعه 
بود. او فقیهی عالی مقام. متبحر در علم و دانش. متکلم و شاعر بود. (به نقل از پاورقی کتاب 
روح اسلام. اثر سید امیر علی. ص ۴۰۸؛ انتشارات آستان قدس رضوی, ۱۳۶۶ه. ش - مترجم) 
نیز ر. ک: یکصد و پنجاه صحابی ساختگی, تألیف سید مرتضی عسکری. 

۴- فدک به اتفاق فرق اسلامی از غنایمی است که بدون جنگ و نیروی نظامی فتح شده است و در 
اصطلاح شرع «فیء» نامیده می‌شود. صادق #2 درباره‌ی حکم فیء می‌گوید: هی له وللرسول 
ولن قام مقامه بعده (اين فیء. از آن خدا و رسولش است و بعد از وفات رسول خدا به جانشین 


وی تعلق می‌گیرد. (تفسیر صافی» ص ۲۱۰) (مترجم) 


۱۳۸ ترجمه فارسی المرتضی 


مفهوم این روایت در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید نیز آمده است"*. در اینجا این 
نکته شایان گفتن است که حضرت علی فل» در دوره‌ی خلافت خود نیز به شیوه‌ای‌عمل 
کرد که ابوبکرتلء عمل کرده بود. وی فدک را به مواردی که حضرت ابویکر له به 
۱ ۲ 0۳۳ 
مصرف می‌رسانید. مصرف می‌کرد و بین ورثه‌ی پیامبر تقسیم نکرد این عمل 
حضرت علی ط» دلیل روشنی است بر این که ترکه‌ی پیامبر ول میراث نبوده است وگرنه 
آن را تقسیم می‌کرد و به فرض این که از حق خود گذشته بود. سهم حضرت حسن و 
حسین و خواهرانشان و سهم عباس, عموی پیامبر را می‌داد"".] 


فاطمه‌ی ز هرا تا 

قلم [با دارد که قبل از آنکه چند سطری درباره‌ی بزرگ بانوی زنان بهشت و پاره‌ی 
تن پیامبر ول بننویسد. قدمی به جلو بردارد. او فاطمه‌ی زهرا دخت رسول له است 
که درود خدا بر پدر و آل و اصحاب پدرش باد! فاطمه کوچک‌ترین دختران پیامبر و 
محبوب‌ترین آن‌ها نزد وی بود. واقدی از طریق ابوجعفر باقر روایت کرده که حضرت 
عباس گفت: فاطمه تا زمانی متولد شد که کعبه در حال نوسازی بود و در آن مدت. 
سن پیامبر ۳۵ سال بود. مداینی نیز به صحت این روایت یقین نموده است و بنا بر 


۱- ابن ابی امدید» شرح مج البلاغه» ج ۰۱۶ ص ۲۲۰ نامه‌ی ۴۳۵ سپس راوی در ادامه‌ی روایت 
می‌گوید: از محمد باقر پرسیدم آیا با ابوبکر و عمر محبت ورزم؟ گفت: آری» حتما آیا نه تنها در 
دنیا که در آخرت نیز با آن‌ها محبت داشته باش! اگر از این بابت زیانی متوجه تو شود به گردن 
من. سپس فرمود: خداوند فلانی و فلانی را به سزای اعمالشان برساند که بر ما اهل بیت دروغ بر 
بستند (والذی آنزل القرآن عل عبده لیکون للعالین نذیرا ما ظلمنا من حقنا مثقال حبة من خردل. 
قلت: جعلت فداك. آفًتولاهما؟ قال: نعم ویحك توفما فی الدنیا والاخرة وما صابك ففی عنقی. ثم 
قال: فعل ال بالغیرة وبنان فانیا کذبا علینا آهل البیت).(مترجم) 

۲- ر.ک: منهاج الاعتدال امام ذهبی این کتاب ختصر «منهاج السنة» اثر ابن تیمیه است. مفاد این 
روایت در شرح نهج البلاغة این الحدید نامه‌ی ۴۵ آمده است. 


۳ عبارت داخل کروشه از سوی مترجم افزوده شده نت 


علی< در زمان خلافت ابوبکر صدیق :6 ۱۹ 


حضرت علی ته اوایل محرم سال دوم هجری با فاطمه ازدواج کرد" . در کتاب «الامالی» 
ابوجعفر طوسی آمده که حضرت ابوبکرت در تهیه و خریداری جهیزیه‌ی فاطمه شتا 
سهمی بزرگ و نقش مهمی داشته است"". و همچنین عايشه و ام سلمه, همسران 
پیامبر در تهیه‌ی جهیزیه و مسکن علی و فاطمه سهم و همکاری داشتند *. نسل 
رسول اللّه یا فقط از اولاد فاطمه جتا تداوم یافت. فاطمه تا به هنگام ازدواج ۱۸ 
ساله بود؟. طبرانی روایت کرده که عایشهطشنط گفت: «هرگز کسی را بهتر از فاطمه 
ندیدم» جز پدر بزرگوارش.» 

عبدالرحمن‌بن ابی نعیم از ابوسعید خدری به صورت مرفوع روایت می‌کند که 
فاطمه بزرگ بانوی تمام زنان اهل بهشت است. جز آن [مقامی] که برای مریم بنت 
عمران است. در صحیحین از مسور بن مخرمه‌ت# نقل شده که رسول الّه لا فرمودند: 
«فاطمه پاره‌ی تن من است؛ شادی اوء شادی من و ناراحتی او. ناراحتی من است.» 

حضرت عايشه شا می‌گوید: راه رفتن فاطمه شبیه راه رفتن پیامبر 5 بود. 

ابوعمر می‌گوید: حسن» حسین. زینب و ام کلئوم از بطن فاطمه متولد شدند و تا 
زمانی که او زنده بود حضرت علی:؛ با زنی دیگر ازدواج نکرد. عقبه بن مریم از ابی 
تعلبه الخشنی روایت می‌کند که هرگاه رسول له از غزوه یا سفری بر می‌ گشت. 
ابتدا به مسجد می‌رفت و دو رکعت نماز می‌گزارد و سپس نزد فاطمه جتنا می‌آمد و 
بعد نزد اهل بیت خود می‌رفت. عايشه بنت طلحه از عایشه. ام المومنین تا نقل 
می‌کند که گفت: «کسی را ندیده‌ام که شیوه‌ی گفتارش بیش از فاطمه فا با طرز 


پی‌نوشت) به نقل از شاه ولی اللّه دهلوی ذکر شد. دلیل دیگر این که حضرت حسنن در سال 
سوم هجری متولد شده است. 
۳- ابن ماجه. سنن. کتاب النکاح. باب الولیمه. به نقل از کتاب «رحاء بینهم) اثر شیخ محمد نافع. 


۴- روایت شده که سن او هنگام ازدواج پانزده سال بوده و در بعضی روایات خیلی کمتر از اين نیز 


گفته‌اند. 


۱۳۰ ترجمه فارسی المرتضی 


گفتار پیامبر شباهت داشته تا حضرت فاطمه جنععا اشتیاق فراوانی به‌خشنودی 
و جلب رضایت رسول خدا 9 داشت و می‌کوشید به عملی که پیامبر جَلة بنابر اقتضای 


عاطفه‌ی بدری و محبت طبیعی فرزند. خواهان آن است. جامه‌ی عمل بیوشاند. در 
اینجا به چند نمونه اشاره می‌شود: 
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تانق پیز واه که گام تام که ار آخمی سافیت دات نو 
فاطمه فا می‌رفت و از آنجا حرکت می‌کرد و هرگاه از سفر باز می‌گشت. 
نخست نزد فاطمه جغا وارد می‌شد. وقتی از غزوه‌ی تبوک بازگشت 
فاطمه جع مقنعه‌ای خریده و با زعفران رنگ کرده بود و نیز پرده‌ای بالای در 
خانه نصب کرده يا اين که در خانه فرشی انداخته بود. وقتی پیامبر و آن را 
دید بازگشت و در مسجد نشست. فاطمه نا بلال:» را به دنبال پیامبر 5 
فرستاد تا دریابد که علّت مراجعت پیامبر و چه بوده است. بلال 4 نزد 
پیامبرکاة آمد و علّت را از او جویا شد آن حضرت فرمود: به علت مشاهده‌ی این 
اشیا بازگشتم. بلال*» نزد فاطمه تا بازگشت و جریان را برایش بازگو کرد؛ 
آنگاه وی پرده را فرو کشید و آن مقنعه را دور کرد و چادر معمولی خود را 
پوشید. وقتی بلال ط ماجرا را به اطلاع پیامبر و رساند. آنگاه نزد فاطمه تفا 
بازگشت و فرمود: «دخترم! این گونه باش, پدر و مادرم فدایت!»۲. 

عبداللّه بن عمر نت نقل می‌کند که باری پیامبر ی به خانه‌ی فاطمه شا 
رفت و در منزل وارد نشد و برگشت. وقتی حضرت علین» به خانه آمد. 
فاطمه شتا جریان را به اطلاع وی رساند. علی#» علّت این کار را از پیامبر کل 
جویا شد. آن حضرت در پاسخ فرمود: «به دلیل این که بر در خانه. پرده‌ای 
نصب شده بود» من (و اهل بیتم) به مظاهر و آرايش دنیا چه نیازی داریم؟» 


راوی می‌گوید: آن 9 منقش بو ,یف از آنکه علی ط تسج ر برای 


۱- ابن عبدالر القرطبی» الاستیعاب ی معرفة الأصحاب. ج ۴. ص ۳۷۷ ۳۷۴. 
۲- امام حماد بن اسحاق بن اسماعیل (۱۹۹-۲۶۷ ه. ق) کتاب «تركة النبی 6 والسبل التی وجهها 


۴ ام.) امام بخاری. ابوداود 9 اين شاهین از طریق قلوسی روایت کرده‌اند. 


علی:» در زمان خلافت ابوبکر صدیق نا ۱۳۱ 
فاطمه جنا بازگو کرد. فاطمهجت؛ گفت: پس پیامبر دٌ هر چه دستور 
بفرمایند من عمل می‌کنم. علی«» گفته‌ی او را به آن حضرت 55 رساند. آنگاه 
ایشان فرمودند: «اين پرده را به فرزندان فلانی بدهید که به آن نیاز دارند»". 

۲- ثوبان غلام رسول له می‌گوید: هرگاه پیامبر ج می‌خواست به مسافرت 
برود. آخرین شخصی که با او خداحافظی می‌کرد. فاطمه تا بود و نیز هنگام 
مراجعت. نخست. به منزل او وارد می‌شد. یک بار که از غزوه‌ای باز می‌گشت 
دید که فاطمه تا گلیم یا پرده‌ای بر در خانه نصب کرده و حسن و حسین را 
دو دستواره‌ی نقره‌ای (مردانه) یوشانده بود. پیامبر جَل با دیدن اين حالت توقف 
کرد و به خانه داخل نشد. فاطمه جع فهمید که این عمل او مانع ورود 


کودک بیرون آورد؛ آن‌ها شروع به گریه کردند بنابر اين النگوها را به آن‌ها داد؛ 
آنان گریه‌کنان پیش پیامبر یل رفتند» آن حضرت النگوها را از دست آن‌ها 
گرفت و به ثوبان گفت: این‌ها را به فلانی (یکی از شهروندان مدینه) بده و 
افزود: 
«نَ هولاء أهْلْ ی ان یا کل طیباتهم نی حیاتهم ادا 
«همانا این‌ها (فاطمه. حسن و حسین) اهل بیت من هستند. نمی‌خواهم در این 
دنیا شادکامی کنند و نعمت‌های پاکیزه‌ی خود را در زندگی دنیویشان بخورند.» 
سپس به ثوبان گفت تا برای فاطمه جُ؛ گردن‌بندی معمولی و دو دستواره از 
جنس عاج بخرد". محبت فاطمه فا با پیامبر جهانیان و پدر مهربانش از این 
جمله‌ی بسیار شیوا و بلیغ او آشکار می‌گردد که بعد از دفن پیامبر ع گفته بود؛ 
جمله‌ای که هیچ قصیده‌ی رثایی طولانی و بلیغ نمی‌تواند با آن برابری کند. و آن جمله 
این است: 


یا نس أطابت آأنفسکم آن تحثوا عل رسول التّه مه التراب؟ 


۱- همان منبعء ص ۵۷.امام احمد از طریق فضیل بن غزوان نیز روایت کرده است. 
۲- حماد. ترکة النبی» ص ۵۸ - ۵۷..ابوداود. احمد و ابن ماجه در تفسیر آن را روایت کرده‌اند. 


۱۳۲ ترجمه فارسی المرتضی 


«ای انس! چگونه راضی شدید که بر پیکر پاک رسول اللّه یز خاک بریزید؟»(٩‏ 

عبدالرزاق به نقل از آبن جریج می‌گوید: فاطمه تا کوچک‌ترین و محبوب‌ترین 
دختر پیامبر ق بود. ابوعمر می‌گوید: تحقیقی که بیشتر موجب اطمینان خاطر است؛ 
این است که بزرگ‌ترین دختر پیامبر 35 زینب سپس رقیه. بعد ام کلثوم و کوچک‌ترین 
آن‌ها فاطمه رضی‌اللّه عنهن بوده است . فاطمه ند بنابر قول مشهور» شش ماه بعد 
از وفات پیامبر 5 از دنیا رحلت نمود. آن حضرت ی به او گفته بود که وی نخستین 
فردی است که از میان خاندانش در سرای باقی به او می‌پيوندد. همچنین به او گفته 
بود: «آیا دوست نداری که بزرگ بانوی زنان اهل بهشت باشی؟» " امام مالک از جعفر 
صادق به روایت پدر و جدش از زین العابدین نقل می‌کند که وفات فاطمه تا در 
فاصله‌ی بین مغرب و عشا واقع شد"؟. ابوبکر. عمر. عثمان» زبیر و عبدالرحمن بن 
عوف برای نماز جنازه حاضر شدند. حضرت علی« به حضرت ابوبکرت؛ پیشنهاد کرد 
که نماز چنازه را بخواند» ابوبکر گفت: با بودن شما؟ گفت: آری؛ به خدا سوگند! کسی 
هد تس اه اه ی کارن آنگان اتویک اه تخاون قیت وه آماسته و تما آوزم ند 


و ۵ . 8 (۵) 
و در همان شب دفن شد 


. در طبقات ابن سعد به روایت مطرف بن عبدالیساری از 

عبدالاعلی بن ابی مساور از حماد از ابراهیم آمده که ابویکر صدیق فطل بر فاطمه تفا 

دختر پیامبر ی نماز خواند و چهار تکبیر گفت*. رحلت وی در شب سه شنبه» سوم 
۰ 5 بو ۷ 4 ۰ ۰ 2۹ 2 

رمضان سال یازدهم هجری به وقوع پیوست"". فرزندان حضرت علیخ* از بطن 

فاطمه وا عبارتند ۱ حسن» حسین» محسن و ام کلنوم. 


۱- امام بخاری» احامع الصحیح؛ باب «مرض النبی ووفاته». 

وی تشه خاطتصی هآ 

۳- البداية والنهای ج 7» ص ۳۳۲. 

۴- حضرت علی نی با اسماء دختر عیسن همسر حضرت ابوبکر صدیق. فاطمه تا را غسل دادند. 
(جلاء العیون جلسی» ص ۷۳ و ترجمه‌ی اخوهرة» ص ۱۹) (مترجم) 

۵- الموافقة به روایت بصری و این سمان. مسند فاطمة الزهراءء چاپ حیدر آیاد. ۱۴۰۶ ه ق. 

۶- ابن سعد. الطبقات الکبری» ج 7 ص ۲۱ دارالفکر» بیروت» چاپ اول, ۱۴۱۴ ه- ق. 


۷- ابن حجر الاصابة نی تمییز الصحابة؛ ج ۴ ص ۳۸۰. 


علی‌تل» در زمان خلافت ابویکر صدیق نت ۱۳۳ 


بیعت حضرت علی:: با حضرت ابویکر د 

در این مورد که بیعت حضرت علین با ایشان چه زمانی صورت گرفت. روایات 
مختلفی وجود دارد؛ حافظ ابوبکر بیهقی از ابوسعید خدری روایت کرده که حضرت 
ابوبکرت بر منبر بالا رفت و نگاهی به حاضران انداخت» چون علی را نیافت. او را 
خواست و به او گفت: ای پسرعمو و داماد پیامبر مج آیا می‌خواهی وحدتِ مسلمانان 
گسسته شود؟ حضرت علی#: پاسخ داد: ای خلیفه‌ی رسول الله ج: من هیچ گونه 
شکایت و رنجشی ندارم"" و سپس بیعت کرد"*. حافظ ابن کثیر می‌گوید: از اين 
روایت ثابت می‌شود که حضرت علی» در اولین یا دومین روز رحلت پیامبر ک بیعمت 
کرد و صحیح هم همین است؛ زیرا حضرت علی نش همواره با حضرت اپوبک رت بوده و 
در تمام نمازها پشت سر او حضور داشته است"". حافظ ابن کثیر و بسیاری دیگر از 
دانشمندان بر آنند که اين بیعت دوم برای تایید و تجدید بیعت اول بوده است. در 


صحیحین و دیگر کتاب‌ها. در این مورد» روایاتی آمده ۱ 


آزمون حضرت علی:. و پایداری او 


۱- این مفهوم در منابع شیعی نیز آمده است برای مثال در شرح نهج البلاغه می‌خوانیم: «قال علی 
ور با غیبا ای الفوزهاا بای اپانی اي التاشن با انهصافت الما فیای تاش انا تمرف 
له سنه لقد آمره رسول ال بالصلاة وهو حیَ». 
(علی و زبیر تن گفتند: ناراضی موقتی ما فقط به این علت بوده که از ما مشورت نخواستند و الا 
ما ابوبکر را برای خلافت از دیگران حقدارتر می‌دانیم زیرا اور غار پیامبر است و ما به احترام 
ستّی او معترفیم. رسول اللّه او را در حیات خود به جانشینی خویش بر نماز برگزید). ابن ابی 
احدید. شرح تهج البلاغه ج۱ ص ۳۳۳. 

۲- ابن کثیر. البداية والنهاية ج ۵. ص ۲۴۹ (با اختصار). 

۳- ابن کثیر البداية والنهایة ج ۵. ص ۲۴۹. در منابع شیعه نیز آمده است که حضرت علی‌فله در 
همان روزهای نخستین بیعت کرد؛ برای نمونه مراجعه شود به کتاب روح اسلام. ص ۰۲۷۰ 
آستان قدس رضوی ۰۱۳۶۶ اثر پروفسور سید امیر علی. (مترجم) 

۴- ابن کثیر البداية والنهاية؛ ج ۵ص ۲۴۶. 


۱۳۴ ترجمه فارسی المرتضی 


تاتقا ری نات موی کل ای حون واه و فسات قبله‌ای شام ونان ای 
ابن‌عساکر به‌نقل از سوید بن غفله آورده است که ابوسفیان به علی و عباس شید 
گفت: چه دلیلی دارد که امر خلافت به ضعیف‌ترین تیره‌ی قریش واگذار شده است؟ 
اگر شما بخواهید مدینه را از سواران و مردان جنگی پر خواهم کرد علی:» در پاسخ 
گفت: به خدا سوگند! من خواهان جنین چیزی نیستم. اگر ابوبکر را شایسته‌ی این کار 
نمی‌دانستیم. هرگز خلافت را به او واگذار نمی کرديم. ای ابوسفیان! بدان که مومنان 
خیرخواه و دوست یکدیگرند. گرچه قبایل و دیارشان از هم دور است و همانا نیرنگ و 
خدعه کار منافقان است"*. در شرح نهج البلاغه به قلم ابن ابی‌الحدید آمده است که: 
کون ابوسفیان از علی له اجازه خواست نا با آو.بیفت. کند: غلی گفت: نو خواهان 
چیزی هستی که کار ما نیست؛ زیرا رسول الله یی به من وصیتی نموده که بر آن 
پایبندم. وقتی این جواب را از علی شنید. نزد عباس رفت و گفت: ای ابوالفضل! تو به 
میراث برادر زاده‌ات سزاوارتری» دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم و کسی بعد از این با 
خیریبرا که غلین۵ کردهفن غهاهان آن باشم؟ اتوشقیان مایوس شده رکشت ۰ 
همچنین ابن ابی الحدید (شیعه‌ی معتزلی) می‌افزاید: زبیر می‌گوید: وقتی فضل, فرزند 
عباس گفت: «ای بنی تمیم! شما خلافت پیامبر را تصاحب کردید در حالی که ما 
ابن هاشم در این مورد شعری سروده بود. حضرت علی:» کسی را به سوی آتان 
فرستاد و از اين کار منع کرد و دستور داد که بار دیگر چنین سخنی بر زبان نیاورند و 
گفت: حفظ سلامت دین برای ما محبوب‌تر از هر چیز دیگری است (سلامة الدین آحب 


۲ ۳ 
الینا من غبره) ؟ 5 


۲- ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. ج ۶ ص ۱۸. 
۳- ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. ج ۶ ص ۲۱. 


علی‌ت» در زمان خلافت ابویکر صدیق نلٌ ۱۳۵ 


یعقوبی» مورخ معروف شیعه. روایت کرده است که: عتبه. فرزند ابولهب گفت: «فکر 
نمی‌کردم امر خلافت از بنی‌هاشم و به خصوص از دست ابوالحسن خارج شود.» 
حضرت علیع» وقتی این جمله را شنید. عتبه را به شدت توبیخ و منع فرمود"". 
تعاون و همیاری صادقانه‌ی حضرت علی با حضرت ابوبکر ند 

حضرت علی::» همان گونه که انتظار می‌رفت و شرف و نسب و اخلاص او اقتضا 
می‌کرد. همواره در طول خلافت حضرت ابوبکر تیاور مخلص و مشاور دلسوز او بود و 
مصلحت اسلام و مسلمانان را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌داد و از هیچ گونه فداکاری 
و جانبازی دریغ نمی‌ورزید. 

یکی از روشن‌ترین دلایل اخلاص و صداقت علی: با ابوبکر: و خیرخواهی وی 
برای اسلام و مسلمانان و حمایت از کیان خلافت و وحدت مسلمانان» موضع او در 
برابر خروج ابوبکرت» برای جهاد با مرتدان و به عهده گرفتن فرماندهی سپاه اسلام 
نی اه وم یا ام رهاظم می ند نلک شوه اسسلاهد را کت 
تهدید می کرد. 

ابن کثیر می‌گوید: دارقطنی از سعید بن مسیب از ابن عمر روایت کرده است که 
چون ابوبکر به منظور حرکت به سوی «ذی القصه»"" بر مرکب خویش سوار شد. علی 
بن ابی‌طالب :هه زمام مرکب را گرفت و گفت: ای خلیفه‌ی رسول خدا ی کجا می‌روی؟ 
من به تو همان چیزی را می‌گویم که رسول له ی در روز آخد گفته است: «شمشیرت 
را در نیام کن و مارا به غم فراقت مبتلا مگردان؛ زیرا به خدا سوگند! اگر صدمه‌ای به 
تو برسد نظم اسلام از هم می‌پاشد.» 

حضرت ابوبکر ی بنا به مشورت و ممانعت حضرت علین* به مدینه برگشت. این 
واقعه را زکریا الساجی و زهری نیز از عایشه متا روایت کرده‌اند ". اگر حضرت علی:: 
(خدای ناکرده) از حضرت ابوبکر ح» دل خوشی نداشت و با اکراه بیعت کرده بود «یا از 
در تقیه وارد شده بود) از این فرصت طلایی به نفع خود استفاده می‌ کرد و او را از 


۱- تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۰۱۲۳ 
۲- فاصله‌ی آن تا مدینه یک روز راه است. 


۳ این کقیر: البداية والتهایةج ۶ص ۳۱۴-۳۱۵ 


۱۳۶ ترجمه فارسی المرتضی 
رفتن به میدان نبرد باز نمی‌داشت. شاید ابوبکر در این راه جان خود را از دست 
می‌داد. بدین ترتیب از ناحیه‌ی او آسوده خاطر می‌شد و میدان برای وی خالی می‌ماند؛ 
و اگر (خدای ناکرده) بیش از این از او نفرت داشت و می‌خواست هر چه زودتر او را از 
صحنه حذف کند. شخصی را وادار می کرد تا در جبهه او را ترور کند» چنان که رجال 
سیاسی. برای حذف مخالفان و رقبای خود همین شیوه را اعمال می‌کنند. 

گذشته از همکاری حضرت علی‌نل» با خلیفه‌ی رسول اللّه ی در راستای مصلحت 
اسلام و مسلمانان و آمور اداری» این دو شاگرد پیامبر (ابوبکر و علی) با هم به مانند 
اعضای یک خانواده. دوست صمیمی بودند؛ دوستانی که گفته‌ی خداوندی رخاء 
هم > التح: ۳۹ بر آنان ل صدق می کند. دوستانی که در فراز و نشیب زندگی شریک و 
همدم یکدیگر بودند. از واقعه‌ای که یکی از بزرگان خاندان هاشمی - علوی. «محمدین 
علی بن حسین» معروف به باقر. نقل کرده است می‌توان تا حدی به عمق این دوستی 
بی برد: 

کثیر النواء نقل می‌کند که محمد باقر فرمود: یک بار که ابوبکر ض» به دردی مبتلا 
شده بود. دیدم که علی 88 دستش را با آتش گرم می‌کرد و بر موضع درد 
می‌گذاشت ". حقا که راست گفته است خداوند بزرگ آنجا که می‌فرماید: 

ند 77 ل له 2 والدیم محر آیتاه غل آلکفّار رحاء یه > 48 [الفتم: ۲۹]. 

(«محمد فرستاده‌ی خداست 9 کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و9 
شدید و در میان خود مهربانند.» 


روابط دوستانه‌ی حضرت ابوبکر .با اهل بیت 
خضرگ ابویکر مندیقه وخ امر مسلمانان؛ با تماع اعضای امل یت پیامبر 4 یه 
ویژه با حسن و حسین. دو نوه‌ی گرامی آن حضرت 5 رابطه‌ای بسیار دوستانه و 
محترمانه داشت که در شأن آن آقایان بود. 
امام بخاری از عقبه بن حارث روایت کرده که یک‌بار حضرت ابویکر ض نماز عصر را 
خواند و از مسجد خارج شد. در بین راه. حسن:» را دید که با همبازی‌های خود 


۱- محبٌّ طبری. الریاض النضرة ج ۱ و سیوطی. الدر النثور ج ۴ ص ۱۰۱ 


علی‌ت» در زمان خلافت ابویکر صدیق نلٌ: ۱۳۷ 


مشغول بازی است. نزدیک رفت و او را بر دوش گرفت و گفت: پدرم قربانت! چقدر با 
رسول اللّه و شباهت داری تا با علی‌ظ#. حضرت علی‌ط» از این گفته‌ی حضرت 
ابوبکر؛ تبسم کرد" اين اعتماد و دوستی بین ابوبکر و علی. یک طرفه نبود. 
حضرت علیع» نیز یکی از فرزندانش را به نام ابوبکر"" نامگذاری کرده بود *. حضرت 
علی‌ت# محمّد. فرزند اپوپکرت» را همانند فرزند خویش پرورش داد و کفالت او را به 
عهده گرفت"" و تا جایی مورد اعتماد او واقع شد که ولایت مصر را به او سپرد و حتی 
از سوی عده‌ای از اين بابت مورد انتقاد قرار گرفت"*. 


نگاهی کوتاه به زندگی حضرت ابوبکر :: به عنوان یک زمامدار 
قبل از آنکه این بخش را با وفات حضرت ابوبکر و تأثر شدید حضرت علی عل به پایان 
ببریم. بهتر است نگاهی داشته باشیم به خلافت و زندگی ساده و زاهدانه‌ی او و اهتمام 


خاص وی به پیروی از نقش قدم رسول الله 35 و پشت پا زدن به دنیا و نعیم آن. 


۱- امام بخاری احامع الصحیح؛ کتاب الناقب. باب صفهالنبی ک. 

۲- ابوبکر بن علی از بطن لیلی بنت مسعود متولد شد و در کربلا به همراه حسین 4 به شهادت 
رسید. (مترجم) 

۳- البداية والنهایف ج ۷. ص ۲۳۲ «به این نکته باید توجه داشت که اگر حضرت علی با حضرت 
ابوبکر از ته دل محبت نداشت. هرگز فرزندش را به نام وی نام‌گذاری نمی‌کرد؛ زیرا اثمه 
هموارهیاران خود را از موسوم کردن فرزندان خود به نام دشمن منع کرده‌اند. به اين روایت توجه 
کنید: موسی بن جعفر در حضور پدرشان به یکی ازیاران پدر فرمود: نامی را که دیروز بر دخترت 
تهاهی یه ون ام هکم اس (وشایا شمه ۵ با ۱۲۳ وم ظفل از 
کتاب تولی و تبری» ص ۵۶ نوشته‌ی هیات تحریره‌ی موسسه‌ی در راه حق) (مترجم) 

۴- حسین در بکری تاریخ خمیس, ج ۲. ص ۲۶ چاپ اول. ۱۳۰۲ هب ق. 

۵- نویسنده‌ی کتاب «سیمای کارگزاران علی» می‌نویسد: حضرت علی 4 قیس بن سعد را عزل کرد 
و محمّد بن ابی‌بکر را به‌عنوان جانشین‌او در مصر انتخاب نمود. همچنین‌می‌نویسد: شیخ‌مفید 
روایت کرده‌است که جناب‌امیرالمومنین» حریث‌بن جابر را والی یکی از بلاد مشرق نمود و او دو 
دختر یزدگرد را برای حضرت فرستاد. حضرت یکی را به امام حسین داد و امام زین‌العابدین از او 
به هم رسید و دیگری را به محمّد بن ابی‌بکر داد و قاسم. جد مادری جعفر صادق از او به هم 
رسید. (سیمای کارگزاران علی بن ابی‌طالب. ج ۰.۱ ص ۷۳ و ۰۴۶۷ چاپ اول. دفتر تبلیغات 
لام ۱۳۷۱ (مش ضو) 


۱۳۸ ترجمه فارسی المرتضی 

دکتر فلیپ حتی 11۲۳۲1 ۳۲11۲۳ .08 در کتاب معروفش «تاریخ مختصر 
عرب» (۲5 ۸۵ ۲۳۲۳۴ 01 ۲۲510۴۷ 5۳۲۵۲ ۸ می‌نویسد: 

«آبویک سرکوب کننده‌ی مرتدین» گردآورنده‌ی جزيرة العرب زیر برجم اسلام 
زندگی‌ای بسیار ساده و متواضعانه اما با وقار داشت. در شش ماه اول خلافت کوتاه 
خود هر روز - پیاده و گاه سواره - از سنج - جایی در بیرون مدینه که در آنجا خانه‌ای 
محقر داشت - به شهر مدینه که پایتخت اسلام بود می‌آمد و به کار مردم رسیدگی 
می‌کرد. هیچ گونه حقوق و شهریه‌ی مقرژی نمی‌گرفت؛ زیرا در آن هنگام دولت 
درآمدی قابل ذکر نداشت. وی تمام امور دولت را در صحن مسجد نبوی انجام 
می‌داد»" ". سر ویلیام میور 18 ۷/1۲۸ 515 که در دشمنی با اسلام و 
پیامبرکلاٌ معروف است در کتاب «رویدادهای نخستین خلافت» می‌نویسد: 

«مجلس 9 دربار ابوبکر له همانند زمان پیامبر 5 ساده بود. نه خدم 9 حشمی 
داشت نه محافظ و دربانی و نه نشانی از ابیت حکومت و خلافت یافت می‌شد. 
تلاش‌های گسترده و مستمرژی در راه به منزل مقصود رساندن بار خلافت. متحمل 
نشان می‌دهد شب‌ها در شهر و بیرون مدینه می‌گشت تا از احوال فقرا و مظلومان 
مظلع شود. او بزرگوارتر از آن بود که در تعیین کارگزاران و مسوولان بلند پایه از کسی 
جانبداری و انتقام‌جویی کند. دانش و تدیّر عمیق وی از رفتار و شیوه‌ی زندگی‌اش 
؟ِ ۲( 
اشکار بود» . 


جمح‌آوری قرآن 

یکی از شاهکارهای ماندگار حضرت ابوبکرظه و کارهای پسندیده‌ای که خداوند برای 
بقای چهره‌ی راستین و اصیل اسلام به دست او اجرا نمود. (علاوه بر فداکاری در 
جنگ‌های ارتداد) جمع قرآن برای اوّلین بار و کتابت آن بود. انگیزه‌ی اين کار اين بود 
که عدّه‌ی زیاد از حافظان قرآن در جنگ‌های ره به شهادت رسیدند " و اين نگرانی 


خقرایتی ات بعش غر یروا هی ی ٩‏ هی ۱/۶ ۱۱۷۵ 
۳- 1۳1۳ 0۳ ,]۸۵۲۳۲۸ ۴۰128 .1982 ۱۱۵۱۱۲۵۲۲۰ ۲۳۱۸۲۳۰ آ ناهن ۲۸۸۲۹۲۱۷ 
۳- در جنگ يمامه هفتاد تن از حافظان قرآن که همه از صحابه بودند. به شهادت رسیدند. این امر 


عمر فاروقت؛ را به هراس افکند. وی نزد ابوبکرت آمد و حادثه‌ی شهادت قاردن و لزوم جمع 


علیت» در زمان خلافت ابویکر صدیق تنل ۱۳۹ 


وجود داشت که باقی مانده‌ی حافظان نیز در جنگ‌های فارس و روم به سرنوشتی 
مانند آنان دچار شوند» به همین دلیل قبل از به پایان رسیدن مدت خلافتش - بنابر 
قول مشهور - جمع قرآن و نوشتن آن در مصحف‌ها به گونه‌ای که امروز در دست 
داریم. به اهتمام ایشان. تکمیل شد. 


ابویکر از زبان علی 
صمیمی‌اش. ابوبکرت#» به پایان می‌بریم:"" روایت شده که وقتی ابوبکرتٌه رحلت کرد. 
حضرت علی‌ث. جمله‌ی (نا له وا الیه راجعون) را بر زبان آورد و در حالی که 
می‌گریست خود را با سرعت در کنار او رساند و چنین لب به سخن گشود: 

«ای ابابکر ضء خدا تو را رحمت کند! به خدا تو اّلين مسلمان بودی, ایمانت از همه 
تا رگوارص و کرادت نیشن اه هه با رسول الله که شاه داشت امن اصباظ را خر 
این باره بیش از دیگران مراعات می‌نمودی و نزد رسول الله ید گرامی‌ترین و مورد 
اعتمادترین فرد بودی. خداوند تو را از جانب اسلام نیکوترین پاداش عنایت فرماید! 

تو رسول الله 35 را زمانی تصدیق نمودی که مردم او را تکذیب کردند. به همین 
دلیل. خداوند تو را در کتاب آسمانی‌اش به لقب «صدیق» یاد کرده است. آنجا که 

طرالذٍی 1 بالصَنق وق به- َولَتیكَ هم منوت [الزمر: ۳۳]. 

«کسی که سخن صدق را آورد (پیامبر) و [کسی که] آن را تصدیق کرد (ابوبکر) 
آنان پرهیزگاران واقعی هستند.» 


قرآن را با او در میان گذاشت. ابتدا این کار که رسول اللّه 3 آن را انجام نداده بود بر ابوبکر طه 
لب ما کباش اه از کار کاوم وه اش توق وت نامسا 

۱- محب طبری در کتاب خود «الریاض النضرة» خطبه‌ای طولانی نقل کرده که علی:#» بعد از وفات 
ابوبکرته ایراد نموده. ولی در مورد نقل یکایک الفاظ آن تردید وجود دارد. بنابر اين به آنچه در 
کتاب «امحوهرة نی نسب النبی وأصحابه العشرة» آمده. اکتفا می‌کنيم. 


۳1 ترجمه فارسی المرتضی 

تو زمانی غمخوار پیامبر بودی که مردم عقب نشستند. زمانی با او به پا خاستی که 
دیگران نشستند و در سخت‌ترین لحظات. آن‌گاه که دیگران متفرق شدند. او را پاری 
کردی تو گرامی‌ترین همراهی بودی که مدال افتخار «ثانی اثنین» را به خود اختصاص 
دادی. یاورش در غار و رفیقش در هجرت و تسکین‌دهنده‌ی خاطرش تو بودی. 

جانشینی ایشان را در امتش به نیکوترین وجه انجام دادی» قوی و نیرومند بودی 
زمانی که یارانت ضعیف بودند. دلیر بودی هنگامی که آنان سست بودند. کار دین را 
و 
دیگران ایستادند. تو از همه ساکت‌تر و به هنگام سخن بلیغ‌تر بودی, از همه دلیرتر و 
نیکوکارتر بودی و همان گونه که رسول ال فرموده بود. از نظر جسم ضعیف ولی 
در کار خدایت بسیار توانا بودی. در پیش خودت فروتن و نزد ال بزرگ و در آسمان‌ها 
و زمین محبوب بودی. خدا تو را از سوی ما و از جانب اسلام بهترین پاداش عنایت 


۱ 
فرماید!»! 


۱- التلمسانی معروف به البری» امحوهرة نی نسب النبی وصحابه العشرةء ج ۰۲ ص ۱۲۶. 


بخش جهارم: 
علی:. در زمان خلافت حضرت 
عمر فاروق:: 


نقش انتخاب حضرت عمرطله برای خلافت در مرحله‌ی انتقالی 
حساسی از تاریخ اسلام - حضرت عمرت؛ و حفظ زندگی ساده و 
سلحشوری فاتحان عرب - گسترش قلمرو اسلام در زمان حضرت 
عمرش؛ - همکاری و تعاون علیطّ با عمرظ: - دلیلی روشن بر 
صمیمیت و خلوص علی:» برای عمرء و مصالح اسلام و 
مسلمانان - سفر تاریخی حضرت عمر» به بیت المقدس - موضع 
حضرت عمریه در برابر اهل بیت رسول لها پایه گذاری تقویم 
اسلامی - شهادت حضرت عمر فاروقخ» - تأثر و اندوه علی از 
شهادت عمرتله - وصف صحابه‌ی کرام و چگونگی تعاون و 
اختلاف آن‌ها با یکدیگر. 


علیتله در زمان خلافت حضرت عمر نله 


نقش انتخاب حضرت عمر#. برای خلافت. در مرحله‌ی انتقاللی حساسی از تاریخ 
اسلام 

حضرت ابوبکرت؛ در روزهای آخر عمر خود (با همه‌پرسی و مراجعه به آرای 
عمومی) حضرت عمر ۶" را برای جانشینی خود پیشنهاد کرد" "؛ زیرا به خوبی 
می‌دانست که فاروق اعظمء» مردی قوی. قاطع و صبور است که توانایی گرداندن 
چرخ عظیم خلافت و تحمل مشقت‌های آن را دارد و می‌تواند در یکی از حساس‌ترین و 
سرنوشت سازترین برهه‌های تاریخ» دین جدید و ملت نوپا را در سپیده دم فتوحات 
بزرگ و بی‌سابقه. رهبری کند. 

در آن زمان, دو ابر قدرت بزرگ تاریخ - بیزانس روم و فارس ساسانی - در آستانه‌ی 
سر تسلیم فرود آوردن در برابر حکومت اسلامی بودند و ثروت و گنج‌های آن‌ها و 


۱- حضرت عمرفله در آن هنگام ۵۲ سال و شش ماه سن داشت و حضرت علی بن ابی‌طالبظ سی 
و پنجمین بهار عمر خود را می‌گذراند. 

۲- حضرت ابوبکر» گرچه به لیاقت و شایستگی عمر اطمینان داشت و او را به خوبی می‌شناخت. 
باز هم او را به مقام خلافت انتصاب نکرد. بلکه به خاطر احترام به افکار عمومی, به آرای مردم 
مراجعه نمود و پس از آنکه از بزرگان مهاجر و انصار نظرخواهی کرد به جانشینی حضرت عمر 
وصیت کرد و متن وصیت‌نامه را در ملاء عام برای مردم خواند و حتی به مسجد رفت و خطاب به 
مردم چنین گفت: من کسی را از میان بستگان و خویشان خود برای به دست گرفتن زمام 
رهبری شما انتخاب نکرده‌ام. بلکه منتخب من عمر است. مردم یک صدا جواب دادند: سمعنا 
وأطعنا (شنیدیم و اطاعت کردیم). در کتاب اخبار عم ص ۶۱ آمده که حضرت علی مرتضی نله 
فرمود: ما جز به عمر به کسی دیگر راضی نیستیم. (رجوع شود به کتاب‌های شرح زندگانی 
خلیفه دوم. اثر شبلی و سیمای صادق فاروق اعظم. اثر ملا عبدالّه. و فاروق اعظم. اثر هیکل و 
ابن اثیر و ابن جوزی و دیگر کتاب‌های تاریخ. نویسنده و حقوقدان معروف شیعه. سید امیرعلی 
در کتاب روح اسلام می‌نویسد: ابوبکر قبل از فوت, عمر را به جانشینی انتخاب کرد و این مطلب 
را عامه‌ی مردم از جمله اهل بیت محمد ع پذیرفتند. (روح اسلام. ص ۰۱۲۳ آستان قدس 
رضوی: ۱۳۶۶). (مترجم) 


۱۴۴ ترجمه فارسی المرتضی 


اسباب رفاه این دو جامعه‌ی متکیّر و افراطی در شرف انتقال به ملتی بود که از قرن‌ها 
با زندگی صحرایی و چادرنشینی عادت کرده بودند و با زندگی شهری و تمدّن مدرن و 
اولین بار کافور را دیدند. فکر کردند که نمک است و شاید بعضی‌ها آن را به جای نمک 
در خمیر آرد به کار تا از سوی دیگر این ملت فاتح مشکلی دیگر پیش روی 
داشت و آن اينکه چگونه می‌تواند هم زندگی الگویی دینی و سلحشوری عربی و حفظ 
ارزش‌های اسلامی 9 سئت‌های پیامبر 5 ۳ داشته باشد و هم اداره‌ی شهرهای پهناور 
فتح شده و رهبری ملت‌های متمدّن را که در فرهنگ و تمدّن مدرن, به اوج خود 
رسیده‌اند. انجام دهد؟ 

با در نظر گرفتن همه‌ی این شرایط. به این نتیجه می‌رسیم که انتخاب عمرطله 
انتخابی به موقع و موقق و الهام شده از جانب ال بوده است و بدین وسیله خداوند. 
این دین را مورد لطف خود قرار داده و خواسته است آن را بر تمام ادیان» غالب گرداند 
و بر جهان پهناور و جامعه‌های بیمار و در حال سقوط و قدرت‌هایی که زمام بشریت را 
بودند. پیروز بگرداند. 

حضرت عمرفله همتای شایسته و امینی بود که در تحقق بخشیدن به اهداف 
اسلامی و پا سخگویی به مقتضیات نوین خلافت راشده‌ی نبوی توانایی داشت: 

حضرت عمرته از تسلط و نفوذ کامل و ابهتی برخوردار بود که جلوی هرگونه 
خودسری ر می‌گرفت. بارزترین دلیل تسلط او برکناری جحضیر بت خالدین ولید طله از 
شعتت فز ماندهی سیاه اسلام در یرت اوجون. ارغه ان غالد که رسول الله اه 
او ۳ شمشیر خدا لقب داده بود و حضور او در جنگ‌ها؛ نشانه‌ی پیروزی محسوب 
می‌شد و وجودش را موجی از حش سرفرازی فرا گرفته بود» فرمان برکناری او روزی 
نافذ شد که مسلمانان بیش از هر روز دیگر به او نیاز داشتند. آری» حکم برکناری وی 
درست هنگامی به او ابلاغ شد که سپاه اسلام در برابر رومیان» در روز جنگ «یرموک» 


صف کشیده بودند. حضرت عمرتله این فرمانده با نفوذ و متهور را برکنار کرد و به 


۱- ابن کثس البداية والنهایت ج ۰۷.ص ۶۷. 


علینلْ» در زمان خلافت حضرت عم ۱۴۵ 


جايش ابوعبيدهت» را به فرماندهی لشکر اسلام برگزید. خالدهء بدون هیچ گونه 
وا کتشی :هار برانر این فرمان /خاضعانه کت 

«سَمْعا وطاعة لأمبر الومینَ» 

«فرمان امیر المومنین را از دل و جان پذیرا هستم»"" 

هنگامی که یکی از لشکریان, به وقوع فتنه و بلوا بر اثر این تغییر اشاره کرد. خالد 
در پاسخ گفت: 

«تا زمانی که عمر زنده است. مجالی برای فتنه و آشوب. وجود نخواهد ات 
این واقعة از یک‌سو نشان می‌دهد که خالد (با آنکه فرماندهی محبوب و پیروزمند بود) 
چگونه در برابر فرمان خلیفه سر تسلیم فرود آورد و از سمت فرماندهی دست‌بردار 
شد؟ حقا که این اطاعت و ایثار در تاریخ فرماندهی نظامی نظیری ندارد و از سویی 
کنر قارات و تقد خش رس عم مه فساط آو بو امضاع | به مایت .هی گذارد. 

همچنین ماجرای محمد. فرزند عمرو بن عاص, فاتح و فرمانروای مصر قابل 
اهمیت است؛ عمرو بن عاص زمانی که استاندار مصر بود یک بار مسابقه‌ی اسب دوانی 
برگزار کرد. در این مسابقه. اسب یکی از مصری‌ها جلو افتاد. محمد (که در جمع 
تماشاجیان قرار داشت و اسبش در دست یکی از سوارکاران بود). فکر کرد که اسب او 
برنده شده است. بنابر اين فریاد برآورد که: به پروردگار کعبه سوگند که اسب من جلو 


۱- ابن کثیر البداية والنهایف ج ۰۷ ص ۱٩‏ - ۰1۸ ابن اسحاق. فرماندهی ابوعبیده را مربوط به 
حادثه‌ی محاصره‌ی دمشق دانسته است. هر کدام که صحیح باشد دلالت بر حساس بودن اوضاع 
دارد. 

تفای اآپوتو نف تا اهر اس ۷ اروت شطع و۳ 
شاید هم در عزل خالد بعضی از تصرفات او که حضرت عمرظه راضی نبوده. نیز دخیل بوده است 
به هر حال جای هرگونه اجتهاد وجود دارد. در روایات آمده است که حضرت عمرف پس از این 
ماجرا به همه مسئولان و کارگزاران شهرها نوشت: من خالد را بر اساس هیچ گونه رنجش. اينکه 
به امانت خیانت کرده باشد. برکنار نکرده‌ام. بلکه برکناری او به این دلیل است که وجود او موجب 
ابتلای مردم شده است و از این بابت نگران شدم که مردم به وجود او اتکا کنند و در عقیده‌شان 
سستی راه پابد؛ بنابراین خواستم مسلمانان در معرض فتنه قرار نگیرند و بدانند که عامل 
پیروزی‌ها خداوند است. «تاریخ طبری. ص ۰۲۵۲۸ برای تحلیل مفصّل این رویداد. به کتاب 
«خالد بن الولید». نوشته‌ی استاد صادق عرجون. چاپ سوم دارسعودی. ۱۹۸۱ م مراجعه 
کنید). 


۱۳۶ ترجمه فارسی المرتضی 
محمدین عمرو خشمگین شد و یک تازیانه به آن مرد زد و گفت: بگیر! من از فرزندان 
اشراف هستم. آن مرد به حضرت عمر؛ شکایت برد. وی عمرو بن عاص و فرزندش را 
به مدینه احضار کرد و پس از محاکمه. به مرد مصری گفت: این تازیانه را بگیر و 


اشراف‌زاده را بزن! و سپس به عمرو گفت: ای عمرو! از کی مردم را برده قرار داده‌اید؟ 
حال آنکه از مادر آزاد متولد م۳۹ 


حضرت عمرن. و حفظ زندگی ساده و سلحشوری فاتحان عرب 

امّت اسلامی - عربی یکی از دشوارترین مراحل انتقالی و دوره‌های موقت را که 
ملت‌ها در طول تاریخ سپری می‌کنند» پشت سر می‌گذاشت و مسلمانان رفته رفته از 
صحرای خشک عربستان و زندگی چادرنشینی و چوپانی و گوشت خشک خوردن؛ 
خارج شده و در دنیای جدید و تمدّن پیشرفته‌ی ایران و روم قدم می‌گذاشتند. عرب‌ها 
بدون تجربه‌ی قبلی با چنین زندگی نوینی رو به رو شدند. و طبیعی بود که در برابر 
آن» تا حدّی سر تسلیم فرود آورند و تحت تأثیر آن قرار گیرند و رفاه‌طلبی و بهره‌گیری 
از مظاهر دنیا راء از آنان بیاموزند. اما حضرت عمرطل» برای مسلمانان» در ساده زیستی 
و بی‌رغبتی به مظاهر دنیاء بهترین نمونه و الگو بود؛ او با تیزبینی» هرگونه تغییر در 
زندگی آنان راء در حالی که در معرض سیل خروشان فتوحات و غنایم قرار گرفته 
بودند» زیر نظر داشت و مورد محاسبه‌ی دقیق قرار می‌داد. 

در کتاب «البداية والنهایة» درباره‌ی سفر تاریخی حضرت عمرته به بیت المقدس 
آمده است: 

«اصحاب و فرماندهانی که در بیت‌المقدس به ملاقات ایشان آمده بودند. عباهای 
ابریشمی (ضخیم) پوشیده بودند. حضرت عمر با دیدن این منظره به شدت برآشفت و 
خواشت که آنان (۱ تفبیة کشیم؛ اما نان عفر آزردندن کفشنهه دی لباز ها اپریکتمی 


پوشش‌های زرهی بر تن دارند و برای حفظ روح نظامی و سلحشوری به آن نیاز دارند؛ 


علین» در زمان خلافت حضرت عم ۱۳۷ 


زیرا تنها لباس تجمّل نیستند. بلکه لباس رزم نیز هستند. با شنیدن این سخنان؛ 
عمرلء آرام گرفت و سکوت کرد»"". طارق بن شهاب می گوید: 

«یک‌بار حضرت عمرت؛ در سفر شام» می‌خواست از نهر آبی عبور کند» بدین منظور 
از مرکب پایین آمد و بدون تکلف کفش‌های خود را بیرون آورد و به دست گرفت و مهار 
شتر را گرفت و از آب عبور کرد. ابوعبیده:» به او گفت: ای امیر مومنان! شما امروز از 
اراک هو یی اقو اه هی تا شا ییا 
جز اسلام با چیزی دیگر طلب عرّت کنید. ذلیل خواهید شد»" ". حضرت عمرطه به 
بعضی از کارگزاران عرب خود که در شهرهای عجمی‌ها بودند. نوشت: «از تن‌پروری و 
تقلید از شیوه‌ی پوشاک عجم اجتناب کنید. خود را با آفتاب سوزان عادت دهید. 
سخت کوش و مقاوم باشید. با لباس درشت و ساده. عاذی باشید. و تیراندازی و 

۰ ۳ . ( ۳ ۱ 

نظارت اخلاقی دقیق ایشان است) از وی نقل شده است: 

«همانا غنجه‌ی اسلام شکفته شد و قریشیان می‌خواهند مال خدا به عنوان کمک و 
مساعدت. به آنان اختصاص یابد. آگاه باشید تا عمر زنده است. چنین چیزی ممکن 
نیست. من گردن و کمر مردم قریش را می‌گیرم و مانع افتادن آن‌ها در آتش می‌شوم.» 

نمونه‌ی دیگر از سیاست‌های حکیمانه و روان‌شناختی و مردم‌شناسی او این بود که 
بزرگان صحابه را در مدینه نگه داشت و از پراکنده شدن آنان جلوگیری کرد و به آنان 
گفت: «خطرناک‌ترین ضربه بر پیکره‌ی این امت. پراکنده شدن شما در شهرهای دیگر 
است.۰» او معتقد بود اگر در این باره تساهل شود در کشورهای فتح شده. فتنه 9 
آشوب به پا می‌شود. و مردم گرد شخصیت‌های برجسته و متفاوت جمع می‌شوند و 
سپس درباره‌ی آنان شک و شبهاتی ایجاد می‌شود و در نتیجه. گروه‌ها و احزاب 
گوناگونی پدید می‌آید و این موجب هرج و مرج و بی‌نظمی و چند دستگی خواهد شد. 


۱- ابن کثیر البداية والنهاية ج ۷ ص ۵۶ و طبری. ص ۲۴۰۲. 
۲- همان ج ۷ص ۶۰ 


۳ بغوی از ابوعثمان النهدی روایت کرده است. 


۱۳۸ ترجمه فارسی المرتضی 


حقوقدان و نویسنده‌ی معروف شیعه. سید امیر علی - یکی از تواناترین نویسندگان 
شیعه به زبان انگلیسی -در وصف حضرت عمرضل4 راست گفته است: 

«حکومت کوتاه ابوبکر بیش 1 درگیر آرام کردن قبایل بیایان‌نشین بود تا بتواند 
فرصتی برای تدوین آیین‌نامه‌ی منظمی جهت ایالات داشته باشد. امّا در زمان 
کننده‌ی حکومت‌های مسلمانان صدر اسلام بود, آغاز شد»"*. در کتاب دیگرش 
مب فویستتن؛ 

«نشستن عمر به خلافت. منافع بی‌شماری برای اسلام داشته است؛ او پای‌ی 
اخلاقش بر اصول محکم غیر قابل تزلزلی قرار داشته. در عدل و داد شدید و سخت گر 
فعالیت و پشتکارش خستگی‌ناپذیر و بالاخره ساختمان روحی وی قوی و محکم بوده 
است»(؟. سیس می‌افزاید: 

«او شدید و9 سخت ولی ناشر عدل و9 داد بود. دوراندیش. به روحیات مردم کاملاً 
آشنا و به ویژه برای ریاست و ساختن ملتی که با زندگی در سایه‌ی قانون عادت 
نداشت. بسیار مناسب و9 ناه بوده انتبنت: این مرد زمام امور 9 سخت و9 محکم به 
تجمّل و تفنّن و هوسرانی‌های اهالی بلاد و شهرستان‌های پیشرفته شده بودند. از 
اشاعه‌ی فساد اخلاق و نشر ملاهی و مناهی در میان آن‌ها شدیدا جلوگیری نمود. 
هميیشه خود را در دسترس حتی پست‌ترین رعایای خود می‌گذاشت. شب‌ها برای 
اطلاع از حال بینوایان بدون هیچ نگهبان و پاسبانی از منزل بیرون می‌رفت و اطراف و 
جوانب را می‌گشت. این بود وضع بزرگ‌ترین و مقتدرترین فرمانروای زمانی که 
گفتیم» . سر ویلیام میور (۱11/11 ۲۸۱۷۲ ,]۷۷1 518) می‌نویسد: 

مه ا‌شول اه که نی کترین فاه ور مسلکت اناد به سای آمر آا 
ذکاوت و9 استقامت خود توانست در مدت این ده سال. مناطق شام مصر و فارس را در 
برابر قدرت اسلام خاضع گرداند» و از آن زمان تا کنون جزو قلمرو اسلام هستند. 


۱- امیر علی» روح اسلام. ص ۲۵۶ - ۰۲۵۷ انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۶۶. 

۲- امیر علی, تاریخ عرب و اسلام. ص ۳۲ ترجمه‌ی فخر داعی گیلانی» انتشارات گنجینه. چاپ 
و۱۳ 

۳- همان» ص ۴۹ - ۴۸ انتشارات گنجینه, چاپ سوم. ۱۳۶۶. 


علین» در زمان خلافت حضرت عم ۱۳۹ 


به رغم این که فرمانروای مقتدر مملکت پهناوری بود. هرگز فراست متانت و 
اجرای عدالت در امور کلی و جزیی را از دست نداد. او دوست نداشت خود را با 
لقب‌های بزرگ ملقّب کند. غیر از لقب ساده و عادی که «رئیس عرب»"" بود. مردم از 
ولایات دور دست برای ملاقات خلیفه و امیرمومنان می‌آمدند و از او سراغ می گرفتند و 
از اهل مسجد سوال می‌کردند. حال آنکه امیر موّمنان در مسجد با لباس‌های ساده در 
میان مردم نشسته بود»"؟. [دانشمند معاصر شیعه. پروفسور مهرین می‌نویسد: 

«عمر شهنشاهی بود که به جای تخت مرصع و جواهر آگین» بر روی خاک 
می‌نشست و به جای لباس فاخر که از شرق و غرب به بیت المال سرازیر بود به 
جامه‌ی وصله‌دار که پوشاک مفلس‌ترین رعیت او بود. بدنش را مستور می‌نمود. به 
جای تاج زرین و پر از جواهر پر بها که از ایران و روم می‌آوردند. عمامه‌ی خشن» رعب 
و جلالش را می‌افزود. با پایین‌ترین رعیت با درجه‌ی مساوی می‌نشست و یک بنده‌ی 
حبشی را برادر مسلمان خود می‌دانست. شهنشاه بود. ولی رنج رعیت را داشت و 
شب‌ها در کوچه‌های مدینه می‌گشت تا ضعیفی را حمایت کند و بیوه زنی را سرپرستی 
و یاری نماید. می‌خواست که رعیتش به جای این که به او سرفرود آورند. به آئین 
اسلام زندگی کنند. مربّی یتیمان و غمخوار بیچارگان و مروج عدل و فاتح روم و ایران 
بود.» ] 


گسترش قلمرو اسلام در زمان عمر فاروق:#: 

برای نویسنده - هر چند به اختصار و اجمال - ممکن نیست. تحلیلی در مورد 
فتوحات بزرگ عصر حضرت عمری؛ در عمق خاک دو امپراتور بزرگ که جهان متمدّن 
را بین خود تقسیم کرده و اداره‌ی سیاسی و زندگی مدنی و جهت دادن افکار عمومی 
را در انحصار خود در آورده بودند. داشته باشد. در این مختصر نمی‌توان به حدود 
پیشرفت دولت اسلامی (یا به تعبیر صحیح‌تر خلافت راشده‌ی نبوی) اشاره کرد و به 
بیان گشودن کشورهای جدیدی که فاتحان قبلی موفق به فتح آن‌ها نشده بودند و 
چگونگی تأسیس شهرهای جدید پرداخت؛ زیرا محل تفصیل این وقایع» کتاب‌های تاریخ 


۱- تعبیر واژه‌ی (امبرالومنین» «خلیفه» است. (مولف) 
۳- ۳.283. 11 .0۳ و۳ 0۸1,]۳۳۱۸ ۴۸۲۴۲,۷ ۲۳۳ ۵۲ و, ۸۳۲۲۸۲ 


۱۵۰ ترجمه فارسی المرتضی 


۱ ۱ ۲ ۲ ۱ 
راشدین هو نو در شته ی 3 


همکاری و تعاون علی :. با عمر تن 

در اینجا با رعایت اختصار به گوشه‌ای از روابط حضرت علی» و حضرت عمریه و 
دوستی مخلصانه و اعتماد متقابل و تبادل‌نظر آن‌ها با یکدیگر اشاره‌ای کوتاه خواهیم 
داشت: و همکاری در کارهای خیر و پیشبرد اهداف خلافت و خیرخواهی آن‌ها 
می‌پردازیم: 

نافع عیشی می‌گوید: یک‌بار همراه عمر بن خطاب:. و علی بن ابی‌طالب::. به 
محل نگهداری شتران زکات رفتم. عثمان به منظور نوشتن گفته‌های عمر زیر سایه 
نشست و علی‌ته در کنار او ایستاد و آنچه را عمرته می‌گفت برای عثمان ظ4» دیکته 
فن کرد ما میرح در بخالی کنکورداي تیاه پز تفت ویکی از آی‌فا راب سرت 
پیچیده بود زیر آفتاب سوزان. ایستاده و از شتران زکاتی آمارگیری می‌کرد و رنگ و 
دندان و مشخصات آن‌ها را پیدا می‌کرد و به علیط» می‌ گفت. علی ط4 (در حالی که از 
دقت. امانت و سخت کوشی عمرطلة به شگفت آمده بود) به عثمان» گفت: در کتاب 
خدا از زبان دختران شعیب آمده است: 

«قالت |خدمهنا یب أسکفجر و خیر من أسکفجرت اقرقٌ اب43 
[التصص: ۲]. 

تم ماو اشتوام ک اع کین کی کم فوانی ایعوا کت : 
کسی است که قوی و امین باشد». 

سپس علی‌ظ#ه با دست خود به سوی عموظء اشاره کرد و گفت: این است مرد 


نیرومند و امین ۰ علی مرتضی«» بهترین مشاور و خیرخواه صمیمی عمر فاروق :3 و 


۱- رک: البداية والنهایف ج ۷ تاریخ کامل ابن اثیر. ج ۳؛ فتوح البلدان. بلاذری و کتاب عمر بن 
خطاب اثر استاد علی طنطاوی و ناجی طنطاوی. قوی‌ترین کتاب در این موضوع کتاب 
«الفاروق» نوشته‌ی علامه شبلی نعمانی متوفای ۱۳۳۲ ه. ش. است که به فارسی نیز ترجمه 


شده است. 


۲- ابن اثیر تاریخ الکامل» ج ۲ ص ۵۶ - ۵۵. 


علی‌تله در زمان خلافت حضرت عمرتا: ۱۵۱ 


قاضی حکیمی برای مسایل پیجیده بود. حتی حضرت عمرطله نقل شده که: «اگر 
علی نبود عمر به هلاکت می‌رسید»"*. همچنین در کتاب‌های تاریخ و ادبیات» این 
جمله ضرب‌المثل شده است که می‌گویند: اَضِيَة ولا آبااگتن عٌا» «مشکلی است که 
برای حل 1 فردی چون ابوالحسن (علی) وجود ندارد.» 

نقل شده است که پیامبر فرمودند: «شایسته‌ترین فرد برای قضاوت. علی است». 

زمانی که حضرت عمرفه به سفر قدس رفت. علی مرتضی نل» را به جانشینی خود 
مقرر فرمود و حضرت علین دخترش. ام کلثوم بنت فاطمه را به ازدواج حضرت 
اک آفرف ‏ اب یر کین فلل مس آ ها ارام عی در نگاه 


دلیلی روشن بر صمیمیت و خلوص علیی:: برای عمر : و مصالح اسلام و مسلمانان 
آشکارترین دلیل بر خلوص و پاکدلی حضرت علی:4 نسبت به حضرت عمرت و 
خیرخواهی صادقانه‌ی او برای اسلام و مسلمانان موضع قاطعانه و نظر صادقانه‌ی او به 
متاشت یک نو سای تاو اک ننک سل انشا ای نا صوات کا 
می‌گذرد: در سال هیجدهم و بنابر روایتی نوزدهم هجری واقعه‌ی نهاوند روی داد. 
انگیزه‌ی این واقعه آن بود که بعد از سقوط جلولا و فتح اهواز به دست مسلمانان؛ 


یت تال الا شاه من ۳۰۱۵ این غبدالن الاشعسمابزض: ۱۲۰۱۵ مت ام فان به 
اثبات نرسیده است و روایت آن ضعیف است: در سند آن شخصی به نام مومل بن |سماعیل وجود 
دار که تفت است. مات )له ق خ سه این روایت تلا لت بر ان منکن که 
هیچ عداوتی بین عمر و علی نبوده زیرا هیچ کسی تعریف دشمنش نمی‌کند و اگر کسی تعریف 
قشع رگیدکی ام مس کف ک تسام سا ریم ها عفن هه که ی بش 
نیست در حق دشمنانش جفا کند!. ثانیا: اگر فرضا هم درست باشد دلالت بر این می‌کند که عمر 
انسان بسیار صادقی هست و بدون واهمه حقیقت را می‌گوید و به فضل و بزرگواری دیگران 
اعتراف می‌کند و این خودش دلالت می‌کند که خود آن شخص این قدر قوی هست که از ذکر 
این مسائل واهمه ای نداردا. 

۲- قاضی نورال شوستری» مالس الومنین و ابوالقاسم قمیء السالك شرح الشرایع. (هر دو از 
دانشمندان معروف شیعه هستند). 


۳- شهرستان نهاوند واقع در جنوب همدان. 


۱۵۲ ترجمه فارسی المرتضی 
ایرانیان با پادشاه (شکست خورده‌ی) خود, یزدگرد که آن وقت در مرو بود. مکاتبه 
کردند و او را تحریک نمودند. یزدگرد به فرماندهان مناطقی که میان خراسان و حلوان 
و باب و سند بودند در این خصوص نامه نوشت. در نتیجه سپاهی مرکب از یکصد و 
پنجاه هزار مرد جنگی به سپهسالاری فیروزان در نهاوند گرد آمد. یزدگرد. شور دفاع 
از نظر ایرانیان پیام آور فتح و پیروزی بود و آتش مقدس که آن را پرستش می‌کردند. 
بهههتر اه آن‌ها نود یگداس دانرشاه سشر رم را فزمانده کل انق‌شاه فرار داد 
و به تهاونن کسیل ذاشت ‏ . سعذین اب :وقاض طله (فرماندة لشکر اسلاه) نامه‌ای یه 
حضرت عمرنوه نوشت و جریان را به اطلاع وی رساند و پس از آنکه در محضر ایشان 
حاضر شد به طور شفاهی هم توضیح داد و گفت: مردم کوفه اجازه می‌خواهند که 
پیش از آنکه ایرانیان» حمله را آغاز کنند با آنان بجنگند تا بدین وسیله در دل دشمن. 
بیم وترس بیفکنند. 

حضرت عمر فطل اصحاب ۳ گرد آورد 9 با آنان در این باره مشورت کرد و گفت: 
زو یی ند نها هی کرو ارس قرار ع نیک فعفام با شام روهام که 
در اختیار دارم از مدینه خارج شوم و در مکانی وسط این دو شهر اردو زنم و سپاه 
تاش کیان کت فقوت احها را سوت انیت فرسای تیه یقلت 
شهرهای دشمن بتازند. 

لب یه ال کفت با ای مهم اعتیار به دس مایت هر آنحه 
فرمان دهی اطاعت خواهیم کرد و به فرمانت لبیک خواهیم گفت. سپس حضرت 
عمره رأی حضرت عثمان#» را جویا شد. وی برخاست و گفت: به عقیده‌ی من به 
مردم شام و یمن بنویسید تا به سوی عراق حرکت کنند و خود نیز همراه با مردم 
حرمین حرکت کنید. 


‌ِ عده‌ای از موزخان مانند بلاذری در فتوح البلدان این موضوع ر آورده‌اند» اما عده‌ای دیگر تصریح 
می‌دارند که درفش کاویانی» پیش از این در جنگ قادسیه به دست مسلمانان افتاده بود. 


(مترجم) 
۳ دینوری. اخبار الطوال. ترجمه‌ی فارسی. ص ۱۶۸ و کتاب‌های دیگر. (مترجم) 


علینوْ» در زمان خلافت حضرت عم ۱۵۳ 


سپس حضرت عمرتة از حضرت علیة نظر خواست. وی برخاست و با رآی آن دو 
مخالفت کرد و گفت: صلاح نیست شما مدینه را ترک کنید؛ زیرا وجود شما سبب 
یکپارچگی و خروج شما از مدینه موجب آشفتگی و تفرّق خواهد بود. شما در مدینه 
بمانید و این کار را به اهل بصره و سایر لشکریان اسلام بسپارید. حضرت عمری* نظر 
صمیمانه‌ی حضرت علی مرتضی:«» را پذیرفت و سپس درباره‌ی تعیین فرمانده این 
جنگ نظر خواست. همگان گفتند: شما در اين باره بیش از دیگران صاحب‌نظر 
هستید. آنگاه نعمان بن مُقرن مزنی را به فرماندهی کل منصوب کرد"". متن سخنان 
حضرت علی‌ در کتاب نهج البلاغه (مجموعه سخنان و خطبه‌های منسوب به 
حضرت علی4) به طور مفصل آمده است؛ در آنجا می‌خوانیم: عمر در مورد خروج از 
مدینه برای جنگ با ایرانیان, با علی 9 مشورت کرد او فرمود: 

«پیروزی و شکست این دین به سبب زیادی یا کم بودن لشکر نیست. این دین خدا 
اسبت کذ آن را (برسایو آذیان) بیزوه گردانیده و سیبادان خدا هسعته که آن‌هابرا مها 
ساخته و کمک کرده است. تا آنکه اسلام رشد پیدا کرد و در خیلی از سرزمین‌ها نفوذ 
نمود. خدا به ما وعده‌ی پیروزی داده و به وعده‌اش عمل می‌کند و لشکرش را یاری 
می‌نماید. مکان و موضع رهب همانند نخ تسبیح است که دانه‌ها را به هم ربط می‌دهد 
و ضمیمه‌ی یکدیگر می‌نماید. وقتی نخ پاره شود. دانه‌ها پراکنده می‌شوند و هیچ گاه در 
کنار یکدیگر متمرکز نخواهند شد. عرب در عین این که اکنون از نظر تعداد کم هستند 
اما بر اثر وجود اسلام. زیاد و بر اثر اتحاد» غالب و بزرگوارند. پس تو قطب آسیا باش و 
(آسیای جنگ) را به وسیله‌ی عرب‌ها بچرخان و آنان را به آتش جنگ در آور و خودت 
بمان؛ زیرا اگر تو از اين سرزمین (مدینه) بیرون روی این خطر وجود دارد که 
ق‌هاغه اظر اف ملک یه که قیام نی آنگاخ کار پاش میرسه کف خفط ‏ 
حراست درون مرزها از رفتن به کارزار ایرانیان مهم‌تر می‌گردد. 

دیگر آنکه اگر ایرانیان فردا تو را در میدان جنگ ببینند» می‌گویند: اين رهبر 
عرب‌ها است. اگر او را از بین ببرید آسوده خواهید شد, در چنین حالتی احتمال تقویت 
حمله‌ی آنان و هدف قرار دادن تو بیشتر می‌گردد؛ اما آنجه گفتی که ایرانیان به قصد 
حمله به مسلمانان حرکت کرده‌اند و از اين بابت ناراحتیء باید در پاسخ آن بگویم 


۱۵۴ ترجمه فارسی المرتضی 
خدای عزیز از حرکت آن‌ها بیش از تو ناراحت است و چنین خدایی بیش از تو قدرت 
دارد که آنچه را دوست ندارد تغییر دهد. اما آنجه درباره‌ی تعداد ایرانیان گفتی باید 
درباره‌ی آن یادآور شوم که ما پیش از اين نیز با کثرت سرباز جنگ نمی کردیم. بلکه بر 
اثر یاری و کمک خدا نبرد می‌کردیم» *. همچنین هنگامی که حضرت عمرضله برای 
رفتن به جنگ رومیان (قبل از جنگ پرموک که بزرگ‌ترین معرکه‌های شام و تعیین 
کننده‌ی سرنوشت فتوحات آن سامان بود) با حضرت علی‌طله مشورت نمود. رأیی حاکی 
از اخلاص و خیرخواهی ارایه داد. آنگاه که ابوعبیدهت» پیکی به سوی حضرت عمرطل 
فرستاد و او را آگاه کرد که نیروهای رومیان دربا و خشکی را فرا گرفته و همانند 
سیلی خروشان در حرکت‌اند. حضرت عمرتت» مهاجران و انصار را جمع کرد و نامه‌ی 
ابوعبیده را برای‌شان خواند. آنان نتوانستند احساسات خود را کنترل کنند و با گریه و 
شور و هیجان از حضرت عمر نله اجازه خواستند و گفتند: شمارا به خدا اجازه دهید تا 
به جبهه‌ی شام برویم و با نثار خون خویش به یاری برادران خود بشتابیم. آتش شوق و 
حماسه‌ی مهاجران و انصار در حال فزونی بود که عبدالرحمن بن عوفن؛ پیشنهاد 
کرد که شخص امیرالمومنین به خاطر حمایت و دلگرمی مجاهدان شام. فرماندهی 
سیاه ۳ به عهده کیرد 

در این هنگام حضرت علی نله به مخالفت برخاست و گفت: 

«خدا عزت مسلمانان و پوشاندن عیب‌ها را تعهّد کرده است؛ خدایی که مسلمانان را 
هرگز نمی‌میرد. اگر تو خود به جنگ دشمن بروی و با آنان به نبرد بپردازی و شکست 
رن تاه کاهی با اش مس انا مسفن قاط خی بعش ناف فصآهه سا ویب اه 
مرجعی نخواهد بود که به او مراجعه کنند؛ بنابراین مردی جنگ دیده و دلیر برای 
شکست خورد؛ تو پناهگاه مردم و گرداننده‌ی کارهای آن‌ها خواهی بود!"" پیداست که 


- نهج البلاغه شرح فیض الاسلام خطبه‌ی ۱۴۶. 


۲- نهج البلاغه صبحی صالح. خطبه‌ی ۱۳۴ 


علی‌تله در زمان خلافت حضرت عمرنا: ۱۵۵ 


اگر حضرت علی :» نسبت به حضرت عمر» سوء قصدی می‌داشت يا قلبا از او ناراضی 
بود و او را غاصب حق خود می‌دانست. همواره منتظر فرصتی برای اعاده‌ی حق خود 
می‌شد و برای از بين بردن غاصب حق خود. از این فرصت طلایی استفاده می کرد و به 
او نظر می‌داد تا شخصا به میدان نبرد برود و در آنجا کشته شود. پا این که کسی را 
برای کشتن او مآموریت می‌داد تا هیچ گونه مسوولیتی متوجّه او نگردد و زمینه برای 
خلافت وی فراهم گردد؛ اما می‌بينیم که چگونه با دلسوزی و صمیمیت فوق‌العاده در 
راستای خیرخواهی عمر و سایر مسلمانان می‌کوشد. به راستی مشورت او از عمق جان 
برخاسته بود و حقا که چنین پیشنهادی جز از قلب پاک و بی‌غرض و مرد بلند همت و 
دوراندیشی همچون علی. از کسی دیگر بر نمی‌آید. خداوند او را از سوی اسلام و 
مسلمانان شایسته‌ترین یاداش که به دوستان مخلص خود می‌دهد. عنایت فرماید! 


«والشیم من معدنه لایستغرب» «از کوزه همان برون تراود که در اوست.» 

ولی بر عکس, هنگامی که مسیحیان از حضرت عمر؛ خواستند تا به بیت‌المقدس 
برود و قرارداد صلح را امضا کند و کلیدهای مسجد اقصی را تحویل بگیرد و 
ایوعبیده‌ط» به امیر مومنان نوشت که فتح قدس به آمدن او وابسته است. ایشان 
بزرگان اصحاب را فرا خواند و در اين باره ۷ آنان مشورت نمود؛ عثمان» گفت: بهتر 
است امیرالمومنین نزد آن‌ها نرود تا بیشتر تحقیر شوند؛ اما علی مصلحت دانست تا 
خلیفه‌ی مسلمانان به قدس برود و چنین گفت: 

«اين یک شرف و افتخار تاریخی جاودان است که در هر زمان برای همه کس پیش 
نمی‌آید و از طذرف دیگر بامث سیکدوشی مسلمانان خواهد شد.» حطرت عمرطله نظر 
او را تأیید کرد و خود را برای سفر به بیت المقدس آماده نمود و در غیاب خود» علی‌ت: 
را به جانشینی خویش برگزید و همه‌ی اختیارات خلافت را به او سپرد و خود در ماه 
رجب سال شانزدهم هجری به سوی سرزمین شام حرکت کرد" ". 


۷ البداه بیرض ۵۵: 


۱۵۶ ترجمه فارسی المرتضی 


و ایران از نامش می‌لرزیدند. با چه شکوه و چه تشریفاتی به بیت‌المقدس سفر کرده 
تثبیت شود؛ اینک به گوشه‌ای از شرح این سفر توجه کنید: 

هه زوم 4 ۳ ۰ ‌ )۱( 

دامیز المومتین خر خی که برش حاکسری زنکی سور بوده زارد شون ای 
شد. پیشانی و جلوی سر او زیر آفتاب می‌درخشید. نه تاجی بر سر داشت نه کلاه و نه 
عمامه‌ای. زین سواری‌اش چادری پشمی بود که هرگاه سوار می‌شد زین مرکب و هرگاه 
پیاده می‌شد زیرانداز و بستر او بود. چمدان يا ساک دستی او پوستین يا پارچه‌ای بود 
که کناره‌هایش از لیف درخت خرما انباشته شده بود که هم چمدان مسافرتش بود و 
هم به هنگام استراحت. بالشش به حساب می‌آمد. پیراهنی ینبه‌ای به تن داشت که [بر 
اثر شتاب در راه] پاره شده بود»". امیر المومنین ترمیم و شستن پیراهن خود را به 
کشیش آن محل سپرد و یک پیراهن از جنس کتان به عاریه گرفت و پس از آنکه 
پیراهنش آماده شد پیراهن عاریه گرفته را پس داد و پیراهن خود را پوشید. کشیش به 
وی گفت: تو پادشاه عرب هستی» سواری شتر در این سرزمین پسندیده نیست» اگر بر 
اسب يا قاطر سوار شوی و لباسی فاخر بپوشی. در چشم رومیان ابهت بیشتری خواهید 
یافت. امیر موّمنان این پیشنهاد را رد کرد و گفت: «ما ملتی هستیم که خداوند ما را 
به وسیله‌ی اسلام عزت بخشیده است؛ (نه به لباس فاخر و زر و زیور) و ما این افتخار 
نی (۳ ۱ ۲ ۳ 

را با هیچ چیزی معاوضه نخواهيم کرد» . همچنین دوّمین سفرش به شام در سال 
هیجدهم هجری با همین سادگی بود. اين بار نیز حضرت علین را در مدینه, به طور 
رسمی جانشین خود کرد و زمام حکومت را به وی سپرد و خود با گروهی از صحابه, 
رنه در دمن گرفت آنگاه کید ابله ‏ تا دیک قن شفرتن رنه فلام خون داد 


و خود بر مرکب او سوار شد. وقتی مردم در مسیر حرکتش سراغ امپرالمومنین را 


۲- اقتباس از کتاب سیرت عمر بن الخطاب اثر اين جوزی. 
۳- ابن کثین البداية والنهايق ج ۷ ص ۶۰- .۵٩‏ 
حموی). (مترجم) 


علین» در زمان خلافت حضرت عم ۱۵۷ 


گرفتند گفت: او جلوی شماست (یعنی خود اوست). اما آنان منظور او را نفهمیدند و 
جلو رفتند بدین گونه حضرت عمرتته وارد شهر آیله شد". 


موضع حضرت عمر: در برابر اهل بیت رسول الله 

شش ی تمرف با آنکف دا ام فد میمرت عم قرش توالت سم موم 
اشتغال دایم به امور خلافت اهل بیت رسول له را بسیار مورد اکرام قرار داده و آنان 
را بر فرزندان و خانواده‌ی خویش ترجیح می‌داد؛ در این‌جا به چند نمونه اشاره 
ون 

حسین بن علی تن می‌گوید: روزی عمرت؛ به من گفت: فرزندم! چه خوب بود 
همواره نزد ما می‌آمدی. من نیز روزی نزد ایشان رفتم. اما او جلسه داشت و فرزند 
عمر نیز بیرون در بود و اجازه‌ی ورود به او داده نمی‌شد بنابراین از همانجا بازگشتم. 
بعد از آن؛ وقتی عمرفیه مرا دید گفت: فرزندم! چرا پیش من نیامدی؟ گفتم: من آمدم. 
ولی شما جلسه داشتید و فرزندت را دیدم که برگشت. من نیز برگشتم. حضرت عمرنیه 
گفت: تو از عبداللّه فرزند عمرء به ورود سزاوارتری؛ زیرا وجود ما مرهون شما (اهل 
بیت) است"؟. ابن سعد از جعفر صادق<* فرزند محمدباقر #2 از پدرش: علی بن 
حسین ن» نقل می‌کند که وی گفت: پوشاک‌هایی از یمن نزد عمرفیّه آوردند. آن‌ها را 
میان مردم تقسیم کرد. مردم اين لباس‌های جدید را پوشیدند و به مسجد آمدند. 
عمرتّه بین منبر و قبر رسول اه تا نشسته بود. مردم می‌آمدند و سلام می‌گفتند و 
برای آو دعای خیر می‌کردند. در این هنگام حسن و حسین از خانه‌ی مادرشان؛ 
فاطمه نا بیرون آمدند و از کنار جمعیت رد شدند. در حالی که لباس جدیدی به تن 
نداشتند» عمر با دیدن آن‌ها افسرده و غمگین شد. پرسیدند علت ناراحتی‌ات چیست؟ 
جواب داد: من از 1 این دو پسر ناراحت هستم که به اندازه‌ی قد آن‌ها پوشاکی 
وجود نداشت. سپس نامه‌ای به کارگزاران خود در یمن نوشت تا هر چه سریع‌تر دو 
دست لباس برای حسن و حسین بفرستند. چون لباس‌ها را به آنان پوشاند. آنگاه آرام 


و 
۲- هندی. کنزالعمال ج ۷ ص ۱۰۵ و الاصابه, ج ۱ء ص ۰۱۳۳ 


۱۵۸ ترجمه فارسی المرتضی 
گرفت"*. ابو جعفر می‌گوید: هنگامی که دروازه‌ی فتوحات به روی مسلمانان گشوده 
شد, عمرفّه تصمیم گرفت که برای تمام شهروندان مستمری مقرر کند. بدین منظور 
غته‌ای از اضعاب پیامی کل زا برای:مضورت فراخوانه؟ غبدالرحمن بق فوق طه کفت: 
اول از خودت آغاز کن! فرمود: هرگز؛ به خدا سوگند. خویشان رسول الله با را بر همه 
مقذم می‌دارم. سپس سهم سایر بنی‌هاشم را معین می‌کنم که قبیله‌ی رسول خدایند. 
نخست سهم عباس» سپس سهم علی را مقرر نمود. تا این که شهریه‌ی پنج قبیله را 
تنظیم نمود که آخرین آن‌ها قبیله‌ی بنی عدی بن کعب (قبیله خود او) بود. روش 
تنظیم بدین گونه بود که نخست از بنی‌هاشم نام کسانی را ثبت می‌کرد که در جنگ 
بدر شرکت داشتند. سپس بدریان بنی‌امیه سپس به ترتیب قرابت با رسول اللّه. و برای 
حضرت حسن و حسین علنعی . سهمی جداگانه کر در کتاب طبقات این سعد 
آمده (و حافظ ابن عساکر نیز در تاریخ خود روایت کرده است) که وقتی عمر بن 
خطاب:» لیست مستمری بگیران را تهیه می‌کرد. برای حسن و حسین یذ (گرچه 
از اصحاب بدر نبودند.) به سبب قرابتشان با رسول اللّه ی سهمی معادل سهم پدرشان 
که از اهل بدر بود. مقرر نمود و به هر یک پنج هزار درهم می‌داد ". علامه شبلی 
نعمانی در کتاب «الفاروق» تحت عنوان «یاسداشت خاطر خویشان رسول اللّه ع» 
9 

«فاروقاعظم :» امور مهم را بدون مشورت با حضرت علی«» انجام‌نمی‌داد. و 
مشورت علی مرتضیه نیز مبنی بر نهایت اخلاص و خیرخواهی بود. هنگامی که 
فاروقاعظم ی به بیت‌المقدس سفر کرد. همه‌ی آمور خلافت را به جناب امیر تفویض 


و ۳ رابطه‌ی دوستی و انخاد بین آن دو, به حدی محکم بود که حضرت علی نله 


ایض الاضابهج 1 3۳۴ 

۲- ابویوسف, کتاب افراج: ضص ۲۵ - ۳۴ مضر چاپ اول, ۱۳۰۲ هاق. 

۳- این سعد. الطبقات الکبری» بخش خطی. 

۴- امیر علی مورخ معروف شیعه می‌نویسد: آن زمامدار بزرگ یعنی عمر اعتمادی که در خلافت خود 
به شخص حضرت علی داشت تا این حد بود که هر وقت به خارج سفر می‌کرد او را در مدینه 
کفیل, قائم مقام خودش تعیین می‌نمود. (تاریخ عرب و اسلام. ص ۵۴) (مترجم) 


علین» در زمان خلافت حضرت عم ۱۵۹ 


دخترش ام کلثوم را که از فاطمه‌ی زهرا ج بود. به نکاح فاروق اعظم ض» در آورد". 
حضرت علی یکی از فرزندان خود را به نام عمر نامگذاری کرد. همان گونه که یکی را 
به قام اتویکر و دیگری را دنام هعمان نامید .بر ماضح است که انسان:فروند غوذ را یه 
نام‌های محبوب و پسندیده و با نام‌های کسانی که آن‌ها را الگو و نمونه می‌داند 
نامگذاری هش که 


ای گذاری تقویم اسلامی 

حوادث تاریخی قید کنند]. در زمان حضرت عمرنٌء در مورد تعیین تاریخ» برای ثبت 
رویدادها نظرهای متفاوتی وجود داشت» حضرت عمر اهل شوری را جمع کرد و از آنان 
نظرخواهی نمود؛ عده‌ای گفتند: شیوه‌ی ایرانیان را عملی کنید که تولد یا تاج‌گذاری 
شاه را مه تاریخ قرار می‌دهند. عده‌ای به تقلید از رومیان رآی دادند. برخی گفتند 
روز تولد رسول‌الله بل و عده‌ای دیگر گفتند سالروز بعشت آن حضرت مبداً تاریخ قرار 
گیرد. حصضرت عمر له تمام این آراء ۳ با ذکر دلیل رد کرد. آنگاه حصضرت علی طه 
پیشنهاد کرد که سال هجرت رسول خدا یه از مکه به مدینه مبداً تاریخ اسلام قرار 


۱- نعمانی؛ شبلیء ترجمه‌ی فارسی الفاروق. ج ۲. ص ۳۷۴ - ۳۷۲ چاپ پاکستان. بحث علمی و 
کلامی مفصلی در مورد ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم در کتاب «آیات بینات» اثر محسن الملک 
آمده است. برای تفصیل بیشتر به این کتاب ج ۱. ص ۰۱۲۷-۱۶۴ چاپ مرزاپور ۱۹۸۷ مراجعه 
شود. 

۲ ابن کثیر البداية والنهایة ج ۷ ص ۰۳۳۱-۳۳۲ مروج الذهب فارسی. ج ۲ ص ۰۶۷ چاپ چهارم» 
۰ هه ش. و کتاب «شیعه کیست؟ تشیع چیست؟». تألیف محمد جواد مغنیه» چاپ چهارم. 
تهران, ۱۳۶۱ ه. ش. اعلام الوری» طبرسی ص ۲۰۳ ارشاد مفید» ص ۰۱۸۶ تاریخ یعقوبی, ج ۲ 
ص ۰۲۱۳ مقاتل الطالبین ابی الفرج اصفهانی. ص ۰۴۲ کشف الغمه, اردبیلی ج ۲. ص ۶۴ و جلاء 
العیون» مجلسی. ص ۵۸۲. همچنین حضرت حسن و حسین و زین العابدین و موسی کاظم 
فرزندان خود را به نام عمر نامگذاری کردند. به کتاب‌های فوق که معروف‌ترین کتاب‌های شیعه 
هستند. مراجعه کنید. (مترجم) 

۳- امامان‌شیعه از گذاشتن نام دشمن بر فرزندان‌خود نهی کرده‌اند و دستور داده‌اند که این‌چنین 
نام‌هارا عوض کنند. (وسایل الشیعه» ج ۱۵ ص ۱۲۳ و تولی و تبری» ص ۵۶ نوشته‌ی هیات 


تحریریه موسسه‌ی در رأه حق) (مترجم) 


1 ترجمه فارسی المرتضی 


گیرد. حضرت عمرفط» ری او را مورد تأیید قرار داد و پس از اتفاق‌نظر صحابه فرمان 
داد که تاریخ اسلام بر مبنای هجرت رسول الّه بل تنظیم شود"". بدین ترتیب تقویم 
اسلامی با حادثه‌ای پیوند داده شد که معنی و مفهوم خود را دارد و رسالت خاص خود 
همچنین وابسته به فتوحات و کشورگشایی‌ها و جنگ‌ها و غزوه‌ها نیست و ارتباط 
آن با هجرت. بر اساس اندیشه‌ای عمیق و فلسفه‌ای بزرگ استوار است؛ زیرا بدین 
وسیله برای هميشه مّهر یک دعوت و یک پیغام بر پیشانی اين تقویم. نقش بسته و هر 
فرد مسلمان و غیرمسلمان که در مورد راز این تعیین فکر کند. درمی‌یابد که نقطه‌ی 
محبوب‌تر و از اهل و وطن عزیزتر دانست. و نیز در اين پایه گذاری. جنبه‌ی مژده و 
نیک‌فالی هم وجود دارد زیرا سرآغاز و سرفصل عصر جدیدی در تاریخ بشری و مسیر 
انسانی بوده است و از سوی دیگر این پیام ر می‌رساند که چنگ زدن به عقیده و اصول 
اعتقادی و شهامت و از خودگذشتگی. رمز پیروزی است و جنبه‌ی عقیدتی و اصولی؛ 
۳ ۲ 1 ۳ ار ۵ ۱ ۲ 
هميشه بر جنبه‌ی عرفی و طبیعی مقدم است و ترجیح دارد . 


شهادت حضرت عمر فار وق ظ: 

حضرت فاروق اعظم‌لْة به هیچ فرد ۳ بالغ اجازه‌ی ورود به مدینه نمی‌داد. تا 
آنکه یک‌بار مغیره بن شعبه که استاندار کوفه بود» در مورد نوکری صنعتگر به نام فیروز 
که معروف به ابولولق بود. از وی اجازه‌ی ورود خواست. فیروز برده‌ای مجوسی و ایرانی 
بود و بعضی گفته‌اند نصرانی بوده و اصلیت او 3 «نهاوند» بوده آننتتة رومیان او ۳ اسیر 


۱ ابن کثیر البداية والنهاية ج ۷ ص ۷۴. 

۲- برای تفصیل بیشتر مراجعه کنید به رساله‌ی دیگر موّلّف «القرن امخامس عشر امجری امحدید فی 
ضوء التاریخ والواقع» ص ۰۷-۱۰ چاپ ندوة العلماء هند. 

۳- ذمّی: فرد غیرمسلمان که در سایه‌ی دولت اسلامی زندگی می‌کند. 


علینلْ» در زمان خلافت حضرت عم ۱۶۱ 


هجری اسیران نهاوند به مدینه وارد شدند. ابولوَلة با هر کودکی که برخورد می‌کرد. 
دست بر سر او می‌کشید و در حال گریه می‌گفت: «عمر جگرم را آب کرد.» 

مغیره ابولولو را که هم نجّار و نقاش و هم آهنگر بود - برای کار آزاد گذاشت و هر 
روز از او دو درهم"" می‌گرفت؛ زیرا او به صنعت آسیاسازی مشغول بود. روزی نزد 
حضرت عمر رفت و ضمن شکایت از مغیره گفت: مغیره مالیات سنگینی بر مها 
گذاشته است. از او بخواهید تا شبیت به تخفیف آن اقدام کنذ. حضریت غمرطاه پزسید 
به چه حرفه‌ای مهارت داری؟ جواب داد: نجاری, نقاشی و آهنگری. ایشان فرمود: به 
نظر من در برابر این سه شغل پر درآمد مالیات تو زیاد نیست. از خدا بترس و با 
کارفرمای خود به نکویی رفتار کن! حضرت عمرت اراده داشت که مغیره را در حق او 
سفارش کند. ابولولة با قلبی پر از کینه و خشم از آن جا بازگشت و خنجری دو سره 
ساخت و با زهر آلوده کرد. سپس آن را نزد «هرمزان»» یکی از سرداران قدیم ایرانی 
برد و به او گفت: به نظرت این خنجر چطور است؟ هرمزان گفت: هر کس را با آن بزنی 
خواهد مرد. بدین ترتیب توطئه‌ای ننگین به دست مجوسیان [و یهودیان] در حال 
شکل‌گیری بود که بر اساس خشم و کین ملّی و میهنی و انتقام‌جویی شخصی. 
طرح‌ریزی شده بود. 

عبدالرحمن بن ابوبکره روز شهادت حضرت عمرّه گفت: دیشب. هرمزان و 
ابولولة و جفینه را دیدم که در گوشه‌ای با هم بسیار محرمانه گفت و گو می‌کردند. 
وقتی برخاستند دیدم که همین خنجر که باآن حضرت عمرطله به شهادت رسیده است 
از دست یکی از آن‌ها به زمین افتاد. 

به همین دلیل بسیاری از محققان می‌گویند: قتل عمرنوّه براساس برنامه‌ای از پیش 
طرح شده و دسیسه‌ای سازمان یافته صورت گرفته که مجوسیان ایرانی و بهودیان, با 
هم شریک بودند. این گونه حوادث از ملت‌های مغلوب که کشورشان فتح شده و آزادی 
و سلطه‌ی خود را که در راه اغراض شخصی و نژادی به کار می‌گرفتند. از دست 
داده‌اند. تازگی ندارد و جای شگفتی نیست. 


- در اغلب روایات دو درهم آمده انشت: ر.دک: البداية و9 النهایف. ج ۷ص ۳۷ ابن اثیر الکامل. ج 5 


۱۶۲ ترجمه فارسی المرتضی 


داستان شهادت حضرت عمرنی از این قرار بود که چندی بعد از این ماجرا وقتی 
حضرت عمرفله مشغول اقامه‌ی نماز صبح بود. لحظه‌ای پس از آنکه نخستین تکبیر را 
گفت. ناگاه فریاد برآورد که سگی مرا از پا درآورد» مسلمانان به سوی او شتافتند. 
دیدند که فیروز شش ضربه‌ی خنجر بر او وارد کرده است و از چپ و راست. مسلمانانی 
را که در مسیر او هستند با خنجر دو سره" خود مجروح می‌کند. بدین وسیله وی 
توانست سیزده نفر را مجروح کند. عبدالرحمن بن عوف:#. با دیدن این حالت 
«برئس»"" خود را بر سر آن مجوسی انداخت. وقتی کافر بدجنس یقین کرد که 
دستگیر شده است بلافاصله خودکشی کرد. حضرت عمرتله روی کف مسجد افتاد. در 
حالی که اين آیه‌ی قرآنی بر زبانش جاری بود: وان أمرْ له مرا مُفْذورَا4 
[الاحزاب: ۳۸] 

«کار خدا همواره حساب شده و روی برنامه‌ی دقیقی ات حضرت عم له 
پرسید قاتلم چه کسی است؟ جواب دادند: غلام مفیره بن شعبه. فرمود: خدا را سپاس 
که قاتلم کسی نیست که یک بار برای خدا سجده کرده باشد و بتواند با آن یک سجده. 
به پیشگاه خدا اقامه‌ی دلیل کند. یقین می‌دانستم که هیچ فرد عرب به قتل من اقدام 
نخواهد ی سپس به پسرش؛ عبداللّه گفت: سلام مرا به ام المومنین. عایشه جع 
برسان و بگو عمر کسب اجازه می‌کند تا در کنار دو پارش (پیامبر و ابوبکر) دفن گردد. 
هنگام اجازه خواستن کلمه‌ی امیر المومنین را به کار نبر؛ زیرا من از امروز به بعد امیر 
مومنان نیستم. عبداللّه» وقتی به حضور عایشه فا رسید متوجه شد که ایشان 
نشسته و گربه می‌کند» آنگاه عبداللّه له سلام و خواسته‌ی عمرط» را ابلاغ کرد و گفت: 
عمر اجازه می‌خواهد تا در کنار دو پارش به خاک سپرده شود. عايشه جْغا گفت: من 


این جایگاه را برای خودم می‌خواستم. ولی امروز عمر را بر خود ترجیح خواهم داد. 


۱- در روایات آمده است که خنجر او دو سر داشت و دستگیره‌اش در وسط بود و هر دو سر آن دو 
لبه بودند. ر.ک: طبری» حوادث سال ۰۲۳ بحث مقتل عمر. در کتاب «الفتوحات الاسلامیه» جلد 
دوم آمده است: «خنجرا له رآسان محدد الطرفین نصابه ق وسطه». (مترجم) 

۲- لباس کلاه دار از قبیل جبه و عبا و بارانی و غیره. (مترجم) 

۳این سفته طیعانت؛ ج من 2۲۵۲ ۲۵۲و کتاب‌های دیگر قاریه 

۴- ابن اثیر اسد الغابه» ج ۴. ص ۴۷. 


علیت در زمان خلافت حضرت عمرت: ۱۶۳ 


وقتی عبداللّه 5 بازگشت. عمرته پرسید: چه خبر آوردی؟ عبداللّه عرض کرد: خبری 
که شما دوست دارید. عمرطله گفت: الحمدلله. هیچ جیز برایم مهم‌تر از این جایگاه 
نبود. بعد به عبدالله توصیه کرد که بعد از وفات. مرا در تابوتم بر دوش کشید و سپس 
مقابل حجره‌ی ام‌الموّمنین بایست و بار دیگر از او کسب اجازه کن و بگو عمر اجازه 
می‌خواهد, اگر اجازه داد مرا در حجره ببر وگرنه به گورستان مسلمانان برگردان؛ زیرا 
می‌ترسم اجازه‌ی او به خاطر رعایت مقام و خلافت من بوده باشد. وقتی جنازه‌ی وی 
را برای دفن به دوش کشیدند مسلمانان چنان دچار اندوه شدند که گویا هرگز قبلا به 
مصیبتی گرفتار نشده‌اند. چون به حجره رسیدند و ام‌المومنین اجازه‌ی ورود داد در 
محل مذکور به خاک سپرده شد و خداوند او را به همجواری پیامبر ح و ابوبکر یه 
مفتخر گردانید"". نوبسنده‌ی محترم شیعه, دکتر امیر علی در کتاب معروفش «تاریخ 
عرب و اسلام» در این مورد می‌نویسد: 

«کاث وَفاةٌ عَمَر خسارً فادِحَةّ وَحادثا کببرا للاشلام»" «وفات عمر. صدمه و 
فاجعه‌ی بزرگی برای اسلام بود.» ۱ 

[همچنین در کتاب دیگرش «روح اسلام» می‌نویسد: عمر بعد از اسلام آوردن؛ یکی 
از سنگرهای ایمان شد " و مرگ اين مرد بزرگ. به دست یک قاتل, بدون شک فقدانی 
برای حکومت (اسلامی) بود ".] دومین جانشین رسول ال در بیست و ششم ذی 
الحجّه سال ۲۳ هجری قمری در سن شصت و سه سالگی ضربت خورد و سه روز بعد 
از سوء قصد درگذشت و در روز شنبه. اوّل محزم پیکر پاکش به خاک سپرده شده. 


دوره‌ی خلافت پربارش ده سال و شش ماه و چهار روز بود. 


۱- ابن سعد. الطبقات. ج ۰۱ ص ۲۳۴. 

۲- 435-44 9۸۵۵0۳5۰۳۰۳ ,۲۳۱۳ 0۵۳۲ ۲0۴۷ ]۲۲ ]۳۲0۲ ۸ 
معلم پطرس بستانی» نویسنده‌ی مسیحی می‌نوبسد: علت شهادت عمر آن نیست که عموم 
مورخان نوشته‌اند. بلکه غیر مسلمانان این غلام را به قتل وی گماشته بودند. به گمان این که بعد 
از مرگ وی قدرت اسلام تضعیف می‌شود و حکومت اسلام پایان می‌یابد. (داثرة العارف» ج ۰۲ ص 
۰ در شرح زندگی ابولولق). 

۲- امیر علی» روح اسلام» ص ۰۴۶ انتشارات آستان قدس, ۱۳۶۶ ه- ش. 

۴- همان منبع» ص ۰۲۵۹ عبارت داخل کروشه از سوی مترجم افزوده شده است. 


۱۶۴ ترجمه فارسی المرتضی 


تأثر و اندوه علی:#. از شهادت عمر ن. 

ابوجحیفه می‌گوید: من شاهد بودم که حضرت علی:» بعد از شهادت حضرت 
عمرظه آمد و پارچه را از چهره‌اش برداشت و گفت: «رحمت خدا بر تو باد ای ابو حفص! 
هه کات ییاسران با[ اي اش ی نیقی انوم کش 
خدا بخواهم نامه‌ی اعمالم مثل نامه‌ی اعمال او باشد»"*. حضرت علی‌فلة هنگام وفات 
عمرفله مبی گریست. پرسیدند: به چه جهت این همه گریه می‌کنید؟ جواب دادند: «به 
خاطر رحلت عمر گریه می‌کنم. همانا رحلت او شکاف و خلاتی در اسلام ایجاد کرد که 
تا ابد پر نخواهد 3 [همچنین حضرت علی نله در نهج‌البلاغه در وصف حضرت 
عمرفلّه می‌فرماید: «چه شخص عجیبی بود! کجی‌ها را راست و بیماری‌های اجتماعی 
پاکدامن و بدون عیب از جهان رفت. نیکویی خلافت را دریافت و از شرّ آن پیشی 
گرفت. خدای بزرگ را اطاعت نمود و آن طور که لازم بود از خدا می‌ترسید. افسوس 
که او از دنیا کوچ کرد و مردم را در راه‌های مختلف باز گذاشت, و حالا نه بی‌خبران در 
آن راه‌ها می‌توانند راه يابند و نه هدایت شدگان می‌توانند در آن‌ها یقین داشته 


۲ ۳ 
باشند»" ۳۳ 


وصف صحابه‌ی کرام و چگونگی تعاون و اختلاف آن‌ها با یکدیگر 

قبل از آنکه این فصل را به پایان ببریم مناسب است چند فراز از نوشته‌های دوست 
دانشمندم» مرحوم دکتر مصطفی السباعی جرا که در مورد توصیف صحابه و بزرگ 
منشی و اتحاد فکری و عملی بی‌نظیر آنان نگاشته است. در اینجا نقل کنم. این گفتار 
تصویری است دقیق که با رعایت امانت با عبارتی شیوا که نشان دهنده‌ی بلاغت عربی 


۱- مسند امام احمد بن حنبل» مسند علی ابن ابی‌طالب نِ. 

۲- سید احمد زینی دحلان, الفتوحات الاسلامیه, ج ۲. ص ۴۲۹٩‏ چاپ دوم ۱۳۱۱ ۰. ق» مکه‌ی 
مکزمه. 

۳- نهج البلاغه شرح فیض الاسلام» ص ۰۷۲ خطبه‌ی ۲۱۹ و شرح مصطفی زمانی. ص ۵۵۱ 


خطبه‌ی ۰۳۳۱ صبحی صالح. عبارت داخل کروشه از سوی مترجم افزوده شده ات 


علین» در زمان خلافت حضرت عم ۱۶۵ 


سونو همکاری آنان با یکدیگر در کارهای خیره در بلاترین سطح ممکن بود: 
خیرخواهی آنان نسبت به یکدیگر. از شگفت‌آورترین نمونه‌های خیرخواهی بود. در 
بیان احکام شرع. اختلاف نظر خود را در باریک‌ترین مسایل با بهترین شیوه. ابراز 

مردمی پاکدل و آراسته به تقوا بودند. رک‌گویی و بی‌ریایی که از صفات یک مرد 
عرب است. در آن‌ها آشکار بود. در وجودشان نه نفاق و دورویی بود. نه حیله‌گری و 
کلاه‌برداری. انسان‌هایی بافرهنگ 9 مودّب بودند که در اخلاق 9 رفتار آن‌ها, خشونت و 
سنگدلی یافت نمی‌شد. با یکدیگر به سان برادر حقیقی بودند» تکبر و خودخواهی در 
سرکفی زو تافرفانن نمی کردلت دق کین یکرت سنود: قولین وطوانط سنیه و 
جامعه‌ی صالح و نوپا بهترین و چیره‌دست‌ترین استاد و سازنده بودند و از دقت‌نظر و 
دانش وسیع و اندیشه‌ی عمیق بهره‌ی بسزایی داشتند 9 تلاشگر 9 زحمت کش بودند 
که در راه رسیدن به هدف از هیچ کوششی دریغ یر 0۵۵5 [مناسب است در 
اینجا وصف اصحاب را از زبان شیرین حضرت علی» نیز بشنویم؛ ایشان خطاب به 
سپاهیان خود می‌فرمایند: 

«من اصحاب محمد ی را دیده‌ام در میان شما یکی را نمی‌بینم که مانند ایشان 
باشد. اصحاب محمد ی جون شب را با سجده و نماز به پایان می رساندند. صبح» رنجور 
و ژولیده موی و غبار آلود بودند» یا پیشانیشان روی سجده بود و یا صورتشان برای 
گریه روی خاک. از ترس قیامت. مثل آتش شعله‌ور بودند. بر اثر سجده‌های طولانی 
پیشانی‌هایشان پینه بسته بود» وقتی نام خدا به میان می‌آمد آن قدر گریه می‌کردند که 
دامن آنان تر می‌شد و از ترس عذاب و کیفر و امید ثواب و پاداش, مانند درختی که در 
بادهای شدید می‌لرزد» می‌لرزیدند»]. 


۲- نهج البلاغه شرح فیض الاسلام و صبحی صالح. خطبه‌ی ۹۶ و همچنین به خطبه‌ی شماره: ۱۲۰ 


مراجعه شود. (افزوده‌ی مترجم) 


عنمان ذی‌النورین:#: 


بیعت با حضرت عنمان:» - جایگاه دینی و اجتماعی حضرت 
عثمان : - فتوحات و گسترش دولت اسلامی در زمان عثمان ظ - 
نگاهی به خلافت راشده‌ی حضرت عثمان:» - مفاخر بزرگ و 
جاودان عثمان» - توسعه‌ی مسجد نبوی - مشکلات دوران 
خلافت حضرت عنمان تل» - اوج فتنه ‏ محاصره و شهادت حضرت 
عثمان» و نقش قهرمانانه‌ی حضرت علی * در حمایت از ایشان - 
رسوخ عقیده در وجود حضرت عثمان :» و مقام بلند وی در اسلام. 


علی:ل در زمان خلافت حضرت عثمان ذی‌النورین ن 


بیعت با حضرت عثمان تّ: 

حضرت عمر فاروقء4 در آخرین لحظات زندگی خود [بنابر اصرار شدید اصحاب 
پیامبر] امر خلافت را به شورای شش نفره واگذار کرد که آنان از میان خود» یکی را به 
جانشینی او برگزینند. این شش نفر عبارت بودند از: عثمان ذی‌النورین::» علی بن 
ابی‌طالب له طلحه بن عبیداله 4 زییر بن عوام‌. سعد بن ابی وقاص‌تٌ و 
عبدالرحمن بن عوف * ". و از این که به طور معین کسی از این‌ها را به جانشینی 
خود انتصاب کند. اجتناب کرد و گفت: نمی‌خواهم بار خلافت را هم در حال حیات و 
هم بعد از مرگ به دوش بکشم. اگر خدا به شما اراده‌ی خیری داشته باشد. شما را به 
بهترین آن‌ها متفق خواهد نمود. همان گونه که بعد از وفات پیامبر ک بر بهترینتان 
متفق گردانید"". تقوا و خداترسی بی‌شاتبه‌ی اوء وی را وا داشت که سعید بن زید بن 
عمرو بن نفیل را - هر چند او نیز از جمله‌ی ده نفر بشارت یافته به بهشت (عشره‌ی 
مبشره) بود - از اعضای شورا قرار ندهد؛ زیرا او پسر عمویش بود و می‌ترسید که مبادا 
به خاطر مراعات نسبتش با امیرالمومنین او را انتخاب کنند. بنابراین نام او را به میان 
نیاورد. همچنین اعضای شورا را سفارش کرد که پسرش, عبدالله - که از فقهای صحابه 
بود - در شورا حضور یابد. ولی حق انتخاب نداشته باشد» و وصیت کرد که صهیب 
رومی تا سه روزی که شورای انتخابی به پایان می‌رسد امام جماعت مسلمانان باشد و 
گروهی از مردم» اعضای شورا را در تحقق این امر یاری کنند و بر عملیات اجرایی 
انتخابات ناظر باشند. همچنین فرمود: گمان نمی‌کنم مردم کسی را بر عثمان و علی 


۱- این هر شش نفر از جمله ده نفری هستند که رسول لهج مزده‌ی بهشت به آن‌ها داده بود. 

۲- مورخ و محقق معروف شیعه. امیر علی می‌نویسد: «عمر خیلی خوب می‌توانست که حضرت علی؛ 
پسر پرهیزگارش, عبداللّه. معروف به ابن عمر را جانشین کند. لیکن روی اصل پیروی از وجدان 
که از خصایص او بود مساله‌ی انتخاب خلیفه‌ی بعد از خود را به نظر شش نفر از سرشناسان 
مدینه واگذاشت.» («تاریخ عرب و اسلام. ص ۵۰) 


۱۷۰ ترجمه فارسی المرتضی 


پس از پایان مراسم تشییع و تدفین حضرت عمر» مقداد بن اسودتی» اعضای 
شورا را در خانه‌ای فراخواند. آن‌ها پس از بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدند که 
سه نفر از آتان به نفع سه نفر دیگر کنار رود؛ زبیر به نفع علی 4 سعدهیه به نفع 
عبدالرحمن بن عوفض و طلحه‌ع به نفع عثمان:» کنار رفتند و حق خود را به آن‌ها 
بخشیدند. سپس عبدالرحمن له به علی ط» و عنمان ط» گفت: کدام یک از شما نیز حق 
خود را فروگذار می‌کند تا حق انتخاب از میان دو نفر باقی مانده را به او بسپاریم؟ و او 
نیز با در نظر گرفتن خدا و مصلحت دین. برترین را انتخاب کند. علی و عنمان وید 
هردو بزرگوار سکوت کردند. آنگاه عبدالرحمنة؛ گفت: من از حق خود می‌گذرم و 
خداوند را بر عملکرد خود ناظر خواهم دانست و با رعایت مصلحت اسلام در انتخاب 
بهترین شما تلاش خواهم کرد. سپس با هر یک جداگانه صحبت کرد و فضایل آن‌ها را 
برشمرد و از آنان عهد گرفت که اگر به خلافت انتخاب شدند عدل را پيشه کنند و اگر 

سپس عبدالرحمن :9 برخاست و در مورد این دو نامزد به مدت سه شبانه روز به 
به طور انفرادی و گروهی. مخفیانه و آشکارا نظر خواهی کرد حتی از برخی از زنان 
خانه‌دار و نوجوانان و شاگردان مدرسه و مسافرانی که از اطراف به شهر مدینه 
می‌آمدند. نیز نظرخواست و بیشترین اوقات این سه شبانه‌روز را در نماز و دعا و 
استخاره و مشورت با صاحب نظران صرف کرد و کمتر به استراحت می‌پرداخت. 

چهارمین روز شهادت حضرت عمرنیّت» عبدالرحمن«ه بار دیگر عثمان و علی بت 
گفت: من در مورد شما از مردم نظر خواهی کرده‌ام آن‌ها هیچ کس را با شما برابر 
نمی‌دانند. سپس همانند روز قبل از آنان عهد گرفت که هر کدام از آنان را انتخاب کرد 
عدل پيشه کند و در صورت انتخاب نشدن باید راضی باشد و از فرد منتخب اطاعت 
ی 

آنگاه همراه آنان به سوی مسجد رهسپار شد. در حالی که عمامه‌ای را که رسول 
خدا و3 به او داده بود. بر سر داشت و شمشیرش را به دوش انداخته بود. سپس سران 


علی‌» در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین ت ۱۷۱ 


مسجد آکنده از جمعیت شد. عبدالرحمن 4 بر منبر پیامبر ‏ بالا رفت و پس از توقف 
و خواندن دعای طولانی که مردم آن را نمی‌شنیدند» گفت: 

«ای مردم! من در اين مدت هم به طور خصوصی و هم به طور علنی» درباره‌ی این 
دو مرد از همه‌ی شما نظرخواهی کرده‌ام» دیدم شما هیچ کس را با علی و عثمان برابر 
نمی‌دانید» اینک وقت آن است که یکی از آن‌ها انتخاب شود.» سپس علی‌فه را نزد 
خود فرا خواند. علیظ» پیش رفت و کنار منبر ایستاد. عبدالرحمن:9» دست او را 
گرفت و خطاب به او گفت: آيا تعهد می‌کنی که طبق کتاب خدا و سنت پیامبر و روش 
ابوبکر و عمر رفتار کنی؟ علی» در جواب گفت: خیر. بلکه به اندازه‌ی توانایی و تلاش 
خودم عمل می‌کنم. عبدالرحمن:» دست او را رها کرد و عثمانخ+ را صدا کرد. وقتی 
او آمد. عبدالرحمن» دستش را گرفت و گفت: آیا با من تعهّد می‌کنی اگر به 
زمامداری انتخاب شدی, به کتاب خدا و سنت پیامبر 5 و روش ابوبکر و عمر عمل 
کنی؟ عنمان#» گفت: آری"". عبدالرحمنع» در حالی که هنوز دست عثماننع را 
گرفته بوده سرش را به سوی آسمان بلند کرد و سه مرتبه گفت: 

«خدایا! بشنو و گواه باش. خدایا! مسوولیتی که بر عهده‌ی من بود. اکنون به 
عهده‌ی عثمان واگذار نمودم». 


۱- مردم شیوه‌ی خلافت ابوبکر و عمر را پسندیده و قلبا دوست داشتند و یقین نموده بودند روشی 
که بتوان آن را خلافت بر شیوه‌ی پیامبر 32 نامید همین است و در سایه‌ی آن از ظلم و جور و از 
هر خطری محفوظ می‌مانند. به همین دلیل وقتی عثمان اطمینان داد که بر کتاب خدا و سنت 
پیامبر 35 عمل می‌کند و شیوه‌ی ابوبکر و عمر را ادامه می‌دهد. عبدالرحمن و تمام حاضران 
جلسه با اطمینان قلب ابراز خوشحالی نمودند. از سوی دیگر حضرت علی نت - که عالم به کتاب و 
سنّت بود و از حق اجتهاد برخوردار بود- کاملاً حق داشت که چنین سخنی به زبان ب.ورد. ولی 
این برای اطمینان دادن مردم کافی نبود؛ زیرا آنان شیفته‌ی برنامه‌ی خدایسندانه‌ی دو خلیفه 
قبلی بودند. لذا عثمان را که خود را متعهد به کتاب و سنّت و شیوه‌ی آنان کرده بود. ترجیح 
دادند. (مولف) (به همین دلیل هنگامی که حضرت حسن نله خلافت را به حضرت معاویه‌ه 
واگذار کرد یکی از شرایطش این بود که به کتاب خدا و سنّت رسول 36 و سیره‌ی خلفای 
زآشدتن شین کف رسمار علیع لاه امین هرا ی ای ترا ۱۱۹ 


الفصول الهمة نی معرفة آحوال الأْئمة» ص ۱۲۳ و منتهی الآمال» عباس قمی. ص ۳۱۴) (مترجم) 


۱۷۲ ترجمه فارسی المرتضی 


در این هنگام مردم به منظور بیعت با عثمان:» به سوی منبر روی آوردند و 
پیرآمون او ۳ در زیر منبر فرا گرفتند. آنگاه عبدالرحمن فطل تالا منبر در جای 


بیعت می‌کردند. علی بن ابی‌طالب #» نخست با او بیعت کرد و برخی گویند در آخر 
شتسه پیت کرد ۲ 


جایگاه دینی و اجتماعی حضرت عثمان :ّد 

انتخاب حضرت عئمان :» متناسب با سنْ و فضایل و جایگاه عرفی و اجتماعی 
والای او در جامعه‌ی اسلامی - عربی بود. زیرا او در سال ششم عام الفیل به دنیا آمد و 
از رسول خدا ی حدود پنج سال کوچک‌تر بود و قبل از اين که رسول لها به «دار 
ارقم» برود او مسلمان شده بود. رسول خدا : قبل از هجرت. دخترش, رقیه را در 
مکه به نکاح او درآورد. هنگامی که آزار قریش بر مسلمانان شدّت گرفت. عثمان طل از 
پیامبر 5 اجازه خواست تا به حبشه هجرت کند. بنابراین با اجازه‌ی پیامبر ح با 
همسرش, رقیه به حبشه هجرت کرد. رسول له درباره‌ی آنان فرمود: «اين دو 
همسر نخستین کسانی هستند که بعد از آل ابراهیم و لوط له در راه خدا همجرت 
کردند.» عثمان. بعد از مدتی از حبشه بازگشت و دومین بار پس از هجرت رسول 
خدا: و اصحابش به مدینه هجرت کرد. هنگامی که رقیه وفات کرد. رسول خدا 5 
دختر دیگرش, «ام کلثوم» را به ازدواج عثمان» درآورد. این فضیلت و خصوصیتی 
است که نصیب کسی جز عثمان نشده است و به همین دلیل به لقب «ذوالنورین» یاد 

حضرت عثمان »نز قريش نفوذ و احترام زیادی داشت. به همین دلیل وقتی 
رسول خدا 5 خواست در صلح حدیبیه پیکی نزد قريش بفرستد. عمر بن خطاب 
گفت: آیا کسی را که بیش از من نزد قریش مورد احترام است معرفی نکنم؟ او عشمان 
است. رسول خدا 36 عمان :له را خواست و به سوی ابوسفیان و اشراف قریش فرستاد. 


- اين کثیر» البداية والنهاية. ج ۷ ص ۷ _- 1۳۴۳. این روایت را بدان جهت ترجیح دادیم که 


علی‌ن» در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین ت ۱۷۳ 


عثمان ض» به شهر مکه وارد شد و پیام رسول له را به اطلاع سران قریش رسانید. 
قریش به او گفتند: اگر مایل باشد می‌تواند کعبه را طواف کند. ولی عشمان ط4 گفت: «تا 
رسول خدا 2 طواف نکند» هرگز امکان ندارد من طواف کنم»"*. وقتی حضرت 
عنمان نله نزد پیامبر 3 بازگشت. مسلمانان گفتند: ای ابوعبدالّه! خوشا به حال تو که 
از لت طواف خانه‌ی خدا بهره‌مند شدی. عثمان ظه بر آشفت و گفت: «جه گمان بدی! 
سوگند به خدایی که جانم به دست اوست. اگر من یک سال تمام هم می‌ماندم بدون 
وان له که طواف نمی کدف قریضم فتاه طواف وادنیه اما موه تتدی اف ۱۳6 
هنگامی که حضرت عنمان ظ» در مکه بود شایع شد که ایشان ۰ 
رسیده است. بنابراین رسول خدا و (به منظور انتقام خون او از پاران خود) بیعت 
گرفت. مسلمانان پروانه‌وار به سوی پیامبر 5 که زیر سایه‌ی درختی نشسته بود. 
شتافتند و با او بیعت نمودند که تا پای جان بجنگند و فرار نکنند. آن حضرت 56 دست 
راست خود را در دست دیگرش گذاشت و به جای ِِ نیز بیعت کرد و فرمود: 
«هذه عن عثمان» «اين دست از طرف عثمان اش بدین ترتیب بیعت رضوان 
انجام شد". عثمان #» در نگاه عمر فاروق#» نیز محترم بود. هرگاه مردم از عمرت: 
چیزی می‌خواستند از عثمان و عبدالرحمن بن عوف «یت کمک می‌گرفتند. عنمان را 
«ردیف» می‌نامیدند» (ردیف در زبان عرب به جانشین و معاون رییس گفته می‌شود.) 
اگر از دست این دو نفر نیز کاری ساخته نبود آنگاه مردم به عباس مراجعه 


۱- ابن هشام السیرة لنبویه» ج ۰۲ ص ۰۳۱۵ 

۴- زادالعاده ج ۱ء ص ۰۳۸۲ کلیتی در روضه نقل می‌کند که مسلمائان گفتند: خوش به حال عثمان 
تاقوا رخافم کل مین هلا فریو ها هگ یی کار ره دک 
عثمان بازگشت. پیامبر از او پرسید که آیا طواف کرده است؟ عثمان گفت: بدون حضور پیامبر 
چگونه طواف می‌کردم؟ (روضه کافی ج ۸ ص ۰۲۲۶ دارالکتب الاسلامیه. تهران. چاپ چهارم. 
۲ (مترجم) 

وه اف و اش ۱۳۳۵ نی 

۴- ابن قیم» زادالعاد ج ۰۱ص ۰۲۸۲ 


۱۷۴ ترجمه فارسی المرتضی 


می‌نمودند" ". عثمان :4 کسی است که لشکر اسلام را در جنگ تبوک مجهز کرد و چاه 
رومه را خریداری کرد و برای مسلمانان وقف نمود"". امام ترمذی نقل کرده است که 

من در محطر پیامبر ی حاضر بودم که مردم را برای تجهیز سپاه عسره"" 
فراخواند. عئمان + گفت: یا رسول الّه یه من حاضرم صد شتر با جهاز و مهار کمک 
کنم. سپس رسول خدا 3 مردم را تشویق کرد بار دیگر عثمان» گفت: یا رسول 35 
من ۲۰۰ شتر با جهاز و مهار در راه خدا کمک می‌کنم. بار دیگر رسول خدا ی مردم را 
فرا خواند. این بار نیز عثمان*#» گفت: يا رسول خدا ۶ من سیصد شتر با جهاز و مهار 
در راه خدا کمک می‌کنم. آنگاه رسول خدا در حالی که از منبر پایین می‌آمد فرمود: 

«اگر عنمان عملی دیگر انجام ندهد. همین برای او کافی است.» 

همچنین ترمذی از انس و حاکم از عبدالرحمن بن سمره نقل می‌کنند که: حضرت 
عثمان :+ در آن روز هزار دینار (سکه طلا) در دامان حضرت رسول ی گذاشت. آن 
حضرت در حالی که سکه‌ها را زیر و رو می‌کرد. فرمود: 

«ما ضرّ عثمان ما عمل بعد الیوم». 

«از این پس هر کاری که عثمان انجام دهد به او آسیبی نخواهد رساند.» 

این جمله را دوبار تکرار کرد. 

حاکم روایت کرده که ابوهریرهت» گفت: عثمان دوبان بهشت را از رسول اکرم لا 
خریداری نمود؛ اول زمانی که چاه رومه را خرید و دوم زمانی که سپاه معروف به 


۳ جعفر صادق له می‌فر ماید: در اول روز یک منادی اعلام می‌دارد که علی و شیعه‌ی او رستگارند 
و در آخر روز یک منادی اعلام می‌دارد که عثمان و شیعه‌ی او رستگارند. (فروع کافی. ج ۸ ص 
۹ (مترجم) 

ت هنگامی که رسول خدا کل دستور داد تا مسلمانان آمادهه‌ی جنگ با رومیان شوند» مردم» روزگار 
سختی را می‌گذراندند. هوا بسیار گرم بود و خشکسالی تمام شهرهای آن‌ها را فراگرفته بود؛ به 
همین دلیل این سپاه را «جیش عسره» نامیدند. (مترجم) 


علی‌ن» در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین ت ۱۷۵ 


«عسره» را مجهز کف چاه «رومه» از آن یک بهودی بود. و مسلمانان به آب شیرین 
نیاز شدید داشتند. بنابر این رسول خداع فرمود: «هر کس چاه رومه " را بخرد و 
وقف کند و دلوی بر آن بگذارد تا عموم مردم از آب آن به صورت رایگان استفاده کنند؛ 
خداوند از. درهای بهشت. جشمه‌ای به او اختصاص خواهد داد.» 

حضرت عثمان: آن چاه را به بیست هزار درهم خرید و برای استفاده‌ی مسلمانان 
وقف کرد *. زمانی که حضرت عثمان له مسئولیت خلافت را بر عهده گرفت. مطابق با 
سال شمسی ۶۸ سال و مطابق با سال قمری ۷۰ سال از عمر وی می‌گذشت. 


فتوحات و گسترش دولت اسلامی در زمان عثمان :. 

در زمان خلافت حضرت عثمان::» فتوحات اسلامی به اوج خود رسید؛ زیرا محبّت 
جهاد در راه خدا و شوق شهادت و رسیدن به بهشت. دل نبستن به دنیا و تکیه نکردن 
به تعداد افراد و امکانات جنگی؛ و شجاعت و دلیری فوق‌العاده و مشاهده‌ی نصرت‌های 
آشکار خداوندی و عوامل دیگری که اسلام در دل‌های مسلمانان پدید آورده بود. سبب 
شد تا (مسلمانان) جان بر کف نهند و برای سربلندی دین خدا. سرزمین‌های دور 
دست را زير پا بگذارند. امواج خروشان فتوحات به سرعت. ممالک فارس, روم و شمال 
افریقا را فرا گرفت. شهرها و کشورها یکی پس از دیگری به دست توانای نیروهای 


۱- در جریان تجهیز این سپاه رسول خدا 3 فرمود: هر کس جیش عسره را تجهیز کند. خداوند او را 
خواهد آمرزید و فرمود: پروردگارا! من از عثمان راضی هستم تو هم از او راضی باش. (البداية 
والنهایه چ ۵ص ۴. (مترجم) 

۲- این چاه واقع در میدان بزرگ «العقیق» در نزدیکی محل جمع شدن آب رودخانه‌ها (زغابه) در 
شمال غربی مدینه است. آب این چاه بسیار شیرین» سبک و گوارا بود. به همین سبب رسول 
اکرم 5 بهیارانش فرمود تا آن را بخرند و وقف کنند. حضرت عثمان:* اين آرزوی پیامبر ح را 
تحقق بخشید. صاحب این چاه یک بهودی بسیار طمع‌کار و حریص, سودجو و فرصت‌طلب. بود و 
آنگاه که فرصت خوبی برای فروش چاه به دست آورده بود» بسیار ناز می‌کرد. بالاخره حضرت 
عثمانت» پس از چون و چرای زیاد توانست آن را به مبلغ (۲۰۰۰۰) درهم بخرد و وقف کند. 
(آثار الدينة النورة عبدالقدوس انصاری. ص ۰۲۴۵ چاپ مدینه) 


۳- تلمسانی احوهرة نی نسب النبی وصحابه العشرة ج ۲ ص ۱۷۳. 


۱۷۶ ترجمه فارسی المرتضی 
اه ی اک ان دای اش کف ها کم وهی ]که 
ی 

شاید حکمت الهی و اراده‌ی خیری که خداوند نسبت به مسلمانان داشت. موجب 
شد تا حضرت عنمان طل به جانشینی حضرت عمر له برگزیده شود و فتوحات آغاز شده 
از زمان او راء تکامل بخشد و گسترش دهد؛ زیرا اغلب کارگزاران شهرهای تازه فتح 
شده و اکثر فرماندهان لشکرهای فاتح (برون مرزی) پیوند نزدیک و محکمی با حضرت 
عثمانت# داشتند؛ همچون معاوية بن ابی‌سفیان؛ عمرو بن عاص, عبدالّه بن سعد بن 
ابی‌سرح و ولید بن عقبة. همین عامل سبب شد تا میلیون‌ها انسان به آغوش پر مهر 
اسلام درآیند. [زیرا آنان با دل و جان در راه پیشبرد اهداف خلیفه‌ی محبوب خود 


۳ ‌ 5 ۰ ۰ 4 ِ ) 
می کوشیدندآو این خود نعمت و خیر بسیار بزرگی بود . 


۱- مشهور است که حضرت عنمان + خویشان خود را در دستگاه دولت انتصاب نمود. حال آنکه 
یی مک رهیای کوی که سوزت ز فا را فرمووه یراق از رات که اه 
برخی از شهرهای تازه فتح شده که خودشان به‌قلمرو حکومت اسلامی افزوده بودند و فرماندهان 
لشکرهای جهادی که کارشان بسیار دشوار و پرخطر بود از میان خویشان او بودند. ولی بخش 
عمده‌ی پست‌های مهم و پردرآمد کشور را از میان خویشان خود انتخاب نکرد. این‌طبیعی بود که 
فاتح یک کشور, یک شهر به عنوان تشویق بیشتر مجاهدان اسلامی. سمتی در آن شهر داشته 
باشد. بنابر گواهی تاریخ» پست‌های مهم و مسوولان آن‌ها در زمان عثمان له عبارت بودند از: 

۱- دادگستری» که رییس آن زید بن ثابت انصاری بود که هیچ‌گونه قرابتی با عنمان له نداشت. 
۲-بیت المال, که عقبه بن عامر مسئولیت آن را به عهده داشت. ۲- سرپرستی امور حجاج. که بر 
عهده‌ی عبداللّه بن عبّاس بود. ۴- اداره‌ی دارایی, که مسئول آن جابر مزنی و سمّاک انصاری 
بود. ۵ ارتش. که فرمانده آن قعقاع بن عمرو بود. ۶- ریاست اداره‌ی پلیس (یا فرماندهی نیروی 
انتظامی)» که بنا به گفته‌ی بعضی از موَخین به عهده‌ی عبدالله بن قنفذ. از بنی تمیم بود. 

از این شش پست مهم دستگاه دولت. هیچ کدام به عهده‌ی بنی‌امیه و خویشان حضرت عنمان فطل 
نبود. 

۲-اما از میان استانداران. به رغم آنکه حدود سی استان وجود داشت و همواره عزل و نصب‌هایی 
نیز صورت می‌گرفت. فقط استاندار چهار استان از بنی‌امیه بود که یکی از آن‌ها (امیر معاویه) قبل 
از خلافت حضرت عنمان ظل منصوب شده بود. و عبداللّه بن سعد بن ای سرح. هم از بنی‌امیه 
نبود. بلکه از طایفه‌ی بنی عامر بود. ولی عثمان* از مادر رضاعی عبداللّه شیر خورده بود. اين 
است واقعیت خویشاوندی عثمان با مسوولان کشور. از نظر شرع نیز خلیفه. مسئول حکومت 
مجاز است که بستگان خود را بنابر کاردانی و شایستگی به کار گیرد. همان‌گونه که حضرت 


علی‌ن» در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین ت ۱۷۷ 


در زمان عثمان ذوالنورین#» آذربایجان و طبرستان فتح شد و عبدالرحمن بن 
ربیعه‌ی باهلی, فاتحانه به سرزمین خزر وارد شد. خزر سرزمینی است وسیع در ساحل 
سپاه اسلام از آنجا به بلنجر و قهستان تا نیشابور و از طخارستان تا مرورود و بلخ و 
خوارزم و ارمنستان و تالیقلا پیش رفت. و فتوحات همچنان ادامه یافت تا به تفلیس 
رسید. در زمان وی حضرت معاوبه. جزیره‌ی قبرص10705» را فتح کرد و سواحل 
شمالی قاره‌ی آفريقا از طرابلس تا طنجه در قلمرو حکومت اسلامی قرار گرفت. 

در زمان عثمان ظل» دولت اسلامی دارای ناوگان دریایی شد. تعدادی کشتی از 
رومیان به دست آورد و تعدادی دیگر را معاویه و عبداللّه بن سعد ساختند؛ زیرا دولت 
اسلامی جهت حفاظت مرزها که همواره مورد تهدید حملات رومیان بود» به نیروی 


علی‌ت» در زمان خلافت خود به این شیوه عمل کرد و از میان پسرعموهای خود نم فرزند 
عباس را به استانداری مکه گماشت و ولایت یمن را به پسر عموی دیگرش, عبیدالله بن عبّاس 
سپرد و بصره را به عبدالله. فرزند عبّاس و فرمانداری مدینه را به تام بن عبّاس سپرد و مصر را 
به پسر خوانده‌اش. محمّد داد و داماد خود و پسر خواهرش (ام هانی) را که جعده بن هبیره نام 
داشت بر خراسان گماشت و عون بن جعده را کارگزار سیستان قرار داد و فرزندش, محمّد بن 
حنفیه را به فرماندهی ارتش منصوب کرد. و سرپرستی حجاج نیز به عهده‌ی پسرعموهایش بود. 
بدین ترتیب که در سال ۳۶ هجری عبدالّه. در سال ۳۷ قَتّم و در سال ۳۸ عبیدالله. فرزندان 
عبّاس این مسئولیت را به عهده داشتند. (رجوع شود به تاریخ یعقوبی, ج ۲ تاریخ طبری» ج ۴ و 
۵ البدایف ج ۰۷ مروج الذهب و تاریخ ابن اثیره ج ۰۳ سیمای کارگزاران علی و دیگر کتاب‌های 
تاریخ) پس همان طور که اين اقدامات در حق حضرت علی:#» عیب به شمار نمی‌آیند» در حق 
حضرت عثمان 3 نیز موجب طعن نخواهند بود. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که خود رسول 
لهج در زمان خویش اغلب مسژولان و کارگزاران را از میان بنی‌امیه انتخاب کرده‌اند؛ به عنوان 
مثال کارگزار رسول اکرم ی در مکه عتاب بن اسید بن ابی العاص بن امیه بود. فرماندار نجران 
ابوسفیان بن حرب. عامل صدقات بنی مذحج و کارگزار صنعاء یمن. خالد بن سعید بن العاص» 
کارگزار تیماء و خیبر و مناطق عرنیه» عثمان فرزند سعید بن عاص بود و فرمانده بعضی از 
سپاهیان و همچنین عامل بحرین, ابان بن سعید بن عاص بود. برای تفصیل بیشتر رجوع شود به 
کتاب‌های طبری و الادارة الاسلامية تألیف گرد علی. (مترجم) 


۱۷۸ ترجمه فارسی المرتضی 
دریایی سخت نیاز داشت"". سپاه اسلام در زمان حضرت عمرتٌْ تمام سرزمین‌های 
فارس, سوربه و مصر را فتح کرده بودند. اما در بعضی مناطق. پایه‌های دولت اسلامی 
کاملاً محکم نشده بود و مردم آن سامان به هر ندایی لبّیک می‌گفتند و علیه حکومت 
اسلامی می‌شوریدند. سپاه اسلام در زمان حضرت عثمان:» آنان را تحت فرمان و 
اطاعت خود درآورد و پایه‌های حکومت اسلامی را مستحکم ساخت. از این رو مطیع 
گردانیدن اين اقوام شورشگر در حقیقت فتح مهمی به شمار می‌آمد. همچنین 
مسلمانان در زمان حضرت عثمان:9» مناطقی را فتح کردند که سپاه اسلام پیش از 
آنان به آنجا گام ننهاده بود! ؟. همچنین در زمان خلافت حضرت عثمان ۳ مسلمانان, 
بلخ. هرات. کابل و بدخشان را زیر پرچم اسلام درآوردند. شورش در جنوب ایران باعث 
شد تا بر کرمان و سیستان دست پابند. در اداره‌ی امور این شهرستان‌ها و مرزهای 
تحت تصرف همان خط مشی و سیاست عمر* را پیروی کردند؛ یعنی بعد از تسخیر 
این مناطق. بلافاصله اقدامات سریع و مونّری برای رفاه اجتماعی و افزایش محصولات 
طبیعی به عمل آمد؛ کاریزها کنده شد. جاده‌ها احداث گردید. درختان میوه‌دار کاشته 
شد. راه‌های بازگانی را با نیروهای امنیتی کاملاًامن و آرام کردند. تاخت و تازهای روم 
شرقی سبب شد تا به آسیای صغیر و دریای سیاه پیش بروند. طرابلس غرب. برقه در 
قاره آفریقا و جزیره‌ی قبرس در مدیترانه را گرفتند و نیروی دریایی نیرومندی را که از 
طرف رومیان برای تصرف دوباره‌ی مصر فرستاده شده بود. در سواحل اسکندریه 
منهدم کردند ۳ 


نگاهی به خلافت راشده‌ی حضرت عثمان :#. 
خلافت حضرت عثمان له بر همان پایه‌های خلاقت دو خلیفه‌ی قبلی استوار بود. از 


نظر عدل و مساوات. اجرای احکام شریعت. امر به معروف و نهی از منکر و برقراری 
نظم و امنیت همانند گذشته بود. 


۲- النجار» عبدالوهاب» اخلفاء الراشدون. ص ۰۲۷۰ 


۳ امیر علی. تاریخ عرب و اسلام. ص 0( 


علی‌ن» در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین ت ۱۷۹ 


در تاریخ طبری از سالم بن عبدالله نقل شده که: 

«حضرت عثمان:» بعد از زمامداری» هر سال به زیارت خانه‌ی خدا می‌رفت جز 
آخرین سال عمرش ...» امنیت را در شهرها برقرار کرد. در تمام مناطق اعلام می‌کرد 
که در موسم حج. عمَال و کارگزاران و همچنین دادخواهان و کسانی که از دست آن‌ها 
شاکی هستند. در محضر ایشان حاضر شوند. مردم به کارهای نیک عامل باشند و از 
بدی‌ها دست بردارند. مومنان خود را ضعیف و ناتوان احساس نکنند؛ زیرا من مددکار 
مظلوم هستم و ان شاء له حق آنان را از ظالم خواهم گرفت. 

مردم نیز همواره چنین می‌کردند تا آنکه گروهی از این عمل سوء استفاده کردند و 
آن را هسیلهع قف قه و ایخاف ده‌دستگی میان افت اسلام قرار دادند» ‏ این کقیر فر 
(البداية والنهایة» نوشته است: 


«حضرت عنمان تمام استانداران را موظف کرده بود تا در موسم حج حضور 
یابند. و در میان مردم اعلام می‌شد که هر کس از دست مسوولان حکومتی شکایتی 
دارد. مراجعه کند تا حقش گرفته و به او داده وق 
مفاخر بزرگ و جاودان عثمان :: 

بزرگ‌ترین کارنامه‌ی ماندگار حضرت عنمان:#» این بود که جهان اسلام را بر یک 
مصحف و یک قرائت متحد گردانید. فرمان او به نوشتن نسخه‌های قرآن و توزیع آن‌ها 
در تمام نقاط اسلامی به عنوان نسخه‌ی رسمی و جمع گردانیدن بر یک قرائت مشهور 
و متواتر» بزرگ‌ترین کارنامه‌ی خلافت عثمانی است. 

امام بدرالدین محمد بن عبدالله الزرکشی (متوفی ۷۹۴ ۰.) می‌گوید: 

«مردم تا پیش از زمان عثمان 5 مختار و آزاد بودند که آنجه را از قرآن یاد دارند 
بت ها نم تیه‌مای مکی باه تا انکه بی هه یتفن اب آنگاه ی 
قرائتی که هم اکنون رایج است متحد شدند. بین مردم چنین مشهور است که 
عثمان نله قرآن را جمع کرد. ولی چنین نیست بلکه عثمان:» مردم را پس از آنکه 
احساس نگرانی کرد با مشورت و اتفاق نظر مهاجران و انصار. بر یک قرائت هماهنگ 


۲- ابن کثیر البداية والنهايةء ج ۸ ص ۲۱۸. 


۱۸۰ ترجمه فارسی المرتضی 


کرد؛ زیرا لهجه‌ی اهل عراق و اهل شام با هم تفاوت داشت و در تلفظ حروف و قرائت 
قرآن نیز با هم متفاوت بودند. عثمان جهت ریشه‌کن کردن اختلاف قرائت و رسم 
الخط قرآن. اقدام به چنین کاری نمود. حال آنکه پیش از این قرآن با قرائت‌های 
مصاحف جمع کرد ابوبکر صدیق فله بود. 1 علی بن اپی طالب نله روایت شده آننتت که 
کرد». صحابه در زمان ابوبکر و عمر عفد نیازی به اتفاق بر یک قرائت پیدا نکردند؛ 
زیرا در زمان آن‌ها اختلافی مانند زمان عنمان فطل پیش نیامد. همانا عنمان فطل به انجام 
قرآن را تضمین کرد و امت اسلام را از این بابت آسوده ساخت»"". حضرت علی له 
می‌گوید: «اگر من هم به جای عثمان بودم [درباره‌ی نسخه‌های قرآن و تهیه‌ی 
مصاحت یم مان کی ی کهم که اه کر (لوو لت فا ون فان 
لعملت بالصاحف ما عمل) ( در «البداية و النهایة» به نقل از سوید بن عَفْله آمده که 
علی بن ابی‌طالب ن» گفت: «در حق عثمان افراط و بی‌انصافی نکنید؛ می‌گویید عثمان 
قرآن‌ها را سوخت. به خدا سوگند! هر چه با مصاحف انجام داد در حضور اصحاب 


محمنتلاٌ انجام داد. اگر من هم به جای او بودم همین کار را ۱ 


توسعه‌ی مسجد نبوی 

پگ دیگر ان فا حشرت عقا یط وهی مه قوف ۰ ات کل در مان 
رسول خدا با خشت خام و سقفی از شاخه‌ی درخت خرما و ستون‌های چوبی بنا شده 
بود. حضرت ابوبکر هل چیزی به آن نیفزود» حضرت عمرفیه آن را وسیع‌تر کرد و دوباره 
پااهمان خشت ام زو سعفه و تون چوی اساحت از خصرت علمان مخت ینمیا 


۱- الزرکشی, البرهان» ص ۰۳٩۳‏ چاپ دار احیاء الکتب العربية. 
۲- ابن کثیر البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۱۸. 


۴ حضرت عثمان فَل» مسجد الحرام را نیز توسعه داد. البداية والنهایف ج ۷ص ۵۱( (مترجم) 


علی‌ت: در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین :ی ۱۸۱ 


زیادی را به آن افزود و دیوارهايش را با سنگ‌های تزئینی ساخت و گچ کرد و 
ستون‌های آن را نیز با سنگ‌های منقش و حجّاری شده تجدید بنا کرد و تیرهای سقف 
آن را که از چوب درخت خرما بود. از چوب‌های درخت کاج قرار داد. 


مشکلات دوره‌ی خلافت حضرت عئمان نو 

[چنان که قبلاً اشاره شد مسلمانان در زمان خلافت عثمان» به پیروزی‌های 
چشمگیر و فتوحات بزرگ دست یافتند و ملّت‌هایی جدید با طرز تفکر و فرهنگ 
متفاوت به جامعه‌ی اسلامی پیوستند. در نتیجه. تمذن شهری و وسایل جدید رفاهی 
در زندگی مردم راه یافت.] بدون شک این همه ترقی و پیشرفت باید آثار و نتایج روانی 
و اخلاقن توافت باقیه. و در دافغ این توضی مالباتبا عوارض طییتی ات که ملت‌ها م 
جوامع بشری و حکومت‌ها در طول تاریخ. آن را پرداخته و خواهند پرداخت. در زمان 
خلافت حضرت عثمان:#» گرایش‌های جامعه‌ی بزرگ اسلامی و رویکرد نخستین؛ در 
حال تحول و دگرگونی بود و به تدریج از شیوه‌ی زاهدانه‌ای که پیامبر اکرم 5 اصحاب 
و شاگردانش را بدان تربیت کرده بود. فاصله می‌گرفت. رسول الله ی یاران خود را به 
گونه‌ای تربیت کرده بود که دنیا و مظاهر آن را با ترازوی نفع اخروی وزن می‌کردند, به 
همین سبب هیچ گونه دلبستگی به دنیا که موجب رقابت باشد نداشتند. 

حضرت عمرفله در زمان خود توانست در برابر اين تحول. سذی آهنین قرار دهد و 
با قدرت تمام جلوی آن را بگیرد؛ اما در زمان حضرت عثمانظء به دلیل وسعت 
فتوحات و کثرت غنایم و فراوانی اموال. این دگرگونی از مدار. خارج شد؛ به طوری که 
دیگر قابل کنترل نبود. اين امر در صورتی که مانعی قوی در برابر آن نباشد و کسی 
همانند عمر فاروق قاطعانه در برابر آن ایستادگی نکند و جوشش این سیل خروشان را 
فرو ننشاند. با اقتضای طبیعت اشیا و منطق حقایق مطابقت دارد. 

افراد جامعه‌ی اسلامی در زمان حضرت عنمان::» همانند پنجره و روزنه‌ی بزرگی 
بودند که در ساختمان آن جامعه قرار داشت و از طریق آنان تندبادهای اهداف 
گوناگون به داخل راه می‌یافت. گرچه در عزم و اراده‌ی حضرت عثمان:: هیچ گونه 
سستی راه نیافته بود و در سیره‌ی خود. سرموبی از جاده‌ی حق منحرف نشده بود و 
در سیاست خود از قوانین عدالت تخلف نکرده بود» ولی (مردمی که عثمانظه با آن‌ها 


سر و کار داشت. آن عرب ساده و سخت‌کوش بدوی قبلی نبودند. بلکه اکنون مردمی 


۱۸۲ ترجمه فارسی المرتضی 


غرق در ناز و نعمت بودند) طبیعی است که هرگاه نفس انسانی در تنغم. آزاد باشد و به 
نحو صحیح تربیت نشود و در خطر انقلاب قرار بگیرد» بصیرتش را از دست می‌دهد و 
زمام عقل از کف او بیرون می‌رود و کورکورانه راه ضلالت را در پیش می‌گیرد". استاد 
عباس محمود عقاد. این حقیقت را به خوبی بیان کرده می‌گوید: 

«بزرگ‌ترین مشکل. همان گونه که در صفحات آینده واضح خواهد شد این بود که 
او جز در رویارویی با شرایط و مقتضیات زمان هرگز کاری نکرد که پیش از وی نظیر و 
تشه ای بلکه مخیط و قاط یی کرده ردو اوظاعه خانته سایق یه 
خلفای قبلی برای عثمان: الگو و نمونه بودند و اتباع از روش آنان هدف اصلی وی 
بود و در اين باره آمادگی کامل داشت و تربیت سیاسی او بزرگترین آمادگی و ابزار کار 
به حساب می‌آمد؛ اما زمان و محیطی که می‌خواست روش آنان را به اجرا در آورد» آن 
زمان سابق نبود و مردم نیز آن مردم پیشین نبودند و این خود بزرگ‌ترین مشکل بود 
که چگونه در شرایط جدید. با در نظر گرفتن مقتضیات زمان» روش آنان را اجرا 
کند»(؟. سپس می‌افزاید: 

«از زمانی که عنمان#» مسلمان شد تا زمانی که زمام امور را به دست گرفت. 
جامعه‌ی عربی در سطح بسیار گسترده‌ای تغییر کرده بود و روش زندگی اسلامی یکی 
از روش‌های زندگی جهانی قرار گرفته بود که تقریبا با شیوه‌ی زندگی دیگر ملّت‌های 
مخز ۵ غرته تشنکی ورشافت کاشت) اه تا یی هب رخا 2 
منتقدان از عثمان بن عفان» فرصت یافتند و عملکرد او را با عملکرد شیخین 
مقایسه کردند و مورد محاسبه‌ی دقیق قرار دادند. 

عقاد می گوید: 

«مردم. مطابق میل خود. همانند ملت‌های دیگر زندگی می‌کردند؛ اما از ول امر 
خویش می‌خواستند که سیاست خلافت را در پیش گیرد (نه حکومت را). 


۱- تلخیص و اقتباس از کتاب «عثمان بن عفان». اثر استاد صادق ابراهیم عرجون. ص ۳ 
الدارالسعودیه چاپ دوم» ۱۹۸۹۱ م. 
۲- عقاد. العبقریات الاسلامی ص ۰۷۶۱ 


۳ همان منبع» ص‌‌ ۳۷۳۰ 


علی‌ت: در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین :ی ۱۸۳ 

از خلیفه‌ی سوم انتظار داشتند که در تمام آمورء از روش و سیره‌ی دو خلیفه‌ی 
قبلی» سرمویی تجاوز نکند. حال آنکه خودشان از روش و سیره‌ی رعیت خلیفه‌ی اوّل 
و دوم بسیار منحرف شده بودند. 

مسلّم است که حضرت عثمانن» از قدرت و نیروی ابوبکر و عمر نش برخوردار 
نبود» اما خود حضرت عمرله با قدرت و هیبتی که داشت. در روزهای آخر خلافت 
خویش احساس می‌کرد که زمان با گذشته فرق کرده است. از این‌جا بود که در 
دعاهای خود می‌گفت: خدایا! سم بالا رفته و نیرویم ضعیف گشته و رعیتم در جهان 
پراکنده شده است. مرا در حالی به سوی خویش فراخوان که حق کسی از دستم ضایع 
نشده و در انجام وظیفه کوتاهی نکرده باشم»"*. حضرت عشمان‌ط نیز این تفاوت 
بزرگ بین دو زمان را احساس کرده بود و می‌ترسید که این بیماری فراگیر شود. بنابر 
اين مردم را از آن هشدار می‌داد و همواره در مجالس و سخنرانی‌های خود میگفت: 
«آزمونی که امروزه دامنگیر امت اسلام است. سرنوشتی است که نمی‌توان آن را 
بازگرداند. همانا فتنه‌ی دنیاء آن چنان بر دل‌ها چیره گشته که هیچ تدبیر و کوششی 
کارتاز تیسست6 ربا این تعال .انشا خ فا دم گوید: 

«همانا راهکار و تدبیر عثمان:» برای حل مشکل (خارجی) دولت. که ناگهان بعد 
از خلافت با آن مواجه شد. بهترین چاره و حکیمانه‌ترین راه حلّی بود که یک خلیفه در 
چنان موقعیتی می‌اندیشید؛ این راه حل عبارت بود از راستی و درستکاری» استقامت و 
عزم راسخ» سرعت عمل توام با احتیاط و سیاست «با دوستان مروت با دشمنان 
مدارا»"*. نخستین انتقاد بر حضرت عشمان ط این بود که چرا در میان کارگزاران 
دولت. کسانی را راه داده که در جامعه. دارای سوابق درخشان و جایگاه بلند دینی 
تدند با اه آناق اعالی سعخه که دراه مرفیی که اولنای آمورهرا با ایو 


می‌نگریستند که کارگزاران رسول الله کل و ابوبکر و عمر نت را می‌نگربستند. جای 


۱- همان منبع» ص ۷۱۷ 
۲- همان منبع؛ ص ۷۹۹ 


س همان منبع» ص‌‌ ۰ 
۴- استاد احسان الهی ظهیر در کتاب «الشيعة والتشیع» اعتراضات منسوب به حضرت عثمان و 
پاسخ آن‌ها را به طور مفصل آورده است. (مترجم) 


۸ ترجمه فارسی المرتضی 
نقد و اعتراض وجود داشت. بنابراین مردم به مذْمّت و شایعه پراکنی در حق آنان 
پرداختند» حال آنکه یک خلیفه يا زمامدار مملکت. دارای اختیارات اداری و سیاسی 
تفای ات کف اه تم کی کار تدای و اسان مسر دای ]نها 
تایه مک وی نو سای ایک مره فر موه سای کبک ان شیم 
دهد و همه را قانع کند. يا این که در انتخاب. فقط جنبه‌ی دینی و اخلاقی را ترجیح 
دهد. (گرچه شخصی از کاردانی و وجدان کاری بی‌بهره باشد). 

استاد کرد علی در مجموعه‌ی سخنرانی‌های خود موسوم به «الادارة الااسلامیة) به 
نقل از تاریخ طبری می‌گوید: 

«سه چهارم عمّال و کارگزاران پیامبر از بنی‌امیه بودند؛ زیرا آن حضرت 55 
مسوولان را براساس کاردانی و قدرت در انجام وظیفه. انتخاب می‌کردند و کسانی را 
که از مدیریت قوی برخوردار نبودند و از انجام وظیفه عاجز بودند (هر چند دارای 
فضایل اخلاقی و دینی بودند) برای اداره‌ی امور انتخاب نمی‌کردند"" و این خود 
بزرگ‌ترین دلیل است که فرماندهی ارتش» سرپرستی نظام اداری و سیاسی کشور 
وظیفه‌ی امام یا زمامدار است و او در این مورد. ثروت. نژاد» رفاقت و سن را در نظر 
کت هی که دبای اتکی و فدرت جر کار مره ار و درک و اش 
نظام را در نظر می‌گیرد و افرادی را برای احراز این مقام‌ها برمی‌گزیند»"". ابن ابی 
الحدید سخن عبدالجیان قاضی القضاة (رییس دیوان عالی) را در دفاع از حضرت 
عثمان» نقل کرده که می‌گوید: 

«نمی‌توان ادعا کرد که حضرت عنمان» هنگام انتصاب این عمّال به عدم 
خالمیت ادها کی نوی اش مک بای وا اه ماه که اسان 
شاخص‌هایی که دال بر صلاحیت آنان بوده است. به چنین کاری اقدام کرده است. یا 


۱- چنان که عمرو بن عاص و خالدبن ولید و عده‌ای دیگر را به سمت استانداری ۰ ۵ص منصوب 
یت رم 1 فیجگاهتلیت تال یتیم را 
بر عهده نگیر» و سپس او را به روزه گرفتن توصیه نمود. (اهد نصیب ۳ اب بين العبد 


۳ کرد عی الادارة الاسلامیة. ص‌‌ ۲ ۸۰ 


علینفٌ» در زمان خلافت حضرت عشمان ذی النورین ت ۱۸۵ 


در واقع احوال آنان برای عموم پوشیده بوده است؛ زیرا آنچه از آنان سر زد, به زمان 
بعد از احراز این پست‌ها مربوط است»" ". استاد کرد علی می‌گوید: 

«آیا حکمت سیاسی مقتضی نبود که عثمان#» بر قوم و خویشان خود که مورد 
اطمینان او بودند اعتماد کند؟"" حال آنکه آنان از دیگر افراد برای او دلسوزتر و برای 
موفقیت دولت او فداکارتر و خیرخواه‌تر و۱۳ گذشته از وجود دلایل قوی در 
مورد دفاع از عثمان و معذور دانستن او در انتخاب امراء باید دانست که ما او را معصوم 


همکن است گاهی ار او خطایی سر زند: ما کسی.را بر غدا ترکیه نمی کنیم (ولا تزکی 
علی ال آحدا) و افرادی همچون مروان بن حکم, ولید بن عقبه و عبداللّه بن سعد بن 
ابی سرح را در رفتار و سلوک و سوء استفاده از خویشاوندی و موقعیت ویژه يا 
معترضان و شورشیان در کار خود مخلص نبوده و از اغراض شخصی و انگیزه‌های 
سیاسی, پاک نبودند. استاد عباس محمود عقاد. در مورد تحلیل این نارضایتی بسیار به 

«در مورد استیضاح خلیفه. بسیار غلوٌ و افراط شده و از حق آزادی اندیشه که اسلام 
به افراد امّت اسلام داده. سوء استفاده شده و بی‌مورد به کار گرفته شده است؛ زیرا 
برخی از کسانی که خواهان استیضاح حضرت عثمان له بودند افرادی مغرض بودند که 
آنچه خود می‌گفتند بدان عامل نبودند. و عملشان با قولشان مطابقت نداشت. در میان 
آنان کسانی دیده می‌شد که حضرت عثمان له بر آنان حد شرعی را اجرا کرده بود و یا 
بر آثر جرمی. پدر یا خویشانشان را مجازات کرده بود» و کسانی نیز بودند که به صورت 
غیر قانونی با زنی ازدواج کرده و ایشان حکم جدایی آن‌ها را صادر نموده بود. 
همچنین کسانی نیز بودند که طالب پست و مقامی بودند که با خواسته‌ی آنان موافقت 


نشده بود و عده‌ای دیگر نیز بودند که این موارد در حقشان صدق نمی کرد» ولی به 


۱- ابن ابی امحدیده شرح نهج البلاغةه ج ۳۲.ص ۱۲. 

۲- آن گونه که حضرت علی‌» اعتماد نمود و فرزند و داماد و پسر عموهای خود را به کار گماشت. 
(مترجم) 

کرد عم ال دار وه 
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دنبال فساد و هرج و مرج بودند. هر یک از اين اهداف و عوامل را می‌توان انگیزه‌ای 
برای قیام علیه خلیفه به شمار ام ۱ 


اوج فتنه 

در اینجا داستان اوج‌گیری فتنه و شهادت حضرت عنمان ل» را در حالی که در 
خانه‌اش محاصره شده بود. با اعتماد بر کتاب *البداية والنهایة اپن کثیر با اختصار 
می‌آوریم: 

«در مصر گروهی بودند که با حضرت عثمانظ» دشمنی داشتند و در مورد او 
سخنان ناشایست می‌گفتند و از او خرده می‌گرفتند که گروهی از بزرگان صحابه را بر 
کنار کرده و کسانی را روی کار آورده که در درجه‌ای پایین‌تر قرار دارند. یا صلاحیت 
این مقام‌ها را ندارند. اهل مصرء ولایت عبدالّه بن سعد بن ابی سرح را بعد از برکناری 
عمرو بن عاص نمی‌پسندیدند بنابر اين عبدالله بن سعد. دست بردار شد و به جهاد با 
اهل مغرب و فتح بلاد بربر و اندلس و آفریقا پرداخت. از سوی دیگر در مصر گروهی از 
منتسبین صحابه. مردم را علیه عثمان» تحریک کرده و به جنگ با وی تشویق 
می‌کردند که معروف‌ترین آن‌ها محمّد بن ابی‌بکر و محمّد بن ابی حذیفه بودند. این دو 
نفر لشکری آماده کردند و در ماه رجب, ظاهرا برای انجام عمره. ولی در حقیقت برای 
ایجاد آشوب و اعتراض بر عثمان#* به سوی مدینه حرکت کردند. عبداللّه بن سعد بن 
ابی سرح به عثمان ع» اطلاع داد که اين گروه. به ظاهر برای انجام عمره ولی در باطن 
برای شورش به مدینه می‌آیند. 

هنگامی که این گروه به مدینه نزدیک شدند. عثمان«» علی بن ابی‌طالب هه را 
مأموریت داد تا نزد آنان بشتابد و پیش از آن که وارد مدینه شوند از همانجا آنانرا 
برگرداند. بنابر روایتی دیگر حضرت عثمان#» گروهی از مردم را برای اين کار مموریت 
داده بود. اما حضرت علیط داوطلبانه اعلام آمادگی کرد؛ بنابراین حضرت عثمان تن 
او را نمایندگی داد و به سوی آن‌ها فرستاد و عده‌ای از معتمدین نیز او را همراهی 
کردند. حضرت علی‌طلء با آن‌ها در مقام جحفه ملاقات کرد. آنان حضرت علی‌له را 


۱- عقاد العبقریات الاسلاميةء ص ۷۰۶ 


علی‌ت: در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین:: ۱۸۷ 


بسیار محترم می‌شمردند و در این مورد غلو و افراط می‌کردند. حضرت علی‌ت» آنان را 
توبیخ و نکوهش کرد. آن‌ها در حالی که یکدیگر را سرزنش می‌کردند به سوی حضرت 
فلی قاری کردنن و کته با همین انیت کیک به ستاو غليه میم رکه 
و به وسیله‌ی او علیه امیر احتجاج می‌کنید؟ حضرت علیض» علت شورش آنان را 
پرسید. مواردی نام بردند که حضرت علی: از سوی حضرت عثمان :4 به آن‌ها پاسخ 
گفت و دلیل آن کارها را برای‌شان توضیح داد" " و سپس آن‌ها را به خاطر این اقدام 
ناشایست سرزنش کرد و از همانجا برگردانید. بدین ترتیب از آنجا ناکام مراجعت 
نمودند و به هدف سوء خود نرسیدند. علی تل» نزد عثمان9» برگشت و خبر بازگشت 
آن‌ها را به او داد. بعد از آن حضرت علیطل چند پیشنهاد به او عرضه داشت و حضرت 
عثمان ض پیشنهادهای خر خواهانه‌ی او را با جان و دل پذیرفت. 

مدتی گذشت وبار دیگر سران گروه‌های مخالف از مصر بصره و کوفه. برای شورش 
و حرکت به سوی مدینه با هم مکاتبه کردند و برای آنکه دعوتشان در میان مردم ناآگاه 
بیشتر مور باشد» نامه‌هایی از پیش خود جعل می‌کردند و به نام اصحاب بزرگ رسول 
لهج که در مدینه بودند پخش می‌کردند و جلوه می‌دادند که آنان خواستار قیام علیه 
خلیفه و حرکت به سوی مدینه هستند"". سرانجام مصریان در شوّال سال ۳۵ هجری 


در حالی که به ظاهر وانمود می‌کردند که برای مراسم حج می‌روند به شهر مدینه 


۱- برای تفصیل بیشتر به تاریخ. البدایه. ج ۷ص ۱۷۰-۱۷۱ مراجعه نمایید. 

۲- بسیاری از محققان بر آنند که عبدالّه بن سبای یهودی که اهل صنعای یمن بود و تظاهر به 
اسلام می‌کرد. محور اصلی فتنه بود و نقش فعالی در شوراندن مردم علیه امیرالمومنین عثمان و 
جعل نامه‌های دروغین داشت. در صفحات آینده در بخش خلافت حضرت علی. در مورد او سخن 
خواهیم گفت. دکتر جمیل عبداللّه مصری می‌نویسد: هنگامی که فتنه‌ها در بصره و کوفه به اوج 
خود رسیده بود. این سباً دز.مصو با بخدیت تمام به شعله‌ور ساختن فتنه و ایجاد اختلاف بین 
زمامداران و ملّت مشغول بود. او می‌کوشید عقاید پوچ و پندارهای باطل را در اندیشه‌ی اسلامی 
وارد کند (اثر اهل الکتاب ی الفتن واحروب الأهلية نی القرن الاأول احجری» ص ۲۵۸). وی 
می‌افزاید: «گروه سبایی شهرهای بزرگ را برای مرکز فعالیت و تبلیغات خود انتخاب کرده بود؛ 
زیرا بزرگ‌ترین نیروی انسانی و مالی حکومت اسلامی در همین شهرها بود.» همان منبع» ص 
۶۶ 


۱۸۸ تج قازتین: الم نی 
پورشن بردند 6 آن را تحاضری کردند ‏ آهال هییته 6 تایه آن‌ها را وهی ردو 
مانع ورودشان به مدینه شدند و کوشیدند آن‌ها را برگردانند. [آنان چون از ورود میوس 
شدند دست به حیله زدند و به ظاهر. شروع به عقب‌نشینی کردند. مردم مدینه با 
اطمینان کامل به خانه‌های خود بازگشتند و یقین نمودند که آن‌ها به راستی برگشته و 
از اراده‌ی خود منصرف شده‌اند. ولی دیری نگذشت که شورشیان دوباره برگشته آنان 
را غافلگیر کردندا؛ حتی حضرت علی‌طه به اهل مصر گفت: شما پس از آنکه از اینجا 
رفتید و از رآی خود منصرف شدید چه شد که دوباره برگشتید؟ جواب دادند در راه 
نامه‌ای از دست قاصدی به دست آوردیم که در آن نامه دستور قتل ما صادر شده است 
و وقتی از اهل بصره و کوفه سوال شد آنان نیز همین جواب را دادند» و اهالی شهرهای 
دیگر گفتند: آمده‌ايم تا به کمک یاران خود بشتابيم. صحابه به آن‌ها گفتند: شما 
چگونه از حال یارانتان اطلاع یافتید. حال آنکه شما از یکدیگر جدا شده بودید و در راه 
چندین فرسخ از آن‌ها فاصله داشتید؟ همانا این توطثه‌ای است که با یکدیگر از قبل 
توافق کرده‌اید. 

گویند چون مصری‌ها به شهر خود بازمی گشتند. در بین راه با شتر سواری برخورد 
کردند که گاهی خود را به آنان نشان می‌داد و گاهی تظاهر به فرار می‌کرد. او را 
بازرسی کردند و از او نامه‌ای به دست آوردند که در آن نامه دستور داده شده بود که 
عثمان و شتر هم از آن او بود. نامه‌ی او را به مدینه آوردند و به مردم نشان دادند. 
مردم جریان نامه را از امیرالمومنین پرسیدند. او سوگند یاد کرد که چنین نامه‌ای 
گروهی از مردم راستباز او را تصدیق کردند و گروهی دیگر از کاذبان او را تکذیب 
نمودند. 

حافظ ابن کثیر می‌گوید: 

«اين نامه به نام حضرت عثمان جعل شده بود و او چنین دستوری نداده بود و از 
آن آ گاهی نداشت.» 


۱- برخی آورده‌اند که: خود عبدالله بن سباً نیز با این گروه همراه بود. (رک: کتاب صهرین) 


علی‌ت: در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین :ی ۱۸۹ 


ابن جریر در تاریخ خود با سند خویش می‌گوید: «مصریان از دست شترسواری 
نامه‌ای یافتند که در آن به والی مصر دستور قتل و قطع دست و پای گروهی صادر 
شده بود. عده‌ای معتقدند این نامه را مروان بن حکم به نام عنمان جعل نموده و آیه‌ی 
زیر ۳ دست‌آویز خود قرار داده بود که خداوند می‌فرماید: 

«تما جَرژا آلذین ماریون ال وَرسَولد وَیََعَوّنَ نی آلارزض فسَادا آن تلو او 
0[ و و و بو ۸ گر و موه رز له 9 
یصلیوا ار تقطع اندیهم وازجلهم َنْ خلف او یتقو بق الاض الماندة: ۳۲ 


فساد می‌زنند. این است که کشته شوند یا به دار آويخته گردند. یا دست و یای آن‌ها 
)0 


أ 


بریده شود و پا از سرزمین خود تبعید گردند)» 

بدون شک شورشیان مصداق این آیه بودند. ولی او حق نداشت از سوی عثمان«هه 
چنین نامه‌ای تزویر کند و بدون اطلاع او به دست غلامش بسپارد و او را بر شتر وی 
سوار کند و بفرستد"*. و بیشتر نویسندگان و محققان معتقدند که قضیه‌ی نامه, یک 
برنامه‌ی خود ساخته و طراحی شده بوده است که به عنمان» نسبت داده شده 
است. چنان که از این عبارت کتاب «موارد الظمآن اٍلی زوائد ابن حبّان» که در ذیل 
نقل می‌شود. چنین بر می‌آید و در تاریخ طبری نیز روایتی با همین مضمون آمده 
راوس و 

«سپس مصری‌ها بازگشتند» در بین راه مرد سواره‌ای را دیدند که گاهی به آنان 
نزدیک می‌شد و گاهی فاصله می‌گرفت و گوبی آن‌ها را شناسایی می‌کرد. مردم به او 
گفتند: تو را چه شده؟ از جانب ما در آمان هستی. چه هدفی داری؟ او گفت. من قاصد 
امیرالمومنین به عاملش در مصر هستم. وقتی او را تفتیش کردند. نامه‌ای به دست 
آوردند که از زبان عشمان و با مهر خودش بود. در اين نامه به عامل مصر دستور داده 
شده بود که آنان را به دار آویزد و یا دست و پای آن‌ها را قطع کند. مصریان بعد از این 
ماجرا به مدینه برگشتند. نزد علی# آمدند و گفتند: آیا می‌بینی که عثمان در حق ما 
چه نوشته؟ حال خداوند خون او را برای ما حلال گردانیده است. همراه ما بیا تا نزد او 


۱- برای تفصیل بیشتر رک: تاریخ طبری» ج ۵. ص ۰۱۰۴-۱۰۵ 
۲- ابن کثیر. البداية و النهايةء ج ۷ ص ۰۱۸۶ 


۱۹۰ ترجمه فارسی المرتضی 


نوشتی؟ علی ط؛ گفت: من هرگز برای شما چیزی ننوشته‌ام. آنگاه رو به یکدیگر کردند 
و گفتند: آیا به امید این 1 روایت شده که حضرت علی ن خطاب به 
اهل بصر ه گفت: 

«شما با آنکه چندین مرحله از آن‌ها فاصله گرفته و دور شده بودید. چگونه اطلاع 
یافتید که چنین نامه‌ای به دست آن‌ها افتاده تا دوباره برگردید؟ به خدا سوگند! این یک 
نقشه و توطئه‌ای است که همین جا در مدینه طراحی کرده‌اید»(؟. 

[آری» شورشیان وقتی در مرحله‌ی اوّل. با مقاومت مردم مدینه روبه رو شدند. 
دست به حیله زدند و به ظاهر به شهرهای خود برگشتند و سپس طبق برنامه‌ی از قبل 
طرح شده جعل نامه را بهانهای برای بازگشت دوباره‌ی خود قرار دادند. (مترجم)] 
محاصره و شبهادت حضرت عثمان :#: و نقش قهر مانانه‌ی حضرت علی:. در حمایت 
از ایشان 
رخ داد که سزاوار جایگاه خلافت و لایق دوره‌ای نبود که با عهد رسول لهج و ابوبکر 
و عمر تن نزدیک بود؛ اما به گفته‌ی استاد عقاد: «آشوب و بلوایی بود که امثال این 
گونه شاهکارها برای افراد آشوبگر و غوغاسالار مشکل نیست.» 

آشویگران. عثمان طل» را در خانه‌اش محاصره کردند و نگذاشتند از خانه خارج شود 
و به مسجد پرود. بسیاری از صحابه در خانه‌های خود ماندند و خارج نشدند. گروهی از 


۱- هیثمی؛ علی بن ابی‌بکر موارد الظمآن یل زوائد ابن حبان اثر حافظ نورالدین علل بن ابی‌بکر 
افیثمی» ص ۰۵۳۲ دارالکتب العلمية. 
ی کید این انست که نامه خطاب: باه عیدالله نن شعد ین اي پترخاستاندان مصر تشه شده است 
نیست بلکه به او دستور رسیده تا خود را به مدینه برساند. آن‌ها مطلع بودند که او از مصر خارج 
شده و راه مدینه را در پیش گرفته است. (طبری. ج ۵. ص ۱۲۲). در آن هنگام حکومت فسطاط 
مصر را محمد ين حذیفه به دست گرفته بود. (حاشیه‌ی کتاب العواصم من القواصم اثر قاضی 
ابی‌بکر بن العربی. ص ۱۱۰) 


علی‌ن» در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین ت ۱۹۱ 
فرزندان صحابه‌ی رسول الّهج به دستور پدران‌شان به حمایت و حفاظت عثمان ‏ 
شتافتند و مانع ورود آشوبگران به داخل خانه شدند. حسن, حسین, عبدالله بن زبیر و 
هه پم یی اسهم این موی آنی ماصیی اهراک اه لیا ود 
جمعه هیجدهم ذی الحجه ادامه داشت. یک روز قبل از اين تاریخ. حضرت عنمان طل 
خطاب به مهاجران و انصار و کسانی که در خانه‌ی او بودند و تعدادشان به هفتصد تن 
می‌رسید و در جمع آنان عبداللّه بن عمر. عبداللّه بن زبیره حسن, حسین, مروان؛ 
ابوهریره وعده‌ی زیادی از خدمتگزاران او نیز حضور داشتند, چنین گفت: «من همه‌ی 
کسانی را که برگردن آن‌ها حقی دارم. سوگند می‌دهم که مکان را ترک گویند و به 
خانه‌های خود بازگردند»"". عدّه‌ی زیادی از بزرگان صحابه و فرزندانشان در آن جمع 
حضور داشتند. این جمعیت هفتصد نفری اگر اجازه‌ی مبارزه ودفاع داشت, برای منع 
این عده‌ی آشوبگر کافی بود. حضرت عنمانت» حتی به غلامان خود گفت: هر کس 
شمشیرش را در غلاف کند. آزاد است. 

روایت شده که بعد از آنکه عثمان ة: مردم را برای خروج وادار نمود» آخرین کسی 
که از نزد او بیرون رفت. حسن بن علی «شذ بود"". هنگامی که حضرت علیة* از 
حضرت عنمانط» اجازه خواست تا از طرف او دفاع کند و با آشوبگران بجنگد. در 
جواب گفت: من همه‌ی کسانی را که بر ذمّه‌ی خود حقی از خدا می‌بینند و معترفند 
که من نیز بر آن‌ها حقی دارم. سوگند می‌دهم که قطره‌ای از خون خود يا دیگران را به 
خاطر من بر زمین نریزند. حضرت علی :4 دوباره همان خواسته‌ی خود را تکرار کرد 
امّا باز هم همان جواب سابق را شنید. هنگامی که حضرت علی به مسجد رفت. 


۱- همین مطلب را شاعر بزرگ. خواجوی کرمانی این گونه به نظم آورده است: 


بعد از عمر مقام خلافت بدو حلال او خون حلال کرده و خون خواستن حرام 
آن منبع حیا که شد از شرم حق چو آب چشمش نظر نکرده در آب از حیا تمام 
و آن جامع کلام السی که ذات او در ملک شرع قلب کلام آمد از کلام 
او غعرق خون بسان شفق و ز قفای او مانند صبح تیغ زده خونیان شام 
سنگین‌دلان نگر که از آن گونه کرده‌اند از خون لعل او لب خنجر عقیق فام 


(مترجم به نقل از منظومه‌ی عشق) 
۲- ابن کثیر. البداية والنهایه» ج ۷ ص ۱۸۱-۱۸۲ با اختصار. 


۹۲ ترجمه فارسی المرتضی 
هنگام نماز فرا رسید. مردم از او خواستند که پیش رود و با آتان نماز جماعت بخواند؛ 
اقا وان ای ری یا توا توق ای هی تام ات 
من تنها نماز می‌خوانم. سپس جداگانه نماز خواند و به خانه‌اش بازگشت". حلقه‌ی 
محاصره تنگ‌تر و حالت بر حضرت عثمان 8 سخت گشت. آب آشامیدنی تمام شد. 
اچار از مسلمانان در این زمینه یاری خواست. آنگاه خود حضرت علی» بر مرکبش 
سوار شد و چند مشک آب با خود گرفت و به خانه‌ی عثمان 8 رسید. بعد از اين که 
سخنانی رکیک و توهین‌آمیز از آن قوم جاهل شنید و سواری‌اش را فراری دادند. 
سرانجام آب را به داخل خانه تاک بلاذری در «انساب الاشر اف» می‌گوید: 
علیل» چون از ماجرا آگاه شد. سه مشک آب فرستاد. عده‌ی زیادی از موالی 
بنی‌هاشم و بنی‌امیه در راه رساندن این آب‌ها مجروح گشتند. وگرنه ممکن نبود آب به 
آسانی به داخل خانه تا آورده‌اند که امیر معاویه‌عة به حضرت عثمانط» گفت: 
قبل از آنکه با خطری مواجه شوی همراه من به شام بیا! حضرت عثمان :4 در جواب 
گفت: من جوار و همسایگی رسول له را به هیچ قیمتی از دست نخواهم داد. حتی 
اگر رگ‌های گردنم پارهپاره گردد. معاویه گفت: پس لشکری از آنجا برایت می‌فرستم نا 
اگر حادثه‌ای رخ داد از شما محافظت کنند. حضرت عثمان 4 گفت: آیا می‌خواهی به 
سبب اسکان چنین سپاهی, رزق و آذوقه را بر همسایگان رسول اللّه و تنگ کنم و 
اه هرت و ضرت در متفه قرار کبند؟ آنگاه ام مقا مد کفت تیه دا ای اغیر 


۱- عرجون. صادق. عثمان بن عفان ذوالنورین» ص ۱۸-۲۱۹ ۲. 

۲- ابن کثیر البداية والنهایه ج ۷. ص ۱۸۷. 

۳- بلاذری. انساب الاشر اف ج ۰۵ ص ۶۹ - ۶۸. کتاب‌های شیعه نیز اين روایت را تأیبد می‌کنند؛ به 
عنوان مثال به کتاب: «ناسخ التواریخ» و «الفوائد الرضویه» چاپ ایران و کتاب‌های دیگر (مانند 
تاریخ عرب و اسلام؛ اثر امیر علی) مراجعه کنید. 


علی‌ن» در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین ت ۱۹۳ 


حسبی ال ونحم لول «خداوند که بهترین کارساز است برای من کافی 2 
بلاذری در کتاب «انساب الاشراف» نوشته است: 

«شورشیان به سوی حضرت عثمان:» تیراندازی نمودند که در نتیجه. حضرت 
حسن 4 که بر در خانه ایستاده بود و همچنین قنبر غلام حضرت علی:» مجروح 
شد‌ند.» ۱ 

ابومحمد انصاری می‌گوید: 

«روز حادثه. عثمانطل» را در خانه‌اش. در حالی دیدم که حسین بن علی نتید از او 
دفاع می‌کرد. پس از لحظاتی حضرت حسن ة» مجروح شد و خودم از جمله کسانی 
بودم که او را در حالت جراحت از خانه بیرون آوردیم»" "*. همچنین تعدادی از کسانی 
که داخل منزل بودند و عده‌ای از یاغیان فاجر کشته شدند عبدالله بن زبیر له جراحات 
زیادی برداشت و حضرت حسن بن علی نت نیز مجروح شد. 

یاغیان از حضرت عثمان #» خواستند تا از مقام خلافت دست بردارد» او در پاسخ 
گفت: شما اختیار دارید هر کسی را که می‌خواهید به ولایت امر خود انتخاب کنید. اما 
این که من از مقام خلافت کناره‌گیری کنم» شخصا چنین کاری نخواهم کرد و 
هدام را کهتشوا بهمن پوشانده اد سیون تعواهو آمرد ۰ ان اضرار وراج 
ماندن در مقام خلافت. بنایر وصیت رسول اللّه عا: بود که فرموده بود: «ای عنمان! به 
زودی خداوند به تو جامه‌ای خواهد پوشاند. اگر خواستند آن را از تنت بیرون کننده 
نپذیرا»"" نائله. همسر حضرت عثمان#» می‌گوید: روزی که عثمانت#: به شهادت 


(۵) و 7 ِ 7 او 
رسیده روزه‌دار بود ". حضرت نافع از ابن عمر نقل می‌کند که عثمان:» صبح روزی 


۱- طبری» تاریخ الامم و اللوك ج ۵ ص ۰۱۰۱ 

۲- بلاذری» انساب الاشراف. ج ۵ ص ۹۶ - ۰۹۵ چاپ جدید. 

۳- ابن کثیر. البداية والنهاية ج ۷ص ۱۸۴. 

۴- ترمذی امحامع الصحیح. کتاب الناقب. باب فی مناقب عثمان, حدیث شماره ۰۲۷۰۵ ابن ماجه 
7 


۵- ابن کثیر البداية والنهايةء ج ۷. ص ۰۱۸۳ 


۱۹۴ ترجمه فارسی المرتضی 
که شهید شد. گفت: «رسول‌الله ول را به خواب دیدم. فرمود: ای عثمان! امروز نزد ما 
افطار کن! به همین سبب امروز» روزه گرفته‌ام.» چنان که در همان روز به شهادت 

)۱( 9 ك ]هه ۰ )۲( 1 
رسید ‏ . در حالی که قرآن را پیش رویش گذاشته و مشغول تلاوت بود . این فاجعه 
۲ 9 ۲ 
در روز جمعه هیجدهم ذی الحجه‌ی سال ۵ هجری به وقوع پیوست! 
رسوخ عقیده در وجود حضرت عثمان :۶ و مقام والای او در اسلام 

این بخش سنگین را که مشتمل بر حوادث تلخ و ناگوار و خجالت آور برای 

مسلمانان است با توضیحات استاه عباس محمود عقاد درباره سیره‌ی حضرت 


عثمان 9 و موضع او در برابر اين فتنه به پایان می‌بریم. او می‌نویسد: 

«رسوخ و تأثیر عقیده در وجود عنمانط» با آنکه یک فرد بود آشکارتر و نمایان‌تر 
بود از تأثیر آن در کسانی که از اطراف, برای مناظره و محاسبه‌ی او گرد آمده بودند. او 
از جمله افراد معدودی بود که عقل بشر نمی‌تواند حالات پیش از اسلام و پیشرفت‌های 
معنوی بعد از اسلام آن‌ها را مقایسه کند»(؟. 

«حضرت عثمان ت» به بلندترین قلّه‌های محاسبه‌ی نفس و پرهیز از آسیب رساندن 
به زندگی یک انسان (اگرچه در راه دفاع از خود يا نزدیک‌ترین بستگان خود باشد) 


۱- همان منبع» ج ۷ص ۱۸۳۳ 

۲- همان کتاب ج ۰۷ ص ۱۸۵ ۰۱۸۴ 

۳- در مورد تاریخ شهادت حضرت عثمان» روایات دیگری نیز نقل شده است. چنان که در صفحات 
آینده خواهد آمد. محققان معاصر معتقدند که بهود و نصاری در توطئه علیه حضرت عنمان نله 
دست داشتند. حتی (بنابر گفته‌ی نویسندگان) خود کعب الاحبار یهودی نیز در این فتنه سهیم 
بود. دکتر جمیل عبدالله مصری در کتاب «اثر اهل الکتاب» می‌نویسد: «فتنه‌ای که امت اسلامی 
در زمان عثمانء با آن مواجه گشت. نقشه‌ای بود که یهود و نصاری و سایر دشمنان حکومت 
وفتته را آماده. کرش عتدالله نم سا به کمک دیگر شمتان,بشرکرم اضرا ققه: شفر ام کنلعابت 
گسترده و سازمان‌یافته‌ای برای ایجاد تفرقه در صفوف مسلمانان به راه انداخت و تعدادی از افراد 
از خدا بی‌خبر را به مناطق مسلمانان فرستاد و این دعوت در بصره و کوفه و مصر طرفدارانی پیدا 
کرد.» ص ۰۲۴۳۹ 

۴- عقاد. العبقریات الاسلامی ص ۰۷۰۸ 


علی‌ن» در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین ت ۱۹۵ 


رسیده بود؛ زیر وقتی یقین کرد که کشته می‌شود. اجازه نداد در خانه‌اش کسی بماند 
شد تا از خلافت کناره‌گیری کند. این خواسته را نپذیرفت. این انکار او برای حفظ جاه 
و مقام و تملک مال و منال نبود؛ زیرا با ارزش‌ترین چیز برای انسان. حیات و زندگی 
نمی گوید که خلافت برای او مال و تروتی همراه داشت؛ زیرا همه‌ی مورخان اتفاق نظر 
دارند که ثروت و دارایی او هنگام رحلت از دنیاء بسیار کمتر از زمان پیش از خلافت 
بود. بلکه انکار او فقط ترا پرهیز 11 عواقب ناگوار این کار بود؛ زیرا می‌دانست در 
مین کند »جنان که بارها در گفتار خود به این مظلب تصریح نموده و گفته بود: 
خلافت این مرد صد سال طول می کشید!» بنابراین او نمی‌خواست به اختیار خود اقدام 
به کاری کند که عواقب سوء و فرجام بدی را به دنبال داشته باشد. 

اگر چند لحظه‌ای حوادث را کنار بگذاريم و تاریخ صدر اسلام را با این دید بنگریم 
که تاریخ ارزش‌ها و معیارهاست. می‌توانیم بگوییم یک پژوهشگر. هنگامی که در مورد 
عقیده را می‌بیند) با شوک فکری مواجه می‌شود. اما اگر حوادث و رویدادها را با 
ترازوی آرزش‌ها بسنجیم و بدانیم که تاریخ از حوادث خالی نخواهد بود و حوادث 
اختلاف‌آمیز. بزرگ‌ترین فاجعه نیست که وجدان انسان به آن مبتلا می‌شود. آنگاه 
درخواهیم یافت که نباید از این حادثه دجار صدمه‌ی فکری ۱ 

سپس در آخر کتاب «عبقرية عثمان» می‌نویسد: 

«گرچه فاجعه‌ی قتل عنمان » شر مطلق بود. اما مانند سایر فاجعه‌هاء خیر و 
درسی در برداشت که عموما بعد از گذشت روزهای سیاه. در زندگی فرد یا جامعه به 


۱- زیرا اگر او کناره‌گیری می‌کرد بر اثر بروز اختلافات (بین حامیان و مخالفان) تا زنده بود. 
جانشینی برای وی تعیین نمی‌شد و اگر معین هم می‌شد به دست طرفداران وی به قتل 
می‌رسید. مجبور به کناره‌گیری و استعفا می‌شد و این حدس وی مقرون به صحت بود. (مترجم) 

۲- عقاد العبقریات الاسلامية ص ۷۰۹- ۷۰۸. 


۱۹۶ ترجمه فارسی المرتضی 
ظهور می‌پیوندد؛ خیر و نفع این فاجعه در آن بود که برای کسانی که یقین نداشتند. 
این حقیقت ثابت شد که می‌توانند خلیفه را استیضاح و محاسبه کنند. آن هم حاکمی 
را که حدود حکومتش از مرز چین تا اقیانوس اطلس ادامه داشت. 

خیر و درس دیگر, تبلور و آشکار گشتن ایمان راسخ و صادقانه‌ی پیرمرد نود 
ساله‌ای بود که در حالت تشنگی و محاصره‌ی شدید و سخت‌ترین شرایط, حاضر به 
آسیب دیدن کسی نیست. حال آنکه اگر می‌خواست هزاران سرباز فداکار, در جایی که 
قطره‌ای آب برای آشامیدن نایاب بود» دریایی از خون جاری می‌ساختند»". حافظ 
تقی الدین سبکی متوفای ۷۵۶ هجری می‌گوید: 

«ما عقیده داریم که حضرت عنمان نلء امام بر حق و شهید مظلوم بود. خداوند 
صحابه را از ارتکاب قتل وی محفوظ نگه داشت. متولّی قتل وی شیطانی رانده شده 
بود. در حق هیچ یک از صحابه ثابت نیست که به قتل وی راضی باشد بلکه آنچه به 
ثبوت رسیده این است که همه‌ی آنان مخالف این کار بودتد»(؟ 

۶ # 


۱- همان منبع. ص ۸۲۸. در روایات آمده است که ایشان خطاب به شورشیان گفتند: «به جان 
خودم! اگر قصد جنگ داشتم به ولایات می‌نوشتم که سپاهیان بفرستند به یکی از ولایات مصر 
عراق می‌رفتم.» (تاریخ طبری, مقتل عثمان) 

۲اه ای اب الصا شیر خالشخیی سرخ خرن ری ی ها وی ۱ 


بح به ۰ 


بیعت با علی8* - اولین خطبه‌ی حضرت علی«» بعد از خلافت - 
دوره‌ی خلافت علی:#ء و مشکلات آن دوره - انتقال مرکز خلافت از 
مدینه به کوفه - آغاز اختلاف و جنگ جمل - احترام علی‌ع:. برای 
عايشه جع - نگاهی کوتاه به اختلافات و مناقشات صحابه - اختلاف 
نظر بین علی #5 و معاویه 4 - جنگ صفُین ‏ داستان حکمیت و داوری 
- ظهور خوارج - قبول حکمیت از جانب علی:» و ظلم خوارج در حق 
وی - خوارج و سبائیه - علی«» الگوی روزگار سختی و اضطرار. 


بیعت با علی 

مردم مدینه بعد از شهادت غم‌انگیز حضرت عثمان ذی‌النورین#» - در حالی که 
غافقی بن حرب بر شهر مسلط بود - تا چند روز" منتظر ماندند که چه کسی برای به 
دست گرفتن زمام امور پیش قدم می‌شود. مصریان اصرار داشتند علی: این 
تایه هه گرد لا انا خودرا زج سوم ینبان ش کرد برخم نات 
و حیران مانده بودند و نمی‌دانستند این مشکل را چگونه حل نمایند. نزد حضرت 
علی :و آمدند و اصرار ورزیدند. وی بعد از چندین بار مراجعه بیعت آنان را پذیرفت. 
آنان همگی میگفتند: کسی جز علی شایستگی این کار را ندارد. در واقع در جامعه‌ی 
اسلامی آن روز: بعد از ابوبکر و عمر و عثمان کسی نبود که برای امر خلافت از علی*: 
شایسته‌تر و با کفایت‌تر باشد. 

راوی می‌گوید: 

خرن هی سای که بای او هیامهای شم بوسر داشت و کان 
تکیه می‌زد"" و کفش‌های خود را به دست گرفته بود. وارد مسجد شد و سپس بالای 
منبر رفت. آنگاه عموم مردم با او بیعت کردند. این بیعت در تاریخ ۲۴ ذی الحجه سال 
۵ انجام گرفت و صحیح‌ترین قول همین است؛ زیرااگر شهادت حضرت عثمان + 
در ۱۸ ذی الحجه واقع شده بود و بیعت با حضرت علی:» پس از پنج روز انجام شده 


۱- روایات در مورد تاریخ شهادت حضرت عنمان نل» متفاوت است؛ بعضی می‌گویند: هیجدهم ذی 
الحجه این حادثه به وقوع پیوست و مشهور هم همین است. عده‌ای مانند ابن جریر معتقدند که 
وقوع حادثه در آیام تشریق بوده است. برخی می‌گویند: روز جمعه سه روز گذشته از ذی الحجه 
بود. بعضی دهم ذی‌الحجه گفته‌اند؛ مانند اين عساکر. «البداية والنهاية ج ۰۷ ص ۱۹۰) 

۲-تلخیضی او اللذاية والهایه ۷ ۲۲۶۵۰۲۲۷ مان گونه کهفر تارب شهاه‌ت حرت 
عنمان له اختلاف نظر وجود دارد. در تاریخ بیعت با حضرت علی نف نیز روایات مختلف است. 
(مترجم) 


۱۹ ترجمه فارسی المرتضی 


(آن گونه که در برخی روایات آمده است). پس اولین بیعت با ایشان باید در روز ۲۴ 


۳ ۱ 
تاه : 


اولین خطبه‌ی حضرت علی:#: بعد از خلافت 

چون روز جمعه فرا رسید حضرت علینْ4 برفراز منبر نشست و کسانی که تا آن 
زمان بیعت نکرده بودند با او بیعت کردند. این بیعت [مجدد ] روز بیست و پنجم 
ذی‌الحجه صورت گرفت. وی اولین خطبه‌ی خود را بعد از حمد و صلوات. اين گونه 
آغاز نمود: 

«همانا خداوند برای راهنمایی بشر کتابی فرود آورده و نیک و بد را در آن بیان 
را حرام قرار داده که ناشناخته نیستند و از همه‌ی آن‌ها هتک حرمت مسلمانان را 
حرام‌تر قرار داده است و حفظ حقوق مسلمانان را به اخلاص و توحید وابسته نموده 
آزار و اذیت قرار دهد مگر در موردی که به حکم شرع لازم شود. به ادای حقوق اقشار 
را نیز از پشت سر به سرای جاودانی سوق می‌دهد. پس سبک بار به آن‌ها ملحق شوید! 
در مورد بندگان و سرزمین خداء از او بترسید؛ زیرا شما حتی از حیوانات و بقعه‌های 
زمین بازخواست خواهید شد خدا را اطاعت کنید و از فرمانش سرپیچی نکنید. اگر [از 
جانب ما] نکویی دیدید آن را بگیرید و اگر بدی دیدید از آن اجتناب کنید. سپس در 
هنگامی را که شما در روی زمین گروهی کوچک و اندک و ضعیف بودید» آن چنان که 
می‌ترسیدید مردم شما را برباینده ولی خدا شما را پناه داد و پاری کرد و از روزی‌های 
با کتژه نی مان باکت قااشک عمش را بسا آمیدی این خظ یه مدق 


مناسب حال و روز شنوندگان بود. امیرالمومنین علی*» درست موضع حساس را هدف 


۱- تلخیص از کتاب البداية والنهاي ج ۷ ص ۰-۲۲۷ ۲۲۶. 


۲- ابن کثیر البداية والنهاية ج ۷ص ۲۲۷-۲۲۸ و نهج البلاغه‌ی فیض الاسلام, خطبه‌ی ۱۶۶ 


علی:#: در زمان خلافتش ۲۰۱ 


گرفته 9 انکشتت ۳ بر محل درد گذاشته است؛ ۳۶ در [ برهه و زمان. مهم‌ترین 
چیزی که مسلمانان به آن مبتلا بودند. هتک حرمت مسلمان و جرأت نمودن به 
ریختن خون او و زير پا گذاشتن کرامت او بود و خلیفه‌ی مسلمانان حضرت عنمان نی 
هدف همین فتنه‌ی کورکورانه قرار گرفته بود و اين فاجعه‌ی جانکاه در برابر انظار 
مردم» در شهر پیامبر و در جوار مسجد و مرقد رسول الله 35 انجام شده بود. بنابراین 
مردم را نسبت به رعایت حقوق مسلمانان و ترس از خدا در مورد آزار بندگان و حتی 
حیوانات متمرکز سازد. 

ایشان با حکمت و بلاغت تمام. برنامه و شعار دوره‌ی جدید خلافت ژ در این جمله 
بیان نمود که: «اگر نکویی دیدید آن را بگیرید و اگر بدی دیدید آن را رها کنید.» 
سپس خطبه‌ی خود را با آیه‌ای از قرآن به پایان برد که در آن برهه. نیاز به استحضار 
کنونی مقایسه کنند؛ زمانی را به یاد آورند که بسیار اندک و ضعیف و سرخورده بودند 
تا جایی که همانند قطعه گوشتی بودند که بر کف دست قرار دارد و پرندگان آن را 
می‌ربایند و هم اکنون دارای قدرت. ثروت مقام. سلامت و امنیت هستند. دنیا 
برای‌شان حساب باز کرده و در برایرشان سر تسلیم فرود آورده ات 9 خداوند 


داشتن این نعمت‌ها خدا را فرآموش نکنند. 


دوره‌ی خلافت علی:. و مشکلات آن دوره 

گزینش حضرت علی برای خلافت در یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مراحل 
تاریخ, انجام گرفت در مقطعی که انجام وظیفه برای رییس حکومت و رهبر جامعه یا 
خلیفه‌ی مسلمانان» بزرگ‌ترین آزمون به حساب می‌آمد. در برهه‌ای که فاجعه‌ی 
شهادت خلیفه‌ی مسلمانان. عثمان بن عفان:ّ* با بدترین و وحشیانه‌ترین شکل و با 
قساوت و سنگدلی تمام به وقوع پیوسته بود. در این حادثه از یک سو عوامل تنفر و 
انزجار (از عاملان این فاجعه) و از سوی دیگر برانگیختن عواطف و احساسات یک جا 
جمع شده بود. شایعات و حدس و گمان‌ها قوّت گرفته و سوال‌ها و شبهات بی‌شماری 
برخاسته بود و خواسته‌ها و انتظارات زیادی پیدا شده بود. خبر شهادت عنمان‌ضل 
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موضوع محافل و زبانزد خاص و عام بود؛ و حتی عذه‌ای از صحرانشینان و اهل مصر و 
عراق فریاد خونخواهی سر داده بودند که هنگام وقوع این حادثه‌ی ناگوار دست به 
سیاه و سفید نزده و یک قطره عرق هم نريخته بودند. چه رسد به قطره‌ای خون! 

ی هرگاه جوامع بشری در زمان‌ها 9 مکان‌های مختلف بعد حوادث غیر عاذی. 
باشند که نیروی فکری و جسمی آن‌ها را به کار گیرد و ذهن‌شان را به خود مشغول 
دارد و سرگرمی‌هایی همچون جنگ و فتح پا کارهای اساسی و زیر بنایی مثل آبادانی و 
سازندگی یا تلاش برای رونق اقتصادی و ... وجود نداشته باشد. ناچار به چنین 
سرنوشتی دچار خواهند شد. مسلم است که درآن زمان «پس از شهادت حضرت 
عنمان) هیچ یک از این عوامل وجود نداشت؛ زیرا خلیفه‌ی قبلی به شهادت رسیده و 
پایه‌های خلافت خلیفه‌ی جدید مستحکم نشده بود. بنابر این جامعه‌ی اسلامی در 
خلاء و شکاف بزرگی به سر می‌برد و چیزی خطرناک‌تر و زیانبارتر از خلاء و فراغت در 
زندگی یک جامعه‌ی آشوب زده یا مملکت نویا که دشمنان بزرگی آن را احاطه کرده‌اند 
وجود ندارد. 
آن مواجه گشت. در حالی که او از پیامدها و مسئولیت این حادثه از هر کس دیگر 
بی‌گناه‌تر و پاک‌تر بود؛ زیرا علی: و فرزندش, حسن ن* در دفاع از عثمان«» بیش از 
ساير بزرگان صحابه و فرزندان جوانشان نقش داشتند. 

عقاد می‌گوید: 
موانع را نیز از سر راه آن بردارد تا به سیر خود ادامه دهد»(. مشکل دوم اين بود که 
عاملان قتل عنمان ت» کاملاً مشجُص نبودند که براساس مشاهده یا شهادت شرعی 
بتوان از آنان قصاص گرفت؛ ین خود همسر حضرت عثمان ظ نمی‌توانست آن‌ها را 
به طور مشخص شناسایی کند. در واقع بیش از یک مشکل وجود داشت. 

عقاد می‌افزاید: 


۱- عقاد. العبقریات الاسلامية. ص ۸۸۵. 


علی#. در زمان خلافتش ۳۰۳ 


«یک بار حضرت علی * موضوع قصاص از قاتلان حضرت عثمان ترا عنوان کرد و 
فرمود: باید قاتلان عثمان قصاص شوند. یک مرتبه تمام لشکریان او نیزه‌ها را بالا 
گرفتند و هم صدا گفتند: ما همه قاتلان عنمان هستیم. هر کس می‌خواهد خون او را 
بگیرد همه‌ی ما را قصاص کت سپس می‌نویسد: 

«حضرت علی‌ضء خطاب به آنان که خواستار مجازات قاتلان عنمان طلة بودند 
می‌گفت: برادران! آنچه را شما می‌دانید من نیز به آن آگاهم ولی با جماعتی که فعلا 
بر ما تسلط دارند و ما بر آنان مسلط نیستیم. چه می‌توانم بکنم؟ وانگهی. غلامان شما 
و افراد بادیه‌نشین نیز به همراه آنان به شورش برخاسته‌اند و حال. همان مردم هم 
میان شمایند و هر کاری بخواهند درباره‌ی شما می‌کنند به نظر شما آیا اکنون موضع 
قدرتی وجود دارد که خواسته‌ی شما را عملی کند؟"" اگر خونخواهان عثمان 
نزدیک‌ترین راه را برای رسیدن به مقصد انتخاب می‌کردند. می‌بایست ابتدا ولیّ امر را 
تأیید نموده و او را یاری می‌کردند تا بر آقامه‌ی حدود شرعی قدرت حاصل کند. آنگاه با 
حقّ و انصاف از او می‌خواستند تا حکم شریعت را نافذ کند»"*. حافظ ابن حجر در 
(لصابة» می‌گوید: 

«رآی حضرت علی:#: اين بود که اول. آنان از ول امر اطاعت کنند. سپس اولیای 
خون عنمان له اذعای خونخواهی کنند و آنگاه او آنچه را حکم شریعت مطهر است. در 
حق قاتلان اعمال دارد» اما گروه مخالف می‌گفتند باید نخست قاتلان را دستگیر کنی و 
به قتل برسانی. ولی حضرت علی: معتقد بود که قصاص بدون دعوی و بدون آقامه‌ی 
بینه ممکن نیست و هر دو گروه مجتهد بودند»" ". «در میان صحابه گروهی بودند که 


۱- همان منبع» ص ٩۲۴‏ و طبری» ج ۵ ص ۱۵۸. 

۲- همان ص ٩۲۴‏ (نهج البلاغه. خطبه‌ی شماره: ۱۶۷) (مترجم) 

۳- همان. ص .٩۲۴‏ 

۴- ابن حجر الاصابة نی تمییز الصحابة ج ۲. ص ۵۰۸. استاد محمد صالح احمد الغرسی در کتاب 
«فصل ا نطاب نی مواقف الأصحاب» می‌نویسد: «خود امیر معاویه تّ» هنگامی که به قدرت رسید 
به شیوه‌ای عمل نمود که علیغ در آغاز معتقد بود و نتوانست کسی از قاتلان عثمان را بدون 


ثبوت شرعی به قتل برساند.» (ص ۱۲۲) 
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بی‌طرفی خود را حفظ کردند و از سوی هیچ یک از طرفین. وارد میدان جنگ 
ی ۱ اهل سنت اتفاق‌نظر دارند که رآی حضرت علی 4 درست بوده ی 
انتقال مرکز خلافت از مدینه به کوفه"؟ 

حضرت علی :4 کوفه را - در عراق - پایتخت و مرکز خلافت خویش قرار داد. کوفه 
سوال مطرح شود که چرا حضرت علی یه کوفه ۳ اقامتگاه 9 پایتخت خلافت جهانی 
اسلام قرار داد. حال آنکه از زمان هجرت رسول اللّه ار تا شهادت حضرت عنمان ظل 
این جایگاه به مدینه‌ی منوره (شهر پیامبر) اختصاص داشته است؟ 

به نظر این جانب. حضرت علین؛ به اين دلیل به اين کار اقدام نمود که 
نمی‌خواست شهر مدینه. شهر محبوب و پسندیده‌ی او و دارالهجرت و مدفن رسول 
ال محل جنگ‌های داخلی و تاخت و تازهای نظامی گردد؛ زیرا ایشان با بروز 
دوم و آرامگاه رسول اکرم 3 اقتضا می‌کرد که مدینه‌ی منوره مرکز هیچ گونه فتنه‌ای 


قرار نگیرد. به راستی. فردی چون علی می‌بایست در این مورد. حشاس و غیور می‌بود 
چنان که چند سال بعد از اين اقدام. در زمان یزید. واقعه‌ی «حزه» پیش آمد که 


۱- زیرا حق بر فریقین مشتبه شده بود و هر دو گروه. خود را بر حق می‌دانستند. چنان که امام فقه 
و حدیث. اسحاق بن راهویه نقل می‌کند که روز صفْین یکی ازیاران حضرت علی غ نسبت به 
گروه مخالف سخنان تندی بر زبان آورد» ایشان فرمود: «در حق آنان جز به نکویی زبان مگشایید؛ 
زیرا آنان پنداشته‌اند که ما علیه آن‌ها بغاوت و ستم کرده‌ايم و ما پنداشته‌ايم که آنان علیه ما 
بغاوت کرده‌اند.» (زعموا آنا بغینا علیهم وزعمنا آتبم بغوا علینا) - شیخ الاسلام ابن تیمیه. منهاج 
کر 

۲- ابن حج الاصابة نی مییز الصحابة. ج ۲ ص ۰۵۰۸ دارصادر بیروت. 

۳- این شهر را سعد بن ابی وقاص پس از جنگ قادسیه آباد نمود. فقهاء محدثان و دانشمندان زیادی 
از این شهر برخاسته‌اند. بصره و کوفه مرکز فرهنگ عربی بودند. عبّاسیان قبل از بغداد. همین 


شهر را داراخلافه‌ی خود قرار داده بودند. 


علی:#: در زمان خلافتش ۲۰۵ 


احساسات مسلمانان را سخت جریحه‌دار کرد و حرمت شهر پیامبر 35 و ساکنان آن زیر 
پا نهاده شد. وقوع این گونه عملیات هنگام جنگ و اختلاف بعید نیست. 

اما استاد عقّاد دلیل این کار را مصلحت جغرافیایی و اداری و فرهنگی می‌داند. او 
می‌نویسد: 

«در آن زمان کوفه مناسب‌ترین پایتخت برای امامت جهانی بود؛ زیرا این شهر محل 
اجتماع اقوام و ملیت‌های گوناگون و گذرگاه بازرگانان هند فارس یمن عراق و شام 
بود و از طرفی دیگر پایتخت فرهنگی هم بود و مرکز دانش‌ها و زبان‌های مختلف و علم 
انساب و فنون شعر و داستان‌نویسی تلقی می‌شد. به همین سبب این شهر از نظر 
موقعیت زمانی آن روز مناسب‌ترین مکان برای حکومت یک پیشوا بود»". 


آغاز اختلاف و حنگ جمل 

حافظ ابن کثیر می‌گوید: 

«پس از آنکه کار بیعت با علی به پایان رسید. طلحه و زبیر ند و دیگر سران 
صحابه نزد وی آمدند و از او خواستند تا اقامه‌ی حدود کند و قصاص خون عنمان را 
بگیرد. علی«» عذر آورد و گفت: قاتلان یاوران و همدستان زیادی دارند و گرفتن 
قضاض هم اکنون برای من همکن نیست» . ابن سعد در کتاپ «الطقات الکری» 
بعد از ذکر نام بزرگان صحابه که با علی« بیعت کردند و جمیع کسانی که در مدینه 
بودند. اعم از صحابه و غیر صحابه. می‌گوید: 

«طلحه و زییر نش به مکه رفتند و عايشه تا نیز آنجا بو ؟*. سپس به همراهی 
عايشه شتا برای خونخواهی عثمان:* عازم بصره شدند. این جریان به اطلاع علی ت 


رسید. او نیز از مدینه به سوی عراق حرکت کرد و ابتدا سهل بن حنیف ظ" را به 


۱- عقاد. العبقریات الاسلامية. ص ۹۵۲. 


۲- ابن کثیر البداية والنهایة ج ۷ ص ۲۲۸. 

۳- حضرت عایشه تا به سفر حج رفته بود و شهادت حضرت عنمان نله در هیجدهم ذی الحخه به 
وقوع پیوست. 

۴ ابوسعد سهل بن حنیف بن وهب الانصاری الاوسیء یکی از اصحاب نخستین بود که در جنگ بدر 
شرکت داشت و در جنگ احد جزو کسانی بود که پایداری نمودند. او در تمام غزوات شرکت 
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جانشینی خود برگزید. ولی سپس برایش نامه نوشت تا به او بپیوندد و به جای او 
ابوالحسن مازنی را به جانشینی خویش در مدینه منصوب کرد و خود در محل «ذوقار» 
اردو زد و عمار بن یاسرف» و حسن بن علی بط را به کوفه فرستاد تا مردم را به 
آنگاه با لشکر خود به بصره رفت و آنجا با طلحه و زبیر و عايشه و همراهان آنان از اهل 
بصره و دیگران» در روز «جمل»"" ماه جمادی الاخر سال ۶ هجری برخورد کرد و بر 


داشته است. طبق روایتی رسول خدا بین او و علی:ل» عقد مواخاة (برادری) بست. حضرت علی 
او را بعد از واقعه‌ی جمل جانشین خود کرد و به جای معاویه؛ او را والی شام مقرر کرد در 
جنگ صفین با علی:» حضور داشت. در سال ۳۸ ه ق. در کوفه رحلت کرد و حضرت علی 3 
بر او نماز خواند. هل حدیث به روایت او در کتاب‌های حدیث ثبت شده است. (الاعلام؛ زرکی» 
ج ۲ چاپ سوم» ۱۹۶۹ بیروت) 

۱- روز جمل و واقعه‌ی جمل به اين علّت نامگذاری شده است که روز معرکه, ام المومنین 
عايشه تا در هودج بر شتر سوار بود. عده‌ی زیادی از علما و محققان نوشته‌اند که حضرت 
عايشه فد به منظور ایجاد صلح بین فریقین خارج شده بود. اما دیگران بر او چیره شدند. علامه 
عبدالقاهر بغدادی (متوفای ۴۲۹ ه. ق) در کتاب «اصول الدین» چاپ استانبول ص ۲۸۹ 
می‌نویسد: «منظور عایشه‌ی صدیقه ایجاد صلح بین فریقین بود. اما دو قبیله‌ی «بنوضبه» و «بنی 
ازد» بر رأی او غالب شدند و پای او را به جنگ کشانیدند. در حقیقت مقصر آن‌ها هستند نه 
ایشان.» همین مطلب را ذهبی در جلد دوم صفحه‌ی ۱۹۳ کتاب خود و ابن کثیر در ج ۰۷ ص 
۹ کتاب البداية آورده‌اند. ابن کثیر می‌ گوید: حضرت علی نف قعقاع را (جهت مذاکره) به بصره 
فرستاد. او ابتدا نزد حضرت عايشه ام‌المومنین شتا رفت و گفت و گوی خود را چنین آغاز نمود: 
مادرم! هدف شما از این سفر چیست؟ ایشان در پاسخ گفتد: فرزندم! هدفی جز اصلاح بین مردم 
ندارم. قعقاع از او خواست تا طلحه و زبیر یط را به حضور بطلبد. وقتی آنان حاضر شدند قعقاع 
خطاب به آن‌ها گفت: من از ام المومنین پرسیدم. به چه منظوری تشریف آورده‌اند؟ ایشان پاسخ 
دادند: به منظور صلح و آشتی بین مردم» آن دو گفتند: «ما هم جز این هدفی دیگر نداریم.» 
قعقاع گفت: به نظر شما راه رسیدن به این هدف چیست؟ گفتند: رسیدگی به موضوع قاتلان 
قعقاع ضمن توضیح موانع دستگیری قاتلان گفت: مصلحت در این است که شما به علی بپیوندید 
و قدرت او را تحکیم بخشید. وقتی فتنه خاموش شد به قصاص از قاتلان مبادرت خواهیم کرد ... 
در نهایت آنان بر اين امر راضی شدند و گفتند: ری بسیار خوبی است. اگر علی با رای شما موافق 


علی:#ء در زمان خلافتش ۲۰۷ 


باشد کار به اصلاح خواهد انجامید. قعقاع نزد علی4# بازگشت و قضیه را به اطلاع وی رسانید و 
خود امٌالمومنین تا نیز جداگانه به علی‌طل» پیام فرستاد که به قصد صلح و آشتی آمده است نه 
به قصد جنگ. بدین ترتیب نزدیک بود صلح بین دو گروه برقرار گردد. بنابر این بسیار خوشحال 
بودند.» (البداية و النهایق ج ۰۷ ص۱3۸ چاپ بیروت. داراحیاء التراث العربی. چاپ‌اول؛ 
۷ هه ق.) 

از کاوش در اخبار و شواهد تاریخی ثابت می‌شود که اشتعال جنگ در معرکه‌ی جمل از سوی 
سبائیه طرح‌ریزی شده است و مسئولیت آن به عهده‌ی آن‌هاست. 

شیخ محمّد خضری بک در کتاب «تاریخ الامم الاسلامیة» می‌نوبسد: (وقتی قاتلان دیدند که 
اوضاع به سوی صلح و آرامش پیش می‌رود. احساس خطر کردند) و با استفاده از تاریکی شب به 
اردوگاه مردم بصره (طلحه و زبیر) حمله بردند. طلحه و زبیر ختط پرسیدند چه شده؟ گفتند: 
مردم کوفه (لشکریان حضرت علی:#*) شبانگاه به ما هجوم آوردند. گفتند: می‌دانستیم که علی 
بدون جنگ و حرمت شکنی دست بر نمی‌دارد. او با ما آشتی نخواهد کرد. 

آن سوی دیگر نیز وقتی حضرت علی سر و صدا را شنید. پرسید چه خبر است؟ سبائیان شخصی 
را در نزدیکی حضرت علی«:» گماشته بودند تا آنچه را می‌خواهند به او بگوید. وقتی علی جویا 
احوال شد. همان شخص در پاسخ گفت: جمعی از مخالفان به ما شبیخون زدند که آنان را به 
عقب راندیم. علی:4 گفت: می‌دانستم که طلحه و زبیر تا خونریزی و حرمت‌شکنی نکنند باز 
نخواهند آمد. (ج ۲ ص ۵۸- ۵۷) 

موف البداية والنهایة" علامه ابن کثیر قریشی می‌نویسد: «مردم پس از شنیدن خبر صلح. شب 
خوشی داشتند؛ اما قاتلان» آن شب. در پریشانی و دلهره به سر می‌بردند و تمام شب به مشورت 
پرداختند. در نهایت تصمیم گرفتند که قبل از برقراری صلح. شبانه به نحوی که هیچ کس مطلع 
تشیهه اسف خن را درا و رنف لوا کیبل از بامدای رازه عمل قدنف آنگاه نگ در گرفت وه 
دو گروه به مباروم یز دآخعتته در عالی که از حقیفت ماجرا بی‌غیر‌بودنده (ج من ۱۷۰ ۱۶۹) 
مين قاریت د رهاط هه ی ۲۳۳۳۵۵۱۲۳۱ اقا رات اساظیره لاعتم تن 
می‌نویسد: «سبائیان» یاران ابن سوداء (که نفرین بر او باد) پیوسته آتش جنگ را شعله‌ور 
می‌کردند. منادی علیفل» فریاد می‌زد که ای مردم! دست نگه دارید! اما کسی به گفته‌ی او توجه 
نمی‌کرد. کعب بن سوان قاضی بصره. نزد عايشه آمد و گفت: ای ام المومنین! مردم را دریاب. 
شاید خداوند به وسیله‌ی شما بین آن‌ها آشتی برقرار کند. ایشان در کجاوه‌ی خویش که بالای 
شتر بود نشست و اطراف کجاوه را با نیزه پوشاندند. وقتی در نزدیکی معرکه رسید» آنجا توقف 
نمود... با این حال عده‌ی زیادی کشته شدند. حتی حضرت علی: به فرزندش» حسن گفت: 
کاش پدرت بیست سال قبل از این حادثه از دنیا می‌رفت! حسن در جواب گفت: پدرم! من همواره 


۳۰۸ ترجمه فارسی المرتضی 


انا نیرید کف ای سک (طیق روا )ههار که نف بحای: گذاشیی(٩‏ 


ناگفته نماند که جنگ [به طور رسمی] از سوی حضرت علی نله آغاز نشد. بلکه [بعد از 
آن که عدّه‌ای از کوفیان به لشکر اصحاب جمل شبیخون زدند[اصحاب جمل به نبرد 
که حضرت علی‌ت» به محل ذی قار فرود آمد و حضرت عبداللّه بن عباس را ت 
کوفیان فرستاد. آنان در اجابت» ضعف نشان دادند. سپس عمار را فرستاد. آنگاه بیرون 
آمدند. حضرت زید می‌گوید: من نیز از جمله کسانی بودم که همراه او خارج شدند. 
راوی می‌گوید حضرت علی* اول دست به حمله نزد. بلکه بعد از آنکه اهل جملآبه 
قصد انتقام] جنگ را آغاز کردند» علیظ#» دست به حمله زد!. عده‌ای از یاران علی عفد 
از وی خواستند که اموال یاران طلحه و زبیر ند را بین آنان تقسیم کند. ولی علی:# 
این پیشنهاد را رد کرد اینجا بود که سبائیان اعتراض کرده و گفتند: چگونه ریختن 
عون آتاشیرام معا سلال اسه ول ابالفان خلال پیت ؟ اعل که کفت: هکس اه 
شما دوست دارد که امّالمومنین سهم او باشد؟ همه سکوت بر 


احترام علی + برای عایشه تا 


علی «» عایشه شتا را بی‌نهایت مورد احترام و اکرام قرار داد. مورخان می‌گویند: 


تو را از این کار باز می‌داشتم. علی گفت: فرزندم! من گمان نمی‌کردم که کار به اینجا بکشد. (ج 
۲من ۳۴۰ -۳۳۹)بزاق اظلاع پیشت: به:البدایة: ج ۷ صن ۱۷۰ مراجعه کنیق, 

۱- کمتر از این تعداد نیز گفته شده‌است» چنان که در البداية والنهاية تعداد کشته شدگان ده‌هزار 
آمده است. 

ره 

۳- در ابتدا؛ ری هر دو گروه بر این بود که تا زمانی که طرف مقابل. جنگ را آغاز نکند» دست از 
جنگ بردارند تا حجت تمام گردد؛ اما وقتی آشوبگران سبایی به لشکر بصریان یورش بردند. آتتش 
جنگ مشتعل شد و مجالی برای کنترل آن نماند. (ر.ک: تاريخ کامل, ابن اثیره ج ۴» ص ۱۸۶ و 
ترجمه‌ی تاریخ طبری» ج ۶ ص ۲۳۲۳ - مترجم) 

۴- شرح معانی الاثار. ج ۰۱۰۲ کتاب السیر مکتبه رحیمیه دیوبند. هند. 


۵- البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۴۵. 


علی:#: در زمان خلافتش ۳۹ 


«علی‌ض+ عايشه جُغا را بدرقه نمود و گروهی از نگهبانان را همراه وی فرستاد و 
چهل نفر از زنان سرشناس بصره را برای همراهی او انتخاب نمود و دستور داد تا 
دوازده هزار (درهم) به او بدهند. اما عبدالله‌بن جعفر بن ابی‌طالب این مبلغ را کم 
دانست و برای وی مال بزرگی در نظر گرفت وگفت: اگر امیرالمومنین موافقت نکرد به 
ذمّه‌ی خودم خواهد بود. حضرت عایشه تا جز این که خراشی جزئی به سبب اصابت 
تیری برداشته بود هیچ گونه جراحت دیگری نداشت. هنگامی که روز حرکت فرا رسید. 
علی:» و سایر مردم برای بدرقه‌ی اق‌المومنین حضور یافتند» او ضمن خداحافظی 
گفت: ای فرزندانم! هیچ یک از ما دسته‌ی دیگر را نکوهش و سرزنش نکند, به خدا 
سوگند! آنچه بین من و علی در گذشته صورت گرفت. چیزی نبود جز آنچه میان یک 
زن و خویشاوندان شوهرش پیش می‌آید و او به رغم اين ماجرا از نیکان و صالحان 
تا تکام ملق کفی ند سوب کنها اه امه کیت اما من ول 
رخ داد این چنین بود. همانا او در دنیا و آخرت. همسر پیامبر شماست. علی له برای 
بدرقه‌ی او چندین فرسنگ همراه او رفت و تمام آن روز او را همراهی کرد. اين واقعه 
روز شنبه اول رجب سال ۲۶ هجری به وقوع پیوست". در روایات به طور متواتر آمده 
است که عایشه‌ی صدیقه بعد از این واقعه اظهار ندامت می‌ کرد و می گفت: 

«کاش قبل از رسیدن روز جمل از دنیا می‌رفتم!» و هرگاه از آن روز یاد می‌شد تا 
جایی می‌گربست که روسری‌اش از اشک تر می‌شد"". بعد از پایان جنگ حضرت 
علی«» از میان مقتولان می‌گذشت. هرگاه یکی از اهل بصره را می‌دید و می‌شناخت 
می گفت: مردام پنداشته‌اند که افراد سفیه و گمتام در این جنگ با وی شرکت. کرده‌اذ؛ 
ولی این فلانی فرزند فلانی (از سرشناسان قوم) است. سپس خود بر مقتولان نماز 
می‌خواند و دستور دفن همگی را صادر می‌کرد"". حضرت زبیرط» روز جمل از معرکه 
برگشت و در رودخانه‌ای به نام وادی سباع فرود آمد. شخصی به نام عمرو بن جرموز او 
را دنبال کرد و در حالت خواب. به طور ناگهانی او را به قتل رسانید. اما حضرت 


۱- ابن کثیر البداية والنهايق ج ۷. ص ۰۲۴۳۶-۲۳۷ 
۲ برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به «سیره‌ی عایشه» اثر سید سلیمان ندوی که بهترین کتاب در 


۳- خضری بک. حاضرات تاریخ الامم الاسلامية. ج ۰۲ ص ۵۸. 


۱ ترجمه فارسی المرتضی 


طلحهت4» پس از آنکه در معرکه تیری از سوی فردی نامعلوم به او اصابت کرد. از آنجا 
به خانه‌ای در بصره رفت و بر اثر خونریزی در کت در روایتی دیگر آمده که 
طلحهفل» در میدان جنگ جان سپرد. هنگامی که حضرت علی :9 میان مقتولان 
می‌گذشت او را دید. خاک از چهره‌اش پاک کرد و گفت: رحمت خدا بر تو باد ای 
ستاره‌های آسمان. افتاده بر خاک ببینم. سیس گفت: 

«از کاستی‌ها به خدا شکوه می‌نمايم. به خدا سوگند! دوست داشتم بیست سال قبل 

۰ 4 )۲( ۰ ۰ لا ۰ ۰ 

از این روز از دنیا می‌رفتم» ". عمرو بن جرموز حضرت زییر؛ را به شهادت رسانید و 
سرش را از تن جدا کرد و پیش علی‌ط برد به امید آنکه پاداش و مقامی کسب کند. 
دهید. در روایت دیگر آمده که علی‌طل» گفت: از رسول خدا ما شنیده‌ام که می‌فرمود: 

«قاتل فرزند صفیه (زبیر) را به آتش جهنم مزده ذهید6 ۳ 
نگاهی کوتاه به اختلافات و مناقشات صحابه 
اختلافات صحابه که گاه به جنگ و خونریزی منجر شد: 

تجربه‌های تاریخی و پژوهش های علمی و تحلیل‌های مثبت و دقیق حوادث و 
خشونت‌آمیز که مجالی برای تحقیق و بررسی عادلانه و جستن عذر برای متهمان 
نگذاشته باشد. صحیح نیست. همچنین بدون آگاهی از محیط آشوب زده و شرایط 
حساس و بحرانی زمان وقوع حوادث نمی‌توان در صدور حکم. تعجیل نمود و درباره‌ی 
گمراه. جاه طلب 9 بدخواه بوده‌اند؛ زیر بارها اتفاق افتاده است که در فهم علل حوادث 
و مناقشاتی که از نظر زمانی و مکانی چندان فاصله‌ای با ما نداشته‌اند. دچار اشتباه 


۱- ابن کنیر. البداية و النهاية ج ۷ص ۲۳۲. 
۳ همان. جح 24 ص‌‌ ۳0۰ 


علی:#» در زمان خلافتش ۲۱۱ 


شده‌ایم و در حق یکی از دو طرف [ناخواسته] غیر منصفانه قضاوت نموده‌ایم؛ به دلیل 
این که ما از شرایط زمان و محیطی که محل وقوع این حوادث بوده کاملاً آگاه 
وتان ۵ انیا نزو ام اعطا فان ترامسا رو ده اس از رف فیک 
جایگاه رهبران دو گروه درگیر و سوابق دینی و جهادی و فضیلت و تقوای آن‌ها را مذ 
نظر نداشته و از اهداف آن‌ها نیز مطلع نبوده‌ايم. قضیه‌ی جنگ جمل نیز چنین است. 
در این جنگ گروهی خواستار اجرای حد شرعی بر قاتلان حضرت عثمان: بودند و 
گروه دیگر خود را از انجام این کار عاجز می‌دانستند. در نتیجه. این جنگ و اختلاف 
بین آنان در گرفت. بنابراین باید شرایط آن روزگار هدف و انگیزه» تمایلات دینی و 
سوابق خدمات طرفین درگیر را کنار هم قرار داد و آنگاه به قضاوت پرداخت. در غیر 
این صورت بسیار مشکل است که بتوانیم در مورد حوادثی که چند قرن پیش رخ داده 
در در مظن که ماد با مخ سسکا مهم اس اه عنل بداتصاف :از 

(قاضی) ابوبکر از ابوالبختری نقل کرده که از حضرت علی:: پرسیدند: آیا اصحاب 
جمل, مشرک‌اند؟ در پاسخ فرمود: از شرک گریزان و بیزار هستند. 

آیا منافق هستند؟ 

موی طافقا فا انسیا کتادمی کنیا 

ی باق فا نضیانند؟ 

فرمود: برادرانم هستند که علیه من شورش کرده‌اند و امیدوارم من و آنان از 
گروهی باشیم که خداوند درباره‌ی آن‌ها فرموده است: 

تَغتا ما نی ضدورهم ین غل |ٍخونا عل سر مین 439 الحجره 16۷ 

«هرگونه غل (حسد و کینه و عداوت) را از سینه‌ی آن‌ها می‌شوييم. در حالی که 
همه برادرند و بر تخت‌های (بهشت) رو به روی یکدیگر قرار دارند.» 

روایات متعددی نقل شده که شرکت کنندگان در جنگ جمل. بعدا از موضع خود 
پشیمان شده و اظهار تأسّف کرده‌اند؛ از خود امالمومنین شتا آن گونه که قبلاً آوردیم 
و از حضرت زییرف؛ چنین روایتی نقل شده است. حاکم از ثور بن مجزاة روایت کرده 
که حضرت طلحه:# را در آخرین لحظات زندگی دیدم» از من پرسید: از کدام گروه 


هستی؟ گفتم از یاران امیرالمومنین. علی‌طل» آنگاه گفت: دستت را بگشا تا بیعت کنم. 


۳ ترجمه فارسی المرتضی 


من دست خود را به سوی او دراز کردم» بیعت کرد و روحش پرواز نمود. سپس نزد 
حضرت علی 4 آمدم و ماجرا را برایش تعریف نمودم» فرمود: الله اکبر! پیامبر 2 راست 
فرموده‌اند. خداوند نمی‌پسندد که طلحه بدون بیعت با من وارد بهشت وی ۱ علامه 
ابن خلدون. مورخ و فیلسوف اسلام. با دید وسیعی در مقذمه‌ی معروف خود گفتاری 
عادلانه در این مورد دارد. او می‌نویسد: 

«مبادا خواننده» انديشه یا زبان خود را به خرده‌گیری نسبت به یکی از آنان عادت 
دهد و دل خود را در آموری که برای آنان روی داده است. با شک در آمیزد و آن را 
پریشان سازد. بلکه آنچه می‌تواند باید شیوه‌ها و راه‌های حق ایشان ۳ جستجو کند؛ 
زیرا آنان در اين باره شایسته‌ترین مردم‌اند و به هیچ رو اختلاف نکردند. مگر با حجت و 
دلیل» و نجنگیدند و کشته نشدند جز در راه جهاد یا پدیدار ساختن حق و حقیقت. و 
با این همه باید معتقد بود که اختلاف ایشان مهربانی و تفصْلی برای آیندگان بوده 
دلیل راه خود سازد. پس این نکات را بفهم و حکمت خدا را در آفرینش و موجودات او 
دای علامه ابن خلدون می‌افزاید: 

«دروازه‌ی فتنه بعد از شهادت عثمان 8 به روی مردم باز شد. پس کلیه‌ی کسانی 
که در این وقایع شرکت جسته‌اند معذورند و همه‌ی آنان به امر دین اهتمام داشته‌اند و 
جیزی )۲ علایق دینی ۳ تباه نساخته‌اند. آنگاه پس او این (اصل یعنی اهتمام به امر 
درباره‌ی آنان جز گمان نیک چیزی نمی‌اندیشیم؛ چرا که از یک‌سو احوال خود ایشان 
و از سوی دیگر گفتارهای حضرت رسول که صادق و امین است درباره‌ی آن‌ها گواه بر 
مدعای ما ۹ سیس می‌افزاید: 

«مبارزه‌ای که (علی و معاویه) با یکدیگر آغاز کرده بودند. برای مقصود و غرض 
دنیوی پا برگزیدن باطل و کینه‌ورزی نبود. چنان که گاهی ممکن است کسی به غلط 


۱- حکیم الاسلام امام احمد بن عبدالرحیم. معروف به شاه ولی ال دهلوی |زالة اخفاء, مقصد دوم 
ص ۲۸۰. 

۲- ترجمه‌ی فارسی مقدمه‌ی ابن خلدون. ج ۱ص ۴۱۹.چاپ هفتم ۱۳۶۹ .انتشارات علمی فرهنگی 
وزارت فرهنگ. 


۳- همان منبع» ص ۴۱۵ (متن عربی: ص ۱۷۱). 


علی#+ در زمان خلافتش ۳۳ 


چنین توهمی کند و ملحدی هم بدان بگراید» بلکه آن‌ها از روی اجتهاد در راه حق 
اختلاف پیدا کردند و نظر یکی مخالف نظر دیگری بود و در نتیجه به جنگ و کشتار 
دست يازیدند. 

هر چند علیط حق به جانب بود ولی معاوبه هم در اين باره قصد باطل نداشت؛ 
بلکه او آهنگ حق نمود ولی در اصابت به حق خطا کرد و همه در مقاصدی که داشتند 
بر حق بودند. آنگاه طبیعت و خاصیت کشورداری, اقتضای فرمانروایی مطلق می‌کرد و 
ناچار باید فرد واحدی زمام حکومت را در دست می‌گرفت و ممکن نبود معاویه اين را 
از خود و طایفه‌اش رد کند؛ چه اين وضع از امور طبیعی به شمار می‌رفت»"". 
می‌افزاید: 

«از علی» درباره‌ی کشتگان دو جنگ جمل و صفین پرسیدند فرمود: سوگند به 
کسی که جان من در دست قدرت اوست! هر یک از آن گروه که با دل پاک جان سپرده 
پاقتم تهیشت نی لاسام ان نها گنها 

«از کتاب و سنت و اجماع سلف. ثابت است که هر دو گروه مومن و مسلمان بودند 
و حضرت علیت#* و کسانی که با او بودند. به حق نزدیک‌تر بودند. والّه اعلم»"". جنگ 
جمل مانند فوّاره‌ای بود که به جوش آمد و سپس فرو نشست. اما جنگ صفین نبرد 
بین دو نظام متوازی"؟* و جنگ بین دو لشکر نیرومند بود که تفصیل آن به طول 


اختلاف نظر ببن علی :. و معاویه . 

سال سی و شش هجری در حالی آغاز شد که امپر المومنین علض بر مسند 
خلافت نشسته و نمایندگان و کارگزارانی برای هر شهر تعیین نموده بود. وی سهل‌بن 
حنیف :9 را به جای امیر معاویه‌عَ» به ولایت شام منصوب کرد. سهل تا تبوک رفته بود 


۳ ۳9 
۳- همان منبع. ص ۰۴۱۱-۴۱۲ (مترجم) 


۳ ترجمه فارسی المرتضی 
ا اتمم هی که یی گام ات کف و اس امه او کم کر 
عثمان تو را فرستاده پس خوش آمدی و اگر کسی دیگر فرستاده از همین جا برگرد. 
سهل گفت مگر اطلاع ندارید که در مدینه چه حادثه‌ای رخ داده است؟ گفتند: آری از 
همه چیز مطلع هستیم. سهل پس از اين ماجرا از همان جا نزد حضرت علی:ء 

معاویه 4 پیکی به سوی علی فرستاد. چون قاصد نزد علی*4 رسید آن حضرت 
پرسید چه خبر داری؟ گفت: از نزد قومی می‌آیم که هدفی جز قصاص ندارند و خواهان 
انتقام از قاتلان ستمگر هستند. هفتاد هزار شیخ را دیدم که زیر پیراهن عنمان‌ضء که 
بر منبر دمشق آویزان است گریه می‌کردند. علی‌۳+ گفت: خدایل! من برائت خود را از 
خون عثمان اعلام می‌کنم و به تو پناه می‌برم. 

علی ع» تصمیم گرفت با اهل شام بجنگد. به همین منظور خطبه‌ای ایراد نمود و 
مردم را برای جنگ فرا خواند و به قصد جنگ از مدینه خارج گشت و پسر عموی خود. 
تم بن عبّاس را به جانشینی خویش برگزید. او مصمّم بود که به کمک حامیان و 
طرفداران خود با مخالفان و کسانی که از دستور او سرباز زده و اطاعت نکرده‌اند. 
بجنگد. فرزندش, حسن :4 نزد پدر آمد و گفت: ای پدر! از اين تصمیم منصرف شوید؛ 
زیرا خون عده‌ی زیادی از مسلمانان ريخته خواهد شد و میان آنان اختلاف و تفرقه 
پدید خواهد آمد. اما حضرت علی‌ت+ رأی او را نپذیرفت و لشکر را مجهّز کرد" ". هنوز 
اه متشه ارس تفه نیت که یه قلت سکن آمدن: ۱ تصمیی خو متضی کب ی ره 
دیگری در پیش گرفت"". حضرت علی#* پس از آنکه از واقعه‌ی جمل فراغت یافت و 
در بصره ام المومنین. عايشه تا را به هنگام بازگشت به مکه بدرقه کرد از آنجا 


رهسپار کوفه شد و در تاریخ دوازدهم رجب سال ۲۶ ه.ق. روز دوشنبه در کوفه وارد 


۱- موضع حضرت علی‌تل» درباره‌ی خلافت و محافظت از کرامت و حرمت آن» همان موضع حضرت 
عثمان » بود که از رها نمودن عنان خلافت انکار نمود. اگر هر خلیفه به هنگام خطر و بروز 
اختلاف از مسئولیتی که مسلمانان به عهده‌ی او سپرده‌اند کتارگیری می‌کرد» آنگاه خلافت 
بازیچه‌ی بازیگران و شورشیان قرار می‌گرفت. 

۲- ابن کثیر البداية والنهاية. ج ۷ ص ۲۳۰ - ۲۲۹. حادثه‌ای که موجب انصراف وی گردید. همان 
جنگ جمل بود که داستان آن پیش‌تر گذشت. 


علیّه در زمان خلافتش ۲۱۵ 
شد. به او گفتند در کاخ سفید"" منزل بگیرد, اما او امتناع ورزید و گفت: چون عمر 
بن خطاب فرود آمدن در اين قصر را ناپسند داشته من نیز به همین دلیل دوست ندارم 
در آنجا فرود آیم. پس در یک میدان منزل گرفت و در مسجد بزرگ شهر دو رکعت نماز 
خواند و سپس خطبه‌ای ایراد نمود و مردم را به نکویی تشویق و از بدی بازداشت و 
جریربن عبداللّه را با نامه‌ای به سوی معاویهت فرستاد. قسمتی از آن نامه بدین شرح 

«همان مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من هم با همان شرایطی 
که با آنان بیعت کردند بیعت نموده‌اند. بنابراین نمی‌توان گفت: هر کس حاضر بوده 
انتخاب کرده و هر کس خارج از مدینه بوده می‌تواند مخالفت کند. شورا مخصوص 
مهاجرین و انصار است. اگر آنان روی فردی توافق کردند و او را به امامت برگزیدند. 
خدا هم می‌پذیرد و رضای او در همین کار است و اگر امام به مخالفت با مردم از طریق 
ایتاد اختلاف و بدفت کذازی در دیش برخاست: او را از اتطراف باه می گرداشتد و اگر تور 
بار نرفت و تسلیم نشد با او جنگ می‌کنند که چرا راه مومنان را نرفته است و دیگری 
را به جای او مات ۱ 


جنگ صفین(۲ 

امیرالمومنین. علی بن ابی‌طالب<» به قصد سرزمین شام از کوفه خارج شد از آن 
سو به معاویه‌» خبر رسید که علی شخصا همراه سپاه خارج شده است. بنابراین 
طی حکمی به لشکرهای شام فرمان داد تا حضور یابند. پرچم‌ها و بیرق‌ها برای 
فرماندهان بسته شد. مردم شام نیز آمادگی خود را اعلام کردند و همگی به سوی 
فرات از ناحیه‌ی صفین - جایی که توقفگاه علیخ بود - حرکت نمودند. حضرت 


۱- کاخ سفید قصری بود که شاهان ایرانی بنا کرده بودند. 

۲ هیال بلاغ تامفی قمارعی ق تا ۳۴۲ قرخیای مصطظفی زمانی اقا رات وی مات 
ششم ۱۳۷۱. از ظاهر و سبک نگارش نامه چنین بر می‌آید که از نامه‌های واقعی امیرالمومنین 
است و در کتاب‌های دیگر تاریخ نیز آمده است. 

۲- صفْین به کسر حرف اوّل و دوّم با تشدید. جایی است نزدیک «رقه» بر ساحل غربی و بعضی 
گفته‌اند شرقی فرات. حادثه‌ی جنگ در آنجا رخ داد. (صفی الدین بغدادی مراصد الاطلاع علل 
آسیاء الأمكنة والبقاع ج ۲ ص ۸6) 


۳۶ ترجمه فارسی المرتضی 


علی» نیز که با یاران خود رهسپار سرزمین شام بود «مالک اشتر نخعی» را به 
فرماننهی آنان» تعیین نمود و پیش فرستاد و به او گفت: تا زمانی که اهل شام جنگ را 
آغاز نکرده‌انده تو نیز آغاز مکن. بلکه آنان را بار بار به بیعت فراخوان. اگر امتناع 
ورزیدند باز هم تا زمانی که جنگ از ناحیه‌ی آنان آغاز نگشته. از حمله خودداری کن و 
نه چندان به آنان نزدیک شو که گویند قصد حمله داری و نه چنان دور شو که گویند 
از پیکار می‌ترسی, در بردباری و شکیبایی از آنان پیشی بگیر تا این که خودم برسم؛ 
زيرا من به خواست خداوند پشت سر تو به سرعت حرکت خواهم کرد. 

اشتر بدان سو رهسپار شد تا به صف مقدم رسید و آنچه را علی به او فرمان داده 
بود به اجرا گذاشت. هر دو لشکر در برابر هم ایستادند تا شب فرا رسید. اهل شام به 
اردوگاه خود بازگشتند. روز بعد نیز در برابر هم ایستادند. اندک درگیری و مشاجره‌ای 
رخ داد. ولی فرا رسیدن شب دوم مانع جنگ شد. صبح روز سوم علی با سپاهش از راه 
رسید و معاویه نیز با لشکرش به میدان آمد. دو لشکر رو در روی هم قرار گرفتند. 
جنگ با شدّت بیشتر در گرفت. اهل عراق همواره شامیان را از آب کنار می‌زدند؛ زیرا 
شامیان بر آب مسلط شده بودند و عراقیان را از آن جلوگیری می‌کردند. سرانجام با هم 
به توافق رسیدند که هیچ یک از دو گروه. حق جلوگیری از آب را نداشته باشد. علی 4 
دستور داد تا آب رابه روی شامیان نبندند. بنابر این با هم از آب استفاده می کردند. 

علی طل» عده‌ای از یاران خود را فراخواند و به آنان گفت: «نزد این مرد بروید و او را 
به اطاعت و همراهی با جماعت مسلمانان فراخوانید و بشنوید که چه پاسخ می‌دهد.» 
آمیر معاویه + در پاسخ گفت: «ما علی را به قتل عثمان متهم نمی‌کنيم. اما او ای 
قاتلان را مجازات کند یا آن‌ها را به ما تحویل دهد آنگاه من اوّلين فرد از اهل شام 
خواهم بود که با او پیعت می‌کنم» .] امیر معاویه طء قاطعانه خواستار مجازات قاتلان 
بود. بنابراین جنگ بین دو گروه درگرفت» حتی بعضی روزها دوبار به نبرد 
می‌پرداختنده چون ذوالحجه به پایان رسید و محرّم آغاز گشت. آتش بس اعلام شد. تا 
شاید به صلحی دست یابند که موجب حفظ خونشان گردد. 


۷صصق. 


علی:#ء در زمان خلافتش ۲۳۷ 


در طول ماه. مذاکره ادامه داشت و نمایندگان دو گروه نزد یکدیگر رفت و آمد 
داشتند و سرانجام تا پایان محرّم آن سال از جنگ باز آمدند و به توافق نرسیدند. 
معاویه و عمرو بن عاص نید سپاه خود را به یگان‌های رزمی تقسیم نمودند. علی* 
نیز رتش خود را برای نبرد آماده کرد و به آن‌ها دستور داد که در آغاز کردن جنگ از 
شامیان پیشی نگیرند و در جنگ هیچ مجروحی را نکشند و فراریان را تعقیب نکنند و 
زنان را مورد بی‌حرمتی و اهانت قرار ندهند. گرچه به سران ملت و نیکانشان بد گفته 

(در روز اول ماه صفر) دو لشکر سخت با هم جنگیدند و آخر روز به قرارگاه‌های 
خود برگشتند. هر دو طرف به طور مساوی تلفاتی متحمل شده بودند. روز دوم نیز 
چنین شد. روز سوّم بار دیگر جنگیدند و شب بازگشتند روز چهارم و پنجم نیز نبرد 
ادامه یافت. چون روز هفتم فرا رسید و هیچ یک از دو گروه به پیروزی دست نيافتند. 
شامیان تا سر حذ مرگ با معاویه‌ت» پیمان بستند و امیر المومنین علی* نیز مردم را 
به صبر و استقامت و جدیت تشویق نمود. اشتر نخعی حمله‌ی سختی انجام داد و تا 
صفوف پنجگانه‌ای پیش رفت. که گرد معاویه‌» را گرفته و عهد کرده بودند که معرکه 
را ترک نخواهند کرد عراقیان برگشتند و گروه خود را تقویت نمودند» آسیای جنگ با 
گردشی سریع‌تر به حرکت درآمد. عمّار بن یاسرته کشته شد" و بدین وسیله به 
گفته‌ی ابن کثیر آشکار شد که علیت» حق به جانب است ". اين حالت تا صبح روز 


۱- علامه ابن حجر می‌گوید: این حدیث به تواتر ثابت است که عمّار به دست گروه باغی کشته 
خواهد شد و مورخان اتفاق نظر دارند که عمار در صفین در سپاه علی در سال ۳۷ به قتل رسید 
(الاٍصابه ی غبیز الصحابه» ج ۲. ص ۵۱۲) 
علایم وراه ای مس پویس هو از #روتباقی آفونگرانی بو مق دز ماه شا را 
یافته بودند؛ زیرا در حدیث آمده است که: «یا عیار لا يقتلك آصحايي تقتلك الفئة الباغیة» (ای 
عمار تو را اصحاب من قتل نخواهند کرد بلکه به دست گروه باغی کشته خواهی شد) (ر.ک: 
برائت عثمان بن عفان ص ۴۹). 

۲- شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: «از کتاب و سنت و اجماع سلف ثابت است که همه‌ی آنان 
(طرفین درگیر) مومن و مسلمان بودند و علی بن ابی‌طالب» و کسانی که با او بودند. از طرف 
مقابل, به حق نزدیک‌تر بودند» واللّه اعلم.» (جموعه فتاوی شیخ الاسلام) ابن تیمیه, ج ۴» ص 
۳۳۲ 


۳۸ ترجمه فارسی المرتضی 
جمعه ادامه داشت. نماز صبح آن روز با اشاره به صورت نماز خوف خوانده شد و تا رون 
روشن گردید جنگ ادامه داشت. نزدیک بود که جنگ به نفع عراقیان تمام شود که از 

۱ تن گم ۱ حضار . 
طرف مردم شام قرآن‌ها بر سر نیزه‌ها بلند شد"" و گفتند: این کتاب خداست که میان 
ما و شما داور خواهد بود. مردم دارند نابود می‌شوند پس چه کسی مرزها را حفاظت 
می‌کند؟ و چه کسی با کفار و مشرکان جهاد و مبارزه می‌کند؟ 

چون قرآن‌ها برافراشته شد"" عراقیان گفتند: قرآن خدا را قبول داریم و به سوی 
آن رجوع می‌کنیم. مسعربن فدکی تمیمی و زید بن حصین طائی سباتی و گروهی از 
قاریان که بعدا جزء خوارج گشتند به علیظ گفتند: ای علی! چون به کتاب خدا 
خوانده شدی آن را بپذیر وگرنه تو و افرادت را به شامیان می‌سپاريم. یا بلایی بر سرت 
بازداشتم و این گفتار خود را به یاد بسپارید؛ اگر از فرمان من اطاعت می‌کنید پس 
بجنگید و اگر از من فرمان نمی‌برید هر چه می‌خواهید بکنید! اشتر آمد و با آن‌ها به 
مباحثه و نصیحت پرداخت. امّا باز نیامدند. اکثر عراقیان و تمام شامیان متمایل به 
صلح و مسالمت بودند. از این رو جنگ متوقف شد و هر دو گروه پس از مکاتبات و 
مذاکراتی که شرح آن‌ها به طول می‌انجامد. سرانجام به «تحکیم» موافقت کردند؛ 
تحکیم. یعنی این که هر یک از دو امیر (علی و معاویه) از طرف خود یکی را انتخاب 
عبدالله بن عباس عتط را تعیین کند. اما همراهان او مخالفت کردند و گفتند: ما جز 


داستان حکمبت و داوری 


۱- آبن جریر و دیگر مورخان نوشته‌اند که اين پیشنهاد را عمرو بن عاص مطرح کرد. 

۲- حضرت علی‌* نیز در جنگ جمل قرآن را به یکی از جوانان کوفه داد و گفت که در میان دو 
سپاه بایستد و آن‌ها را به دستور قرآن دعوت کند. نویسنده‌ی کتاب «علی اولین مظلوم تاریخ» 
می‌نویسد: بالا بردن قرآن‌ها بر سر نیزه‌ها ابتکار عمرو بن عاص نبود, بلکه از علی یاد گرفته بود؛ 
بر ی را ال ها اه ۱۱ 
انتشارات ندای اسلام) (مترجم) 


علی:#» در زمان خلافتش ۳۹ 


قاصدی سوی ابوموسی اشعری:» - که از طرفین درگیر, کناره‌گیری کرده بود - 
رف هو دوه تلع دا کی بش شاه خی کت الخموا شسن وف اور 
خبر دادند که به داوری انتخاب شده‌است. گفت: نا بل انا اه راجعون» بعد او را نزد 


دولشکر عهد گرفتند که جان و مال و آبروی‌شان حفظ باشد و کسی به آن دو تعرض 
نکند و هر چه آنان فیصله کردند. مورد تأیید همگان باشد. 


ظهور خوارج 

اشعث بن قیس از کنار گروهی از بنی تمیم گذشت و قرارداد را برای آن‌ها خواند. 
عروة بن آذینه بلند شد و گفت: «آعکمون ف دین اله الرجال» (آیا مردم را در دین خدا 
به داوری انتخاب می‌کنید؟) چون گروهی از قاریان و همراهان علی: این سخن را از 
زبان عروه شنیدند» همگی گفتند: داوری برای کسی دیگر جز خدا شایسته نیست؛ «لا 
حکم الا .این نخستین ظهور خوارج و خشت بنیاد آن‌ها بود. سپس این جمله را 
عقیده و شعار خود ساختند. 

علی» به کوفه بازگشت. چون به نزدیکی شهر رسید حدود دوازده هزار نفر از 
لشکریانش از او جدا شدند و به محلّی به نام حروراء " فرود آمدند» اين گروه خوارج 
بودند. علی 4 عبداللّه بن عبّاس <نشط را نزد خارجیان فرستاد. او با آنان به مباحثه 
پرداخت. در نتیجه. عدّه‌ی زیادی برگشتند و عذه‌ای همچنان بر موضع خود پافشاری 
نمودند و بعدها با یکدیگر معاهده نمودند که از امر به معروف و نهی از منکر دست 
نکشند. ایشان علیط را مورد نکوهش قرار می‌دادند که جرا در دين خدا مردم را 
حاکم و داور قرار داده. حال آنکه کسی جز خدا شایسته‌ی داوری نیست؟ 

ابن جریر آورده است که وقتی علی#» بر منبر مشغول ایراد خطبه بود. یکی از 
خارجیان بلند شد و گفت: ای علی! در دین خدا مردان را شریک ساختی, حال آنکه 


حکم و داوری مخصوص الّه است؟ بعد از آن همگی از هر سو شعار دادند که: «لا حکم 


۱- ابن کثیر. البداية والنهایت ج ۷ص ۲۷۷. 


۲- خوارج به همین شهر منسوب هستند و به همین دلیل خارجی را حروری نیز می‌نامند. 


۳۲۰ ترجمه فارسی المرتضی 


الا حضرت علیت* می‌گفت: کلمه‌ی حقّی است که آن را به منظور باطلی به کار 
می‌برند. سپس خارجیان همگی از کوفه خارج شدند و در نهروان اقامت گزیدند. 

حضرت علی ع» جمله‌ی «لا کم الا را با حکمت و بلاغت ویژه‌ای مورد نقد و 
بررسی قرار داد که به درک عمیق و فراست ایمانی خاص وی دلالت دارد. وی فرمود: 

«سخن حقی است که به منظور باطلی به کار برده می‌شود؛ آری من هم قبول دارم 
که حکم (حکومت يا داوری) مخصوص خداست. ولی خوارج می‌گویند: امارت و ریاست 
(در بین خلق) مخصوص خداست. حال آنکه ناچار برای مردم» امیر و زمامداری لازم 
است. خواه نیکوکار باشد یا بدکار مومن در زمامداری او به طاعت مشغول است و کافر 
نیز (از حق خود) بهره‌مند می‌گردد و خداوند در زمان او هر کس را به اجل مقذر 
می‌رساند و توسط او مالیات جمع می‌گردد و با دشمن مبارزه می‌شود و راه‌ها امن 
می‌گردد و حق ضعیف و ناتوان از نیرومند ستمکار گرفته می‌شود و سرانجام نیکوکار 
در رفاه خواهد بوده و ستمگر هم ظلم نمی‌کند»"". دو داور - ابوموسی و عمرو بن 
عاص نید - در ماه رمضان به محل «دومة امندل» گردآمدند و هر دو با در نظر داشتن 
اوضاع. در مورد مصلحت مسلمانان به‌سخن پرداختند. عمرو بن عاص:» کوشید تا 
ابوموسی ت» را به خلع علیع و ابقای معاویه 4 قانع کند ولی او راضی نشد. سرانجام 
به اتفاق رسیدند که علی و معاویه نت را برکنار کنند و فیصله‌ی نهایی را به عهده‌ی 
شورا بگذارند تا شورا در انتخاب بهترین فرد تصمیم بگیرد. 

بعد از آن. دو داور در جمع مردم آمدند و خواستند نتیجه را اعلام نمایند. عمروطِ 
به ابوموسی:» گفت: برخیز و آنچه را به آن توافق کردیم برای مردم بازگو, ابوموسی به 
ایراد سخن پرداخت و پس از حمد و ثنای خدا و درود بر پیامبر 6 گفت: ای مردم! ما 
در کار این امّت نظر کردیم و راهی شایسته‌تر برای سرنوشت آن و گرد آورنده‌تر برای 
پراکندگی‌اش از آنچه من و عمرو به توافق رسیدیم. ندیدیم. آن این است که علی و 
معاویه را برکنار کنیم تا مردم توسط شورا هر که را دوست دارند انتخاب کنند. اینک 


ی 11۷ 


علی:» در زمان خلافتش ۲۳۱ 

عمرو برخاست و جای او ایستاد و پس از حمد و ثنای خدا چنین گفت: همانا آنچه 
را این مرد گفت شنیدید. او موکل خود را برکنار کرد من نیز او را مانند او برکنار 
می‌کنم و موکل خود. معاویه را ابقا می‌کنم؛ زیرا او ولیق عثمان بن عفان و خواستار 
انتقام خون اوست و از همه سزاوارتر است که جای او بنشیند. گویند ابوموسی با او با 
درشتی سخن گفت و عمرو نیز با خشونت پاسخ داد. ابوموسیغ* پس از اين ماجرا از 
علی طه شرمنده شد و به مکه رفت ". 

کار خوارج فزونی گرفت و در نکوهش علی«» مبالغه کردند. تا جایی که علنا او را 
ی کنر ای ار رام و ار انم سوه 
در کتاب خدا باز نیامدی, با تو خواهیم جنگید و هدف ما از جنگ. کسب رضایت و 
رحمت خداست!!» 

خارجیان در خانه‌ی عبداللّه بن وهب راسبی گرد آمدند. او برایشان خطبه‌ای بلیغ 
ایراد نمود و از آنان خواست که دلبستگی خود را به این دنیا کم کنند و به آخرت و 
بهشت دل ببندند و مردم را به نیکی دعوت کنند و از بدی باز دارند. سپس گفت: 
بیایید از این شهر که مردمانش ظالم‌اند بیرون رویم و به روستاها يا مناطق کوهستانی 
پناه بریم پا به شهری دیگر برویم. بنابر این تصمیم گرفتند به شهر مداین بروند و آن را 
تصرف کنند و پایگاه خود قرار دهند. به همین منظور از دوستان و خانواده‌ی خود جدا 
تدای سفق بو وتو که ناو این فارشام شوه اهنت ۱ 
قبول حکمیت از جانب علی:: و ظلم خوارج در حق وی 

قبل از آنکه در مورد خوارج سخن بگوییم وحالات روحی و معتقدات افراطی آن‌ها 
را تجزیه و تحلیل کنیم و از دیدگاه تاریخ به محک نقد و بررسی بگذاریم» گزیده‌ای از 


۱- ابن کثیر البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۸۷ با اختصار. قاضی ابوبکر بن عربی این روایت را رد نموده 
و می‌گوید: طبق روایت امامان و راویان معتبر فقط این مقدار صحیح است که چون دو داور به 
منظور رآی‌زنی در اين مورد. در حضور جمعی از بزرگان و سرشناسان مانند ابن عمر و دیگران 
گرد آمدند» ابوموسی» علی را و عمرو, معاویه را برکنار نمود و فیصله‌ی نهایی را به چند نفری 
واگذاشتند که رسول اللّه ‏ تا آخرین لحظه‌ی زندگی از آن‌ها راضی بود تا آن‌ها دوباره در این 
مورد بیندیشند و کسی را انتخاب کنند. (العواصم من القواصم. ص ۱۸۰ - ۱۷۲ با اختصار) 


۲- البداية والنهایت ج ۷ص ۲۷۶-۲۸۷ 


۳ ترجمه فارسی المرتضی 


گفتار استاد عقّاد را درباره‌ی موضع حضرت علی«» و مشکلی که در پیش داشت از 
کتاب «العبقریات الاسلامیة», نقل می‌کنیم. عقاد می‌گوید: 

«به نظر من آنان که حضرت علی را به سبب قبول حکمیت سرزنش می کردند. 
از شتابزدگی آنان پیداست که اگر او حکمیت را نمی‌پذیرفت باز هم اینان نخستین 
کسانی بودند که او را به شدت مورد نکوهش قرار می‌دادند که چرا زمانی که جاره‌ای 
داشت حکمیت را نیذیرفت؛ زیرا حضرت علیطل» زمانی حکمّیت را پذیرفت که 
لشکریانش از جنگیدن سرباز زدند و نزدیک بود در سپاه او بین موافقان و مخالفان 
حکمیت. جنگ در گیرد. 

موژخانی که نظر حضرت علیط را در مورد حکمیت درست می‌دانند. اما ری او را 
در مورد تعیین ابوموسیتْ» با وجود اضلاع از ضعف و تردید وی تأیید نمی‌کنند؛ 
فراموش کرده‌اند ابوموسی بر او تحمیل شده بود. همان گونه که در یک لحظه حکمیت 
بر وی تحمیل گردید. همچنین نکته‌یی را که از این مهم‌تر است به باد فراموشی 
می‌سپارند و آن این که اگر به جای ابوموسی. مالک اشتر یا عبداللّه بن عباس جنشد یا 
هر کس دیگری از جانب علی: تعیین می‌شد. باز هم نتیجه یکی بود؛ زیرا عمرو بن 
عاص + هرگز علی را به خلافت برنمیگزید. در نتيجه هر دو داور در حالی از یکدیگر 
جدا می‌شدند که هر یک پیشوای خود را تأیید می‌نمود. بنابراین کار به جایی می‌رسید 
که اکنون رسیده است. 

بنابراین تاريخ نویسانی که از این کار انتقاد. کرده‌اند» نمی‌توانند راه حلی بهتر از 
آنچه حضرت علی ناجار انتخاب کرد ارایه دهند. اعمّ از اینکه وی به خطا بودن آن 


آگاهی داشت يا اينکه می‌دانست داوری غیر ابوموسی در حصول نتیجه فرقی 
ی که 


خوارج و سبائیه 


لازم است در این باب ضمن سخن از آزمون‌های سخت حضرت علی. اشاره‌ای به 
دو فرقه‌ی خوارج و سبائیه که در زمان خلافت ایشان ظهور کردند. داشته باشیم. 


۱- عقاد العبقریات الاسلامية» ص ۹۲۶ - ۹۲۵. 


علی. در زمان خلافتش ۳۳۳ 


خداوند راز اين کار را بهتر می‌داند و در واقع شاید این رنج‌ها زکات مناقب و فضایل و 
ویژگی‌هایی بود که خداوند به او عنایت کرده بود. 


خوارج 

در وجود خوارج سرشت «سطحی‌نگری». «منفی‌بافی». «غلوّ و افراط» و «تضاد و 
دوگانگی» به صورت برجسته‌ای نمایان بود؛ به گونه‌ای که در هیچ فرقه‌ای از فرق 
اذیان گذشته‌یا فرقدهایی که در تاریع اسلام پیت آمدتق فا ان ه‌تمایان تتوده است: 

خوارج در اصل از لشکریان حضرت علی* و بیشتر از قبیله‌ی تمیم بودند. علّت 
کناره‌گیری آن‌ها این بود که می‌گفتند: «چرا در مورد کتاب خدا انسان‌ها داور قرار 
داده شوند؟» آنان معتقد بودند که حکمیت. اشتباه و گناه است؛ زیرا فرمان خدا در 
مورد همه‌ی آمور واضح و آشکار است و معنی حکمیت این است که هر یک از دو گروه 
متخاصم شک دارند که چه کسی بر حق است. همین مفهوم را یکی از آنان در قالب 
جمله‌ی «لا کم لا » بیان نمود. سپس این جمله. مثل برق در میان حامیان اين 
عقیده منتشر شد و شعار این طایفه قرار گرفت. خوارج به نام «شراة» نیز موسوم 
شده‌اند؛ شراة یعنی کسانی که جان خود را به خدا فروختند. اين کلمه از اين آیه‌ی 
قرآنی گرفته شده است که: 


ون آلتّاس من یی تَفْسَه بتَء مَرضَات ۳ 3 [البقرة: ۲۰۷]. 

«بعضی از مردم جان خود را در برابر خشنودی اللّه می‌فروشند.» 

حضرت علی«» در واقعه‌ی مشهور نهروان با آن‌ها جنگید و آنان را شکست داد و 
عذه‌ی زیادی از آن‌ها را به قتل رسانید. ولی به کلّی ريشه کن نشدند و از عقیده‌ی خود 
باز نيامدند. بلکه این شکست. موجب شد تا بیشتر او را دشمن بدانند» تا جایی که 
توطئه‌ی قتل او را چیدند و سرانجام» عبدالرحمن بن ملجم خارجی او را به شهادت 
رسانید. 

مذهب خارجی با دخول موالی, از نظر خوبی‌ها و زشتی‌هايش رنگ بدوی گونه‌ای 
به خود گرفته بود. آنان با رسای خود بسیار مخالفت می‌کردند و همواره متفرّق بودند 
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و گروه‌های پارتیزانی تشکیل می‌دادند. بسیار کوتاه‌بین و کم فکر بودند" " در برخورد 
با مخالفان خود تنگ‌نظر"" بودند. ولی با این همه, بسیار شجاع و رک‌گو بودند. 
آسان‌ترین چیز برای‌شان جان دادن در راه عقیده بود. از یک سو چنان اظهار 
پرهیزگاری می‌کردند که یک دانه‌ی خرما را که از درخت افتاده بدون اجازه‌ی 
صاحبش نمی‌خوردند و از دهان بیرون می‌کردند و دور می‌انداختند (و در این صورت 
بهای آن را می‌پرداختند) اما از سوی دیگر» دست‌هایشان با خون مسلمانان آغشته بود 
و از کشتن مسلمانان بی‌گناهی که با عقیده‌ی آنان موافق نبودند. باکی نداشتند"*. 
ابن ملجم حضرت علی:ي را به شهادت می‌رساند و آنگاه قرآن هم می‌خواند. وقتی 
می‌خواهند زبانش را ببرند فریاد می‌زند. می‌پرسند چرا چنین می‌کنی؟ می‌گوید: 
«نمی‌خواهم که در دنیا (به علت نخواندن قرآن) به سان مردگان باشم.» یکی از 
پاراتشان انا ین توت کرده اساه نیت یار آنان عوانای : شنعته: که ور 
جوانی همانند سالخوردگان هستند. نگاهشان در برایر گناه یست است. پایشان در 
رفتن به سوی باطل سست است. از کثرت عبادت لاغر اندام و به علت شب بیداری 
ماکان 


عقاه می‌گوید: «سبائیه پیروان عبداللّه بن سا مشهور به ابن سوداء ی او 


در یمن از زنی زنگی (حبشی) متولد شد و آیین‌یهودی داشت. مذهبی که وی بدان 
شهرت‌یافت. مذهب رجعت بود» این مذهب مجموعه‌ی جند عقیده بود؛ هم شامل قول 
یهود می‌شد که می‌گفتند: از اولاد حضرت داود. یک نجات‌دهنده‌ای پیداخواهد شد و 
هم‌قول اهل هند را در برمی‌گرفت که می‌گفتند: خدا در جسم انسان حلول و ظهور 


۱- این مفهوم را ما به «سطحی‌نگری» تعبیر کرده‌ایم. 

۲- از این خصلت تحت عنوان «منفی بافی» یاد نموده‌ايم. 
۳- این همان صفتی است که به «دوگانگی» تعبیر نمودیم. 
ِ- منظور» ابوحمزه خارجی است. 

۵- الکامل ج ۲ ص ۰.۱۲۶ 


۶- دکتر محمد جواد مشکور می‌نویسد: سبائیه از فرق «غلاة! شیعه و پیروان عبداللّه بن سباً 


هستند. (فرهنگ فرق اسلامی. ص ۰۲۲۴ چاپ دوم ۱۳۷۲ آستان قدس رضوی) (مترجم) 


علی:+ در زمان خلافتش ۲۲۵ 


می‌کند. همچنین قول مسیحیان را که قایل به ظهور مسیح بودند و قول ایرانیان را که 

به تقدیس اوصیا و نزدیکان امرا و پادشاهان عقیده داشتند» شامل می‌شد»"؟. وی 

می‌افزاید: 
«اين فرقه در یمن رشد کرد - و در گذشته‌های دور حکومت آن را نیز در دست 

داشغه‌اند- آنان ذر حق, حضرت علی ظه بسیار غلع می کردند: آو را تامرقبه‌ی:تفتشن بالا 

می‌بردند. بذر نفاق و غلو در مصر و ایران به دست همین گروه پاشیده شد و چند نسل 

بعد به ثمر نشست.» 
در کتاب «رجال کشی» که از معتبرترین کتب اسماء الرجال شیعه است. درباره‌ی 

عبدالّه ین سنا انده‌آت: 
«او لین کسی بود که عقیده‌ی واجب بودن امامت علی‌عله را اختراع نمود و از 

دشمنان وی بیزاری جست و مخالفان او را کافر دانست. از این‌جاست که مخالفان 

تفه آنتن کل شاه اه مدهی زا تشفیت اف اش ایشا وان 

درباره‌ی حضرت علی طل غلو کردند. نخست پنداشتند که او پیامبر است. سپس گفتند: 

او خداست. گروهی از اهل کوفه را نیز به این عقیده فرا خواندند. وقتی حضرت علی ت+ 

مطلع شد. عدّه‌ای از آن‌ها را در گودال‌هایی پر از آتش انداخت و سوخت"؟. و عذه‌ای 

۱- عقاد. العبقریات الاسلامية ص ۹۷۱. 

۲- نویسنده‌ی فرهنگ فرق اسلامی می‌نویسد: ماجرای عبداللّه بن سبا و غلو او درباره‌ی حضرت 
علی: در احادیث شیعه مکرر آمده است و مورخان اسلام مانند طبری و مسعودی و دیگران به 
اختلاف راویان آن را آورده‌اند از بزرگان شیعه که قصه‌ی او را روایت کرده‌اند محمد بن قولویه و 
شیخ طوسی و کشی و دیگران هستند که غالب آن روایات به امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
می‌رسد» بنابراین عبداللّه بن سبا برخلاف زعم کسانی گمان کرده‌اند که چنین شخصی وجود 
نداشته و منشأً قصه او از طریق سیف بن عمرو تمیمی بوده است» شخصی تاریخی است زیرا 
چنان که گفتیم شیعه اخبار مربوط به او را از روایات خود مانند کشی و شیخ طوسی و آنان نیز از 
اکمه تقل کرده‌اند. (فرهتگ فرق اسلامی, صفحه ۲۲۶-۲۲۵) (مترجم). 

۳- رجال کشی. ص ۱ ۷۷. 

۴- در مناقب و رجال کشّی روایت شده که هفتاد مرد از قوم زط از سبائیه پیش حضرت علی آمدند و 
او را به زبان خود خدا خواندند و بر وی سجده کردند» حضرت فرمود: وای بر شما! اين کار را 
نکنید که من مثل شما آفریده‌ای بیش نیستم. چون از این عمل خودداری نکردند بنا به دستور 
حضرت علی "+ گودال‌هایی دراز کندند و در آن آتش ریختند و قنبر را گفت که ایشان را برگیرد و 


۳۳۶ ترجمه فارسی المرتضی 
دیگر را از ترس ملامت رها کرد و ابن سباً را به ساباط مدائن تبعید کرد. زمانی که 
حضرت علی#» به شهادت رسید. ابن سباً گفت: مقتول. علی نیست. بلکه علی به 
تفای هقی هیا وه که یی تافی هشیمه مهافت قضی تفه 
یه ها در اوه بش کتق ور اراد سره هی کال شاه ابا 
رعد را بشنوند می‌گویند: السلام علیک یا امیر المومنین. وقتی خبر شهادت حضرت 
علی‌ع» در مدائن به عبداللّه بن سباً رسید گفت: اگر مغز او را در انبانی پیش من 
می‌آوردید باز هم مرگ او را باور نمی‌کردم» او نخواهد مرد تا که از آسمان فرود آید و 
سراسر زمین از آن او شود" تا جایی که در زمینه‌ی تاریخ؛ تحقیق و بررسی نموده‌ایم 
هیچ جنبش توطئه گرانه‌ای مانند جنبش ابن سبا موفق نبوده و به بار ننشسته است. 
در شکل گیری تفکر و جنبش عبداللّه‌بن سباً چند عامل دخیل بود؛ از جمله عامل ارثی 
و ژنتیکی» عامل روانی و عامل مذهبی. بعضی از عوامل. خصوصیات قوم سبا هستند 
که ذکر آن‌ها در قرآن آمده است؛ مثل ترجیح دادن تنگی و سختی در برابر رفاه و 
آسانی و پسندیدن کجی و پیچیدگی در برابر راستی و وضاحت. قرآن از قول آنان 
می‌گوید: 

«فَمالراً را بعد بنَ آسمّارتای4 [سبا: .]۱٩‏ 

زاره مرها اس مت هنک یه میا شاه ها با شاه 
بیفکن.» 

این عامل موروثی عبدالّه بن سباً بود؛ زیرا ژن‌ها و صفات ارثی مسری هستند. اما 
عامل روانی او احساس حقارت و پستی بود؛ زیرا وی فرزند زنی حبشی بود. از 
اینجاست که به ابن سوداء (فرزند زن سیاه) مشهور گردید. اما عامل دینی و مذهبی 
وی تفکر یهودی بود. همان تفکر ضد انسانی که در هر دور از ادوار تاریخ به تخریب 
جوامع بشری و نابودی آداب و فرهنگ و اخلاق و از بین بردن گرایش‌های انسانی 
معروف بوده و در پدید آوردن هرج و مرج و شورش و پرورش افکار عصیانگر ممتاز 


به آتش اندازد و بدین ترتیب ایشان را هلاک کرد. (فرهنگ فرق اسلامی. اثر دکتر محمد جواد 
۱- دائرة المعارف قرن بیستم. محمّد فرید وجدی, بیروت. چاپ سوم ۱۹۷۱ م. 


علی#» در زمان خلافتش ۲۳۷ 
نوده اننت ‏ "بتمام این غوامل» حسیت هر دس,هه‌ دادم .و فیدالله من سا را عر ایخاد 
هرج و مرج و افکار افراطی و مقدس شمردن شخصیت‌ها تا سر حد خدایی. کمک کرد. 
او توانست افکار عمومی را نسبت به شخصیت‌هایی که در آن‌ها مجالی برای فریب 
مردم ساده‌اندیش و غلویسند وجود داشت. منحرف کند. حضرت علیط» آسان‌ترین 
هدف این حرکت سّی و توطثه‌ی زیرزمینی بود؛ زیرا وی از خاندان رسول اللّه َا بود 
و رابطه‌ی نزدیکی با آن حضرت داشت و بسیاری از مظاهر بزرگی و نبوغ در او موجود 
بود. به همین دلیل این حرکت توانست حامیان و طرفداران زیادی را به سوی خود 
خلت گنف 

کسانی که تاریخ ملت‌هایی را مطالعه کرده‌اند که مدت زمان طولانی حکومت 
منطقه‌ی وسیعی از دنیا را در اختیار داشته‌اند و نخوت و کبر. احساس برتری و تفاخر 
در وجود آنان ريشه دوانیده و پنداشته‌اند فقط آنان شایسته‌ی حکومت و فرمانروایی 
هستند. هرگاه حکومت موروتی و ویژه‌ی خاندان آن‌ها از آنان گرفته شده و به جای آن 
حکومتی اصول گرا برقرار شده که براساس یک عقیده و نظریه مبتنی بوده است و آن 
فرمانروایان سابق توانایی نداشته‌اند که از طریق قدرت نظامی حکومت خود را باز 
ستانند. (همه‌ی کسانی که به این حقیقت تاریخی و عقده‌ی روانی آگاهی دارند 
اعتراف می‌کنند که) اين اقوام محروم از قدرت. به عملیات خرابکارانه و ایجاد هرج و 
مرج دست زده و قانون شکنی و ایجاد اختلاف. پیشه‌ی آن‌ها بوده است و هرگاه 
فرصتی یافته‌اند در برنامه‌های تخریبی. توطته‌های زیرزمینی و مشتعل ساختن 
فتنه‌های داخلی سهیم شده‌اند. 

مقریزی می گوید: 

«بدان که عجمیان در گذشته (قبل از اسلام) صاحب قدرت و حکومت بودند. 
زبردستی و غرور آنان به حدی بود که خود را خواجه و آزاد و دیگران را بنده و غلام 
خویش تصور می‌کردند» وقتی‌به‌زوال نعمت مبتلا شدند و حکومت آن‌ها به‌دست 
عرب‌ها که حقیرترین ملل در نظر ایرانیان بودند» از بین رفت. اين امر برای آن‌ها بسیار 
ناگوار آمد و آن را در حق خود مصیبتی بسیار بزرگ پنداشتند بنابراین با راه‌اندازی 


۱- برای مثال رجوع کنید به کتاب «پروتکل‌های دانشوران صهیون» ترجمه‌ی فارسی حمیدرضا 


۳۳۸ ترجمه فارسی المرتضی 
گنها پم اک فتاه اسلا کش اما راو ها شخ رای و گندانیته اه 
به این نتیجه رسیدند که از راه حیله و نیرنگ بهتر پیروز می‌شوند. به همین منظور 
عده‌ای از آنان ظاهرا در لباس اسلام درآمدند و با اظهار محبّت با اهل بیت و مظلوم 
نمایی علی برخی از فرق غلاة را به خود نزدیک کردند و به راه‌های مختلف 
کشاندند». به هر حال. وجود این دو فرقه‌ی متضاد [خوارج و سبائیه] نشانه‌ای بود 
برای صدق گفتار و پیشگویی رسول لها ؛ زیرا راویان متعذدی از حارث بن حصیره 
از ابوصادق از ربیعه بن ناجد روایت کرده‌اند که حضرت علی:» گفت: روزی رسول 
خدایلاة مرا نزد خود فرا خواند و گفت: 

«ای علی! در وجود تو نمونه‌ای از عیسی بن مریم وجود دارد؛ زیرا بهود تا جایی با 
او دشمنی ورزیدند که مادرش را به ناپاکی متهم ساختند و مسیحیان به حدی با او 
دوستی کردند که او را به مقامی رسانیدند که از آن او نبود.» 

حضرت علی ط» می فرماید: 

«دو دسته به سبب من به هلاکت می‌رسند. آن که در دوستی با من افراط کند به 
طوری که محبت بی‌اندازه. او را به راه باطل بکشاند و آن که در دشمنی زیاده‌روی 
کند و دشمنی, او را به غیر حق وادار کند. بدانید که من نه پیغمبرم و نه به سوی من 
وحی می‌آید. بلکه در حدّ استطاعت به کتاب خدا و سنت پیامبرش عمل می‌کنم. هر 
عملین کهما را بهتخاظر اطاعت ضیا به آنان شمان می‌دهمبه شما واغب است که 
اظاعث کنید خواه بخواهید با نخواهید» ۲ 


علی:: الگوی روزگار سختی و اضطرار 

اعامم تفت ات ای ادص اه و ی ی 
گذاشته شده و مأموریت دارد که نظارت دینی و اخلاقی و رهبری ملل را به عهده 
گیرد. برایش ناگزیر. حالات و دوره‌های گوناگونی پیش خواهد آمد که برخی از آن‌ها 
مظهر اطاعت و فرمانبرداری و برخی مظهر نافرمانی و سرپیچی است. گاهی با حملات 


۲- ابن کثیر. البداية والنهاي ج ۷ ص ۳۵۶. (نبج‌البلاغه فیض الاسلام سخن شماره: ۴۶۱ و ۱۱۳ 
و خطبه‌ی شماره ۱۲۷) 


علی:+ در زمان خلافتش ۲۳۹ 


خارجی و گاهی با سازش‌های درونی مواجه خواهد شد؛ زیرا فطرت انسانی چنین 
است. بنابراین برای هر دور و حالتی احکام خاصی تعیین نمود و برای چنین مواقعی 
پیشوایان و رهبرانی آماده نمود که آن‌ها با سیره‌ی عملی خود برای همه‌ی دوره‌ها 
الگوهایی به جای گذاشتند که برای آیندگان سرمشق باشند و هرگاه امّت اسلام با آن 
اعوال صواحه شود اه یداه اشت: شا ای ان گنه که حهاق دی رام شدا: 
مبارزه با مشرکان و اهل کتاب جنگ با مرتدان و باغیان لازم بود. به همان نسبت 
اختلافات بین گروهی از اهل قبله و قیام بر ضدٌّ امام بر حق, از مراحل طبیعی بود - هر 
چند برای انسان بسیار دشوار و رنج‌آور است - ؛ زیرا لازم بود تا در چنین مواقع 
اضطراری» نمونه و الگویی از پیشوایان خیرالقرون (بهترین دوره‌ها) و از امامان بزرگ 
موجود باشد تا به آن اقتدا شود. 

سفیان ۳ غبینه 2 که یکی از بزرگان تابعین انتت» این حقیقت را در قالب این 
الفاظ بیان نموده که: خداوند رسول گرامی‌اش را چهار نوع شمشیر عنایت فرموده بود؛ 
نخست. شمشیری بود که خود رسول اللّه جة با آن در برابر بت‌پرستان به مبارزه 

تیا ِ 2 [الفتح: ۱۲]. 

«با آن‌ها پیکار کنید تا مسلمان شوند.» 

سوّم. شمشیری بود که حضرت عمره به وسیله‌ی آن با مجوسیان و اهل کتاب 

قیلوا الذین لا یومنُونَ باللّه...40 التوبة: ۷٩‏ 

«با کسانی که به خدا و روز قيامت ایمان ندارند پیکار کنید...» 


ای تبنی ی 5 1 


۳ 


نت > [الحجرات: 4]. 


۳ ترجمه فارسی المرتضی 

«با طائفه‌ی باغی پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد و گردن نهد»". از امام 
ابوحنیفه نقل شده که فرمود: 

«ما قاتل آَحذٌ علیا الا وَعَ ول باق منه وَلوّلا ما سار عَلٌ فیهمْ ما عَلم حذٌ کیت 
السََهٌق الْسلمِیَ». 

«علی با هیچ گروهی نجنگید مگر این که او از آنان حق به جانب‌تر بود. اگر عملکرد 
حضرت علی« با آنان الگو نبود (از نظر سیره‌ی عملی) کسی نمی‌دانست که در موقع 


بروز اختلاف بین مسلمین چه طرز عملی اختیار نماید»"". 
#۴ # #۷ 


۱- سرخسی المبسوط. ج ۰ص ۲ 


حضرت علی بن ابی‌طالب: از 
رویارویی با خوارج و اهل شام تا 
شهادت 


مقایسه‌ای بین اهل عراق و اهل شام - حرکت به سوی شام و 
بهانه‌جویی‌های عراقیان - شهادت حضرت علی:. - حضرت علین 
در آینه‌ی اخبار و روایات. علیض» شایسته‌ترین فقیه و قاضی - عالم به 
کتاب و سنّت - علیت:» کانون محبّت و مهربانی - علی» آغازگر 
بسیاری از علوم و فنون - روان‌شناسی شخصیت پیامبر 2 - زوایای 
ناشناخته‌ی سیره‌ی علی:» - سبب کثرت احادیث درباره‌ی فضیلت 
علی«* - فرزندان علی*» - حکمت و بلاغت علی» - شعر علی 3 - 
اسلوب منحصر به فرد طنز و نکوهش. 


از رویارویی با خوارج و اهل شام تا شهادت 


مقایسه‌ای بین اهل عراق و اهل شام 

حضرت علی ضْ4 با دو مشکل بزرگ مواجه شد: 

از یک سو می‌بایست با اهل شام می‌جنگید و از سوی دیگر انصار و یاران وی فاقد 
آن گونه نشاط و فرمانبرداری بودند که در اهل شام یافت می‌شد؛ زیرا طبیعت و 
سابقه‌ی تاریخی این دو منطقه (شام و عراق) و ویژگی‌های روحی دو گروه با هم 
متفاوت بود. 

سوابق تاریخی این دو شهر به طور گسترده و عمیقی در آن‌ها تأثیر گذاشته بود. 
منطقه‌ی شام قبل از استقرار حکومت اسلامی, تابع و مطیع حکومت بیزانس بود و در 
آنجا نظم و آرامش در امور اداری و سیاسی برقرار بود و بنی‌امیه از قدیم با شام رابطه 
داشتند؛ زیرا وقتی امیه بر سر ریاست با هاشم اختلاف پیدا کرد و به نفع هاشم قضاوت 
شد از مکه به شام مهاجرت نمود و ده سال در آنجا ماند. مقام سر لشکری به بنی امیه 
اختصاص داشت و این شغلی بود که حراست از کاروان‌های تجاری شام و یمن را نیز 
شامل می‌شد و از این طریق روابط دوستانه‌ای بین کاروانیان و سرلشکر و اطرافیانش 
ایجاد می‌شد. ابوسفیان در زمان خود به این مقام دست يافته بود. بنابراین بارها 
منطقه‌ی شام را دیده بود و با مردم و حکام آنجا به خوبی آشنایی داشت؛ به همین 
دلیل هنگامی که هرقل. پادشاه روم خواست که در مورد پیامبر اکرم ی که طی 
نامه‌ای او را به اسلام فراخوانده بود. از یک قریشی حجازی تحقیقاتی به عمل آورده به 
ابوسفیان که در آن هنگام در شام به سر می‌برد» روی آورد. گفت و گوی تاریخی او را 
کتاب‌های سیره از صحیح بخاری نقل کرده‌اند و گوشه‌ای از آن در این کتاب نیز 

علاوه بر آن» منطقه‌ی شام تا مت درازی تحت فرمانروایی یزید بن ابی‌سفیان بود و 
امیر معاویه »نیز بیست سال تمام فرمانروای بدون رقیب آنجا بود و نزدیک بود که 
سرزمین شام به کشوری مستقل تبدیل شود و زمامدار مستقلی داشته باشد" ". امیر 


۳ ترجمه فارسی المرتضی 


معاویه‌» در بین معاصرانش به حسن تدبیر و انتظام آمور زیرکی» مدارا و سخاوت 
معروف بود. رضایت ملّت را با سخاوتمندی و اجرای دستورات حکومتی و کاردانی و 
مدیریت صحیح و چاره‌اندیشی جلب می‌نمود. 

اما عراق» طی چندین قرن. تحت حکومت پادشاهان ساسانی و کیانی ایرانی بود. در 
تایه او وا میتی طولانی و از رام شوه ات ماک واه 
چندین پادشاه» تخت و تاج ایران را یکی پس از دیگری به دست گرفتند؛ خسرو پرویز 
۵٩۹۰ -۶۲۸(‏ م.) (یس از پدرش, هرمز) تاج و تخت جدّش. انوشیروان (۵۷۹ - ۵۲۱ 
م.) را به ارث برد» هرقل (هراکلیوس) امپراتور روم شرقی. خسرو پرویز را شکست داد. 
تسا ما ال ۲ مور تراد اخق وحم اش خر تس ود خفرف مخ 
تاج خسرو پرویز را پسرش, قباد. ملقب به شیرویه وارث شد. پرویز با همکاری پسرش؛ 
شیرویه در سال ۶۲۸ م. با ذلت و خواری کشته شد و حکومت ایران هر روز بازیچه‌ی 
شخصی از خاندان شاهی قرار می‌گرفت. شیروبه نیز بیش از شش ماه (و بنابر یک 
قول» بیشتر) زنده نماند و در مدت چهار سال» ده تن بر تخت سلطنت ساسانی 
نشستند. زمام امور از هم گسست تا آنکه تاج شاهی بر سر یزدگرد (سوم) گذاشته شد. 
پزدگرد. آخرین پادشاه ساسانی بود (که پس از وی سلسله‌ی ساسانیان منقرض 
گردید). بر اثر ضعف و اضطراب. کار به جایی رسید که بعد از شهر بُرازه پوران» دختر 
خسرو پرویز بن هرمز (و پس از اندکی خواهرش آزرمیدخت) به حکومت رسیدند در 
حالی که در آن زمان حکومت زنان در خانواده‌های شاهی مرسوم نبود؛ و هر یک از 
آنان بیش از یک سال و نیم پادشاهی نکردند. 

تین رشییشت فیایای کم شاه عرآی ماایران اه کردوه و هر انا اقابش 
کته نید داوس هش ان داش تفن شاه اغلب اه بیاکتای ی و 
شمالی جزيرة العرب بودند که با طبیعت خضوع در برابر نظام و احترام به قانون عادت 
داشتند و فاتحان عراق از مردم شرقی جزیره بودند که اضطراب و پراکندگی و اظهار 
نارضایتی از نظام و پریشانی فکری» سرشت آن‌ها بود و بر اثر همین صفات بود که 
پدیده‌ی «ارتداد» و حرکت منع زکات در آنجا انتشار یافت و در کنار این صفات از 
سلحشوری و شجاعت عربی و دیگر ویژگی‌های قومی برخوردار بودند. 

دکتر احمد امین می‌گوید: 


از رویارویی با خوارج و اهل شام تا شهادت ۳۳۵ 

«عراق از قدیم» مرکز ادیان مختلف و مذاهب عجیب بوده است. مبادی مانی و 
مزدک و ابن دیصان و عقاید مسیحی و یهودی در آن سرزمین شیوع داشت وعده‌ای 
معتقد بودند که خداوند در بعضی از انسان‌ها حلول کرده است»"". احمد حسن زیات 
می‌گوید: 

«عرب‌هایی که در عراق آمدند. عصبّیت یمنی و نزاری را به همراه آوردند و ساکنان 
جزیره‌ی فراتیه» یا مسیحی بودند يا خارجی؛ زیرا این سرزمین محل سکونت قبایل 
جعه نود کهبه قول اصمعی» میم فستاد بوهند» ۳ استاه عفاد :با بلاغت تمام به فرق 
اساسی دو سپاه حضرت علی ن» و معاویه له اشاره کرده و می‌گوید: 

«به راستی شگفت اینجاست که دو لشکر به دو بخش متضاد تقسیم شده بودند و 
در بخشی که سهم حضرت علی«» در جزیره‌ی عربی بود. عوامل نفرت از نظام 
اجتماعی و کوشش برای تغییر آن یافت می‌شد و در بخشی دیگر که سهم امیر 
معاویه 4 در شام و اطراف آن بود. عوامل رضایت و حمایت از نظام اجتماعی کاملا 
حکمفرما بو 


<# > 


علی‌له تصمیم, گرفت به شام بروده ولی: خوارج موافقت نکردند. وی با لشکری 
بزرگ از کوفه خارج شد» وقتی به مقام «نخیله» رسید» خطبه‌ای ایراد فرمود و مردم ۳ 
به پایداری در برابر دشمن فراخوانده در همین حال به او خبر رسید که خوارجء آشوب 
راه انداخته و به قتل و غارت پرداخته‌اند و مرتکب جرائم زیادی شده‌اند» بنابراین 
نماینده‌ای به سوی آنان فرستاد. چون نماینده نزد آن‌ها رسید قبل از اين که فرصت 
سخن بیابد او را کشتند. حضرت علی"» وقتی از جریان مطلع شد تصمیم گرفت که 
قبل از رفتن به شام با خوارج بجنگد. امیرالمومنین قبل از هر چیز آن‌ها را نصیحت 
کرد و از فرجام این کار ترسانید و به آنان گفت: شما چیزی را رد کردید که خودتان 


۱- احمد امین, فجر الاسلام ص ۳۳۲ چاپ قاهره. چاپ سوم؛ ۱۹۳۵ م. 


۲- زیات تاریخ الادب العربی. ص ۱۰۲ قاهره. چاپ یازدهم. 
۳- عقاد. العبقریات الاسلامیة ص ۸۶۹. 


۳۳۶ ترجمه فارسی المرتضی 
خواهان آن بودید (یعنی قبول حکمیت) من شما را باز داشتم ولی قبول نکردید. 
خوارج از سخنان حضرت علی‌تء متأثر نشده و گفتند: 

«لا کم الا الرواح؛ الرواح ی ان 

«حکم (حکومت يا داوری) فقط از آن خداست. پیش به سوی بهشت.» 

1 


علی :9 سرکوب شدند. این حادثه در سال سی و هفتم هجری رخ 1 


حرکت به سوی شام و بهانه جویی‌های عراقیان 
حضرت علین؛ بعد از سرکوبی خوارج» وقتی از نهروان بازگشت. در جمع مردم 
خطبه‌ای ایراد کرد که در آن خطبه بعد از ستايش و سپاس خدا و درود بر پیامبر 3 
گفت: خداوند شما را پیروز گردانید. اینک بدون وقفه به مبارزه با حریفان شامی 
تایه اشکرنانشی یلته شذنده کففده: با ام‌الغوشی] رها ها تمام‌شنه و 
شمشیرها کند شده و سرنیزه‌ها شکسته است. مارا به شهر و دیارمان بازگردان تا خود 
را کاملا آماذه‌ نبرد. کفيم زر این غذر و بهافه.عات همیشکی غراقباون بفقه این خر 
می‌گوید: هنگامی که مردم عراق از رفتن به شام سرباز زدند. حضرت علی‌ طی 
خطبه‌ای آنان را توبیخ و نکوهش کرد و از عواقب کارشان ترسانید و آیه‌های جهاد را از 
سوره‌های مختلف قرآن برای شان قرائت کرد و برای رفتن به سوی شام ترغیب نمود؛ 
اما کسی به حرفش گوش نداد و همگی متفق شدند. حضرت علی نله ناجار به کوفه 

۶ # 


با فا رسیدنسال یو نع مماویسطه لشکزهای زیادی آناده گردا و به [طرافت 
شهرهایی که تحت سیطره‌ی علی «ه بود پراکنده کرد؛ زیرا او می‌دانست که عراقیان در 


1 این کفیر: البذایه والتایه ضن ۲۸۸۰۰۲۸۹ اب جرین و اکفر سیره تویسان بر آننک که این 
حادثه در سال سی و هشت هجری روی داده اسنت: 
۳۲- همان منبع» ص ۰۲۰۸ 


از رویارویی با خوارج و اهل شام تا شهادت ۳۳۷ 


بسیاری از امور از علی:» اطاعت نمی‌کنند. سپاهیان معاویه‌: به عين التمر. انبا 
تیماء و تدمر حمله کردند و پاران علی و اهل عراق از خود ضعف و بزدلی نشان دادند. 

موضع ضعیف عراقیان و بهانه‌جویی و اراده‌ی سست آن‌ها و شذّت اندوه علی‌ْ از 
این وضع. از خطبه‌ای که حضرت علیت» به مناسبت ورود سربازان معاویهح به شهر 
انبار و کشته شدن فرماندار شهر. ایراد نموده است کاملا آشکار می‌گردد. این خطبه از 
مهم‌ترین خطبه‌های تاریخی است که از یک رهبر شکسته دل و رنجیده خاطر در مورد 
نکوهش پیاران خویش ایراد شده است. حضرت علی: در این خطبه. یقین کامل 
خویش را نسبت به صحیح بودن موضع خود. ابراز داشته است. این خطبه نمونه‌ای 
است از بلاغت عربی و شاهکار ادبیات علوی که ادیب و خطیب بزرگ کمتر به آن 
دسترسی می‌یابد. ایشان در این خطبه پس از ستايش و سپاس خدا و درود بر پیامبرک: 
می‌گوید: 

«همانا جهاد دری است از درهای بهشت. هر کس که جهاد را از روی بی‌اعتنایی 
ترک کند. خداوند به او لباس ذلت می‌پوشاند و به بلا و نکبت گرفتار می‌شود. شما 
آگاهید که من شما را روز و شب, نهان و آشکار برای پیکار با این قوم دعوت کرده‌ام و 
به تیا کفکه‌ام فا زاین که با شماستگنهه بان ها کی جه اکیرما 
که در خانه‌اش مورد حمله قرار گرفت. به طور حتم ذلیل خواهد شد. شما جنگ را به 
یکدیگر محوّل کردید و همدیگر را خوار ساختید و به گفته‌ی من گوش فرا ندادید تا آن 
که از هر طرف مورد حمله و غارت قرار گرفتید. 

این مرد غامدی (سفیان بن عوف از قبیله‌ی بنی غامد) است که با سواران خود به 
شهر انبار وارد شده و حسّان بن حسان را به قتل رسانیده است. به من خبر رسیده که 
یکی از لشکریانش بر زن مسلمان یا غیر مسلمان ذمّی تاخته و طلاهای او را بیرون 
آورده است و سپس آنان بدون ریختن یک قطره خون و زخم دیدن با دست پر باز 
مراک مفمساای و خفهن ان اف ار ای میس ان 
تسرزنش نمی شود: 

بسیار جای تعجب است! پراکندگی شما از حقتان قلب را ريشه‌کن می‌کند و غم را 
افزايش می‌دهد. روی شما زشت باد! هدف دشمن شده‌اید. به شما حمله می کنند. شما 


تکان نمی‌خورید. 


۳۳۸ ترجمه فارسی المرتضی 


به هنگام تابستان می‌گویم به جنگ آن‌ها برویم. می‌گویید هوا گرم است مهلت بده 
صبر کن تا سردی تمام شود. شما که جهت فرار از گرما و سرما این همه عذر و بهانه 

ای نامردهایی که آثار مردانگی در شما نیست و ای کسانی که عقل شما مانند 
بچه‌ها و زن‌های تازه به حجله رفته است! ای کاش شما را ندیده بودم و نمی‌شناختم! 
با مخالفت و کارشکنی نابود کردید. تا آنجا که قریش گفتند: فرزند ابی‌طالب مرد 
شجاعی است ولی فنون جنگ را نمی‌داند. خدا پدرانشان را بیامرزد! آيا کسی 
جنگجوتر باتجربه‌تر و پیشقدم‌تر از من می‌شناسید؟ هنوز به سن بیست سالگی نرسیده 
بودم که برای جنگ آماده شدم و اکنون بیش از شصت سال از عمرم می‌گذرد. اما 
وقتی به سخن کسی گوش نمی‌دهند» رأّی و نظری نخواهد دا 


شهادت حضرت علی تن 

علامه ابن کثیر می‌گوید: 

«شرایط دشواری برای امیرالمومنین پیش آمده بود. لشکریانش پراکنده شدند اهل 
عراق به مخالفت پرداخته و از قیام به همراهی وی سر باز زدند و نیروی اهل شام رو 
به فزونی بود و از هر طرف حمله می‌کردند. اين در حالی بود که علی:#: در آن زمان؛ 
برترین» عابدترین» پارساترین و داناترین فرد روی زمین بود. اما با اين همه او را تنها 
گذاشتته فا آنجا که ازندگی خستة شد:و آرزوی مرگ کزده می گفت یه خدا سوگتدا 
محاسنم از خون سرم رنگین خواهد ۱ و سرانجام چنین شد. داستان شهادت 
وی بدین قرار بود که سه نفر از خوارج به نام‌های عبدالرحمن بن عمرو معروف به ابن 
ملجم حميري کندی, یرک بن عبدالّه التمیمی و عمرو بن بکر تمیمی گرد هم آمدند و 
از برادران و همراهان‌شان که توسط علی در نهروان کشته شده بودند سخن به میان 
آوردند و به حال آن‌ها افسوس خوردند و گفتند: خوب است ما خود را به خدا بفروشیم 


- رک: مبرد» الکامل». جّ 5 ص‌‌ ۰ چاپ موشسه‌ی رسالت. وه البلاغه خطبه‌ی ۳۷ با اندک 


۲- ابن کثیر. البداية والنهاية ج ۷. ص ۳۲۴. (با اختصار) 


از رویارویی با خوارج و اهل شام تا شهادت ۳۳۹ 


و به سراغ فرمانروایان گمراه برویم و با کشتن آن‌ها مملکت را از شر آنان راحت کنیم و 
نیز انتقام خون برادران خود را از آن‌ها بگیریم. براساس این پیشنهاد. ابن ملجم گفت: 
کشتن علی به عهده‌ی من. بَرّک گفت: کشتن معاویه به عهده‌ی من. عمرو بن بکر 
گفت: کشتن عمرو بن عاص به عهده‌ی من. بنابراین این سه تن با هم پیمان بستند 
که هیچ یک از آن‌ها برنگردد. مگر آنکه ماموریت خود را انجام داده باشد. یا اينکه خود 
در این راه کشته شود. آن‌ها شمشیرهای خود را زهر آلود کردند و با هم وعده گذاشتند 
که شب هفدهم رمضان, در محل مأموریت خود حضور يابند. 

ابن ملجم به کوفه رفت و تصمیم خود را حتی از باران خارجی خود مخفی 
نگهداشت. چون شب جمعه هفدهم رمضان فرا رسید. مقابل دری که علی :ی از آنجا 
خارج می‌شد نشست. علی» بیرون آمد و مردم را برای نماز صبح بیدار می‌کرد و 
می‌گفت: «الصلاق الصلاة». در اين هنگام ابن ملجم با شمشیر ضربتی به پیشانی او 
زد. که خون بر محاسنش جاری گشت. او هنگامی که شمشیر را می‌زد گفت: «حکم از 
آن خداست؛ نه از آن تو و یارانت.» علیطل فریاد برآورد که نگذارید این مرد فرار کند. 
مردم او را دستگیر کردند. سپس حضرت علی‌نِ جعدة بن هبیره بن ابی وهب را 
برگزید تا با مردم نماز صبح را بخواند. وقتی حضرت علی‌» را به منزل آوردند گفت: 
اگر من از دنیا رفتم ابن ملجم را در عوض بکشید و اگر زنده ماندم خودم می‌دانم با او 
چگونه رفتار کنم"". وقتی ابن ملجم را نزد حضرت علی* آوردند» فرمود: با او به 
خوبی رفتار کنید. اگر زنده ماندم ری خود را در مورد قصاص یا بخشش بیان خواهم 
کرد و اگر مُردم او را در عوض بکشید و اعضای بدن او را قطع نکنید(. را 
علی ت به فرزندانش» حسن و حسین طی گفتاری طولانی وصیت فرمود و در آخر 
گفت: 

«ای فرزندان عبدالمطلب! خون مسلمانان را نریزید به بهانه‌ی اين که امیرالمومنین 
کشته شده است. متوجه باشید! در عوض من جز قاتلم کسی دیگر را نکشید. صبر 


۱- ابن کثیر البداية والنهايةء ج ۷ ص ۳۲۸. 


۲- تلمسانی, احوهرة ی نسب النبی6: وأصحابه العشرةء ج ۲ ص ۲۷۴. 


۳۴۰ ترجمه فارسی المرتضی 
۳ ۲ ۱ 4 ۱ ۵ 

کنید اگر من بر اثر اين ضربت از دنیا رفتم او را با یک ضربت بکشید و مثله" " نکنید؛ 
زیرا از رسول الّه ی شنیده‌ام که فرمود: 

ایام وال َو باالکّب لور 

«از مثله و بریدن اعضای بدن بپرهیزید. حتی در مورد سگ هار»(؟. جندب بن 
غعالله کت با اه المویی (اکر فت راد شست‌دادی تاخیی سعت که ودره 
زندگی جز لا له لا الّه چیزی نمی‌گفت. گویند آخرین کلمه‌ای که بر زبان راند. این 
آیه بود: 

من یعْمَل مثقال درو خَیرا یره( ومن یَعمل مثقال درو شرا رد4 الرلرنه 

.]۸-۷ 

«هر کس ذزه‌ای نیکی انجام دهد پاداشش را خواهد دید و هر کس ذزه‌ای بدی 
انجام دهد به کیفر آن خواهد رسید.» 

حضرت علیض* فرزندان خود را به رعایت تقوا و انجام اعمال نیکو توصیه کرد و 

2 ۱ 0۳ 

وصیت خود را نوشت" ". ابن ملجم بعد از مجروح کردن امیر المقمنین گفت: 

«چنان ضربتی به او زدم که اگر بر تمام مردم شهر تقسیم شود همگی هلاک 
خواهند شد. به خدا سوگند! این شمشیر را یک ماه تمام زهر داده‌ام آن را به هزار 
درهم خریداری کرده و با هزار درهم زهر داده‌ام.» 

حضرت علی ف بنابر قول صحیح» سحرگاه روز جمعه هفدهم ماه رمضان سال چهلم 
هجری در سن شصت و سه سالگی به شهادت رسید(ضربت ی مدت خلافت 


وی چهار سال و نه ماه بود. فرزندش» حسن ن: بر (جنازه‌ی) او نماز خواند و سپس در 


۱- مثله یعنی بریدن گوش. بینی و دیگر اعضای بدن. (مترجم) 
۲- طبری؛ حب الریاض‌النضرة ف مناقب العشر قء ج ۰۲ ص ۲۳۸ نهج البلاغه صبحی صالح, نامه‌ی 
شماره: ۰۴۷ 


۳- ابن کثیر البداية والنهاية ج ۰۷ص ۰۲۲۸-۲۲۹ 
۴- سرگذشت معاویه و عمرو بن عاص و چگونگی جان سالم به در بردن آن‌ها را در کتاب «البداية 


والنهایة!» ج ۷ص ۲۲۰ بخوانید. 


از رویارویی با خوارج و اهل شام تا شهادت ۳۴۱ 


دارالاماره‌ی کوفه به خاک سپرده شد. از ترس اينکه مبادا خوارج جسدش را بیرون 
بیاورند". 
> ۶ 


کف الا وا ماه ۳۳۱ ای کفیر روابای زا که دلاات دا رد این که 
حضرت علی به مکانی دیگر منتقل شده و آنجا دفن گردیده. مشکوک دانسته است. 


سیمای علی::» در آینه‌ی اخبار و روایات 


در اینجا مناسب است - قبل از آنکه به ذکر فرزندان علی» بيردازيم - نگاهی گذرا 
به صفات و ویژگی‌های وی در آینه‌ی اخبار و روایات بيندازيم. 


مأموریت از سوی رسول‌الله ی برای نابود ساختن آثار جاهلی و بت‌پرستی 

حکم از ابومحمّد الهذلی نقل می‌کند که حضرت علی:#» فرمود: یک روز رسول 
خدلل: در تشییع جنازه‌ای شرکت نمود. آنگاه فرمود: چه کسی از شما به مدینه می‌رود 
تا بتان و مجسمه‌هایی را که در آنجا وجود دارد نابود کند و مقبره‌ها را با زمین هموار 
سازد و تصاویر را لکه‌دار کند؟ حضرت علی‌طه گفت: يا رسول الله! من حاضرم. فرمود: 
پس حرکت کن حضرت علی‌#» پس از انجام مأموریت نزد رسول اللّه 2 بازگشت و 
گزارش کار را به ایشان داد و گفت: يا رسول له ی هر بتی که دیدم منهدم ساختم و 
همه‌ی قبرهای مرتفع را با زمین هموار کردم و به عکس‌ها لطمه وارد کردم. آنگاه 
رسول خدا 5 فرمود: «هر کس دوباره اين بتان و مجسمه‌ها و قبور را مرمّت و 
بازسازی کند» به احکامی که از جانب خدا بر محمّد نازل شده. کفر ورزیده است»*؟. 
جربر بن حبان: از پدرش نقل می‌کند که حضرت علین* به او گفت: تو را به انجام 
کاری مأموریت می‌دهم که رسول له مرا مأموریت داده بود. ایشان به من فرموده 
بودند که تمام قبرها را با زمین. برابر و همه‌ی بت‌ها را نابود کنم *. ابوالهیاج اسدی 
می‌گوید: علیعْ» به من گفت: ای ابوالهیاج! تو را به کاری امر می‌کنم که رسول الله ی 
به من فرموده بود؛ هر جا مجسمه‌ای دیدی آن را بشکن و هرجا قبری مرتفع دیدی؛ 
آن را با زمین برابر کن!۳۱ 


۱- مسند امام احمد بن حنبل(مسند علی بن ابی طالب). ج ۱ ص ۰۸۷ 


۳ ترجمه فارسی المرتضی 


علیی:#: شایسته‌ترین فقیه و قاضی 

اشپوابات مداد قایت است که رسل الله که فرموونه: ‏ 

«آقضاکم عل» (شایسته‌ترین قاضی در میان شماء علی است). 

از علیت نقل شده که گفت: هنگامی که رسول خدا 36 مرا به يمن فرستاد. سنم 
کم بود. گفتم: یا رسول اللّه! من تجربه‌ی قضاوت وداوری ندارم. اگر اختلافی پیش آمد 
چگونه فیصله و داوری کنم؟ فرمود: «خداوند سخن حق را بر زبانت جاری می‌سازد و 
قلبت را ثابت و مطمئن می‌گرداند.» از آن پس هیچ گاه در مورد قضاوتی که انجام 
می‌دادم؛ تردیدی به دلم خطور نمی‌کرد" ". حضرت عمرتقء از مشکلی که برای حل آن 
شخصی چون ابوالحسن. علی. وجود نداشته باشد به خدا پناه می‌برد. از وی نقل شده 
است که فرمود: 

«اگر علی نبود عمر به هلاکت می‌رسید»" ". و هرگاه موضوعی به نظرش مشکل 
می‌آمد و از مسایل پیجیده بود» می‌گفت: «قضیه‌ای است که برای حل آن. فردی 
همچون ابوالحسن وجود ندارد»"". ابوعمر از عبداللّه بن مسعودطله نقل کرده است که 
در میان اهل مدینه, علی شایسته‌ترین فرد برای قضاوت است. 

یکی از نمونه‌های قضاوت دقیق و حکیمانه‌ی حضرت علی‌ت» موضوعی است که 
امام احمد بن حنبل با سند خود در کتاب «مسند علی» از حضرت علی» روایت کرده 


۱- مسند امام احمد بن حنبل. ج ۰۱ ص ۸۲. 

۲- این روایت را ابوعمر از سعید بن مسیب نقل کرده است. «ازالة الخفاء عن خلافة اخلفاء» ار 
شیخ الاسلام شاه وی له دهلوی» ج ۰۲ ص ۰۸ ۲. 

ابن عبدالب الاستیعاب. ص ۲۰۱۵. صحت این گفتار به اثبات نرسیده است و روایت آن ضعیف است: 
در سند آن شخصی به نام مومل بن اسماعیل وجود دارد که ضعیف است. الاستیعاب (۱۱۰۳/۲). 
به فرض صحت این روایت. دلالت بر این می‌ کند که هیچ عداوتی بین عمر و علی نبوده زیرا هیچ 
کنیع تمرف وقیسیی قسی کله گر کی رین همق حون گنه داتس ینمی کنف: کا 
انسان بسیار خوب و با انصافی هست که حتی حاضر نیست در حق دشمنانش جفا کند!. ثانیا: 
اگر فرضا هم درست باشد دلالت بر این می‌کند که عمر انسان بسیار صادقی هست و بدون واهمه 
حقیقت را می‌گوید و به فضل و بزرگواری دیگران اعتراف می‌کند و این خودش دلالت می‌کند که 
غود آن شخ ایتقدر فرص هست که اددکز این مسائل وآهمه ای تدارذا: 

۳- عقاد. العبقریات الاسلامیة ص ۹۶۸. 


سیمای علی ::» در آینه‌ی اخبار و روایات ۳۳۵ 


است که هنگامی که رسول خدا م9 او را به نمایندگی خود به یمن فرستاد. با ماجرای 
کرده بودند» روزی عدّه‌ای از مردم که کنار همان گودال بودند بر همدیگر فشار آوردند 
ناگاه یکی از آنان که نزدیک بود در گودال بیفتد خود را با یکی دیگر که در کنار او بود 
گرفت. او نیز با شخص سومی خود را گرفت و او با فرد چهارمی خود را محکم گرفت. 
در نتیجه هر چهار نفر در گودال سقوط کردند و شیر آن‌ها را مجروح کرد. در این 
هنگام یکی از آن‌ها با کارد يا نیزه‌ای که همراه داشت شیر را از پا در آورد و سپس هر 
چند دستگی رخ داد و اولیای مقتولان. خود را برای نبردی خونین آماده ساختند. 
حضرت علی‌طء برای حلْ این اختلاف تشریف آورد و گفت: آیا در حالی که رسول 
خدفلة در قید حیات است. این گونه به جان هم افتاده‌اید؟ من بین شما قضاوت 
می‌کنم. اگر به قضاوت من راضی نشدید. جنگ و مخاصمه را ترک کنید و نزد رسول 
الله کر بروید تا پین شما قضاوت کند. آنگاه هر کس سرپیجی کرد. حقّش ساقط خواهد 
شد. سپس گفت: خویشاوندان کسانی که این گودال را حفر کرده‌اند. باید دیه‌ی چهار 
نفر را بدهند؛ به اين ترتیب که به نفر» اول یک چهارم دیه, به دوم یک سوم و به 
سومی» نصف دیه و به چهارمی» دیه‌ی کامل داده شود. مردم به این حکم راضی 
نشدند. وقتی به خدمت رسول الله کل رسیدند آن حضرت. نزدیک مقام ابراهیم تشریف 
خواهم کرد. در همین اثنا شخصی گفت: علی بین ما فیصله کرده است. آن حضرت 
1 شوه رل مِ ۳ )۱( 

عالم به کتاب و سنّت 

ابوعمر به نقل از ابوطفیل می‌گوید: علی ت» را دیدم که در خطبه‌ی خود میگفت: 
از (آیات و احکام) کتاب خدا هر چه می‌خواهید از من بپرسید. به خدا سوگند! هیچ 


آیه‌ای در قرآن وجود ندارد» مگر این که می‌دانم آیا به شب نازل شده يا روز در دشت 


۱- امام احمد. المسند. ج ۰۱ ص ۰۷۷ برای تفصیل بیشتر به کتاب «آخبار القضاة)» اثر وکیع محمّد 


بن خلف بن حیان (م ۲۰۶ ه-. ق) چاپ عالم الکتب. بیروت. ص ٩۷‏ - ۸۴ مراجعه کنید. 


۳۴۶ ترجمه فارسی المرتضی 


نازل شده یا در کوه؟۳؟ شریح بن هانی می‌گوید: از عايشه تا در مورد مسح موزه 
سوال کردم. گفت: این مسأله را از علی بپرس, او در اين زمینه از من بیشتر علم دارد؛ 
زیرا در سفر همراه رسول الله ا بوده است. وقتی خدمت علی«» رسیدم» گفت: رسول 
اکرم 55 فرموده است که مسح موزه برای مسافر سه شبانه روز و برای مقیم یک شبانه 
ب استت وخ باعل اه ۵ حفیتر وا نت ده ایسشت ۰ 
علی:: کانون محبّت و مهربانی 

حضرت علی‌ن به رغم شجاعت و دلیری کم‌نظیر و آگاهی از فنون رزمی. بسیار 
نرم دل و مهربان نیز بود. وی نرمخو, خوش اخلاق و دارای عواطف و احساسات رقیقی 
بود. این ویژگی‌های انسانی» زمانی بیشتر تجلی می‌کنند که انسان در برابر قاتل خود 
قرار گرفته باشد؛ ایشان نسبت به قاتل خود. آبن ملجم. به فرزندش» حسن نله سفارش 
کرد که غیر از ابن ملجم دیگری را به تهمت قتل یا شرکت در آن نکشند و فقط با یک 
ضربه بدون شکنجه از او قصاص بگیرند"". حضرت علی:#* وقتی در مقابل جسد 
عطرست رظای ط ازیتا در سخته کست ه عای کل سای. ‏ بضوت او با 
می‌کرد فرمود: ای ابا محمّد! برایم بسیار دشوار و ناگوار است که تو را زیر ستاره‌های 
آسمان, افتاده بر زمین ببینم» سپس آرزو کرد که خداوند بیست سال پیش از اين روز 
قبض. روحشن"می کرد ۳« ایشان گذشته از این که با بزرگسالان رفتاری: دوسنانه داشت» 
در شفقت با کودکان نیز معروف بودند. با کودکان» مهربان بود و با زبان کودکی با 
آنهاسخن می‌گفت. ایشان می‌فرمود: 

پدر بر فرزندان و همچنین فرزندان بر پدر حقوقی دارند؛ حق پدر بر فرزند این است 
که در همه‌ی آمور از او اطاعت کند جز در معصیت خداوند. و حق فرزند بر پدر این 


۱- دهلوی, |ٍزالة امخفاء ج ۲ ص ۲۶۸. 

۲- احمد. المسند چ ۱ص ۹۶. 

۳- سیوطی, تاریخ اخلفاء ص ۱۶۷. برای تفصیل بیشتر رجوع شود به کتاب «موسوعة فقه عل ابن 
ابی‌ طالب» اثر دکتر محمّد رواس قلعه‌جی. ص ۰۸۳-۹۷ چاپ دمشق, ۱۴۳۰۳ هب ق. 

۴- به داستان شهادت حضرت علین» در همین بخش مراجعه شود. 

۵- عقاد. العبقریات» ص ۰۹۵۹ 


سیمای علی » در آینه‌ی اخبار و روایات ۳۳۷ 


است که نام خوبی برايش انتخاب کند و به خوبی تربیت نماید و قرآن را به او 
بیاموزد ؟. ابوالقاسم بغوی با سندی که به جله‌اش منتهی می‌گردد نقل می‌کند که: 
روزی علیت» را دیدم که مقداری خرما به یک درهم خرید و آن‌ها را در پارچه‌ای 
گذاشت تا به خانه برد شخصی گفت: ای امیرالمومنین! اجازه دهید من این خرماها 
را حمل کنم فرمود: پدر و سرپرست خانواده. به حمل آن‌ها سزاوارتر است"". شخصی 
به خدمت او عرض کرد: يا امیرالمومنین! من نیازی دارم. می‌خواهم آن را با شما در 
میان بگذارم. گفت: حاجت خود را بر روی زمین بنویس؛ زیرا دوست ندارم آثار ذلّت 
سوال را بر چهره‌ات بخوانم. او حاجت خود را نوشت و علی:» بیش از طلب او 
حاجتش را ی 


علی:. آغازگر بسیاری از علوم و فنون 

علی«» آغازگر بسیاری از علوم و آثار جاودانی است که تا زبان عرب و دستور زبان 
آنیاقم انیت ایو تقواهی ففر قجاب اسان اترلقاش تعاس اداتوالانود 
دوئلی نقل شده که او گفت: علی؛ را دیدم که سر به جیب تفکر فرو برده و 
می‌اندیشد, گفتم: يا امیرالممنین! در مورد چه موضوعی فکر می‌کنی؟ فرمود: می‌بینم 
مردم در شهر شما زبان عربی را نادرست تلفظ می‌کنند. بنابراین می‌خواهم نوشته‌ای 
درباره‌ی اصول و قواعد زبان عرب تهیه کنم. گفتم: اگر چنین کاری بکنی ما را زنده 
گردانده‌ای و زبان عرب در میان ما باقی خواهد ماند. بعد از سه روز که به خدمت 
ایشان رسیدم. نوشته‌ای به من داد که قواعد ابتدایی علم نحو در آن نوشته بود"". 
استاد عقاه می‌نویسد: 

«می‌توانیم بگوییم حضرت علی:* در ترتیب علم نحو نیز بیشترین سهم را دارد؛ 
زیرا به اثبات رسیده است که ابوالاسود دوئلی به امام شکایت کرد که مردم [در مناطق 
تازه فتح شده] زبان‌عربی را صحیح تلفظ نمی‌کنند و غلط‌هایی بر سر زبان‌هاست. 


۱- همان. ص ۹۸۲. 

۲- ابن کثیر البداية والنهایت ج ۸ ص ۵. 
۳- همان منبعءج ۸ ص .٩‏ 

۴- سیوطی, تاریخ امخلفاء ص ۰۱۸۱ 


۲۴۸ ترجمه فارسی المرتضی 


حضرت علی در پاسخ فرمود: هر چه می‌گویم بنویس» سپس اصول علم نحو عربی را به 
او املا کرد و به ابوالاسود گفت: به همین نحو عمل کن. از همان روز اين علم به 
اصطلاح «نحو» معروف 0 

همچنین عقاد می‌گوید: 

«اولین رهنمودها در زمینه‌ی علم توحید. قضا و فقه اسلامی و علم نحو عربی و 
رسم و کتابت آن از حضرت علیت#* بوده است»"". قبلاً بیان شد که تعیین هجرت 
رسول اکرم 55 از مکه به مدینه, برای سرآغاز تقویم اسلامی به تصویب حضرت عمر و 
پیشنهاد حضرت علیع» بود"". بنابراین تا مسلمانی روی زمین وجود دارد. همین 
تقویم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. انتخاب هجرت نبوی برای سرآغاز تقویم 
اسلامی مبنی بر حکمت‌ها و مصلحت‌های اسلامی و دعوتگرانه و ارج نهادن به 
ازشش‌های اسای بوده است وتان غتوان ادهای داتمهیدان رمک ان عنصت را له 
عظمت اسلام جلب می‌کند و در عین حال فال نیک و مژده‌ی خوشی نیز هست؛ زیر 
هجرت نقطه‌ی عطف و سرآغاز عصر جدیدی در تاریخ بشریت و چراغی فرا راه 
انسان‌های آزاده بوده است. 


روان شناسی شخصیت پیامبر 5 

از آنجا که حضرت علی 55 با رسول اللّه و پیوند نسبی داشت و مدت زیادی با 
پیامبر ول زیسته و از نزدیک شاهد زندگی ایشان بوده است و به شناخت ویژگی‌های 
تاش شکارم اغلای 2 کرایش‌های ان رت طلاقف خاشته یاوه اس خوشی 
می‌شد که از شخصیت پیامبر 5 و صفات اخلاقی وی شناخت دقیقی داشته باشد. 
ایشان در بیان کردن این صفات نیز توان و مهارت خاصی داشت و به نکات دقیقی از 
سیره و اخلاق رسول له اشاره که در اینجا به فرازی از گفتار وی در وصف 
پیامبر جک اکتفا می‌کنیم» وی می‌گوید: 
۱- عقاد. عبقرءت ص ۹۶۹. 
۲ شمان شنیم بصن 3۶۷ 
۳- ابن کثیر البداية والنهایةء ج ۷ ص ۰۳۲۱-۳۳۲ 


۴- در این مورد به کتاب «شیائل النبی» ترمذی «السبرة النبوية» اثر نگارنده ص ۴۲۰ رجوع نمایید. 


سیمای علی ::» در آینه‌ی اخبار و روایات ۳۳۹ 


«رسول اللّه ی از همگان با حوصله‌تر و دارای سعه‌ی صدر بیشتری بود, بیش از هر 
کس راستگو و نرم‌خو و خوش معاشرت بود. هر کس برای نخستین بار او را می‌دید از 
او هیبت می‌داشت و هر کس با او همنشین می‌شد او را دوست می‌داشت. یکی از 
متاحان وی می‌گوید: هرگز پیش از او و پس از او همانند ایشان را ندیدهام»"؟ 

آگاهی حضرت علی«» از طبیعت و اخلاق کریمانه و بردباری و گذشت حضرت 
رسول الّه ی از اين واقعه به خوبی آشکار می‌شود که وقتی ابوسفیان بن حارث بن 
عبدالمطلب که پسر عموی رسول له لا بود و مدتی آن حضرت را مورد آزار و بدگویی 
قرار داده بود» در راه مکه با پیامبر برخورد کرد. آن حضرت به خاطر بدزبانی و آزار و 
اذیتی که از او دیده بود از او روی گرداند. ابوسفیان از این عمل پیامبر 3 با علی*» 
گلایه کرد. علی :3 او را راهنمایی کرد و گفت: 

«نزد پیامبر 5 برو و خود را روبه روی او قرار بده و همان مطلبی را بگو که برادران 
یوسف. به یوسف گفتند: 

«قالوا هلق ءاترك له لیا وان کّا لحَطیین( 6 [یوسف: 1٩۱‏ 

«به خدا! اللّه تو را بر ما برتری داد و ما در حق تو مقصّر و خطاکاريم.» آن حضرت 
نمی‌پذیرد که کسی از او نرم گفتارتر باشد» (لذا تو را می‌بخشد و گذشت می‌کند).» 

ابوسفیان طبق رهنمایی حضرت علی#* عمل کرد رسول الله ی در جواب فرمود: 

«امروز هیچ نکوهشی بر شما نیست. من عفو کردم. خدا هم شما را ببخشد که او 
مهربان‌ترین تیف است 

«قَال لا ریب ع وم مر له کم وَهو رَحَم آلرحمیت 3 [یوسف: .]٩7‏ 
ابوسفیان از آن روز به بعد بر اسلام پایدار ماند و ِ در برابر پیامبر از روی 
شرمندگی سر فرود می‌آورد!" 


زوایایی ناشناخته از خلافت حضرت علی ن. 


بسیاری از موزخان و محققانی که مطالعاتی پیرامون سیره و اخبار جنگهای دوره‌ی 
خلافت حضرت علی‌نل» دارند معتقدند که توجّه ایشان نه تنها به جنگ عراقیان و 


۱- این گفته از حضرت ابوهریره ض است. (مترجم) 


۳۵۰ ترجمه فارسی المرتضی 


شامیان معطوف بود. که فقط درگیر جنگ با اهل قبله بود و ارتباطی با مناطقی که 


در آن مناطق و سرکوبی جدایی‌طلبان و مرتدان و فتنه‌جویان مبذول نداشت. در 
سیره‌ی او سراغی از گسترش قلمرو حکومت اسلامی و افزودن منطقه‌ی جدیدی در 
حوزه‌ی اسللام یافت نمی‌شود. 

بدون شک عموم مورّخان در اين زمینه به تفصیل سخن نگفته‌اند و اين بُّعد زندگی 
وی - تا حد زیادی - در شرح داستان جنگ‌های داخلی عراق و شام مخفی مانده 
است. در اینجا اندکی از مطالبی را که در برخی از کتاب‌های تاریخ در ضمن سخن از او 
بیان شده است. می‌آوریم؛ از جمله‌ی آن‌ها وادار نمودن اهل فارس و کرمان به ادای 
مالیات و پایان دادن به فتنه‌ی منع خراج و شورش در برابر امام است. 

ابن جریر طبری» ضمن بیان حوادث سال سی و نه هجری در کتاب «تاریخ الامم 
واللوك» می‌نویسد: 

«وقتی ابن حضرمی کشته شد و مردم درباره‌ی حضرت علین دچار اختلاف و 
چند دستگی شدند. اهل فارس و کرمان به طمع افتادند که اگر خلافت را نپذیرند از 
پرداخت مالیات آزاد می‌شوند. لذا اهل هر شهر و ناحیه. بر عامل خود شوریدند و آن‌ها 
را از میان خود اخراج و طرد کردند. 

علی بن کثیر می‌گوید: وقتی مردم فارس از دادن خراج ابا ورزیدند. علی درباره‌ی 
کسی که سرکوبی اهل فارس و استانداری آن را به عهده گیرد با مردم مشورت کرد. 
جارية ابن قدامه گفت: ای امیر مومنان! می‌خواهی مردی قاطع» سیاست‌دان و با 
کفایت را به تو معرفی کنم؟ گفت: چه کسی است؟ پاسخ داد: زیاده حضرت فرمود: 
ان ی ایا یه اش 

سپس حضرت علی«:» زیاد را با سپاهی مرکب از چهار هزار نفر به فارس و کرمان 
فرستاد و ولایت آنجا را به او سیرد. زیاد به منطقه رفت و مخالفان را سرکوب کرد.» 

عمر به روایت ابوالحسن از علی بن مجاهد به نقل از شعبی می‌گوید: 

«وقتی اهل جبال پیمان‌شکنی کردند و خراج دهندگان از پرداخت خراج سرباز 
زدند و سهل بن حنیف را که استاندار فارس (از سوی علی) بود. اخراج کردند... 
حضرت علی» زیاد را با سپاه بزرگی به فارس گسیل داشت. او فارس را تحت 


سیمای علی ::» در آینه‌ی اخبار و روایات ۲۵۱ 


سیطره‌ی خود درآورد و آنان به پرداخت خراج تن در دادند». همچنین در زمان 
خلافت حضرت علیة. گروهی از نظامیان به سرزمین «سند» رفتند و قسمتی را که 
قبلاًٌ در تصرف حکومت اسلامی در نیامده بود. فتح کردند. بلاذری در کتاب افتوح 
البلدان» می‌نویسد: 

«در اواخر سال ۲۸ و ابتدای سال ۲٩‏ ه. ق. حارث بن مره عبدی به فرمان حضرت 
علی با یک گردان به سوی یکی از مرزها حرکت کرد او در اين جنگ پیروز شد و 
غنایمی به دست آورد. در یک روز از غنایم آنجا یک هزار غلام تقسیم شد. سپس در 
سال ۴۲ هب ق. او با اکثر سپاهیانش در منطقه‌ی قیقان به شهادت رسیدند. قیقان از 
مناطق سند و در نوار مرزی خراسان واقع است»". همچنین حضرت علین با 
گروهی از مسیحیان که بعد از مسلمان شدن از اسلام برگشتند جنگید و آن‌ها را 
سرکوب کرد. عمار بن ابی معاویه دهنی به نقل از ابوطفیل می‌گوید: یک گروه که در 
اصل مسیحی بودند پس از مسلمان شدن مرتد شدند. حضرت علی:» معقل بن قیس 
تیمی را به سوی آنان فرستاد. وی با آنان جنگید و آن‌ها را دستگیر کرد ۳ 


سبب کثرت احادیث درباره‌ی فضیلت علیی نظ: 

روایات زیادی در مورد فضیلت حضرت علی ن وارد شده است. شاید در مورد هیچ 
صحایی يا شخصیت بزرگ زمان پیامب این مقدار حدیث وارد نشده باشد. و اين ام 
طبیعی بود؛ زیرا از یک سو, حضرت علی بنابر تقدیر الهی - قبل از خلافت و بعد از آن 
نیز - مورد اختلاف و تنازع و هدف نقد و ملامت قرار گرفته بود و از سوی دیگر او 
دارای امتیازها و شایستگی‌هایی بود که در هر فردی که این ویژگی‌ها وجود داشته 
باشد. طبعا مورد اختلاف و افراط و تفربط قرار می‌گیرد؛ گروهی با او دشمنی می‌ورزند 


۱- تاریخ طبری -حوادث سال ۲٩‏ ه. ق. ج ۶ ص ۰۷۲٩‏ 
۲- بلاذری, فتوح البلدان. ص ۰۳۸ چاپ قاهره ۱۳۱٩‏ ه. ق. قیقان آخرین ولایت خراسان آن زمان 


یود که در حاشیه‌ی سند قرار داشت. رجوع شود به (مراصد الاطلاع علی آسماء الامکنة والبقاع) 


به مسل|». 


۳۵۲ ترجمه فارسی المرتضی 


و گروهی دیگر در وصف او مبالغه می‌کنند. این عوامل دست در دست هم داده و زبان 
پیامبر را به بیان فضایل او و دفاع از وی جاری گردانید. بخش بزرگی از این احادیث در 
کتاب‌های صحاح آمده و بعضی از محدثان و شرح حال‌نویسان, کتاب‌های مستقلی 
درباره‌ی مناقب و فضایل ایشان تالیف کرده‌اند. شاید منصفانه‌ترین و معتبرترین کتاب 
در این باره. کتاب «اخصائص ی مناقب علل بن ابی‌طالب»» منسوب به امام 
ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسایی (متوفی ۳۰۳ ه. ق.) باشد که موف (سنن 
نسائی) یکی از کتاب‌های ششگانه‌ی معتبر حدیث است. انگیزه‌ی تألیف این کتاب این 
بود که ایشان زمانی که در دمشق اقامت داشت مشاهده کردند که اغلب مردم از 
فضایل علی» نا گاهند و عذه‌ای در مورد وی دچار سوء تفاهم شده‌اند و زبان طعن 
دراز نموده‌اند. وقتی اين کتاب را تألیف کرد از سوی مخالفان افراطی امیرالممنین 
مورد تهدید و نکوهش قرار گرفت. اما این کار او را از حق‌گویی باز نداشت *. علامه 
ابن حجر عسقلانی در کتاب گران‌سنگ خود «فتح الباری ق شرح صحیح البخاری» در 
مورد اسباب کثرت احادیث. درباره‌ی فضایل حضرت علیض:» با تفصیل سخن گفته و 
در پایان می‌گوید: 

«مردم در حق علی به سه دسته تقسیم شدند: اهل سنّت. بدعت‌گذاران خوارج؛ و 
کسانی که با او جنگیدند. اعم از بنی‌امیه و دیگران. در اين میان اهل 9 وظیفه‌ی 
خهد دانستنن که فضایل آو را در سظح کسفرده‌ای نضر کشد ,وار آنضا که تعداه 
مخالفان زیاد بود طبعا دوستداران وی با آب و تاب بیشتری به نشر این گونه روایات 


۱- رک: ذهبی, تذکرة احفاظ, ج ۲ص ۶۹۹ 
که بر ایشان جسارت نموده و9 جیزهای ناروایی به او نسبت می‌دادند. استخراج 9 جمع‌آوری 
نموده‌اند و دیگران از همین کتاب‌ها نقل کرده‌اند. اما نکته‌ی قابل توجه و تأسف آور این است که 
امروزه برخی از نویسندگان. همین احادیث را برای اتبات خلافت بلافصل حضرت امیر مورد 
استناد قرار می‌دهند و به عنوان اعتراف مرتب به کتاب‌های اهل سئت ارجاع می‌دهند! (رک: 


مختصر تحفه‌ی اثنا عشریه. ص ۱۲۸). (مترجم) 


سیمای علی ::» در آینه‌ی اخبار و روایات ۳۵۲ 


پرداختند وگرنه در واقع» هر یک از خلفای چهارگانه فضایلی دارند که اگر در ترازوی 
(۱) 


عدل گذاشته شوند. صخت گفتار اهل سّت و جماعت ثابت خواهد شد 
فرزندان علیت: 

فرزندان حضرت علین. از بطن فاطمه‌ی زهراع؛ عبارتند از: حسن یه 
حسین نله و بنا به قولی. محسن که در کودکی درگذشت. و نیز زینب کبری و ام کلئوم 
که عمربن خطاب* با او ازدواج کرد. 

فرزندان وی از همسران دیگر که بعد از وفات فاطمه تا با آن‌ها ازدواج کرد به 
شرح زیرند: 

از بطن ام البنین بنت حذام؛ عبّاس» جعفر. عبدالله و عثمان به دنیا آمدند که در 
کربلا همراه برادرشان. حسین: به شهادت رسیدند. از بطن لیلی بنت مسعود؛ 
عبیدالّه و ابوبکر متولد شدند که هشام کلبی می‌گوید آن‌ها نیز در کربلا شهید شدند. 
از صهباء بنت ربیعه (ام‌ولد)؛ یک پسر به نام عمر و یک دختر به نام رقیه داشت. از 
امامه بنت ابی‌العاص؛ یک فرزند به نام محمّد اوسط داشت. از خوله بنت جعفر؛ یک 
فرزند به نام محمد اکبر و از ام سعید بنت عروه؛ سه دختر به نام‌های ام‌الحسن. رملة 
الکتیی هام کلثوم متولد شدند: ار اسماء بنت.غییسی؛ تخی.ه ففن هیا آمدند ۲ 
فرزندش, محمداکبر که به ابن حنفیه مشهور است یکی از بزرگان مسلمانان بود؛ او 
مردی شجاع و نیرومند. فصیح و عالم به کتاب و سنّت بود. ابوبکر و عمر تتط را بر 
سایرین برتری می‌داد و عثمان 9 را می‌ستود. وی در سال ۰۸۱ در سن شصت و پنج 
تالکش گنت نخان هی کته: 

«محمّد بسیار پرهیزگا دانشمند و قوی بود. در جنگ جمل. پرچمدار پدرش بود. 
دو سال قبل از خلافت عمر به دنیا آمد و در اوّل محرژم سال ۸۱ هجری دیده از جهان 
فرو بست. اقوال دیگری نیز در مورد تاریخ وفات او وجود دارد. وی در قبرستان بقیع 


۲- ابن اثیر و ابوالفداء ابن کثیر. 


۳- تلمسانی احوهرة نی نسب النبی وأآصحابه العشرة ج ۲ ص ۲۲۹. 


۳۵۳ ترجمه فارسی المرتضی 
به خاک سپرده شد»". از ذُّیه‌ی او علماه مرّیان و مصلحان بزرگی پرورش یافت که 
کتان‌هاش طتقا و نی اما شرعاعال آزها را دکر کمانهه ایج ان :در 
بسیاری از شهرهای هند پراکنده شدند که اغلب به نام علویان معروفند. 

ابن جریر می‌گوید: 

«حضرت علی ض» مجموعا چهارده پسر و هفده دختر داشت.» 

واقدی می‌گوید: 

«نسل وی از میان پسران. فقط از پنج فرزند ادامه یافت که عبارتند: از حسن؛ 
حسین, محمّد بن حنفیه, عبّاس و عمر». 


قبل از این که به ذکر مثال‌هایی از حکمت و ادبیات قوی و اقوال متقول از حضرت 
علی له که در ادییات زبان‌های دیگر یافتن نظیر 9 مشکل بسن بپردازيم قطعه‌ای و 
کتاب «تاریخ ادبیات عرب» اثر استاد احمد حسن زیات را می‌آوریم او می‌نویسد: 

«بعد از رسول ال کسی را سراغ نداریم که از علی سخنورتر و فصیح‌تر باشد. 
حکیمی بود که حکمت از سخنانش می‌تراوید؛ خطیبی بود که دریای بلاغت بر زبانش 
جاری بود. قدرتی فوق‌العاده بر سخنوری و مجادله داشت. همه اتفاق نظر دارند که 
علی‌ط. امام سخنوران و ادیبان است»"*. در اینجا گفته‌ی استاد عقّاد را نیز 
می‌افزاییم که می‌گوید: 
گونه‌ای است که انسان حیران می‌ماند که کدام یک از مزایای آن برتر و استوارتر 
است؟ راستی‌ای معنی, بلاغت در اداء یا زیبایی فنون ادبی؟"" بارزترین ویژگی این 
کی ها یه ها بض یال ها ای ات که ی ها نتم تون فکر ال 
و نظر درست و بررسی کامل و شناخت دقیق از زندگی و طبیعت انسان‌ها. گویا 


۱- ابن خلکان. وفیات الأعیان. ج ۲ ص ۲۳۲ -۲۳۱. 
۲- زیات تاریخ الآدب العربی ص ۱۷۴. 


۳- عقاد. العبقریات الاسلامية» ص ۹۷۴ - ۹۷۳. 


سیمای علی ::» در آینه‌ی اخبار و روایات ۲۵۵ 


چکیده‌ی مطالعات و تجربه‌های طولانی علمی و خلاصه‌ی ژرف‌اندیشی در مورد 
طبیعت و اعماق زندگی بشر هستند. 

در اینجا مناسب است قبل از آوردن گزینه‌هایی از سخنان حضرت علی ::» نگاهی 
نقد گونه به کتاب «نهح البلاغه» داشته باشیم: همچنان که می‌دانید. نهج البلاغه 
سم یی ههار تامتها و سای کم سوت تمعن امه 
شریف رضی (۲۵۹-۴۳۰۴ ۰. ق.) آن‌ها را گرد آورده است. ابن سیرین و علامه مقبلی 
در کتاب «العلم الشامخ» در مورد صحت مندرجات نهج البلاغه اظهار شک کرده‌اند"". 
استاد حسن زیات که یکی از ادیبان برجسته‌ی عرب است می‌گوید: 

«بعضی معتقدند که بیشترین قسمت نهج البلاغه کار خود شریف رضی است؛ زیرا 
شامل توهین و نکوهش صحابه است و نیز شامل اصطلاحات فلسفی مانند فلسفه‌ی 
اخلاق و جامعه‌شناسی و تکلف و تصئع در اوصاف اشیا و فنون جدید است که با 
طبیعت آن روزگار همخوانی ندارد. ظاهرا شریف رضی همه‌ی آنچه را به علیح 
منسوب بوده گردآوری نموده که برخی صحیح و قسمتی مشکوک است»"". اما محقق 
با بصیرت که با اسلوب و زبان آن عصر آشنایی کامل داشته باشد و از طرف دیگر بداند 
که خداوند چه استعدادهای استثنایی به حضرت علی ض» بخشیده بود و نیز علم داشته 
باشد که علی 86 در مورد مردم‌شناسی و شناخت طبیعت‌های بشری چه تجربه‌هایی 
داشت و تا چه حد سرد و گرم روزگار را چشیده بود. چنین شخصی می‌تواند گفتار 
حضرت علیت* را از گفتار دیگران تشخیص دهد و می‌داند چه کلامی در خور شأن 
علن‌ ات وه مکی زا کزان نهآ نموت کرکدا در این کاب فرازماش از 
گفته‌های ایشان را به عنوان نمونه آورده‌ايم و در کتاب‌های قدیمی ادبیات. مانند 
«الکامل» نوشته‌ی مبود. «العقد الفرید» نگاشته‌ی ابن عبدربه و «الییان والتیین» اثر 
سا حظ یت ریادی از شتا نت وی افقلن شاه اسست: 


۱- برخی از دانشمندان شیعه نیز بر همین باورند؛ به عنوان مثال دکتر عبدالحسین زین کوب 
می‌نویسد: «در سخنانی که به علی اه منسوب است چیزهای هست که به احتمال قوی از او 
نیست.» بامداد اسلام ص ۰۱۰٩۹‏ چاپ ششم. ۱۳۶۹ تهران . (مترجم) 


۲- زیات تاریخ الاأدب العربی» ص ۲۳۰ قاهره. 


۳۵۶ ترجمه فارسی المرتضی 


ترجمه و شرح انهج البلاغه» همواره مورد توجه و اهمیت بوده است به گونه‌ای که 
برای این کتاب بیش از پنجاه شرح نوشته‌اند؛ امام بیهقی و امام فخرالدین رازی از 
جمله شارحان نهج البلاغه هستند. شرح ابن ابی الحدید مدائنی» مفصل‌ترین شرح نهج 
البلاغه است که دارالفکر بیروت آن را در بیست جلد به چاپ رسانده است. شیخ 
تماق انشا حاق معاضو ات 

اینک فقط بیست جمله از دریای سخنان حکیمانه‌ی حضرت علی«ی» نقدیم 
خوانندگان می‌گردد: 

ك «قيمة کل افريء ما من «ارزش هر فرد به تخصص و هنر اوست.» 

۲ «کلَمُوا الناس عل قذر عقوم نیو آن کت له وَرَضُولهه 

«با مردم مطابق سطح فکرشان سخن بگویید. آیا می‌خواهید خدا و رسولش تکذیب 


شوند؟» 


ی 15 


۳- «اخدز وله الکریم (ذا جاع وضو لیم ! اذا شیعٌ». 

«از حمله‌ی 1 شود و از حمله‌ی شخص فرومایه هنگامی که 
سیر شود بپرهیز!» 

۴- «احمُواهذه لوب الوا نما طرّف اکْمَة قیال کال البداْ» 

«دل‌ها را آرامش بخشید و برای آن‌ها حکمت‌ها و دانش‌های تازه و جالب انتخاب 
کنید؛ زیرا دل‌ها نیز مانند بدن‌ها خسته می‌شوند.» 

۵- «التقس مره للهوی» اجه بافوینی. جاعهٌ لاله آارة بالشوی مُنتوطه 

لفجُور طالبة للراحة نافرة عن الم فان رها انصیتها وان لها آزدیتّها» 

«نفس, دنبال خواهشات و راه آسان است. لهو و تفریح را دوست دارد و به بدی امر 
می‌کند و فجور را در خود جای می‌دهد. راحت طلب است و از زیر بار مسئولیت فرار 
هی کتقه اک ارم را موی کی لامش وهای اک آراه بفداشم هالای 


می‌شود.» 


ی 


- «آلا لایرَجُون کم الا رب ولا یاف الادَنبهُ ولایستَخیی آحدکم |ذا یلم آن 
ول لا َعلم» 


سیمای علی :» در آینه‌ی اخبار و روایات ۳۵۷ 


«امید شما فقط به پروردگارتان باشد و فقط از گناهان خویش بترسید. هرگاه چیزی 
را نمی‌دانید از آموختنش شرم نکنید و اگر مطلبی را از شما پرسیدند که نمی‌دانید از 
گفتن «نمی‌دانم» خجالت نکشید.» 
۷« تیش لفط رن شوه وال شرت ن یه 
«فقر زیرک را از بیان دلیل خود گنگ و لال می‌کند و تنگدست در شهر خود 
غریب است.» 
و سیو رز وو 2 قشم ی و و 34 
۸- «العجز افة والصبر شجاعة والزهد ثروة وَالورع جنة» 
گناه. سپر است.» 
مره و و هه هار دراو و سود 
-9٩‏ «الااداب حلل مجددة والفکر مراة صافیة» 


«عادت‌های پسندیده زیورهایی است تازه و نو که کهنه نمی‌شوند و فکر آیینه‌ای 
پاک و صاف است.» 


۰ع- «ذا لت انیا عل أحد آعارنه محاین غره وّذا أدیرَت عَنه له حاسن 
نَفسه» 

«هرگاه دنیا به کسی روی آورد» امتیازات دیگران را هم برایش به عاریه می‌آورد و 
آنگاه کف ماو تفت گردانه استیا رات ود راهم اشامت کر 

۱- «ما آضتر أَحَدٌ میا الا ظََر نی فلتات لسانه و صمْحات وخهد» 

«هر کس موضوعی را در دلش پنهان کند. به طور حتم در لابلای سخنان و رنگ 
رخسارش آشکار می گردد.» 

2 «لا تَکن عَبَد عبر وق جَعلَكَ ال خا» 

«برده‌ی مردم نباش حال آنکه خدا تو را آزاد آفریده.» 

۳- «یال وّالایکال َل النی قاتا بَضایعالوکی» 

«از اتکای بر آرزوها ببرهیز؛ زیرا تکیه بر آرزو سرمایه‌ی احمق است.» 

۴- «لا نکم بالعاله کل العام من رین لعباد له معاصی ال و یونم مکْرَه و 


هو ۰ و رز 9 
تون رل ۲ 


۳۵۸ ترجمه فارسی المرتضی 
«آیا شخص عالم را به شما معرفی کنم؟ عالم به تمام معنی کسی است که معاصی 
خدا را در چشم مردم زیبا ننماید و آنان را از کیفر خدا ایمن و از رحمت او مأیوس 
نگرداند.» 
۵- «الناس نیام ذا مات انتبَهُوا» «مردم در خوابند» هرگاه مُردند بیدار می‌شوند.» 
2۳ «النّاس دا ما جَهلوا» «مردم دشمن جیزی هستند که نمی‌دانند.» 
۷- «النّاس پزماخ هم اشبه منهم بابانهع» 
«شباهت مردم با زمانه بیش از شباهتشان به پدرانشان است.» 
۸- ارم بو هت لسانه «شخص در زير زبانش مخفی است.» 
9- «ما مَلّكَ امُریء عرّف قدره» «کسی که قدر و ارزش خود را شناخت. نابود 
نمی گردد.» 
۰- «رَت کُلمَة سَلَبّت نز نسم نعمّةٍ» «چه بسا کلمه‌ای که نعمتی را از کف می‌رباید.» 


اما ان سل در مورد صخت بیشترین قسمت ۳ 1 


در ۳9 «معجم لادیام» آمده است: 


در کتاب «التهذیب» به خط ابومنصور محمّد بن احمد الازهری دیدم که نوشته 
بود: 
ابو عثمان مازنی گفت: از نظر ما به صخت نرسیده که علی د بن ابی‌طالب ضه (با 


وجود قدرت بر شعر گویی) شعری سروده باشد جز این دو بیت: 


م م ‏ ی و ی وتو ی 
7 ریس بی لتفتدر ولا و - ك مابرواولا ظفروا 
فان هاکتبت» فرهشتی دمشسی شم بدا رَوْق ین اینفو ی ا2 7 


سیمای علی:: در آینه‌ی اخبار و روایات ِ 


بن هشام در «سيرة النبی 386» اشعار حضرت علی را در مواضع متعدّد نقل کرده و 
در مورد صحت نسبت آن‌ها به علی‌ظ اظهار شک کرده است. 


اسلوب منحصر به فرد طنز و نکوهش 

قبل از آنکه این بخش دشوار و درد انگیز را به پایان ببریم نمونه‌های منحصر به 
فردی از روش طنز و نکوهش و گلایه را می‌آوریم که سزاوار است در بلندترین قله‌های 
جهانی این فن قرار داده شوند. وضعیت خاض اهل عراق و شیعیان علی‌ظه که ظاهرا 
سنگ محبّت و حمایت وی را بر سینه می‌زدند. در وجود و پیدايش این اسلوب ادبی» 
سهم به سزایی داشته است. قدرت بیان و بلاغت عربی علی« به حذی بود که تنها به 
زمان خودش محدود نمی‌گردد. بلکه در تاریخ دوره‌های ادبیات عرب و سرمایه‌های 
جهانی ادبیات. جایگاه خاصی دارد. 

ایشان در نکوهش یاران و لشکریان خود می‌گوید: 

«تا چه وقت با شما مدارا کنم. چنان که با شتری که نمی‌تواند سواری بدهد و یا 
لباس پاره‌ای که چون یک طرف آن دوخته می‌شود طرف دیگرش پاره می‌شود. مدارا 
که کی | مه رل شام نت ام اسف شاه قما دا شهات ما 
می‌بندید و همانند سوسمار یا کفتار در خانه‌های خود پنهان می‌شوید. به خدا سوگندا! 
ذلیل کسی است که شما او را یاری کنید و کسی که با یاری شما تیراندازد با تیر بدون 
پیکان تیراندازی کرده است. به خدا سوگند! در میدان‌ها تعداد شما زیاد است اما زیر 
مق گت تسا ی و مه کار مسا زا اسلاج او ان اف سا 
را برطرف گرداند. آ گاهم ولی اصلاح شما را با افساد و تباه ساختن خود جایز نمی‌دانم. 

خدا سر به زیرتان کند! روز خوش نبینید! آن طور که باطل را می‌شناسید و از آن 
اطلاع دارید. از حق آگاهی ندارید و آن طوری که حق را ريشه‌کن می‌کنید باطل را 
نابود تقسا 0۵ 

لد 

«ای مردم عراق! شما همانند زن آبستنی هستید که پس از این که زحمت حمل را 

تحمّل می‌کند و وضع حملش نزدیک شود. بچه را سقط کند و شوهرش بمیرد و 


۱- نهج البلاغه. خطبه‌ی ۶۸. 


۳۶۰ ترجمه فارسی المرتضی 


مدت‌ها بدون شوهر بماند و بیگانه‌ترین افراد میراثش را ببرند» . «سوگند به خدایی 
که جانم در قبضه‌ی اوست! این‌ها بر شما پیروز می‌شوند نه به این خاطر که به حق 
نزدیک‌ترند, بلکه به خاطر این که در کار خود سرعت عمل دارند و شما در طریق حق 
هی کش ها ار وهی شک ابا چم ارف 
زیردستان و شیعیانم رنج می‌برم. 

شما را برای جهاد دعوت می‌کنم. حرکت نمی‌کنید. مطالب را به گوش شما 
می‌خوانم. گوش نمی‌دهید. پنهان و آشکارا شما را در جریان حوادث می‌گذارم. پاسخ 
نمی‌دهید. پندتان می‌دهم. نمی‌پذیرید. 

در جمع حاضرید. اما همانند غایبان خاصیت ندارید. اظهار بندگی می‌کنید. اما 
همانند اربابان ابراز وجود می‌نمایید. مطالب آموزنده می‌گویم» بی‌اعتنایی می‌کنید. شما 
را با مطالب عمیق موعظه می‌کنم.گوش نمی‌دهید. شما را برای جهاد با باغیان 
تحریک می‌کنم. هنوز سخنم به آخر نرسیده که مانند فرزندان سباً پراکنده می‌شوید. 
به انجمن‌های خود باز می‌گردید و یکدیگر را به پندهای خود گول می‌زنید. صبح شما 
را منظم می‌کنم و به جنگ می‌فرستم» شب بازگشته‌اید. شما مانند کمان هستید. 
کمانگر خسته شده و عاجز گردیده و کمان هم در فشار قرار گرفته است.» 

ای مردمی که بدن‌هایتان اینجا حاضر است و عقل‌هایتان رفته است! افکارتان 
مختلف و زمامدارانتان را گرفتار کرده‌اید» امیر شما از خدا اطاعت می‌کند اما شما از او 
فرمان نمی‌برید. به خدا سوگند! دوست دارم معاویه با من داد و ستد کند مانند داد و 
ستد صراف. از من ده نفر از شماها را بگیرد و یکی از طرفداران خود را به من 
بذهد6 ۰۳ دا ذلیلتان کندا شما مغل شترهای بی‌سارنان. هنشید؛ از یک طرف که 
شما را جمع می‌کنند از طرف دیگر متفرّق می‌شوید. بدون تردید در صورتی که 
قلب‌های شما با هم نزدیک نیست. جمعیت و فزونی شما فایده و نتیجه ندارد. 
می‌خواهم با شما درد جامعه را مداوا کنم» حال آتکه شما خود درد و بیماری من 
هد کاز,هین مانتف کسی اس که مس خداهه: با شازد کاری را که در تشن رفته 
بیرون آورد ه خال آنکه می‌داند میل خار با خار انشتا: 


۲- نهج البلاغه, خطبه‌ی ۹۶. 


سیمای علی :» در آینه‌ی اخبار و روایات ۳۶۱ 


می‌بینم که مانند پوست سوسمار که به هم می‌خورد هیاهو می‌کنید. نه حقی را 
ینمی گیرید و نه از للم جلوگیزی: می‌کنید. آع از هسسخا شما! چه سخلی‌ها که از 
دست شما کشیدم! نه موقع نیاز مردان آزاده و راستگو هستید و نه موقع مشورت؛ 
افرادی مورد اعتماد. از همراهی با شما بیزارم. به خدا سوگند! دوست دارم خدا میان 
من و شما جدایی افکند و مرا به کسانی ملحق گرداند که رآی آنان صحیح و عقل آنان 
خوب و گفتارشان حق بود»"*. «ای مردمی که بدنتان جمع و افکار و آرزوهایتان 
مختلف است! سخنان شما سنگ‌های سخت را نرم می‌گرداند و روش شما سبب طمع 
به شما گردیده است. دعوت کسی که شما را دعوت کرد پذیرفته نشد. کسی که برای 
شما زحمت کشید راحت نیافت. با مطالب گمراه کننده» عذر می‌آورید. روش شما 
همانند بدهکاری است که برای پرداخت آن عذر می‌آورد. اگر از خانه‌ی خود دفاع 
نکنید. از چه خانه‌ای دفاع خواهید کرد؟ اگر همراه من جنگ نکنید. در رکاب کدام 
امام پس از من می‌جنگید؟ فریب خورده کسی است که فریب شما را بخورد. کسی که 


<# > 


۱- اقتباس از ۲ های نهج البلاغه با استفاده از ترجمه‌ی مصطفی زمانی. 
۲- نهج البلاغه. خطبه‌ی ۰۲٩‏ 


بح فت ۲ 
حضرت علی::. بس از خلافت 


روش اجمالی حضرت علی:» در خلافت - زهد و پرهیزگاری علی 4 - 
علیع» در برابر مسوولان حکومتی و عموم مسلمانان - علی«» پیشوا و 
مصلح بزرگ - اصول سیاست و حکومت علیف» - سیاست شایسته و 
بی‌نظیر علی‌طل؛ - نگاهی کوتاه به زندگی امیر معاویه‌» - نگاهی به 
جامعه‌ی اسلامی آن روز. 


روش اجمالی حضرت علی:#: در خلافت 

وصف علی» از زبان یکی از یارانش, به نام ضراره بن ضمره وصفی است که 
اتکیهدهاالصسانوات تمااات مت کی ها توتصفات اخلافی و فظرع تشن یه 
تصویر می کشد. در تاریخ اسلام به ندرت دیده شده که در مورد یکی از شخصیت‌های 
بزرگ تاریخی - بعد از رسول الق - چنین وصفی به ثبت رسیده باشد که دارای اين 
امتیاز باشد. در این تعریف که به پیشنهاد امیر معاویه ت و در مجلس وی صورت گرفته 
است. محبت. صداقت در ادای شهادت. احساس مسئولیت و در نظر داشتن شرایط 
فان و ها مه فتاه از انش رو ای اضق ی او یف و ضاه‌فانداخ 
است که ترجمه‌ی آن بدین شرح است""؛ ابوصالح می‌گوید: معاوية بن ابی‌سفیاننة* از 
ضرارة بن ضمره خواست که اوصاف شایسته‌ی علی 9 را برایش بیان کند. ولی او عذر 
آورد. وقتی معاویه :4 بسیار اصرار ورزیده ضراره لب به سخن گشود و گفت: 

«به خدا سوگند! علی دور اندیش و بسیار نیرومند بود. گفتارش قاطع و داوری‌اش 
عادلانه بود. وجودش منبع علم و دانش بود, از دنیا و نعیم آن بیمناک بود. با شب و 
تاریکی آن انس داشت. به خدا سوگند! بسیار می‌گریست و مذت‌ها در اندیشه فرو 
می‌رفت و با خود رازها می‌گفت. غذای ساده و لباس زبر دوست داشت. او همانند افراد 
عادی بود. وقتی می‌پرسیدم. پاسخ می‌داد و وقتی به خدمتش حاضر می‌شدیم. نخست 
خودش لب به سخن می‌گشود و وقتی او را دعوت می‌کردیم می‌پذیرفت و به خانه‌های 
ما می‌آمد با آنکه ما را به خود نزدیک می‌کرد از هیبتش با او سخن نمی‌گفتیم و از 
عظمتی که در دل‌های ما داشت با وی آغاز سخن نمی‌کردیم. وقتی لبخند می‌زد 
دندان‌هايش چون مروارید منظم نمودار می‌شد. مردم متدین را بزرگ می‌داشت با 
مساکین مهربان بود و مظلوم را یاری می کرد. 


۱- ممکن نیست بتوان. بلاغت الفاظ و ظرافت معنی این قطعه‌ی ادبی را به زبان دیگری منعکس 
کرد. (مترجم) 


۳۶۶ ترجمه فارسی المرتضی 

گواهی می‌دهم که در شب تاریک او را دیدم که در محراب عبادت محاسن خود را 
به دست گرفته و مانند مارگزیده به خود می‌پیچید و همانند شخص داغدار گریه 
می‌کرد و می‌فرمود: 

«ای دنیا! از من دور شو آیا برای من نقشه دار ؟ و یا به من علاقه پیدا کرده‌ای؟ 
افسوس! دیگری را فریب بده, من نیازی به تو ندارم سه طلاقه‌ات کرده‌ام و حق رجوع 
دوری سفر و خطر راه!» 

امیر معاویه ط» با شنیدن این تعریف گریست و در حالی که با آستین خود اشک از 
چشمانش پاک می کرد. گفت: خدا ابوالحسن. علیط» را رحمت کند! به خدا سوگند! او 
چنین بود. ای ضراره! اندوه تو نسبت به فقدان آن حضرت چگونه است؟ گفت: مانند 
اندوه زنی که فرزندش را در کنارش سر ببرند. نه از اشک ریختن باز می‌آید و نه غمش 
کاهتنش بان۵ ۱ 


زهد و پرهیزگاری علی :#: 

بارزترین صفت و امتیاز حضرت علی«» زهد بیش از حد و پرهیز از دنیا بود و این 
در حالی بود که به اسباب راحت و ثروت دسترسی داشت و اختیارات مملکت به 
دستش بود و بین مردم از جایگاه و احترام خاصی برخوردار بود و اين امر مانع از آن 
بود که کسی او را مورد اتهام يا انتقاد و محاسبه قرار دهد. 

یحیی بن معین از علی بن جعد از حسن بن صالح نقل می‌کند که یک بار در 
مجلس عمر بن عبدالعزیز"" در مورد زاهدان بزرگ سخن به میان آمد. عمر گفت: 
زاهدترین افراد دنیاء علی بن ابی‌طالب9ه بوده است"". در مورد زهد ایشان مطالب 
زیادی نقل شده است؛ اینک به چند نمونه توجه فرمایید: 

ابوعبیده به نقل از عنتره می‌گوید: 


۲- خود عمربن عبدالعزیز از زاهدان بزرگ بود. به سیره‌ی عمربن عبدالعزیز اثر ابن جوزی مراجعه 
شود. 


علی:#» پس از خلافت ۳۶۷ 


«زمانی که حضرت علی‌ف» در «خوَرتّق» تشریف داشت نزد او رفتم. دیدم در هوای 
سرد خود را با چادری پوشانده و از سرما می‌لرزد. گفتم: ای امیرالمومنین! خدا برای 
شما و خانواده‌ات در این مال (اموال دولت) حقی گذاشته است و شما از سرما 
می‌لرزید؟ فرمود: من از مال شما چیزی نمی‌گیرم. این همان چادری است که از مدینه 
با خود آورده‌ام»"". ابونعیم از مردی ثقفی که حضرت علی:#» او را به کارگزاری 
«عکبرا»(۳ منصوب کرده بود» نقل می‌کند که گفت: «مردم آن منطقه اهل نماز 
نبودند. حضرت علی طل4 (هنگامی که به آن منطقه آمده بود) از من خواست که هنگام 
ظهر نزد او بروم. وقتی به او رسیدم. دربانی وجود نداشت که مرا از ورود منع کند» 
آنگاه که به محضر او شرفیاب شدم. دیدم نشسته است و کنار او یک کاسه و کوزه‌ای 
پر از آب گذاشته است» سپس یک ظرف سفالی را که سرش بسته و مهر شده بود؛ 
طلبید. فکر کردم آن ظرف پر از جواهر است و می‌خواهد گوهر گرانبهایی به من هدیه 
کند. وقتی مهر را شکست. دیدم تقاموت اس دار نیرفن آرخعه کاشهای 
ریخت و کمی آب اضافه کرد. خودش میل فرمود و به من نیز داد. من طاقت نیاوردم 
پرسیدم: یا امیرالمومنین! شما در عراق زندگی می‌کنید و غذایتان این است؟ حال آنکه 
غذای عموم مردم عراق خیلی بهتر از این است؟ فرمود: به خدا سوگند! به سبب 
بخیلی سر آن را مهر نکرده‌ام. بلکه به اندازه‌ی نیازم خریداری می‌کنم» ولی می‌ترسم 
این‌ها تمام شود و از اموالی «سویق» درست شود که نسبت به پاکی آن خبر نداشته 
باشم؛ به اين دلیل از آن نگهداری می‌کنم؛ زیرا دوست ندارم چیزی را بخورم که به 
پاکی و حلال بودن آن اطمینان ندارم»؟. یک بار برای وی حلوا آوردند. فرمود: ای 
حلوا! بویت خوش است. رنگت زیبا و طعمت گواراست. اما نمی‌خواهم نفسم را به 
خبری عادت. دهم کهتا کنفن با آن غادث نذاشته است .وید بن :وهب می گوید: 
«علی‌ط» نزد ما آمد» در حالی که بدنش را با یک چادر پوشانده بود و ازارش"" را با 


۱- همان منبع» ج ۸ ص ۲ و حلية الأولیاء» ج ۱ص ۸۲. 

۲- شهری است در نزدیکی موصل. (مترجم) 

۳- آرد جو, یا نخودچی که آن را با شکر مخلوط می‌کنند (فرهنگ عمید). 
۴- اصفهانی؛ ابونعیم حلية الأولیاءی ج ۱ ص ۸۲ چاپ سوم ۱۹۸۰ بیروت. 
۵- همان منبع. ج ۱ص ۸۱. 

۶- ازار: لنگ, چادری که به جای شلوار می‌پوشند. 


۳۶۸ ترجمه فارسی المرتضی 


پارچه‌ای بسته بود. در مورد این لباس از او پرسیدند» گفت: این لباس را به این دلیل 
می‌پسندم که از خودنمایی به دور باشم و برای نماز بهتر و برای مومنان سنّت 
)۱( 2 ی لا چ 4 
برای فروش به بازار برد وگفت: «اگر چهار درهم داشتم که برای‌خودم لباسی بخرم 
0 د ۲ ۵ هه )۲( ۰ 1 ّ ۰ 
شمشیرم را نمی‌فروختم» . امام احمد به روایت عبدالله بن رزین می‌گوید: نزد 
علی ط» رفتم. برای ما خوراکی ساده آورد. گفتم: خدا خیرت دهد! کاش آن مرغابی را 
رسول اللّه ی شنیدم که می‌فرمود: «برای خلیفه فقط دو غذا از بیت‌المال حلال است: 


باشد» 


غذایی که خود و خانواده‌اش بخورند و غذایی که به مردم بخوراند»" ". ابوعبید در 
کتاب «الاموال» آورده است که: «حضرت علی 4 در یک سال» سه مرتبه حقوق و 
مستمری مردم را پرداخت کرد. سپس اموالی از اصفهان آوردند. فرمود: بیایید برای 
چهارمین بار مستمری خود را دریافت کنید؛ زیرا من خزانه‌دار شما نیستم و چیزی را 
پس ندز نمی کنم: اعده‌ای گرفتتد ورعته‌ای:ضرف‌نظر کردنن6 ۲ . علی‌ظه روز در 
خطبه‌اش فرمود: ای مردم! سوگند به خدایی که معبودی جز او نیست! من از مال شما 
چیزی بر نداشته‌ام جز اين. سپس شیشه‌ی عطری از جیبش بیرون آورد و به مردم 
نشان داد و گفت: این را دهقانی به من هدیه داده است. سپس به بیت‌المال رفت و آن 
شیشه را جزو اموال بیت‌المال قرار داد و این شعر را سرود: 
فلع‌همن کئثل؛فوصه بفلیها ینم 

«خوشبخت است کسی که سبدی خرما داشته باشد و هر روز یک عدد از آن 
بخورد.» 

هبيرة بن مریم می‌گوید: شنیدم که حسن بن علی (پس از شهادت پدرش) در 
خطبه‌ی خود گفت: ای مردم! دیروز مردی از میان شما رفت که بعد از خود چیزی به 


جای نگذاشت. مگر هفتصد درهم که از حقوقش باقی مانده بود و می‌خواست با آن 


۲- ابن کثیر. البداية والنهاية ج ۸ ص ۳ 


۳- همان منبع و مسند امام احمده ۰۷۸/۱ 


۳ هندی» کنزالع‌ال. جّ 5 ص‌‌ ‌ ۳ 


علی:#» پس از خلافت ۳۶۹ 


خادمی بخرد"". آنچه برای یک فرمانروا از پرهیزگاری و احتیاط در مورد خوردنی‌ها 
دشوارتر است. این است که بدون سخن گفتن از موضع قدرت. به یک حکم شرعی و 
قضاوت قاضی راضی و تسلیم شود. به ویژه در صورتی که طرف مقابل مسلمان هم 
نباشد. این صفت را می‌توان از داستان زیر درک کرد: 

«حاکم از شعبی روایت کرده است که در جنگ جمل زره علین» گم شد آن را 
دست یک بهودی دید. لذا نزد شریح» قاضی وقت طرح دعوی کرد. فرزندش. حسن و 
غلامش. قنبر برای وی گواهی دادند. ولی شریح گفت: به جای حسن شاهدی دیگر 
بیاور! علی :4 گفت: آیا گواهی حسن را نمی‌پذیری؟ گفت: آری» اما از شما شنیده‌ام که 
گواهی فرزند برای پدر صحیح نیست. قاضی طبق مقررات قضایی اسلام به نفع بهودی 
حکم صادر کرد. بهودی با خود گفت: امیر المومنین همراه من نزد قاضی آمده و به 
شک ان رای قهه یت زکاهنه ناگی دا ورسالت رت سین کراهن دا 
شام شیارا که که ورد مت اه فده موم زر ا هداس 
حضرت علی 4 آن زره را به یهودی بخشید و هفتصد درهم به او انعام داد. آن مرد 
حضرت علی‌عه با 
آنکه تا این حد پرهیزگار و نسبت به دنیا بی‌میل بود. ولی تندخوء خشن و خشک نبود 


بلکه خوش برخورد و مهربان بود. در وصف او آمده است که او زیبا جهر ه. خندان 9 
,۲ 


همواره همراه علی فله بود ۳ اینکه در جنگ 2 فر ۰ گث ۳ شد» 


فروتن بود 


علی:: در برابر مسوولان حکومتی و عموم مسلمانان 

حضرت علین؛ (نه تنها در زندگی شخص خویش بلکه) با مسولان و کارگزاران 
حکومتی نیز به همین شیوه عمل می کرد. شاید این مرحله, برای یک خلیفه یا فرمانروا 
دشوارتر باشد» از این که خودش بر زهد و معیارهای عالی تقوا (عمل بر عزیمت) پایبند 


باشد. 


۱- ابن ابی شیبه, مْصنف کتاب الفضایل, ج ۰۱۲ ص ۰۷۴ چاپ پاکستان؛ ۱۹۸۷ م. 

۲- هندی, کنز الع‌ال, ج ۴. ص ۶. حاکم در «الکنی» و ابونعيم در «حلية الأولیاء»» ج ۴. ص ۱۳۹ 
این داستان را به طور مفصل آورده‌اند. 

۳- ابن کثیر, البداية والنهاية؛ ج ۷. ص ۲۲۳. 


۳۷۰ ترجمه فارسی المرتضی 


یکی از سفارش‌های همیشگی‌اش به کارگزاران این بود که: 

نا موم ریق اک رفان کت و هر سای ماهای‌شان تسا ناه ی یا 
خزانه‌داران ملّت. وکلای مردم و نمایندگان رهبران هستید. هیچ کس را به سبب 
نیازش نرنجانید و او را از خواسته‌اش باز ندارید. برای گرفتن مالیات» مردم را به فروش 
لباس تابستانی و زمستانی» وسیله‌ی نقلیه و غلام مجبور نسازید و برای دریافت یک 
درهم کسی را تازیانه نزنید»"". به یکی از مأموران جمع‌آوری مالیات و زکات این گونه 
سفارش کرد: 

«با کمال وقار و آرامش به سوی آن‌ها برو تا ميان مردم قرارگیری, آنگاه به آن‌ها 
سلام کن و در سلام گفتن کوتاهی مکن» سپس بگو: بندگان خدا! خلیفه‌ی مسلمین 
مرا فرستاده است تا حقّ خدا را که در اموال شما وجود دارد بگیرم. آیا حقّ خدا در 
اموال شما هست که به ولی او بپردازید؟ 

اگر کسی گفت: حق خدا در مال من نیست. با او کاری نداشته باش و اگر کسی به 
تو لطف کرد. همراه او برو, بدون اين که او را به وحشت اندازی يا تهدید کنی یا به زور 
بگیری یا تحت فشار قرار دهی. آنگاه آنجه از طلا و نقره به عنوان زکات می‌دهد. بگیر! 

اگر گوسفند پا شتر داشته باشد. بدون اجازه‌اش نزد آن‌ها مرو؛ زیرا بیشتر آن‌ها مال 
اوست. وقتی به چهارپایان رسیدی مثل افراد صاحب قدرت و خودخواه وارد نشو و 
حیوانات را رم مده و آن‌ها را مترسان و صاحب آن‌ها را ناراحت نکن آنگاه مال را به دو 
قسمت تقسیم کن. سپس به صاحب مال اختیار بده تا هر بخشی را که می‌خواهد برای 
خویش برگزیند. وقتی انتخاب کرد با انتخابش مخالفت نکن. سپس باقی مانده را دو 
بخش کن و صاحب مال را آزاد بگذار تا سهم خود را انتخاب کند. پیوسته این تقسیم 
کردن را ادامه بده تا به اندازه‌ی حق خدا از مال وی باقی بماند. آنگاه آن را دریافت 
کن. اگر صاحب مال تقسیم را قبول نکرد. بار دیگر تقسیم را مثل اول شروع کن!»(۲ 


علی:#. پیشوا و مصلح بزرگ 
حضرت علی ‏ فقط یک فرمانروای اداری يا یک خلیفه (به معنای متداول) همانند 


خلفای اموی و عبّاسی نبود. بلکه او خلیفه‌ای در سطح ابوبکر و عمرضء بود. ایشان ولی 


ِ صبحی صالح» وه البلاغه نامه‌ی شماره‌ی ۲۵. 


علی:» پس از خلافت 92 


امر مسلمانان. معلّم. مرتی و الگوی عملی و ناظر امور دینی و اخلاقی آنان بود. رفتار و 
گرایش‌های مردم را زیر نظر داشت که تا چه حد با شیوه‌ی رسول الّه ی موافق و تا 
چه حد از آن منحرف شده و از فرهنگ بیگانه و مناطق فتح شده تأثیر پذیرفته است؟ 
نماز جماعت را به امامت خودش اقامه می‌نمود. مردم را موعظه می‌کرد و احکام دین 
را به آن‌ها می‌آموخت. راه‌های خشنودی و نارضایتی خدا را برای‌شان توضیح می‌داد. 
در مسجد می‌نشست و به سوالات دینی و دنیوی مردم پاسخ می‌ گفت. خودش شخصا 
به بازار می‌رفت و بر داد و ستد مردم و کنترل قيمت‌ها نظارت داشت و ضمن موعظه 
به بازرگانان می‌گفت: «از خدا بترسید. کیل و وزنتان را برابر کنید و کم‌فروشی و 
گران‌فروشی نکنید!» 

در مورد شخص خویش بسیار احتیاط می‌کرد و از مقام و نسب والای خود هرگز 
سوء استفاده نمی‌کرد. هرگاه می‌خواست چیزی بخرد از کسی می‌خرید که او را 
نشناسد و نداند که او امیرالممنین است. تا مبادا فروشنده به پاس احترام و مقام وی 
جنس خود را ارزان‌تر به او بفروشد. بسیار علاقه داشت که عدل و مساوات را در گفتار 
کردار و تقسیم مراعات کند و همین چیز را از عاملان و کارگزاران خود نیز می‌خواست 
و آنان را مورد محاسبه قرار می‌داد. گاهی (بدون اطلاع قبلی) بازرسانی را به شهرها 
می‌فرستاد تا در مورد رفتار کارگزاران تحقیق کنند و از آرای مردم نسبت به آنان آگاه 
شوند و سپس برای وی گزارش دهند. به همین دلیل مسوولان از او می‌ترسیدند. اگر 
نیازی به توبیخ یا تفهیم احساس می‌نمود. از این کار دریغ نمی‌ورزید. نامه‌هایی که به 
وال وه وه انشین اب مطلت کته ۱ 

امیرالمومنین تنها به نظارت عملکرد مدیران و مسوولان در مورد حدود شرعی و 
احکام فقهی بسنده نمی‌کرد بلکه سیره و زندگی آنان را نیز زیر نظر داشت و هرگاه 
مشاهده می‌کرد که عمل آن‌ها با سیره‌ی والیان خداترس و پیروان رسول اللّه تا و 
سیره‌ی خلفای راشدین مغایرت دارد» آنان را مجازات می‌کرد. از اینجا بود که وقتی 
اطلاع یافت عثمان بن حنیف انصاری (کارگزار وی در بصره ) به یک مهمانی رفته که 


اِ بسیاری از نامه‌های ایشان در نهج‌البلاغه در بخش نامه‌ها گردآوری شده است. در این مجموعه 
نامه‌نویسی آن عصر مطالعه داشته‌اند. از این حقیقت آ گاهند. 


تظ ترجمه فارسی المرتضی 
در آن مهمانی از او تجلیل شده و مساوات اسلامی رعایت نشده است به او نامه نوشت 
و خطاب به او گفت: 

«ای فرزند حنیف! به من خبر رسیده که یکی از جوانان بصره تو را به مهمانی 
دعوت کرده و تو هم به آن مجلس شتافته‌ای. با غذاهای رنگارنگ و ظرف‌های 
گوناگون پر از طعام تو را پذیرایی کرده‌اند. گمان نمی‌کردم دعوت کسانی را بپذیری 
که فقیزان را کتاز می‌وکنه وفرونشدان را طغوت می‌تمايهد, دفت کین که از این مفره 
چه غذایی می‌خوری, لقمه‌ای را که در حلال بودنش تردید داری» بیرون افکن و آنچه 
را یقین داری از طریق هلال بهدست آمقم ی ۱ 


اصول سیاست و حکومت علیّ: 

محوری که سیاست حضرت علی: و نظام حکومت و مدیریت وی گرد آن 
می‌چرخید. مقذم داشتن اصول و ارزش‌های اسلامی بر مصالح سیاسی و اداری و حفظ 
روح خلافت انبیا و روش خلفای راشدین بود. او معتقد بود که خلیفه» قبل از آنکه 
فرمانروا و ول امر مسلمانان باشد. یک مبلغ و پیشوای دینی و الگوی مذهبی به 
حساب می‌آید. او به هر قیمتی حاضر بود که این شیوه را عملی کند و اين بُعد را بر 
سایر ابعاد سیاسی, اقتصادی و ... ترجیح دهد. چنان که وی با طیب خاطر, بهای 
سنگینی در راستای انتخاب این سیاست پرداخت. 

استاد عقاد. تفاوت اساسی بین علی و معاویهنء را به خوبی تشریح کرده و 
خاطرنشان ساخته است که تفاوت بین دو فرد نبود. بلکه در اصل تفاوت بین دو نظام 
یا به تعبیر امروزی بین دو مکتب فکری بود. می‌گوید: 

«تضادی بود بین خلافت دینی که علیطل» مظهر آن بود و بین کشور داری دنیوی 
که معاویه 4 مظهر آن بود»"؟. نتیجه‌ی طبیعی این دو روش متفاوت که هر یک از دو 
گروه به میل خود اختیار کرده بود آشکارا به ظهور پیوست. سبب پیدایش این تفاوت 
این بود که زمان. فرق کرده بود و دامنه‌ی فتوحات گسترش يافته و ثروت» فراوان شده 
تلایا ار حوامم و شک‌های رسای قا فعه فه سار شمه منز 


- صبحی صالح» وه البلاغه نامه‌ی شماره‌‌ی ۳۵ 


۲- عقاد. العبقریات الاسلامية ص .۸٩۲‏ 


علی:#. پس از خلافت ۳۷۳ 


طرف دیگر فاصله‌ی زمانی با عصر نبوّت و فقدان نخستین شاگردان مکتب نبوی که 
درس ساده زیستی و سخت‌کوشی را آموخته بودند. نیز دخیل بود. عقاد با موشکافی و 
بلاغت ید انن یقت اشاره کزده است؛ 

«عصر علیت» در مقایسه با دوره‌های پیشین و آینده. عصر عجیبی بود؛ اما از این 
نظر که مسیر شایسته‌ی خود را پیمود» تعجبی نداشت؛ زیرا نه کاملا ثابت و استوار بود 
و نه کاملاً آشفته و بی‌ثبات بلکه مانند ساختمان جدیدی بود که نزدیک به اتمام است. 
نه به طور کامل فرو ريخته و نه ساختمان تکمیل شده و ثابت و استوار است.» 

تفاوت بین اين دو روش بنا بر تأثیر زمان و تحوّلاتی بود که در جامعه‌ی اسلامی به 
حکم طبیعت بشری و قانون نظام آفرینش پدید آمده بود. این تفاوت به نفع امیر 
معاویه 4 بود؛ زیرا او بر سپاه و منطقه‌ای حکومت می‌کرد که نظم و آرامش برقرار بود 
و فرمان امیر را با دل و جان می‌خریدند؛ اما در سپاه حضرت علی:* و محدوده‌ی 
حکومتش (بنا بر طبیعت دو منطقه و روحیه‌ی قبایلی ساکنان آنجاء چنان که قبلاً ذکر 
شد) تا حدّی اضطراب و هرج و مرج حکم‌فرما بود. اطرافیانش افرادی خودخواه و 
خیره سر بودند که به منافع مادی چشم دوخته و به امتیازات گروه مخالف طمح 
داشتتگ: 

استاد عقاه می‌گوید: 

«خشنودی از نظام اجتماعی موجود. سهم معاوية بن ابی‌سفیان» در منطقه‌ی 
شام و اطرافش بود و بیزاری و تنفر از نظام اجتماعی. سهم علی بن ابی‌طالب" در 
سراسر جزیرةالعرب بود»" ". وی می‌افزاید: 

«مساله‌ی اختلاف بین علی و معاویه4 بر سر یک موضوع (خلافت) نبود که اگر 
یکی از آن دو به پیروزی می‌رسید. نزاع قطع می‌شد. بلکه اختلاف بین دو نظام رقیب و 
جهان‌بینی متقابل بود که یکی از آن‌ها به ثبات و استقرار تن در نمی‌داد و دیگری 
پذیرای نظام نوبن حکومت و مایل به بقا و استقرار بود»"". 


۱- عقاد. العبقریات الاسلامية. ص ۸۶۹. 


۲- همان منبع» ص .۸٩۲‏ 


۲۷۴ ترجمه فارسی المرتضی 


سیاست شایسته و بی نظیر علیی :. 

به رغم اينکه نتیجه‌ی تفاوت بین دو نظام به ظهور پیوست و در یک نظام. آرامش و 
اطاعت از فرمان زمامدار و در دیگری هرج و مرج و تمرّد وجود داشت و به رغم مواجه 
شدن حضرت علی:» با مشکلات و رنج‌های فراوان و برخورداری امیر معاویه‌ از 
پیروان مطیع و امکانات ظاهری. باز هم سیاست علی#* بی‌نظیر و در خور شآن وی 
بود. عقّاد با رعایت انصاف و امانت تاریخی می‌گوید: 

«علیط» از همان روز اوّل خلافت خود. بهترین سیاستی را که برایش شایسته بود 
در پیش گرفت و سیاست دیگری سراغ نداریم که انتقاد کنندگان يا مورخان به آن 
اشاره کرده باشند و دلیلی ارائه دهند که این سیاست. بهتر و فرجامی مصون‌تر داشت 
یا ضامن نجات از تنگناها بود»*". محققان و موژخانی که انسان‌هاء عصرهاء آثار تربیت؛ 
باورها و الگوها و اهداف زمامداران را با یک معیار می‌سنجند. همواره نسبت به حضرت 
علیع* زبان اعتراض گشوده و می‌گویند: اگر ایشان در برکناری امیر معاویه‌ع از 
استانداری شام و برکناری قیس بن سعد از ولایت مصر شتاب نمی‌کردند و قاتلان 
حضرت عثمان »را تحویل می‌دادند و حکمیت را نمی‌پذیرفتند» به جنگ‌های خونینی 
که با شجاعت و ایمان قوی پشت‌سر گذاشتند نیازی پیش نمی‌آمد و با مشکلات 
طاقت فرسا مواجه نمی‌شدند؛ اما استاد عقّاد با این نظریه مخالف است و می‌گوید: 

«پس از بررسی عواقب تمام وجوه قضیه به نظر می‌رسد که اگر حضرت علی ض به 
رآی خود عمل نمی‌کرد و نظر دیگران را به مرحله‌ی اجرا می‌گذاشت باز هم موفقیتش 
قطعی نبود و به طور حتم از خطر مصون نبود و شاید امید موفقیتش کمتر و خطرش 
بیشتر بود»"". سپس با صراحت بیشتر می‌نویسد: 

«آیا انتقادکنندگانی که در زمان حضرت علیط» یا بعد از وی زبان اعتراض 
کف دواکی نم فکفنان رتیه آشت که هوهی تن یا سخص ت اظ کاخ ایا 
داشت که روش دیگری انتخاب کند؟ و به فرض این که می‌توانست سیاستی دیگر در 


1 همان مکیع تفن ۹0۵ 
۲- همان ص ۹۱۵. 


علی:» پس از خلافت ۲۷۵ 


پیش گیرد. نتیجه‌اش چه بود؟ آپا قطعا نتیجه‌ی بهتری به دست می‌آمد و فرجام 
نیکوتری حاصل می‌شد؟»" " سپس می‌افزاید: 

«اگر او از زیرکی و زرنگی کار نگرفته. زیاد ضرر نکرده است؛ زیرا در صورت حداکثر 
استفاده از آن. نفع زیادی هم نمی‌برد؛ برای اين که یکی از دو امر لازم بود؛ یا خلافت 
یا کقورداری ۱ «در زمان علی» سنگینی بار تفاوت‌ها و ناهمگونی‌هایی که در 
دوره‌های قبل از او پدید آمده بود و هیچ جانشینی بعد از پیامبر 3 از بروز آن‌ها در 
امان نبود. جمع شده بود»" ". طبیعت این دو روش, مقتضی بود که در مورد ولیعهدی 
و انتخاب جانشین نیز نظری متفاوت داشته باشند؛ حضرت علی نله مسأله را به شورا 
واگذار کرد و حضرت حسن :ی را که فرزند بزرگ‌تر وی و سبط اکبر رسول له لا بود 
به جانشینی برنگزید؛ شخصیتی که رسول اللّه ی در حقّ وی فرموده بود: لد ای هذا 
سید «اين فرزند من» سید و آقاست.» هنگامی که حضرت علیظ ضربت خورده بود. به 
او گفتند: آیا کسی را برای جانشینی تعیین نمی‌کنی؟ گفت: نه. «وَلکن أَرککم گا 
رم رَسولٌ الّ) «همان طور که پیامبر خدا ی شما را به خودتان واگذاشت. من نیز 
به خودتان وا می‌گذارم». گفتند: وقتی به پیشگاه خدایت بروی به او چه پاسخ 
می‌دهی؟ فرمود. می‌گویم: خدایا! تا وقتی که خواستی مرا میان آن‌ها نگه داشتی؛ 
سپس مرا به سوی خودت برگرفتی و تو را در میان آن‌ها گذاشتم. اگر خواهی 
اصلاحشان کن و اگر خواهی نابودشان کن!"" اما معاوية بن ابی‌سفیان تل» فرزندش را 
به جانشینی خود برگزید ". 


ای الستق نات آلا ناساس ۳ 
همان تشه 19۳۳ 
چهارم. 


۳۷۶ ترجمه فارسی المرتضی 


نگاهی کوتاه به زندگی امیر معاویه ن. 

با بررسی حقایق تاریخی و با توجه به اوضاع نابسامان و دوره‌ی بحرانی‌ای که بعد از 
شهادت امیرالمومنین عثمان:» پدید آمد و با در نظر گرفتن تحوّلات و واکنش‌های 
درونی و برونی که در جامعه‌ی اسلامی به ظهور پیوست. به نظر می‌رسد که حضرت 
معاویه‌خ: بر اساس تجربه‌ی طولانی و مردم‌شناسی و آگاهی از موقعیت مناطقی که 
سال‌ها در آنجا حکومت کرده بود. به این نتیجه رسیده بود که مشکل است مملکت 
پهناور آن روز و جامعه‌ی اسلامی مرکب از طبایع و عناصر گوناگون را ملزم گرداند تا 
دقیقا از نظام خلافت پیروی کنند؛ نظامی که سه خلیفه‌ی قبلی با قدرت تمام به آن 
چنگ زدند. بنابراین یقین نمود که در این شرایط حشاس برای مبارزه با خطراتی که 
امنیت و آرامش مملکت اسلامی را تهدید می‌کند و تا حد زیادی ادامه‌ی غزوات و 
فتوحات را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اشکالی ندارد که یک حکومت فردی عادل و 
انعطاف‌پذیر تشکیل داد که در اصول, به عقاید و احکام اسلامی پایبند باشد و حدود و 
فرایض و شعارهای اسلامی را به طور کامل حفظ کند و در اداره‌ی حکومت و برخورد 
با مردم به حذ ضرورت از توشع» کار گیرد؛ به گونه‌ای که دولت از دایره‌ی اسلام خارج 
نگردد. و ضرری ندارد که مملکت پهناور اسلامی که در آستانه‌ی تبدیل شدن به یک 
امپراتوری قرار دارد با نظام‌های مروّج روز اداره شود و آمور با کاردانی و نرمی حل و 
فصل گردد و با مشکلات. طبق اقتضای مصلحت عمومی و حکمت عملی و مطابق با 
مقتضیات زمان و مکان برخورد شود؛ بنابراین ایشان حکومت خود را به عنوان یک 
فرمانروا و مسوول اداری مسلمان آغاز کرد. 

رسول اکرم 5 نسبت به این موضوع خبر داده و چنین فرموده است: 

«حلاعَهٌ ار کلائون سَتَة ثم یی الته الم أرمُلکَه من یش . 


میت دای کات انس بان تیان ی سا اس ی نخان 2۴ 
فرمود: خلافت در امّت من سی سال خواهد بود و بعد از آن دوره‌ی پادشاهی می‌رسد. سپس 
سفیته اه آفان. خلافت آپویکر تا بایان غلافت عل عفرهددیني ک میسقت رخاف 
حضرت ابوبکر از سال ۱۱ هجری آغاز شد و مصالحه‌ی حضرت حسن در سال ۴۱ هجری واقع 
شد که بدین ترتیب سی سال کامل می‌شوند - مترجم ) این حدیث در جامع ترمذی» کتاب 
الفتن. باب «ماجاء ی الخلافة» نیز آمده است. 


علی:» پس از خلافت ۲۷/۷ 


هر که بخواهد می‌بخشد». 

خود امیر معاویه نیز مدعی نبود که حکومت او مانند خلافت خلفای سه گانه 
شناخته می‌شود که به فرمانروایان بعد از وی مبتلا شوند" ". مسعودی. مورخ معروف 
(شیعه) برنامه‌ی روزانه‌ی او را چنین بیان می‌کند: 

«در شبانه روز پنج وقت برای ملاقات عمومی و رسیدگی به شکابات تعیین کرده 
بود. بعد از ادای نماز صبح به رویدادها و گزارش‌های روزانه گوش فرا می‌داد. سپس به 
تلاوت قرآن می‌پرداخت. آنگاه وارد منزل می‌شد و دستورات لازم را می‌داده بعد. چهار 
رکعت نماز می‌خواند و به مجلس می‌آمد آنگاه وزیران و مستشاران برای مذاکره و شور 
که باقیمانده‌ی غذای شب بود. آنگاه مذّتی سخن می گفت 9 برای کارهای لازم خود به 
منزل می‌رفت. پس از آن بیرون می‌شد و به مسجد می‌رفت و به شکایات مردم 
رسیدگی می‌کرد. در اين هنگام افراد ناتوان. روستاییان. زنان و کودکان و کسانی که 
دستور می‌داد تا اقدام لازم به عمل آید. همین که کسی نمی‌ماند. داخل [دفتر کار 
خودآمی‌شد و می گفت: مردم را به ترتیب مقاماتشان اجازه‌ی ورود بدهید و هیچ کس 
مرا از جواب سلام باز ندارد و چون همه می‌نشستند می‌ گفت: ای حاضران! شما که به 
این مجلس راه یافته‌اید. حاجات کسانی را که به ما دست نمی‌یابند. به ما برسانید. 
آن‌ها نیاز مردم را می‌گفتند و او اقدام می‌کرد. سپس سفره‌ی ناهار پهن می‌شد و 
منشی برای ثبت شکایات حاضر می‌شد. هر یک از دادخواهان که به داخل راه می‌یافت 
معاویه‌ِة درباره‌ی او دستور می‌داد. به همین ترتیب تا به همه‌ی ارباب حاجات 
رسیدگی می کرد. بسا می‌شد چهل نفر از صاحبان حاجت در مدت صرف غذا به نزد او 


۳۷/۸ ترجمه فارسی المرتضی 


آنگاه به منزل می‌رفت. وقتی اذان ظهر گفته می‌شد. بیرون می‌آمد و نماز می‌خواند 
و به درون می‌رفت و آنجا نیز چهار رکعت می‌خواند. سپس خواصی از کارگزاران را 
می‌پذیرفت و تا عصر آنجا بود. آنگاه برای نماز عصر بیرون می‌آمد و بعد از ادای نماز به 
منزل می‌رفت. نزدیک غروب بیرون می‌شد و مردم را به ترتیب مقاماتشان می‌پذیرفت. 
چون اذان مغرب گفته می‌شد. نماز مغرب را می‌خواند و به دنبال آن چهار رکعت نماز 
می‌خواند که در ضمن هر رکعت پنجاه آیه با صدای بلند یا آهسته می‌خواند. بعد از آن 
ز ویتکا ادن ععاوا ی اهامای تایه نها رتم مت یی 
خواص و وزیران را می‌پذیرفت و تا یک سوم شب به مذاکره می‌پرداختند. پس از آن به 
درون می‌رفت و یک سوم شب را می‌خوابید. پس از آن برمی‌خاست و به مطالعه‌ی 
تاریخ گذشتگان می‌پرداخت. چون وقت نماز صبح فرا می‌رسید. بیرون می‌شد و نماز 
صبح را می‌خواند. و هر روز را به همان ترتیب که گفتیم به سر می‌برد»"". بدون تردید 
شیوه‌ی حکومتی امیر معاویه ‏ نوعی اجتهاد و ابتکار بود که بنا بر مقتضیات زمان به 
آن عمل کرد وگرنه روایات متعددی بر حفظ خلافت بر روش پیامبر 2 دلالت دارد و 
مسلمانان صدر اسلام و عالمان راسخ در علم که با پیامبر تک نزدیک‌تر بودند و به 
پیروی از سنّت‌ها و اجرای آرمان‌های ایشان علاقه‌ی فراوان داشتند. همین روش را 
پسندیده و بر همین عقیده بوده‌اند؛ مانند حضرات ابوبکر. عمرء عثمان: و دیگر 
بزرگان و فقهای صحابه. و همین شیوه برای هميشه هدف مطلوب و الگوی تمام عیار 
خواهد ماند و لازم است که مسلمانان برای تحقق آن بکوشند. هر چند زمان و مکان 
تغییر کرده باشد. اهل سئثت و جماعت عقیده دارند که در این مورد. حق با حضرت 
علی‌ته بود"". بدون شک. اسلام و مسلمانان از وجود امیر معاویه بهره بردند؛ زیرا در 
زمان او مسلمانان پیروز و غالب بودند "*, قلمرو مملکت اسلامی بیش از پیش توسعه 


۱- مسعودی, ترجمه‌ی مروج الذهب. ج ۲. ص ۳۵ - ۰۳۳ چاپ چهارم. ۰۱۳۷۰ 

۲- برای تفصیل بیشتر رک: |زالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ج ۲. ص ۲۸۰ - ۰۲۷۸ اثر حکیم الاسلام. 
شیخ احمد بن عبدالرحیم معروف به شاه ولی الّه دهلوی, متوفی ۱۱۷۶ ه. ق. 

۳- امیر علی. مورخ نامدار شیعه. در کتاب تاریخ عرب و اسلام. ص ۸٩‏ می‌نویسد: معاویه در تمام 
مدت سلطنت خود به طور کلی پیروز و کامیاب بود. اوضاع داخلی آرام و در خارج نیز هميشه 


پیروزی با او بوده است. (مترجم) 


علی:#» پس از خلافت ۳۷۹ 


یافت. فاتحان اسلامی (در دریا و خشکی) به نقاطی قدم نهادند که قبل از آن قدم 
ننهاده بودند. دامنه‌ی فتوحات تا اقیانوس آتلانتیک (اطلس) رسید. کارگزار وی در 
مصرء کشور سودان را به قلمرو حکومت اسلامی افزود. در زمان وی به ساخت 
کش های کی مار اهتیام می شته تاسعای که تایکان فربات الما رای ۱۷ 
کشتی مجهز به تمام وسایل دفاعی بود که به جهات مختلف اعزام می‌شدند و با غنایم 
فراوان باز می‌گشتند. بدین وسیله نقاط مختلفی را فتح نمودند؛ از جمله جزیره‌ی 
قبرس, قسمتی از جزایر پونان و داردانل و جزیره‌ی رودس. در قسمت خشکی دو نوع 
سپاه تشکیل داده بود؛ گروهی مخصوص زمستان که به آن‌ها «الشواتی» می‌گفتند و 


گروهی مخصوص تابستان که به آن‌ها «الصوائف» می‌گفتند. غزوات ادامه داشت و 
مرزها از تجاوز دشمنان محفوظ بود. 

در سال ۴۸ ه. ق. امیر معاویه*» سپاه بزرگی برای فتح قسطنطنیه از راه دریا و 
خشکی مجهز کرد. ولی اين سپاه به دلیل برتری نظامی دشمن. موفق به فتح 
قسطنطنیه نشد. در اين سپاه. آبن عباس» ابن عمرء ابن زبیر و ابوایوب انصاری و 
یزیدین معاوية بن ابی‌سفیان شرکت داشتند. در اثنای محاصره‌ی قسطنطنیه ابوایوب 
انصاری» میزبان رسول ال ی دارفانی را وداع گفت و خارج شهر در نزدیکی حصار 
قتیظتطیه ‏ عا که مسق ذه نک 

همچنین در زمان حکومت وی فرمانده اسلامی, عقبة بن نافع وارد آفریقا شد و به 
همراهی بربریانی که مسلمان شدند. قیروان را مرکز نظامی قرار داد و به نشر دعوت 
اسلام پرداختند که در نتیجه. عذه‌ی زیادی از قبایل بربر به اسلام روی آوردند و به 
قلمرو اسلام افزوده شد". 

دکتر فیلیپ حتّی می‌گوید: 


۰۱۱۴ «الانتقاد علی تاریخ التمدن الاسلامی» حرجی زیدان» اثر علامه شبلی نعمانی» لکنو ۱٩۹۱۲‏ 
م و کتاب «الدولة الامویة». اثر دکتر یوسف العش. چاپ دارالفکر: دمشق تحت عنوان: (نظرة 


عامة فی احکم الاموی) ص ۰-۳۵۵ ۳۳۸. 


۲۸ ترجمه فارسی المرتضی 

«قدرت و مدیریت معاویه در اداره‌ی امور بسیار قوی بود. او اوضاع نابسامان آن روز 
را بهبود بخشید و یک جامعه‌ی 9 ۳ آفرید. او اولين سپاه مجهُز و آموزش 
دیده‌ی اسلامی را تشکیل داد در دولت اسلامی. اولین دیوان ثبتی را به وجود آورد. 
برای ساخت اداره‌ی پست تلاش نمود که بعدا همه‌ی نقاط مملکت را فرا گرفت و آن‌ها 
را با هم متصّل ساخت. او بسیار بردبار و خوش‌رفتار بود...»"" مورَخ معروف شیعه, 
ابن طقطقی می‌نویسد: 

«معاویه‌:» شخصی دانا و فصیح و بلیغ بود. طبق مقتضای احوال. گاهی از 
بردباری و گاهی از سختی کار هک اما جنبه‌ی بردیاری‌اش غالب بود. در صفت 
سخاوت و جوانمردی معروف بود۲(6 ". الفخری و طبری و دیگران داستان‌های زیادی 
در مورد حلم او نقل کرده‌اند» تا زمانی که برای سختگیری مجبور نمی‌شد. سختی 
تم کرکد و هی کفتاه‌خانی که زباتم مرا کقایت کف شنت به تاو بانه ان بر اس 
معاویههخ» دارای صفات و ویژگی‌های زیادی بود که دلالت بر محبّت او به اسلام و 
مسلمانان و دفاع از حوزه‌‌ی دین دارند. و علاوه بر دوراندیشی. حکمت و مدیریت. 
دارای غیرت دینی نیز بود و هنگام ضرورت. مصلحت اسلام و مسلمانان را بر هر 
مصلحتی دیگر ترجیح می‌داد. در اینجا لازم است به همین مناسبت. یکی از کارهای 
افتخارآمیز وی را که دلالت بر بزرگ‌منشی و غیرت دینی ایشان دارد و بسیاری از 
مورخان در کتاب‌های خود آورده‌انده ذکر کنیم. ابن کثیر می‌گوید: 

«پادشاه روم به فکر افتاد تا امیر معاویه‌» را به نحوی با خود نزدیک کند؛ زیرا 
قدرت وی را برای خود خطری جدّی تلقی می‌کرد و ایشان سپاه روم را در هم کوبیده 
بود. 


۱- مختصر تاریخ عرب. ص ۸۰ دارالعلم ملایین, بیروت. ۱۹۴۶ م. 

۲- الفخری» ص ۰۱۲۹ چاپ لاهور. 

۳- تاریخ یعقوبی» ج ۰۲ ص ۲۸۳ و تاریخ اسلام معین الدین ندوی. ج ۲ ص ۳۵ چاپ دهم 
(همچنین طبری نقل می‌کند که امیر معاویه می‌گفت: خودم را بالاتر از آن می‌دانم که خطایی 
بزرگ‌تر از بخشش من باشد» بدی‌ای بیشتر از نیکی من باشد» جهالتی فراتر از بردباری من 
باشد. همچنین می‌گفت: برای من چیزی لذّت بخش‌تر از این نیست که خشمی را فرو خورم)» 
ترجمه‌ی تاریخ طبری» ج ۷. ص ۲۹۰۲ -۲۹۰۱. (مترجم) 


علی:» پس از خلافت ۲۳۸۱ 


به همین دلیل وقتی دید که معاوبه#» سرگرم جنگ با علیخ» است خواست که از 
موقعیت استفاده کند, لذا با لشکر بزرگی در یکی از مرزهای شام اردو زد و چشم طمع 
دوخت که معاویه‌ضِ با او از در دوستی وارد شود. (و در غیر این صورت با او بجنگد) 
معاویه ‏ به پادشاه روم نوشت: 

«به خدا سوگند. ای لعین! اگر از تصمیم خود باز نیایی و به شهرهای خویش 
برنگردی» من با عمو زاده‌ام (علی) دست در دست هم داده و تو را از تمام سرزمینت 
خارج خواهیم ساخت و زمین را با وجود وسعتش برای تو تنگ خواهیم کرد.» وقتی 
نامه به پادشاه روم رسید. ترسید و از تصمیم خود منصرف ات ات که 


معاویه بن ابی‌سفیان#* یکی از اصحاب بلند رتبه‌ی رسول ال بود که در مناقب وی 
حدیث‌هایی وارد شده است. نباید بی‌باکانه زبان طعن به او دراز کرد و آنچه را سزاوار 
متام اه تست ده آه شدای آمام یداو اد اپرسته رانک کف کون انم ۱۳ 
فرمود: «یاران مرا بد نگویید. قسم به ذاتی که جانم در دست اوست! اگر کسی از شما 
پرابر کوه آحد طلا در راه خدا خرج کنده تواب آن به اندازه‌ی نیم «شد4 از ضدفه‌ی 
آن‌ها هم نخواهد رسید.» 

ابوداود به نقل از ابوبکرت» از پیامبر جک روایت می‌کند که نسبت به حسن بن 
علی عیشت فرمود: «اين فرزند من. آقایی است که امیدوارم خداوند به وسیله‌ی او دو 
گروه بزرگ از امّت مرا به صلح آورد.» 

دیلمی نقل می‌کند که حسن بن علی نت گفت: از پدرم. علی شنیدم که 
می‌گفت: رسول الله فرموده است: «گردش شب و روز به پایان نخواهد رسید تا زمانی 
که معاویه به حکومت برسد.» 

آجری در کتاب «الشریعة» از عبدالملک بن عمیر روایت می‌کند که امیر معاویه‌ 
گفت: از زمانی که رسول له فرمود: «ای معاویه! اگر حکومت به تو رسید. عدل و 
انصاف پيشه کن» همواره منتظر چنین روزی بودم. 


۳۸۲ ترجمه فارسی المرتضی 

اه یت ام تصواق قایت ات که رشول له ۶ فرمده تشن شک اماسته مه 
که از طریق دریا (با دشمنان اسلام) خواهند جنگید. برای خود بهشت را واجب 
کردند.» 

رازه لاه تسین کم که ات ظریی ییا اه یاه را کف انا 
معاویه 4 (در زمان خلافت حضرت عثمان: ) بود و ام حژام نیز در لشکر او شرکت 
داشت و بعد از عبور از دریا درگذشت. 

به ثبوت رسیده که رسول خدا 3 معاویه را کاتب خود قرار داد. ایشان کسی را به 
این سمت تعیین می کرد که متصّف به صفت عدالت و امانت و حضرت معاویه ط 
چند تار مو از موهای رسول الله 3 را نزد خود نگهداری می‌کرد و وصیت کرده بود که 
ها را در که ان یگذا ره اش هش از اضو بو اهتاف غلافت شتا داشت که 
تقوانست اها را با تکفا رو تیا در ات اتام ات کلم بذید آمده نوی 
شرایط زمان و محیط. وسعت کشور» وجود ملیت‌های مختلف و حساسیت مسئولیت و 
رک 
نگاهی به جامعه‌ی اسلامی آن روز 

بعد از بیان اختلافاتی که منجر به خونریزی بین مسلمانان شد و ما با افسردگی و 
تالم قلبی داستان آن‌ها را ذکر کردیم در این‌جا بیان این حقیقت لازم است که این 
اختلافات و جنگ‌ها در حوزه‌ی حکومت و فرمانروایی و حکام و لشکریان آن‌ها منحصر 
شهرهای فتح شده پراکنده بود» جامعه‌ای بود که به دین چنگ می‌زد و پایبند واجبات 


و فرایض بود و انگیزه‌ی عمل به سنت پیامبر 35 و آنچه از قرآن و حدیث ثابت است در 


۱- آجری به طرق متعدد روایت کرده است که این انتخاب بنا بر اشاره‌ی جبرئیل بوده است. (ازالة 
اخفای مقصد اول» ص ۱۴۷ -مترجم -) 


۲- جهت اطلاع از تغییر زمان و اوضاع به کتاب ازالة اخفاء ص ۱۴۳۸-۱۵۲ مراجعه کنید. 


علی:#» پس از خلافت ۳۸۳ 


وجود آن‌ها زنده بود. به اهل دین. علماء محذثان» فقها و پیشوایان دینی احترام 
می‌گذاشتند و شعایر اسلام همواره برپا بود؛ جمعه و جماعات برگزار می‌شد. در مراسم 
و مناسک و ارکان و اوقات حج هیچ گونه تغییری پدید نیامده بود و هر ساله تحت 
سرپرستی آمیری که از سوی خلیفه و ولی آمر تعیین می‌شد برگزار می‌گردید» جهاد با 
تمام قدرت جاری بود. حفظ قرآن با علاقه‌ی فراوان مرسوم بود» صدای تلاوت قرآن 
گوش‌ها را نوازش می‌داد و قلب‌ها را نرم و چشم‌ها را اشکبار می‌کرد و هیچ گونه 
تحریفی در دین و احکام شرعی پدید نیامده بود. 

جامعه‌ی اسلامی آن روز - به رغم کاستی‌ها - مطلقا از تمام جوامع مذهبی معاصر 
خود. در خشوع و کرنش در برابر خداء آمادگی برای حساب آخرت. خودداری از فساد 
و منکرات دوری از پرستش مادیات. برتر و ممتاز بود. به دنیا و مظاهر آن بیش از نیاز 
اهمیت نمی‌دادند. چنین نبود که هر چیز را فقط با معیار و ترازوی منافع شخصی و 
دنیوی وزن کنند. همه‌ی این صفات به برکت وجود کتابی بود که نه تحریف را قبول 
می‌کند و نه ضایع می‌شود و به برکت گفتار و سیره‌ی رسول الّه کة و داستان‌های 
زندگی صحابه و خلفای راشدین و شهدا و مجاهدان اسلامی بود که همواره تکرار 
می‌شد. و به برکت وجود دعوتگران به خدا و امرکنندگان به معروف و نهی کنندگان از 
منکر و وجود زاهدان و پرهیزگاران و رجالی بود که تسلّط روحی و جایگاه خاصّی در 
قلوب مردم داشتند. همه‌ی این برکات در سایه‌ی ضمانتی بود که خداوند نسبت به 
حفظ دین و بقای امّت دعوتگر داده است و متکفل شده که تا قیام قیامت این دین و 
امّت باقی بماند: 

تا من ترا ال کر وتا له لَحَفطون 4 [الحجر: .1٩‏ 

«ما قرآن را نازل ۳ 3 به طور قطع آن را پاسداری می‌کنیم: 

رکذت دی ومطا لعکوئواً شهداء غل لاس رَیکُون الرمول 
عَلیَكُم قهیتاج» [البقرة: ۱4۳]. 

«و بدین‌سان شما را امّت میانه‌ای قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید و پیامبر هم بر 
شما گواه باشد.» 

خداوند ضامن بقای این دین و امّت است؛ زیرا آخرین دین و آخرین امّتی هستند 
کل خانگ ری قا رن انا که مساهانان هیواز خلام و شکاف زد اخراگ یب وا 


۳۸۴ ترجمه فارسی المرتضی 


جهاد در راه او را پر کرده‌اند"؟ و در عقیده و عمل از سایر ملل برتر هستند. خداوند به 
دشمنان قسم خورده‌ی آنان مجال غالب شدن نداد. سلطه‌ی مسیحی که مرکز آن 
قسطنطنیه و قاژه‌ی اروپای مسیحی بود کوشید تا فرصت را غنیمت شمارد و در حالی 
که مسلمانان سرگرم اختلافات سیاسی و درگیری‌های داخلی هستند. سرزمین‌هایی را 
که مها عحت مس خی آ ناه وم ناه قتم کرد مرد کر زباه شام بر و 
بعضی از کشورهای آفریقایی) دوباره از چنگ آنان بیرون بیاورد و اعتبار سیاسی و 
نظامی خود را باز یابد. ولی موفق نشد. 

موزخ معروف. حافظ ابن کثیر به نقل از ابن جریر طبری. حوادث سال سی و پنج 
هجری را ذکر کرده و می‌گوید: 

«در همین سال. قسطنطین پسر هرقل با هزار کشتی جنگی عازم سرزمین 
مسلمانان شد. خداوند طوفان سختی بر او مسلط گردانید که سپاهش را با تمام ساز و 
برگ غرق ساخت. جز پادشاه و عذه‌ی کمی از سپاهیانش جان سالم به در نبردند. 
وقتی به صقلیه (سیسیل) رسید به حمام رفت. مردم او را همان جا به قتل رسانیدند و 
گفشتد: نو موجب هللا کف مردام ما شده‌ای»6 ۳ 
#۴ # #۶ 


ِ- رک: رجال الفکر والدعوة ک 5 ص‌‌ ۳۲ ۳۱ نحت عنوان: «اعلام اللتفح وشخصیانها...». برای 
اطلاع از احوال دعوتگران دینی آن عصر به کتاب صفة الصفوة ابن جوزی و حلية الاولیاء ابونعيم 


حسن و حسین تا سروران 
جوانان بهشت 


حسن بن علی بن ابی‌طالبت#» - اهمیت و تأثیر روانی پیشگویی پیامبر کا 
در حق حسنء - خلافت حسن :4 و صلح با امیر معاویه 4 - شهادت 
حضرت حسن ض - موضع صحیح حضرت حسن 4 - حسین بن علی 2 - 
حکومت یزید - سیره و اخلاق یزید - فاجعه‌ی کربلا - دعوت اهل عراق از 
حسین«* و فرستادن مسلم به کوفه - رفتار کوفیان با مسلم -پیام مسلم 
به حسین» - حسین بن علی:» در راه کوفه - در میدان کربلا - در 
حضور یزید - واقعه‌ی حرّه و مرگ یزید - فاجعه‌ی کربلا از دیدگاه علمای 
اهل سنّت - فعالیت برای تغییر نظام فاسد و ارزش آن. 


حسن و حسین تن سروران جوانان بهشت 


حسن بن علی بن ابی طالب تن 

حسن بن علی. فرزند فاطمه‌ی زهرا دختر و ریحانه‌ی رسول اللّه له و مشابه‌ترین 
فرد از نظر شکل و صورت با آن حضرت 5 بود. حسن طبق روایات صحیح در نیمه‌ی 
شعبان سال سوّم هجری متولد شد و بعضی گفته‌اند در رمضان به دنیا آمد. 

وفتق لاله که بستار اور خوشت داشت این کف کت کود کته نید مناسر اتلام 2 
گاهی لب و صورت او را می‌بوسید و گاهی زبان او را در دهان گرفته می‌مکید و گاهی 
در آغوش می‌گرفت و بر سینه‌ی خود میگذاشت و با او بازی می‌کرد. گاهی پیامبر 5 
در سجده می‌بود او می‌آمد و بر پشت آن حضرت سوار می‌شد. ایشان سجده را طولانی 
می‌فرمود و گاهی او را با خود بالای منبر می‌برد" ". زهری به نقل از انس می‌گوید که 
حسن‌ط» از همه بیشتر در شکل و صورت با رسول الّه کل مشابه بود"؟. هانی از 
حضرت علی نقل می‌کند که فرمود: حسن از سر تا سینه با رسول الّه که مشابهت دارد 
و حسین از سینه تا قدم". حضرت علی ف» فرزندش. حسن را فوق العاده مورد احترام 
و اکرام قرار می‌داد. یک روز به او گفت: آیا برای مردم سخنرانی نمی‌کنی تا من 
بشنوم؟ گفت: نمی‌توانم جلوی شما سخن بگویم. روزی علی در گوشه‌ای از مسجد 
طوری نشست که حسن او را نبیند» آنگاه حسن برای مردم سخنرانی مفصّل و بلیغی 
ایراد کرد» وقتی خطبه را به پایان رسانید. علی:#» فرمود: نسلی است که از یکدیگر پیدا 


ی ۳ 


ری بفطْها من بَفض وله تبیغ علیم 3 ال مرن: :1۳ 


این کیره البداية والتهایت اس ۳۳ 
این کفیر تایه و التهایه ع ۸ ۲۲ بفووانت آنام ایند 


۴- ابن کثیر البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۷. 


۳۸/۸ ترجمه فارسی المرتضی 


حسن بیشتر اوقات ساکت و خاموش بود و هرگاه لب به سخن میگشود. بر همه‌ی 
سخنوران چیره می‌ گشت. در مهمانی‌ها شرکت نمی کرد. در امور دیگران دخالت 
: حِ ۵ ی )۱( 
نمی کرد ولی اگر کسی به او مراجعه می‌کرد. مسایل را برایش کاملا توضیح می‌داد . 
سه بار همه‌ی دارایی خود را در راه خدا توزیع کرد. همواره صدقه می‌داد و بیست و 
پنج بار پیاده به حج بیت اللّه رفت در حالی که حیوان قربانی را هم همراه خود 
۲ هرگاه حسن و حسین ید بر اسب سوار می‌شدند آبن عبّاس وید رکاب 0 
تکه م دافت هر ان راتس آخ رعضوی سایدی نف هی داسخه هرگام ب ظو اف .بش الله 
می‌رفتند. مردم برای سلام و مصافحه. پروانه‌وار روی می‌آوردند تا جایی که بیم آن بود 


"۳ از حذیفه به طور مرفوع روایت شده که 


که زیر دست و پای مردم آسیب ببینند 
حسن و حسین نت . سرور جوانان بهشت خواهند بود» اين روایت به طرق متعدد نقل 
شده است. همچنین از علی» جابر. تریده و ابوسعید در این باب مطالبی روایت شده 
آنشتا. 

در صحیح بخاری به نقل از ابی‌بکره آمده است که: رسول خدا ولا را بالای منبر 
دیدم. در حالی که حسن بن علی نید با ایشان بود. ایشان گاهی به طرف حاضران 
متوجٌه می‌شد و گاهی به سوی حسن نگاه می‌کرد و می‌فرمود: این فرزند من سروری 
اتتیت که امتتو) هت زک یه وه ات و رود میا خ سا یرف ار کت ۱ 
امام احمدبن حنبل از هاشم بن قاسم از مبارک بن فضاله از حسن بن ابی الحسن از 
ابوبکره نقل می‌کند که روزی رسول اه ی مشغول نماز بود. حسن بن علی شید چند 
بار می‌آمد و بر پشت آن حضرت سوار می‌شد. مردم به ایشان گفتند: با اين بجّه رفتاری 
دارید که ندیده‌ايم با دیگران چنین رفتار کنید؟ آن حضرت در جواب فرمود: «اين 
فرزندم آقایی است که خداوند به وسیله‌ی او بین دو گروه از مسلمانان صلح و آشتی 
برقرار خواهد کی در روایتی دیگر آمده که آن حضرت فرمودند: «امیدوارم خداوند 


۱- ابن کثیر البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۹. 

۳- ابن کثیر البداية والنهاية ج ۸ ص ۳۷-۳۹. 

ِ- بخاری. احامع الصحیح؛ کتاب الفتن. 

۵- ابن حجر. الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۱ص ۲۳۰. 


حسن و حسین نت سروران جوانان بهشت ۳۸۹ 
او را طول عمر عنایت کند تا بین دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح ایجاد کند». گروهی 
از صحابه این حدیث را روایت کرده‌اند *. ابن عبّاس می‌گوید: 

«روزی حضرت رسول ت حسن بن علی تن را بر دوش خود گرفته بود» مردی 
گفت: چه سواری خوبی داری ای پسر! پیامبر فرمود: آری سوار هم چه سوار خوبی 
است»!۲ این نکته نیز قابل ذکر است که حسن و حسین نش از سلحشوران بزرگ 
اسللام بودند. 

نعیم می‌گوید: 

ابوهریره# به من گفت: هرگاه حسن را می‌بینم اشک از چشمانم جاری می‌گردد؛ 
زیرا روزی حسن با سرعت می‌دوید تا در دامان پیامبر نشست و محاسن پیامبر را 
گرفت و در دهان آن حضرت داخل کرد و رسول لها دهانش را باز کرد و سپس بر 
دهان حسن بوسه زد و فرمود: «خدایا! من اين پسر را دوست دارم تو نیز او را دوست 
بدارا سه بار این دعا را تکرار کرد»"*. ابن عساکر می‌گوید: 

«روزی حضرت حسن:» از باغ‌های مدینه می‌گذشت. یک غلام حبشی را دید که 
نانی در دست دارد و لقمه‌ای خودش می‌خورد و یک لقمه به سگش می‌دهد. به همین 
ترتیب نان را بین خود و سگ به دو قسمت تقسیم کرد. حضرت حسن :9 از او پرسید: 
چه چیزی موجب شد تا سهم خودت را با سهم سگ مساوی کردی و خودت بیشتر 
نخوردی؟ گفت: وقتی به چشمان او نگاه می‌کردم خجالت کشیدم که سهم او را کم‌تر 
کنم. حسن گفت: تو غلام چه کسی هستی؟ گفت: غلام أبّان بن عثمان؛ پرسید: این 
باغ مال کیست؟ گفت: مال ابّان. آنگاه حضرت حسن فرمود: تو را به خدا سوگند 
می‌دهم تا من برمیگردم همین جا بمانی این را گفت و پیش ابّان رفت و آن غلام را 
به همراه باغ خرید و سپس نزد غلام برگشت و به او گفت: من تو را خریدم. غلام بلند 
شد و گفت: سرورم! تعهد می‌کنم که از فرمان خدا و رسول و دستور شما اطاعت کنم» 


۱- تلمسانی, احوهرة نی نسب النبی6 وآصحابه العشرة, ج ۲ ص ۲۰۱. 
۳۲- همان منبع» ص ۰۲۰۲ 
۲- اصفهانی ابونعیم» حلية الاأْولیاء» ج ۱ ص ۳۵. 


۳۹۰ ترجمه فارسی المرتضی 


حضرت حسن فرمود: باغ را هم خریدم. اینک تو به خاطر رضای خدا آزادی و این باغ 
1 ۱ 
را هم به تو بخشیدم". 


اهمیت و تأثیر روانی پیشگویی پیامبر ی در حق حسن نق: 

خبر دادن پیامبر 2 از اين که حضرت حسن:#* روزی بین دو فرقه‌ی بزرگ از 
مسلمانان صلح ایجاد می‌کند. تنها یک خبر و پیشگویی محض نبود که حسن: و 
مسلمانان آن را بشنوند و مانند سایر پیشگویی‌ها آن را باور کنند بلکه برای حضرت 
حسن 4 یک راهنمایی و برنامه‌ی زندگی و خط سیری بود که در مسیر زندگی آن را 
سرلوحه‌ی جهت‌گیری‌ها و گرایش‌ها و تصرّفات خود قرار دهد. حتما این جمله در 
اعماق قلبش فرود آمده و بر تمام وجودش مستولی گشته و با خون و گوشتش در 
آميخته بوده و آن را یک سفارش و وصیت از جانب پیامبر 3 تلقی کرده است. به یقین 
چون این جمله را از رسول اکرم 5 - که هم پیامبر و هم پدر بزرگ او بود - شنیده و 
داشته باشد و چون آثار خوشحالی را در چهره‌ی پیامبر 235 و نور امید را در چشمان 
ایشان مشاهده کرده است. لاب به این پیشگویی به عنوان نمونه‌ی کامل و آرمان بزرگ 
هک دوه فا 

آری. تأثیر این پیشگویی در تمام مراحل زندگی وی ظاهر و نمایان بوده است. حتی 
در گفت و گو با پدر بزرگوارش که از موهبت‌ها و امتیازهای منحصر به فرد برخوردار 
بود و به عنوان یک فرزند نیک که از آداب فرزندی و شایستگی‌های پدر بزرگوارش 
آگاهی داشت. وی را از دل و جان دوست می‌داشت و مورد احترام قرار می‌داد. آری! 
به این پدر بزرگوار و محبوب (پس از شهادت حضرت عثمان::) پیشنهاد می‌کند که از 
مدینه خارج شود و از مردم کناره‌گیری کند تا عرب سر عقل آیند و خود به سراغ او 
بروند. روایت شده است که به او گفت: «اگر در هر نقطه‌ای خود را مخفی کنی آخر تو 
را پیدا کرده و با تو بیعت خواهند کرد بدون اين که خودت را برای بیعت عرضه 
کنی.» همچنین هنگامی که حضرت علیة:. عازم جنگ با شامیان بود و از مدینه به 


(- این‌عسناکزه تهذیب تارتح دمشق الکببره ج ۴ص ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ جاپ دوم» ۱۳۹۹ هت ق / ۱۹۷۹ 


م. دارالسره. 


حسن و حسین نت سروران جوانان بهشت ۲۳۹۱ 


قصد جنگ خارج شد. حسن طْ نزد او رفت و چنین گفت: «پدرم! از این تصمیم خود 
منصرف شو؛ زیرا این عمل موجب ریختن خون مسلمانان و ایجاد اختلاف بین آن‌ها 
خواهد شد»". ظاهر است فرزندی که با پدر خود این گونه سخن می‌گوید. پیشگویی و 
دعای پیامبر کق در وجود ای ان کر ده است. 

باشد و به تکلیف شرعی خود عمل نکند؛ چون او موطف بود که امر به معروف و نهی از 
منکر کند و بکوشد تا آب را به جوی بازگرداند و حق را به حقدار بدهد. هر کس 


59 ۳ ر مت ور 4 و 2 
نظرگاهی دارد که بدان سو رو می آورد؛ وک وجهه هو مولیهاب [البقرة: ۱6۸]. 


خلافت حضرت حسن:#: و صلح با معاویه ذ: 
هنگامی که حضرت علیّ» به دست آبن ملجم ضربت خورد. مردم به آو گفتند: ای 
امیر مومنان! آیا کسی را برای خلافت تعیین نمی کنی؟ گفت: نه, همانطور که پیامبر 
خدا ی شما را به خودتان واگذاشت (و جانشینی تعیین نکرد) من نیز شما را به خود 
و ۱ 
متفق می‌گرداند. همان طور که بعد از رسول ال بر بهترینتان متفق گردانید". اما 
مردم کوفه در همان روز که علیط» مورد ضربت قرار گرفت با حسنضه بیعت کردند؛ 
یعنی در روز جمعه هفدهم رمضان سال چهلم هجری"؟. حافظ ابن کثیر می‌گوید: 
«چون علی 4 در گذشت (و با حسن هه بیعت شد)» قیس بن سعد بن عباده به 
حضرت حسن 45 پيشنهاد و اصرار کرد که با آهل شام بجنگند. حضرت حسن له اراده 
تفای ها کی نگ ام اضرا ای دای کدنف سس سار و 
بی‌سابقه‌ای گرد آمدند. آنگاه حضرت حسن 9 قیس بن عباده را به فرماندهی دوازده 
هزار سرباز منصوب کرد و پیش فرستاد. سپس خود نیز با باقی‌مانده‌ی لشکر به دنبال 


۲- ابن کثیر البداية والنهایق ج ۸ ص ۱۴ و مروج الذهب. مسعودی. 


۳۹۲ ترجمه فارسی المرتضی 
او به قصد جنگ با معاویه »و اهل شام حرکت کرد. وقتی از مدائن گذشت. توقف کرد 
و مقدمة الجیش را جلوی خود قرار داد. 

در همین هنگام که او خارج از مدائن اردو زده بود. ناگاه کسی ندا در داد که قیس 
بن عباده کشته شد. با شنیدن این خبر لشکریان به جان هم افتادند و وسایل یکدیگر 
را به غارت بردند. حتّی خیمه‌ی حضرت حسن::» و اثاث او را نیز به یغما بردند و 
فرشی را که روی آن نشسته بود از زیر پایش بیرون آوردند و با خنجر به او زخم زدند؛ 
ولی سطحی بود. لذا به شذت از آنان متنفر شد و با حالت مجروحی بر اسپ خود سوار 
شد و در کاخ سفید مدائن فرود آمد. هنگامی که لشکریان به قصر استقرار یافتند. 
مختار بن ابی عبید (فبْحَه ال) به عمویش, سعد بن مسعود که استاندار مدائن بود 
گفت: آیا می‌خواهی به ثروت و عرّت دست‌یابی؟ گفت: چگونه؟ مختار گفت: حسن بن 
علی را دستگیر کن و نزد امیر معاویه بفرست. سعد گفت: خدا تو را رسوا کند! این چه 
سخن زشتی است که می‌گویی» آیا به فرزند دختر رسول اهب خیانت کنم؟»"" ابن 
کثیر می‌گوید: 

«اهل عراق حسن بن علی نت را برگزیدند تا به وسیله‌ی او با اهل شام بجنگند 
اما به هدف خود نرسیدند. و در اين باره خودشان مقصر بودند؛ زیرا نظرات متفاوتی 
داشتند و از رهبران خود اطاعت نمی کردند. اگر می‌فهمیدند که خداوند چه نعمت 
بزرگی به آنان داده و به شرف افتخار بیعت با سبط رسول الّه با و سرور مومنان و 
یکی از دانشمندان صحابه نایل آمده‌اند. قدر آن را می‌دانستند»!". حضرت حسن ده 
وقتی یت که لشگرتن یر کند۸ شده اسگه از آنان تاره مانونن شد و حامه‌آی نه 
معاویه بن ایی‌سفیان ط - که با سپاهی از شام خارج شده و به «مسکن»" رسیده بود 


- نوشت. در این نامه پیشنهاد صلح داده و شرایطی ذکر کرده بود که اگر او قبول کند. 
از امارت دست‌بردار شود و آن را به معاویه بسپارد تا بدین وسیله از ریختن خون 


۱- ابن کثیر» البداية والنهاية ج ۸ ص ۱۴. 
۳ مسکن: محلی است نزدیک اوانا بر ساحل رودخانه‌ی ذجیل. (مترجم به نقل از معجم البلدان) 


حسن و حسین نت سروران جوانان بهشت ۳۹۳ 


مسلمانان جلوگیری شود. سرانجام با هم به توافق رسیدند و به امارت معاویه‌ضٌه اتفاق 
شد". ابن کثیر می‌گوید: 

«رسول الله 4 فرموده است: «خلافت بعد از من سی سال خواهد بود؛ بعد از آن 
نوبت پادشاهی می‌رسد» با خلافت حسن بن علی سی سال تکمیل می‌شود؛ زیرا وی 
در ربیع الاول سال چهل و یک هجری از خلافت کناره‌گیری و با معاویه صلح کرد و از 
وفات رسول الّه ی تا آن روز ی اه که حضرت حسن ط بعد از 
صلح. به تقاضای حضرت معاویه‌ خطبه‌ای ایراد فرمود و بعد از ثنای پروردگار و درود 
بر پیامبر 5 گفت: 

«ای مردم! خدا شما را به وسیله‌ی نخستین ما (حضرت محمد) هدایت کرد و خون 
شمارا به وسیله‌ی آخرین ما (بعنی خودش) حفظ کرد. این کار (خلافت) مدّتی دارد و 
دنیا دست به دست می گردد. من نمی‌دانم شاید این برای شما آزمایش است و تا مذتی 
برخوردار شوید. َِْآذری له لك و ماع ال حین۳۳. آنگاه ضمن سخن خود 
گفت: من با امیر معاویه بیعت کرده‌ام شما نیز مطیع او باشید. ". مردی به نام ابوعامر 
خطاب به حضرت حسن‌ت#» گفت: «لسلام لك یام لین (سلام بر تو ای 
خوارکننده موّمنان!)؛ آن حضرت فرمود: ای ابوعامر! چنین مگو, من مومنان را خوار 
نکردم. اما نخواستم آن‌ها را برای کسب قدرت به کشتن بدهم*. ابن کثیر 
می‌گوید: 

«چون بر بیعت معاویهت» توافق و اجتماع شد. حسن بن علی تشد به اتفاق 
برادرش, حسین ل» و بقیه‌ی برادران و پسر عمویش, عبداللّه بن جعفر سرزمین عراق 
را ترک گفتند و به شهر مدینه رفتند. در بین راه ساکنان آبادی‌هایی که طرفدار او 


بودند او را به خاطر صلح ملامت می کردند. اما ایشان با سعه‌ی صدر و بردباری خویش 


۱- همان منبع. 

۲- ابن کثیر. البداية والنهایت ج ۸ص ۱۶. 

یه ای 

۴- مسعودی. ترجمه‌ی مروج الذهب. ج ۲. ص ۵. چاپ‌چهارم ۱۳۷۰, شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی. (مترجم) 

۵- ابن کثیر البداية والنهاية ج ۸ ص ۰۱٩‏ 


۳۹۴ ترجمه فارسی المرتضی 


گفته‌ی آنان را به دل راه نمی‌داد و از این بابت نمی‌رنجید و از کار خود اظهار پشیمانی 
نمی کرد بلکه بسیار خرسند بود. گرچه برای عذه‌ای از یاران و خویشان وی ناگوار بود؛ 
فا ام عورش ای ام کی ماش ارات کنات نایم عفل 
ارزشمند و سنّت او پیروی کرد و او را به خاطر حفظ جان مسلمانان ستود همان گونه 
که رسول الله کل او را مورد ستایش قرار داده بود»". ناران خضرت حسن‌ظه به او 
می‌گفتند: «یا عار المنین» (ای کسی که باعث ننگ و عار موّمنان شدی!)» او در جواب 
می‌گفت: «العار خن من التار" (عار از آتش بهتر است)؛ یعنی این ملامت و نکوهش از 
سوختن در آتش دوزخ به خاطر ریختن خون مسلمانان بهتر است. 

ابوداود طیالسی از زهیرین نفیر حضرمی و او از پدرش نقل می‌کند که گفت: 

«به حسن بن علی ند گفتم: مردم می‌گویند خواهان خلافت هستی؟ حسن 
فرمود: سرها و جمجمه‌های عرب در دست من بود با هر که من صلح می‌کردم آن‌ها 
هم صلح می‌کردند و با هر که می‌جنگیدم آنان نیز می‌جنگیدند. ولی من خلافت را به 
شاظررضاخ نها ترک کی یا اکتون ار دیگر یر اطراف ار این تساه راداسن 
می‌زنم؟"" یک بار گفت: ترسیدم از این که روز قیامت هفتاد یا هشتاد هزار نفر پا کمتر 
و بیشتر در حالی نزد خداوند حاضر شوند که از رگ‌های گردن‌شان خون می‌چکد و 
۷" 
وفات حضرت حسن ند 

حضرت حسن نت4 مسموم گردید و همین چیز سبب وفاتش شد. عمیر بن اسحاق 
می‌گوید: من به اتفاق مردی از قریش, نزد حسن بن علی «بنتط رفتم. او آخرین ساعات 
عمر خود را می گذرانید. برادرش حسین "و بر بالینش نشست و گفت: ای برادر! چه 
کسی تو را مسموم کرده است؟ گفت: می‌خواهی او را بکشی؟ حسین گفت: آری؛ 
گفت: اگر مسموم‌کننده‌ی من کسی است که من گمان می‌کنم. پس خدا سخت‌تر و 
شدیدتر عذاب می‌کند و اگر او نیست. نمی‌خواهم به خاطر من فرد بی‌گناهی کشته 


حسن و حسین نت سروران جوانان بهشت ۳۹۵ 


وه حضور مردم در تشییع جنازه‌ی او به قدری بود که در قبرستان بقیع جای 
خالی وجود نداشت. واقدی به نقل از تعلبه بن ابی مالک می‌گوید: در تشییع جنازه‌ی 

ون ۳ ۱( ۳ ۳ 7 ‌ 

ب و ی ۷ ۲ س‌ 
روایات» در سن چهل و هفت سالگی" " در پنجم ماه ربیع الاوّل سال پنجاه هجری دار 
فانی را وداع گفت. ابوجعفر می‌گوید: به مناسبت رحلت حضرت حسن ن تا یک هفته 
بازارها تعطیل بو حسن :و پس از شهادت علی:» در ماه رمضان سال چهلم 
هجری خلیفه‌ی مسلمانان شد و با امیر معاویه‌ض در ماه ربیع الاّل سال چهل و یک 
وا هی ی ماه هو ی رال ارف زر شوی )قفا باای رشتی ۳ 

صلح حضرت حسنء با معاویه؛ و واگذاری خلافت به او بسیار به موقع و به جا 
بود» همان گونه که موضعگیری حسین فطل در برایر بزید. صحیح و به جا بود؛ زیر 
و دمای خاصی هستند که طبق همان درجه باید موضعی انتخاب کرد و عکس‌العملی 
نشان داد. در هر جا ودر هر حال نمی‌توان یک روش را اعمال کرد. همه می‌دانند که 
بین حضرت معاویه* و فرزندش یزید. از نظر سیره و اخلاق و از نظر رابطه و 

ادامه‌ی جنگ با معاویه‌ و مقاومت در برابر او نتیجه‌ای جز خونریزی و ایجاد 
هرج و مرج در جامعه‌ی نوپای اسلامی که از یک طرف با اختلافات داخلی و از سوی 


۱- همان منبع. 

۲- اپن حجر الاصابة ف نمییز الصحابةه ج ۱ص ۳۳۱. 

۳- ابن کثیر البداية والنهاية ج ۸ ص ۴۳۴. 

۴- ابن سعد. الطبقات الکبری. حاکم در «مستدرک» نیز این مطلب را آورده است. 


۵ تلسای وه ای ۲۴ 


۳۹۶ ترجمه فارسی المرتضی 


فیک شالت ها خی موه رود تفت ان هم با لشیم افیا که با ازرک 
بهانه‌ای می‌شورید و خیانت می‌ورزید. حضرت حسن«» بیش از هر کسی به طبیعت و 
نهاد این لشکر عراقی که مذعی یاری او و پیش از او مذعی یاری پدرش بودند. آشنایی 
داشت و به خوبی می‌دانست که چگونه پدرش را تنها گذاشتند و به جای استقامت و 
پایمردی فرار را برقرار ترجیح دادند و به وسیله‌ی آرای گوناگون و سرپیچی از فرمان او 
دل حضرت علی«» را خون کردند و ناچار حضرت علی:» در خطبه‌ها و سخنان خود 
به نکوهش و سرزنش آن‌ها پرداخت". 


حسین بن علی «تذ در پنجم شعبان سال چهارم هجری متولّد شد. رسول اللّه ة 
او را تحنیک کرد" و برایش دعا فرمود و نامش را حسین گذاشت. همان طور که 
گفتیم چهره‌ی حضرت حسن 4 با چهره‌ی رسول اللّه کل مشابه بود و بدن حضرت 
حسین له با بدن رسول اللّه 9 شباهت داشت"*. حسین ط# هنگام وفات رسول 
اکرم# حدود شش سال و نیم عمر داشت؛ زیرا او در ماه شعبان سال چهارم هجری به 
دنیا آمد و رحلت رسول اکرم 3 در ماه ربیع الاوّل سال یازدهم هجری واقع شد. 

ابوایوب انصاریت» می‌گوید: روزی نزد رسول اللّه کل رفتم» دیدم که حسن و 
حسین طنط بر سینه‌ی رسول اللّه ِا بازی می‌کنند. گفتم: یا رسول اللّه! این‌ها را 
دوست داری؟ فرمود: چرا دوست نداشته باشم. این‌ها دو ریحانه (موجب راحت و 
شاوسای ات دنا یه ارت رل رازه طو مشوخ مایت کزذه اس که 
پیامبر اسلام ی فرمود: «حسن و حسین سرور جوانان بهشت هستند» *. یزید بن ابی 
زیاد می‌گوید: یک بار رسول خدا 32 صدای گریه‌ی حسین را شنید. به مادرش (فاطمه) 


۲- تحنیک عبارت است از نرم کردن خرمآیا شیرینی و مالیدن آن به کام نوزاد. به عبارت دیگر 


گرفتن کام طفل. (مترجم) 
۳- ابن کثیر البداية والنهاية ج ۸ص ۱۵۰ -۱۳۹. 
2 روایت طبرانی در معجم. 


حسن و حسین نت سروران جوانان بهشت ۳۹۷ 


گفت: آیا نمی‌دانی که گریه‌ی او مرا ناراحت می‌کند؟" حضرت حسین له در سپاهی 
که در سال پنجاه و یک به فرماندهی یزیدبن معاویه به سوی قسطنطنیه اعزام شد. 
شرکت داشت"". حضرت حسین :9 بسیار نمازگزار و روزه‌دار بود» ایشان بیست بار 
پیاده به زیارت خانه‌ی خدا رفتند؛ ". حسین 4 بسیار متواضع بود. روزی بر جماعتی از 
فقرا که پاره نان‌هایی بر زمین گذاشته بودند و می‌خوردند گذشت و در حالی که بر 
مرکبی سوار بود به آن‌ها سلام گفت. آنان به او گفتند: ای پسر رسول خدا! بفرمایید! 
تیه 7 مرکت وی شوه مکی کقت هلان اه لا کت الْشْتکُرینَ» دا مشگیران 
را دوست ندارد». آنگاه نشست و با آن‌ها مشغول خوردن شد و سپس گفت: شما مرا 
دعوت کردید. من هم اجابت نمودم. اکنون من شما را برای صرف غذا به خانه‌ی خود 
دعوت می‌کنم. آن‌ها دعوت او را پذیرفتند و به منزل وی رفتند". ابن عُییئه از 
عبدالّه بن ابی زید نقل می‌کند که گفت: حسین بن علی را زمانی دیدم که موی سر و 
محاسنش سیاه بود. جز چند تار از محاسنش که سفید بود. عمرو بن عطاء می‌گوید: 
حسین را دیدم که مویش را با رنگ مو (وسمه) سیاه کرده بود و موی سر و محاسنش 
بسیار سیاه بود"*. 


حکومت يزید 

امیر معاویه#:» حسن بن علی بت را ولیعهد و جانشین بعد از خود قرار داده بود؛ 
بعضی از کارگزارانش جانشینی یزید را مطرح کردند. اما وی در اين باره متردّد بود, تا 
این که حسن بن علی نید از دنیا رفت. آنگاه تصمیمش قطعی گردید و بنا به محبّتی 
که با او داشت او را اهل ولایت می‌دانست. یک بار به عبداللّه بن عمر «فنضد گفت: از آن 


۱- همان منبع. 

۲+ این کقیر البدایة و ایام م۱۵۱۰ هه ین خباظ (متوفی ۲۳۰ هدنق) که استاد ابا 
بخاری است. نام حضرت حسين:: را جزو کسانی که در جنگ قسطنطنیه به فرماندهی یزید 
شرکت داشتند. ذکر نکرده است و این جنگ را در اخبار سال پنجاه آورده است. 

۲اه انلس هس ۱۳9۲ 

وان ی 1۳۳ 


۵- ذهبی, سیر آعلام النبلاء» ج ۳. ص ۲۸۱. 


۳۹۸ ترجمه فارسی المرتضی 


ترسیدم که امّت را بدون فرمانروا رها کنم. مانند گله‌ای که زیر باران بدون چوپان 
سرگردان ات روزی که به دست یزید بیعت شد. او سی و چهار ساله ی 
معاویهخ» در سال ۴۹ ه. ق. مردم را برای بیعت با یزید فرا خواند. عموم مسلمانان با 
شناختی که از یزید داشتند. این کار را نمی‌پسندیدند. عده‌ای به یزید گفتند که اين کار 
به صلاح تو نیست. ترک کردن آن بهتر از خواستن آن است. لذا یزید از اراده‌ی خود باز 
آمد و با پدرش مشورت کرد و هر دو به ترک این امر موافقت کردند ". چون سال ۵۶ 
ه. ق. فرا رسید. امیر معاویه بار دیگر سامان دادن بیعت پزید را آغاز کرد و به تمام 
شهرستان‌ها پیام داد؛ در نتیجه. همه بیعت کردند. جز عبدالرحمن بن ابی‌بکر عبدالله 
بن عمر حسین بن علی» عبداللّه بن زبیر و ابن عبّاس. امیر معاویهت برای ادای عمره 
عازم مکه شد. بعد از ادای عمره در راه بازگشت وقتی از مدینه می‌گذشت. خطبه‌ای 
ایراد کرد و همه‌ی اين افراد در آنجا حضور داشتند. مردم در حضور آنان با یزید بیعت 
کردند. اما آن‌ها نه مخالفت کردند و نه موافقت خود را اعلام داشتند؛ زیرا می‌ترسیدند. 
بدین ترتیب بیعت با یزید در سایر شهرها کامل گردید و از هر جا مردم و گروه‌ها به نزد 
یزید میم آهدین ۳ 
سیره و اخلاق یزید 

طبرانی می‌گوید: «یزید در جوانی اهل شراب بود و به شیوه‌ی جوانان عمل 
می‌کرد»". ابن کثیر می‌گوید: 

«یزید خصلت‌های خوبی هم داشت؛ مثل سخاوت. بردباری. فصاحت. شعرگویی, 
شجاعت و حسن تدبیر در کشورداری. از جمال و زیبایی نیز برخوردار بود و خوش 
برخورد بود» از عیوبش این که دنبال خواسته‌های نفسانی می‌رفت. گاهی بعضی از 
نمازها را ترک می‌کرد و نمی‌خواند *. بیشترین عیبی که متوجه او شده. شراب‌خواری 


۱- ابن کثیر البداية والنهایة ج ۸ ص ۸۰. 
۳- همان منیع» ص ۸۰ 


۶ همان منبع» ص‌‌ ۳۳۰ 


حسن و حسین خنتنا سروران جوانان بهشت ۳۹۹ 


و شهوت‌پرستی و ارتکاب بعضی از اعمال ناپسند بود" ". یزید را به «زندیق» و ملحد 
بودن متّهم نکرده‌اند بلکه فاسق بوده انسشت ۳ گویند: یزید به موسیقی. باده‌نوشی و 
به جان هم می‌انداخت و تماشا می‌کرد" ". یزید در سال ۲۵ یا ۲۶ يا ۲۷ هجری - به 
اختلاف روایات ‏ به دنیا آمد و در زمان حیات پدرش برای او بیعت گرفته شد و بعد از 
م1 0 ۰ (۴) 
وفات پدرش, این بیعت را در رجب سال ۶۰ هجری تجدید و موّکد کرد ". عمر بن 
زمامدار آن‌ها کسی باشد که زمان جاهلیت را در نيافته و در اسلام نیز رسوخ و 
نايم تاه تاش اش توب که تسا گنت ح اد فداش .دق کف در 
عصر اول اسلام و عصری که متصل با دوره‌ی خلافت راشده بود» قابل تحمل نبود. در 
آن وقت هنوز بزرگانی از صحابه و تابعین در قید حیات بودند و در میان آنان کسانی 
آرمان‌های اسلامی را که قرآن بیان فرموده و مقصود تشکیل خلافت هستند تحقق 
بخشند. بنابراین طبیعی بود که نسبت به اين ام بیش از زمان‌های بعدی حساسیت 
نشان داده شود. اگر این امر در دوره‌های بعدی به وقوع می‌پیوست تا این حد 


ی ۳ 

۲- همان منبع» ص ۲۳۲. محققان برآنند که این سیره و اخلاق یزید مربوط به زمان حکومت اوست. 
ولی در زمان حیات پدرش به فسق و فجور معروف نبود. (ر.ک: «معاویه و حقایق تاریخی». اثر 
علابه بحهه ای ععمانی) (مترجهن 

اه یی 3۳۳۵ 

۴- ابن کثیر. البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۲۶. وفات معاویه به اتفاق موزخان در رجب سال ۶۰ هجری 
در دمشق پیش آمد و عمرش ۷۸ سال و بنا به قولی متجاوز از هشتاد سال بود. البداية والنهایت ج 
۸ ص ۱۴۳. 

۵- البداية والنهايت ج ۸ ص ۲۳۲. 


1 ترجمه فارسی المرتضی 
فاجعه‌ی کربلا 

اگر راهی برای صرف نظر کردن از این حادثه‌ی دلخراش وجود داشت؛ حادثه‌ای 
که سر هر مسلمان را از شرم پایین می‌آورد و پیشانی‌اش را عرق‌آلود می‌کند. ما اصلا 
آن را بازگو نمی‌کردیم؛ اما تاریخ همگام با حوادث تلخ و شیرین به سیر خود ادامه 
می‌دهد و مورخ به منظور ثبت وقایع و اتمام سخن خود مجبور است برخلاف خواست 
قلبی خود به شرح این گونه فاجعه‌ها بپردازد. اینک با پوزش از دل و وجدان خودم و با 
عرض معذرت به خوانندگان غیوری که فضیلت اهل بیت و خاندان نبوت را 
می‌شناسند» به بیان این حادثه می‌پردازیم: 

حضرت حسین :» از بیعت با یزید خودداری کرد و بر اين امر اصرار ورزید و در 
شهر جدّ بزرگوارش ماند. یزید و کارگزارانش» امتناع وی را بیش از انکار عبداللّه بن 
عمر عبدالرحمن بن آبی‌بکر و عبدالله بن زبیر و دیگران اهمیت دادند؛ زیرا از قرابت او 
با رسول اللّه کل و تأثیر اين قرابت آگاهی داشتند و موضع پدرش را در برابر حکومت 
امیر معاویه پیش نظر داشتند؛ اما باز هم حضرت حسینن* نرمش اختیار نکرد و 
تسلیم نشد و از موضعی که با بصیرت و اطمینان انتخاب کرده بود منحرف نگشت. 


دعوت اهل عراق از حسین:: و فرستادن مسلم به کوفه 

هنگامی که مطالبه‌ی بیعت با یزید شدت گرفت. حضرت حسین نض» به مکه پناه برد. 
عراقیان نامه‌های زیادی به او نوشتند و او را به عراق دعوت کردند و عده‌ای را با حدود 
۰ نامه نزد او فرستادند. آنان می‌گفتند: صدهزار نفر تو را یاری خواهند کرد. هر چه 
زودتر به سوی ما بشتاب تا به جای یزید به دست تو بیعت کنیم. در آن هنگام حضرت 
حسین :49 پسرعموی خود. مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد تا واقعیت کار را برايش 
گزارش کند و کار بیعت را برای او سامان دهد و نامه‌ای نیز به عراقیان نوشت و به او 
سیرد. 

مسلم وقتی به کوفه رسید. از او استقبال نموده و به دست او برای خلافت 
حسین ف4 بیعت کردند و سوگند خوردند که او را با جان و مال خود یاری خواهند کرد. 
ابتدا دوازده هزار نفر بیعت کردند که سپس تعدادشان به هیجده هزار نفر رسید. مسلم 
به حضرت حسین:* نامه نوشت که کار بیعت سامان يافته و زمینه برای آمدن شما 


فراهم است. لذا خود را به کوفه برسان! حسین :9 از مکه به قصد کوفه حرکت کرد. در 


حسن و حسین نت سروران جوانان بهشت ۳ 


این اثناء یزید. استاندار کوفه, نعمان بن بشیر را بر کنار کرد. به دلیل اين که در برابر 
حسین نله موضع ضعیفی اتَخاذ کرده بود و استانداری کوفه و بصره را به عبیداللّه بن 
زیاد بن سمیه واگذار کرد" ". 
رفتار کوفیان با مسلم 

مسلم بن عقیل بر مرکب خود سوار شد و با رمز مخصوص خود که «یا منصور امّت» 
بود. مردم را به سوی خود فرا خواند. چهار هزار نفر از کوفه گرد او جمع شدند. 
عبیدالّه بن زیاد سران قبایل را جمع کرد و قصر را به روی مردم بست. وقتی مسلم با 
سپاهش به در قصر رسیدند. هر یک از سران قبایل که قبلا با عبیدالله در قصر بودند به 
اقوام خود اشاره کردند که مسلم را رها کنید و برگردید و آنان را تهدید کردند. از سوی 
دیگر آبن زیاد گروهی از سربازان خود را بسیج کرد تا در شهر گشت کنند و مردم را از 
یاری مسلم بازدارند. مردم او را تنها گذاشتند» زنان می‌آمدند و فرزندان و برادران خود 
را از پاری مسلم منصرف می‌کردند و به خانه باز می‌گرداندند. مردان به برادران و 
پسران خود می‌گفتند: اگر از او جدا نشوید. فردا که لشکر شام از راه می‌رسد. چه کار 
ی کت 

بدین ترتیب مردم» مسلم را تنها گذاشته و از اطراف او پراکنده شدند و جز پانصد 
نفر کسی باقی نماند. سپس به سیصد نفر رسیدند. سپس کمتر شدند تا آنکه بیش از 
سی نفر نماند. مسلم نماز مغرب را با آن‌ها خواند و عازم دروازه‌های «کنده» شد. در 
حالی که ده نفر بیشتر با او نبود. سپس این ده نفر هم از دور او پراکنده شدند و 
خودش تنها ماند. حتی کسی نبود او را راهنمایی کند یا به خانه‌ی خود پناه دهد. 
تاریکی او را فرا گرفت و او در بين راه سرگردان بود و نمی‌دانست به کجا برود"". 
داستان بی‌یار و مددکار ماندن مسلم توسط کوفیان. طولانی و دردآور است و این خود 
دلیل آشکاری است بر این امر که خضوع و کرنش در برابر قدرت و مادیات و کسب جاه 
و منصب جزء طبیعت بشری و از نقاط ضعف وی به شمار می‌رود. هر چند این عمل با 


۱- ابن کثیر. البداية والنهایة ج ۸ ص ۰۱۵۲ 
۲- همان منبع. ج ۸ ص ۰۱۵۴-۱۵۵ 


۳ ترجمه فارسی العرتضی 
اصول و ارزش‌ها و الگوها تضاد داشته باشد" *. سرانجام مسلم به خانه‌ای پناه برد. خانه 
اه یم یله فا ان کت ایب کی یه 
مبارزه پرداخت. تا سه بار آنان را از خانه بیرون راند. آنگاه از بیرون سنگ پرتاب کردند 
و خانه را به آتش کشیدند. ناچار از خانه بیرون آمد و به نبرد پرداخت. عبدالرحمن [بن 
هم اف اف را دام وم کر ام اراس 
قاطری سوار کردند و خلع سلاح نمودند. او دیگر قدرتی نداشت. بنابراین به گریه افتاد 
داتس که کفا یی اد 

حضرت حسین:» همان روز [که مسلم کشته شدا] یا یک روز قبل از مکه خارج 
شده بود. مسلم از محمّد بن اشعث خواست که کسی را نزد حسین بفرستند تا به وی 
بگوید که بازگردد و فریب کوفیان را نخورد؛ زیرا آن‌ها همان یاران پدرش بودند که آرزو 
می‌کرد با مرگ پا کشته شدن از دستشان رهایی یابد و به او بگوید که اهل کوفه به او 
دروغ گفته‌اند و به من نیز خیانت کرده‌اند. فرستاده‌ی اشعث. حسین را در محل 
«رباله» (که مسافت چهار روز راه با کوفه فاصله داشت) ملاقات کرد و پیام مسلم را بة 
او رسانید. اما حسین باور نکرد و گفت: «هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. هر 
بلایی که بر سر ما بیاید آن را در حقّ خود موجب اجر و پاداش و در حق فرمانروایان 
موجب تباهی می‌شماریم»"". مسلم را پس از دستگیری نزد ابن زیاد بردند. سخنان 
تند و تیزی بین آن‌ها در گرفت. سپس ابن زیاد فرمان داد تا او را بالای کاخ ببرند» در 


۱- باید دانست که اين منطقه از عراق که مسلم و حضرت حسین نله در آنجا سر و کار داشتند تعداد 
زیادی از جمعیتش را افراد تازه مسلمان» غلامان آزاد شده و عرب‌های قبایل شرق تشکیل می‌داد 
که هنوز به طور کامل به رنگ اسلامی درنمده بودند. همچنین بر اثر زندگی در سایه‌ی حکومت 
آزاد و مرفه ساسانی. مردم عراق با صفاتی چون قدرت و ثروت پرستی؛ فرصت‌طلبی و قوم پرستی 
غاد کرده بوفند این :صفات ومانن ,بیشعر آشکار شد که یک طرک غفیقه و اصول و اخلای قرار 
داقفت ور ظزفا دیگز فرونت: جاه رسب و سافع زودگقر: 

۲- گریه‌ی او به خاطر حسین ویاراتش بود. رک: البدايةوالنهايةه چ ۸ ص ۰۱۵۸ دارالکتب العلمیه 
بیروت. (مترجم) 

۳- البداية والنهاية. ج ۸ ص ۰۱۵۹ 


حسن و حسین نت سروران جوانان بهشت ۳۰۳ 


حالی که او را می‌بردند تکبیر می‌گفت و ستایش و سپاس خدا را به جای می‌آورد و 
آمرزش می‌خواست. مردی به نام بکیر بن عمران گردنش را زد و سرش را از بالای 
کاخ به زمین پرتاب کرد و آنگاه پیکرش را به دنبال سرش فرو افکند"". 
# ۶ 

هنگامی که مردم از قصد حسین برای رفتن به کوفه مظلع شدند» نسبت‌به آینده‌یاو 
نگران شدند و او را از این کار بازداشتند. دوستان و اهل رأی نظر دادند که نباید به 
عراق برود؛ عبداللّه بن عباس«نشط گفت: عراقیان مردمی مکارند. فریب آن‌ها را مخور! 
تو همین جا بمان و به مردم عراق بنویس که حاکم خود را بیرون کنند اگر چنین 
کردند نزد آن‌ها بروا حسینف» گفت: ای پسر عمو! به خدا سوگند! می‌دانم که تو 
خیرخواه من هستی اما من تصمیم دارم به سوی آن‌ها حرکت کنم. ابن عباس گفت: 
اگر حتماً می‌روی پس زن و فرزندت را همراه مبر» به خدا! می‌ترسم که تو را نیز مانند 
عثمان که زن و فرزندش ناظر قتل او بودند. بکشند" ؟. عبداللّه بن عمر شید نیز به 
نزد وی رفت و خواست که او را از رفتن به کوفه منصرف کند. چون حسین خودداری 
ورزید او را در آغوش گرفت و با چشم گریان گفت: «ای کسی که کشته خواهی شد! تو 
را به خدا می‌سپارم.» عبدالله بن زبیر نیز او را از رفتن باز داشت» حسین گفت: «خبر 
پیمان بیعت چهل هزار نفر به من رسیده که همگی سوگند یاد کرده‌اند که مرا یاری 
خواهند کرد»"*. ابوسعید خدری, جابر بن عبداللّه و سعید بن مسیب نیز از او 
خواستند که به کوفه نرود. اما او نیذیرفت و به راه خود ادامه داد( ؟. حضرت حسین در 
بین راه. با «فرزدق» (شاعر معروف) ملاقات کرد و احوال مردم عراق را از او پرسید. 
فرزدق گفت: ای فرزند رسول خدا! دل‌های مردم با توست. ولی شمشیرها علیه توست 
و پیروزی هم با خداست". 


۱- همان منبع. ج ۸ص ۰۱۵۶-۱۵۷ 
۲- ابن کثیر. البداية والنهاية ج ۸ص ۱۶۰. 


مه وی ۱۳ هر 
فان انم اس 2 


.۳ ترجمه فارسی المرتضی 


حسین بن علی:: در راه کوفه 

حضرت حسین‌تله همراه با اهل بیت خود و شصت نفر از اهل کوفه که او را 
همراهی می‌کردند از مکه خارج شد و به سوی کوفه رهسپار شد. در حالی که از 
سرنوشت مسلم و رویدادهای کوفه آگاهی نداشت. در بین راه (در محلی به نام زدود) 
از قتل مسلم و هانی بن عروه اطلاع یافت. آنگاه بارها «ٍنا له و نا الیه راجعون» را 
می‌خواند. مردم گفتند: حال که چنین است خود را به کشتن مده. فرمود: «زندگی بعد 
از آن‌ها فایده‌ای ندارد.» وقتی به محل حاجز رسید» گفت: «شیعیان ما دست از پاری 
ما کشیده‌اند. هر کس دوست دارد از همین جا برگردد و هیچ گونه ملامت و سرزنش 
نمی‌شود.» با شنیدن این سخن. عده‌ای از همراهانش پراکنده شدند (این‌ها بادیه 
نشینانی بودند که در بین راه به او پیوسته بودند) و کسی جز یاران او که از مکه با او 
همراه بودند باقی نماند" ". اين زیاد سپاهی به فرماندهی حوین یزید تمیمی به سوی 
حسین فرستاد (حرٌ در محلی به نام ذوحم به حضرت حسین:» رسید - م). حضرت 
حسین :4 نماز ظهر را با آنان خواند و هر گروه به جای خود بازگشتند. بعد از ادای 
نماز عصر. حسین«:» دو کیسه‌ی انباشته از نامه بیرون آورد و در برابر ایشان بر زمین 
ریخت و تعدادی از آن‌ها را خواند و سبب آمدن خود را توضیح داد. حر گفت: ما از این 
کسانی نیستیم که برای تو نامه نوشته‌اند.[(ما برای جنگ با شما نیامده‌ايم. فقط 
مآموریت داریم تا رسیدن به نزد ابن زیاد شما را همراهی کنیم. حضرت حسین:: 
فرمود: مرگ از اين کار آسان‌تر است" .]سپس از حسین ع» دوری گزید. او نیز با یاران 
خود به گوشه‌ای رفت. در این هنگام جمعی از مردم کوفه به نزد حسین :ی آمدند» از 
آتاهتاصوال موه آنتا سرا هه مهم باه ماع کفسا یرام وس ان 
مردم رشوه‌های بزرگ دریافت کرده‌اند و کیسه‌های شان پر شده است و همگی علیه تو 


همداستانند. اما بقیه‌ی مردم. دل‌های شان به هوای تو پر می‌زند. ولی فردا 


۱- همان. ج ۸ ص ۰-۱۶۹ 1۶۸. 
۲- البداية والنهایه, ج ۸ ص ۱۲۰۹ چاپ داراحیاء التراث العربی» بیروت» چاپ اول. ۱۹۹۷ م. 


(مترجم) 


حسن و حسین تن سروران جوانان بهشت ۳۰۵ 


شمشیرشان به کشتن تو از نیام بر می‌آید» . هنگامی که حضرت حسین له به محل 
«نینوا» (نزدیک کربلا) رسید» پیک ابن زیاد نامه‌ای برای حر آورد که به او فرمان داده 
بود که حضرت حسین ظ* را از راه بیابانی» آرام آرام به سوی عراق هدایت کند. تا سپاه 
او در رسد. روز بعد (دوم محرم سال ۶۱ ه. ق.) عمر بن سعد با لشکرش از راه رسید» 
حسین :4 به او گفت: من از تو یکی از این سه چیز را می‌خواهم؛ يا مرا بگذار تا از 
همان راهی که آمده‌ام برگردم. يا اينکه نزد یزید بروم و دست در دست او قرار دهم تا 
او چه کند. یا اينکه راهم را به سوی ترک‌ها باز گذار تا با آن‌ها بجنگم و کشته شوم. 
عمر بن سعد خواسته‌های وی را به اطلاع آبن زیاد رسانید. ابن زیاد خواسته‌ی او را 
پذیرفت و تصمیم گرفت که او را نزد یزید حاضر کند. اما شمربن ذی الجوشن مخالفت 
کرد و گفت: باید او به فرمان تو تن در دهد. زیاد به عمر بن سعد همین چیز را ابلاغ 
کرد. حسین ضل گفت: «سوگند به خدا که اين کار را نخواهم کرد.» 

عمربن سعد جنگ با حسین ط» را به تأخیر انداخت و وقت گذرانی کرد. زیاد؛ 
شمربن ذی الجوشن را به سوی او فرستاد و به او گفت: نزد عمر برو اگر او پیشروی 
کرد همراه او بجنگ وگرنه گردنش را بزن و خود به جای او فرمانده باش! حدود سی 
نفر از همراهان ابن سعد که از اعیان کوفه بودند. وقتی دیدند که هیچ یک از 
خواسته‌های حسین پذیرفته نشد. گفتند: فرزند رسول اللّه کل سه پیشنهاد عرضه کرد 
و شما یکی از آن‌ها را هم نپذیرفتید» همراهی با شما جایز نیست. سپس به حسین 
ناوضر ام ارات کیوند ۱ 


در میدان کربلا 

هنگامی که حضرت حسین 9 به کربلا رسید. پرسید: اسم این سرزمین چیست؟ 
گفتند: کربلاء فرمود: «آری» کرب (غم) و بلا». ابن زیاد به ابن سعد فرمان داد تا آب را 
به روی حضرت حسین» ببندنده حضرت حسینة:» به پارانش در حالی که 
شمشیرهای خود را حمایل کرده بودند گفت: آب بردارید و اسب‌های خود و اسب‌های 


۲- ابن کثیر. البداية والنهایق ج ۸ص ۱۷۰ با اختصار. 


۳۰۶ ترجمه فارسی المرتضی 


دشمی.را متیرات کنید: و نماز ظهررا با آنان خواند . انن نعدهشمرنن ذی الخوشن 
را به فرماندهی پیاده نظام منصوب کرد. شب پنجشنبه نهم محرم» به حسین و یارانش 
تاختند. حسین در آن شب به اهل بیتش سفارش‌هایی کرد و برای یارانش خطبه‌ای 
ایراد نمود و گفت: «شما اختیار دارید بروید و مرا تنها بگذارید؛ زیرا دشمن مرا 
اه امه 6 بای تپ ای فاد ای عم که هرک رونت زانتباوره که 
پس از تو زنده بمانیم.» فرزندان عقیل گفتند: «خود و اموال و خویشان خود را فدایت 
خواهیم کرد تا به سرنوشت تو دچار شویم خدا زندگی را پس از تو برای ما تلخ و ناگوار 
بگرداند!»" " حضرت حسین#* روز جمعه و بنا به روایتی روز شنبه دهم محرم. نماز 
صبح را با پاران خود که سی و دو سوار و چهل پیاده بودند. خواند و سپس بر اسب 
خود سوار شد و قرآن را پیش روی خود قرار داد. پسرش, علی بن حسین (زین 
العابدین) نیز که ضعیف و بیمار بود. در جنگ شرکت کرد. حسین نزدیک سپاه دشمن 
رفت و آن‌ها را از نسب. مقام و مرتبت و فضایل خویش آگاه ساخت و گفت: «من فرزند 
دختر پیامبر شما هستم. به خود آیید و از خویشتن بپرسید که آیا برای شما رواست که 
فردی چون مرا بکشید؟...»"" در این هنگام حرّبن یزید ریاحی به اسب خود نهیب زد 
و به حضرت حسین پیوست و در رکاب او جنگید تا کشته شد. 

شمربن ذی‌الجوشن به یاران حسین :ی حمله برد آنان مردانه در برابر او ایستادگی 
کردند. حسین‌طل» برای آنان دعای خیر می‌کرد و می‌گفت: «خداوند بهترین پاداش 
ته کار یه شا یت بایان اس فای ان واه تاش ازترادران 
حسین بن علی به شهادت رسیدند. شمر"" فریاد برآورد که منتظر چه هستید؟ او را 
بکشیدا زرعه بن شریک تمیمی پیش رفت و با شمشیر به شانهاش زد. سپس سنان بن 


هس ۱ 

یی کیره اند و تیاه رشن ۳ 

ان هی ۱ 

۴- دکتر جمیل عبداللّه المصری می‌گوید: شمر شخصیتی میکاویلی بود و مانند پدرش ذی‌الجوشن 
طبیعتی آتشین داشت. او برای رسیدن به هدف از هیچ وسیله‌ای دریغ نمی کرد و معلوم می‌شود 
که به کینه‌توزی و سنگدلی معروف بوده است. «ثر آهل الکتاب فی الفتن واحروب. ص ۴۹۰) 


حسن و حسین نت سروران جوانان بهشت ۳۷ 


انس نخعی او را نخست با نیزه مورد ضربه قرار داد و سپس از اسب فرود آمد و سرش 
را از تن جدا کرد و به خولی داد. 

ابومخنف به نقل از جعفرین محمد می‌گوید: 

«پس از شهادت حسین بر بدن او سی و سه زخم نیزه و سی و چهار ضربت دیگر 
یافتیم»". همه‌ی کسانی که با حسینظ» در کربلا شهید شدند هفتاد و دو نفر بودند. 
از محمّدین حنفیه نقل شده که گفت: «هفده نفر از نسل فاطمه جع با حسین شهید 
۲( 


شدند» ". حضرت حسینتل» روز جمعه دهم محرم سال شصت و یکم هجری به 


شهادت رسید. در آن هنگام عمر او پنجاه و چهار سال و شش ماه و پانزده روز بود. 


در حضور یزید 

هشام می‌گوید: «هنگامی که سر حضرت حسين: به نزد یزید آورده شد. 
چشمانش پر اشک شد. و گفت: من بدون قتل حسین از شما راضی بودم. خدا پسر 
سمیه را لعنت کندا به خدا اگر من همراه او بودم او را می‌بخشیدم»" *. یکی از غلامان 
آزاد شده‌ی معاویه می‌گوید: چون سر حسین در مقابل یزید گذاشته شد. دیدم که گریه 
می‌کند و می‌گوید: اگر میان او و ابن زیاد نسب و پیوندی بود. چنین نمی‌کرد"". زنان 
و همراهان بازماند‌ی حضرت حسین را نزد یزید بردند. پزید با مهربانی پیش آمد و 
آن‌ها را نزد اهل بیت خود برد و آنان را گرامی داشت و سپس به مدینه فرستاد. روایتی 
در دست نداریم که یزید ابن زیاد را توبیخ کند يا از پستش برکنار کند. 


۱- البداية والنهاية ج ۸ ص ۱۸۸ -اين امر جای عبرت است که همه‌ی کسانی که در قتل حضرت 
حسین له در جنگ علیه او شرکت داشتند. به کیفر اعمال خود رسیدند و کشته شدند. مختار 
کذاب - با وجود گمراهی و انحراف - قانلان حسین را دنبال کرد و به قتل رسانید. خداوند غالب 
و انتقام گیرنده است. 

۲- ابن کثیر البداية والنهایة ج ۸ ص ۰۱۸۹ 

۳- همان منبع» ص ۰۱1٩۹۱‏ 

۴- همان منبع» ص ۰۱۷۱ 


۳۰۸ ترجمه فارسی المرتضی 


واقعه‌ی حزه و مرگ یزید 
تاریخ صدر اسلام. زیرا یزید به مسلم بن عقبه اجازه داد که به مدت سه روز شهر مدینه 
را مورد هرگونه غارت و تاراج قرار دهد. 

ابن کثیر می‌گوید: 

«در این سه روز به قدری فساد و خرابکاری در شهر نبوی ایجاد شد که از حد و 
مرز خارج است. یزید می‌خواست سلطه و قدرت خود را مستحکم کند و بدون منازع و 
تالف عکویی کی اما خاش تا کب فالی سفن اون ایا تکام گیذانیه) ۲ 
یزید بعد از آن زیاد زنده نماند و از حکومت بیش از چهار سال بهره نبرد و در چهاردهم 
ربیع‌الاول سال شصت و چهار قمری در گذشت"". با مرگ یزید. حکومت آل ابوسفیان 
پایان یافت و به بنی مروان بن حکم منتقل شد" و در میان آن‌ها دست به دست 
گشت تا آنکه به بنی‌عبّاس رسید. خداوند مالک حکومت‌هاست. اوست که به هر کس 
بخواهد حکومت می‌بخشد و از هر کس بخواهد حکومت را می‌گیرد. هر کس را بخواهد 
عرّت می‌دهد و هر کس را بخواهد ذلیل می‌کند. 


فاحعه‌ی کربلا از منظر علمای اهل سنت 
امامان 9 بزرگان اهل شنت همواره این کار یزید و فرماندهان او مانند عبیداللّه بن 
زیاد. عمر بن سعد فشنمرین ذی الجوشن ۳ زشت دانستهاند 9 از آن‌ها اعلام برائت 9 


بیزاری نموده‌اند و به شهادت رساندن ظالمانه‌ی حضرت حسین ض و یاران او را کاری 


۳- بعد از پزید» پسرش. معاویه بن یزید به تخت خلافت نشست. در تاریخ ۱۴ ربیع الاول سال ۶۴ بعد 
از مرگ پدرش با او بیعت شد. او مردی نیکوکار و عابد بود. اما مت خلافتش طول نکشید و در 
مت خلافتش مریض بود و خارج نمی‌شد. در سن بیست و یک سالگی (و به قولی کمتر و 
بیشتر) از دنیا رفت. بنی‌امیه بعد از او در سوم ذیعقده سال ۶۴ با مروان بن حکم بیعت کردند. 
مروان در سوم رمضان سال ۶۵ درگذشت و پسرش. عبدالملک بن مروان به جای او نشست. 


حکومت پرداختند؛ « الأرض له یورثها من یشاء). 


حسن و حسین نت سروران جوانان بهشت ۳۹ 


بسیار نفرت‌انگیز دانسته و ناراحتی قلبی خویش را اظهار داشته‌اند. در اینجا با رعایت 
اختصار نمونه‌هایی آورده می‌شود: 

صالح. فرزند امام احمد بن حنبل می‌گوید: به پدرم گفتم: عده‌ای می‌گویند که یزید 
یزید را دوست داشته باشد؟ گفتم: پس چرا او را لعنت نمی کنی؟ گفت: تو کجا دیده‌ای 
کهپذرت کشی. را لعنت کند" «.شیخ الاشلام این تیمیه: در گفتگویی. با یکی ا: 
فرماندهان سپاه مغول به نام «بولایی» هنگامی که در فتنه‌ی بزرگ در دمشق آمده 
بود. چنین گفت: 

ی ها 
است ی ۱ آن‌ها دور 


اسلام چا ن خود را بر کف نهاد. همانا او و برادرش ی ن هل بهشت هستند. 
آن‌ها زمانی پرورش یافتند که اسلام دارای عزژت و سیادت بود. لذا آن زحمات و 
رنج‌هایی که خانواده‌ی آن‌ها در راه همجرت و جهاد و تحمّل آزار و اذیت کفار متحمّل 
شدند به آن‌ها نرسید. بنابراین خداوندبه وسیله‌ی شهادت. کرامت آن‌ها را تکمیل 
گردانید و به درجات آن‌ها افزود. قتل او معصیت بسیار بزرگی است و خداوند دستور 
فرموده است که به هنگام مصیبت صبر پيشه کنید و «نا له وانا الیه راجعون» بخوانید؛ 
اقا که من رف مار 


و م 


ر بر الم بری ها آلْذین 5 آصیتهم نمی یه فا لا یله وا له رجعوت2) 
رت عنیز لت تن ور را د رجات 
«پشارت ده به صابران 9 استقامت کنندگان» کسانی که هرگاه مصیبتی به آن‌ها 


شام کش ها از اتسوا هستیم هه وی او تاه هی کر ۰ اما شاخ 


۲ همان منبع» ج ۴ص ۳۸۳۷ 


۳۰ ترجمه فارسی المرتضی 


سرهندی, معروف به مجذد هزاره‌ی دوّم. متوفی ۱۰۳۴ ه- ق. در یکی از نامه‌هایش 
مي پوینهد: 

«یزید محروم از سعادت. از زمره‌ی فاسقان به شمار می‌آید. توقف در لعنت او فقط 
بنابر اصل مقزر اهل سنّت است که می‌گویند: نباید به لعن شخص معین مبادرت ورزید. 
مگر آنکه به یقین معلوم شود که خاتمه‌ی او بر کفر بوده و در حالت کفر از جهان رفته 
است؛ مانند ابولهب و زنش. این بدان معنی نیست که یزید سزاوار لعنت نمی‌باشد؛ زیرا 
خداوند می‌فرماید: 


۳ 
0 


۳ 
مُهبتا46 [الحزاب: ۵۷]. 

«کسانی که خدا و پیامبرش را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. خداوند آن‌ها را در 
دنیا و آخرت از رحمت خود قر له سفق محدت بزرگ علامه شیخ عبدالحق 
بخاری دهلوی (متوفی ۱۰۵۲ ه. ق.) در کتاب «تکمیل الایمان» می‌نویسد: 


«خلاصه این که یزید از نظر ما مبغوض‌ترین و منفورترین فرد است. جرایمی را که 
ان بابح یج شعاد هدر امت اسلام مریکت شت: کسین مر تکت نفد لبنت زنام 


احمدین عبدالرحیم. معروف به شاه ولی اللّه دهلوی (متوفی ۱۱۷۶) در کتاب 
معروفش «حجة ال البالغه» در بحث «فتّن» پیرامون تشریح «دعاة الضلال» (دعوتگران 
به سوی گمراهی) که در حدیث آمده است. چنین می‌نویسد: 

«دعوتگران به سوی گمراهی یکی یزید در شام و دیگری مختار در عراق بودند»"". 
ان تخت رز با کفتار ی متصفانه ۱ دانشنته ورمصا‌تیزرک علومه رین امه کتگزهی 


4 فی انیا والاجرة وأعدٌ لهم عَدابا 


۱- مکتوبات فارسی امام ربانی ج ۰۱ مکتوب شماره‌ی ۰۲۵۱ نیز منتخبات از مکتوبات امام ربانی ص 
۸ چاپ مکتبه ایشیق استانبول ۱۹۷۸ م. بزرگان اسلام بدزبانی و دشنام گویی را برای 
مسلمان نیسندیده‌اند؛ حضرت علی :له در جنگ صفین وقتی شنید که عده‌ای از اصحاب وی به 
مردم شام فحش می‌دهند. فرمود: من نمی‌پسندم که شما دشنام دهید؛ (ٍنی آکره لکم آن تکونوا 
سّابین) نهح البلاغه. خطبه‌ی ۰۱۹۷ (مترجم) 

۳- دهلوی؛ ولی اللّه. حجة ال البالغة, ج ۲. ص ۲۱۳ چاپ لاهور پاکستان. 


حسن و حسین تن سروران جوانان بهشت ۳۱ 


«هر چند اعمال ناشایست یزید موجب لعن هستند. ولی از اخبار و روایات تاریخی و 
قافن مخ ات فده کف بایان اعمالن را فلا هه ات ای با مان که 
چنین امری محققا به ثبوت نرسیده باشد نمی‌توان قطعا حکم کرد. پس مدار جواز و 
عدم جواز لعن [در این موضوع ]بر مبنای تاریخ استوار است. بنابراین احتیاط و بهترین 
راه برای ما سکوت است؛ زیرا اگر لعن جایز باشد در لعنت نکردن هیچ اشکالی وجود 
ندارد؛ برای این که لعن کردن نه فرض است نه واجب و نه سنت و نه مستحب. بلکه 
فقط ماخ شک اکن کی اه او امس کته لک این ۵ بت فست 
که شوه را با مفضتت آلوفه کنیع ۱ 


فعالیت برای تغییر نظام فاسد و ارزش آن 

خلافت. بعد از خلفای راشدین - متأسفانه - به تدریج به نظام موروئی و خاندانی 
مبذل گشت. عرب و مسلمانان» در برابر این نظام. سرتسلیم فرود آوردند. هیچ کس 
نمی‌توانست در قیام علیه خلیفه‌ی اموی و عباسی امید پیروزی داشته باشد. مگر 
کسانی که از شرافت نسبی و برتری خانوادگی برخوردار بودند و همچنین از حمایت و 
پشتیبانی قومی و مردمی بهره‌مند بودند و توان مبارزه با قدرت مستحکم آن‌ها را 
داشتند. از اینجاست که کلیه‌ی کسانی که در برابر حکومت اموی و عبّاسی قیام 
کردند. از اهل بیت پیامبر و از علوی‌ها بودند؛ زیرا امکان پیروزی آن‌ها بیشتر بود و 
مسلمانان بیشتر به آن‌ها اعتماد و تمایل داشتند و اصلاح طلبان. بهتر با آن‌ها همکاری 
می‌کردند» لذا کسانی که از اوضاع فاسد روزگار خود به تنگ آمده و از ضایع شدن اموال 
مسلمانان در خو شگذرانی‌های حکام رنج می‌بردند» مبارزان و اصلاح طلبان را یاری 
نموده و به حمایت آن‌ها کمر بستند. 

بعد از قیام حسین بن علی تط نواده‌ی اوء زیدبن علی بن حسین در برابر هشام 
بن عبدالملک اموی قیام کرد. وی در سال ۱۲۲ ه. ق. کشته و به دار آويخته شد. 
امام ابوحنیفه او را در این قیام حمایت و یاری کرد و ده‌هزار درهم مساعدت 
نمود ". سپس از اولاد حسن بن علی, محمد بن عبدالله بن حسن بن علی معروف به 
نفس زکیه. در مدینه و برادرش, ابراهیم در کوفه در برابر منصور عبّاسی قیام کردند. 


۳ ترجمه فارسی المرتضی 


امام ابوحنیفه و مالک از طرفداران نفس زکیه بودند. امام ابوحنیفه آشکارا او را پاری 
:۲ ۱ 

می‌کرد و با کمک‌های مالی فراوان نیز از او حمایت می‌کرد و به حسن بن قحطبه(" 
یکی از فرماندهان نظامی ارتش منصور توصیه نمود که با ذوالنفس الزکیه نجنگد. لذا 
ابن قحطبه از جنگ با او بازآمد و از منصور عذرخواهی کرد. به همین دلیل منصور با 

در تاریخ کامل ابن اثیر آمده است که مردم مدینه از امام مالک بن انس له 
پرسیدند: ما که با ابوجعفر (منصور) بیعت کرده و9 با او پیمان بسته‌ایم آیا می‌توانیم 
پا شرا کین مخ ای از کیهیا یه قیام اه شوخ کت ؟امام 
فالکهد رتاش گفت: («سعت هما آررمی اخاربت اگ رن ده است‌سان ایو ما مکلت 
به رعایت این پیمان نیستید». آنگاه مردم به یاری یی اف ۱۳ محمّد در ماه 
رمضان سال ۱۴۳۵ ه. ق. در مدینه به شهادت رسید و برادرش, ابراهیم نیز در 
ذیقعده‌ی همان سال کشته شد. 

ای فاليت‌ها بد ظاهر خاعام هاند: و یخی مطلون: خاضا ی شوه وی زعکرشت‌ها 
بسیار مقتدر و دارای توان رزمی و ریشه‌ی مستحکم بودند. در تاریخ گذشته و معاصر 
۳ 
پایمردی استوار بوده و رهبران آن‌ها و نیز پیروان آن‌ها در فداکاری جانی و مالی هیچ 
گونه کوتاهی نکرده‌اند. اما با این همه باز هم در برابر حکومت‌های منظم و تا دندان 
طبیعی جهان» شگفتی ندارد. گرچه این فعالیت‌ها از نظر سیاسی و نتیجه‌ی ظاهری 
کرامت آن را حفظ کرد. اگر این فعالیت‌ها در ادوار مختلف وجود نمی‌داشت. تاریخ 
اسلام مجموعه‌ای بود از داستان‌های خودخواهی» زورگویی» تطمیع و تهدید پادشاهان 
جبّار و سودجو و کرنش آدم‌های درباری و فرصت طلب. این مجاهدان قهرمان و 
مومنان از خودگذشته. جان بر کف نهاده و در برابر رژیم‌های فاسد و تطمیع مادی آنان 


۱- در بعضی از کتاب‌های تاريخ حمید بن قحطبه آمده است. 
۲- ابن اثیر, الکامل, ج ۰۵ ص ۰۲۵۱ مسلّم است که تأیید و پشتیبانی امام ابوحنیفه و امام مالک که 
دو رهبر بزرگ بو دند» اهمیت و9 ارزش به سزایی داشتت و9 در تاریخ فعالیت‌های انقلابی جایگاه 


ویژه‌ای دارد. 


حسن و حسین نت سروران جوانان بهشت ۳۳ 
سر تسلیم فرود نیاوردند و برای نسل‌های آینده الگوهایی درخشان از ایمان و یقین به 
جای گذاشتند که همواره بر تارک تاریخ نور افشانی می‌کنند و الهام بخش دلاوری 

نسا نا خفن بالقول قَیتع ی نی قلیهه مرش وفلن 
۳ مَعَرُوفا 4 [الاحزاب: ۳۲]. 

«در میان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه 
ایستادند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند) و 


بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیل در عهد و پیمان خود ۱ 
# ۴ 


۱- اقتباس از کتاب «تاریخ دعوت و اصلاح». اثر ن؟ نگارنده. ج ۱ص ۰۶۷-۸ 


بخش دهم: 
آل نبی :: و اولاد علی. 


زندگی و سیره‌ی فرزندان علی«* بعد از حادثه‌ی کربلا - غیرت در 
نسب نبوی - بیزاری از مداحی و افراط در محیّت ‏ اعتراف به فضایل 
خلفای سه گانه و دفاع از آن‌ها - قهرمانان و مبارزان میدان جهاد - 
نقش آل رسول 3۶ در گسترش اسلام و تربیت و اصلاح جامعه - 
مصلحان و مجاهدان شبه قاه‌ی هند - رهبران و مجاهدان کشورهای 
عربی. 


آل نبی و اولاد علی تلْ 


زندگی و سیره‌ی فرزندان علی:# بعد از حادثه‌ی کربلا 

فاجعه‌ی کربلاء با رسوایی‌هایی که برای حکومت وقت و هواداران آن به بار آورد به 
پایان رسید و جریان زندگی به حالت عادی خود بازگشت. آل و اولاد حضرت علی و 
فرزندان حسن و حسین. به زندگی الگویی سابق خود ادامه دادند؛ زندگی‌ای که سراسر 
عفت و پاکی» اشتغال به عبادت. دل نبستن به دنیاء توجخه به آخرت» خودسازی, 
بزرگ‌منشی و خیر خواهی برای اسلام و مسلمانان بود. زندگیای که شایسته و 
سزاواراولاد رسول ی و جانشینان او بود. این سیره و زندگی» مدرسه‌ی اخلاقی الگویی 
است که فرزندان هر نسل می‌توانند در آن» اخلاقی پسندیده. مروّت و سخاوت و نیکی با 
بدان را بیاموزند. 

در این‌جا چند نمونه از دریای بیکران تاریخ می‌آوریم: 

حضرت سعید بن مسیب میگوید: 

«کسی را پرهیزگارتر از علی بن حسین زین العابدین] ندیدم»"". امام زهری 
می‌گوید: 

«هیچ یک از قریشیان را ندیدم که از علی بن حسین:» بهتر باشد. هرگاه نام او 
برده می‌شد (امام زهری) گریه می‌کرد و می‌گفت: زین‌العابدین! (زینت 
عبادتگزاران)»"" زین العابدین, هنگام شب کیسه‌های نان را بر پشت خود می‌گذاشت 
و به مستمندان صدقه ی ۳ جریر می‌گوید: 

«هنگامی که او رحلت کرد. دیدند که آتار کیسه‌هایی که بر دوش می‌گذاشت و به 
خانه‌های مستمندان می‌رسانید. بر پشت او نمایان ات شیبه می‌گوید: «پس از 


۱- اصفهانی؛ ابونعیم. حلية الاأولیاء و طبقات الاأصفیاء ج ۳. ص ۰۱۴۱ 
۲- همان ج ۲ ص ۱۳۵. 

۳- همان منبع؛ ج ۳ ص ۱۳۶. 

۴- همان منبع. 


۳۸ ترجمه فارسی المرتضی 
وفات علی بن حسین معلوم شد که او در زندگی خود مراقبت و سرپرستی مخارج 
یکصد خانوار از مردم مدینه را به عهده داشته است.» 

محمد بن اسحاق می‌گوید: «بسیاری از مردم مدینه طوری زندگی می‌کردند که 
نمی‌دانستند مخارج زندگیشان از کجا فراهم می‌شود. وقتی که علی بن حسین 
درگذشت. آنچه شبانه به در خانه‌هایشان می‌رسید قطع 6 او در شبانه روز هزار 
رکعت نماز می‌خواند (و طوری خسته می‌شد که) هرگاه باد تندی می‌وزید بی‌هوش 
می‌شد و بر زمین می‌افتاد"". عبدالغفار بن قاسم می‌گوید: روزی زین‌العابدین از 
مسجد خارج شد. شخصی او را دشنام داد. خدمتکاران و همراهان او خواستند آن 
شخص را مورد حمله قرار دهند. اما زین‌العابدین آن‌ها را بازداشت و به آن مرد گفت: 
«عیوب ما بیش از آن است که تو می‌دانی.» سپس به او گفت: آیا به کمک و مساعدت 
اقا قرش کی مه ی ای ری الما دی ای وه رای دوش ار اما 
یک هزار درهم به او بخشید. از آن پس آن مرد می‌گفت: گواهی می‌دهم که از اولاد 
رسول هستی"". یک بار زین‌العابدین مهمان داشت. به خدمتگزار گفت که زود از 
مهمانان پذیرایی کند. غلام با عجله سیخ کبابی را که در تنور گذاشته بود برداشت و از 
پله‌ها بالا رفت. در اين هنگام سیخ از دستش رها شد و بالای سر یکی از کودکان 
زین‌العابدین افتاد و بر اثر ضربه‌ای که بر سرش وارد آمده بود جان داد. زین‌العابدین 
نخست آن غلام را آزاد کرد و به او گفت: تو قصدی نداشتی. بعد از آن به مراسم کفن و 
تشییع جنازه‌ی فرزندش مشغول شد" ؟. زین‌العابدین در سال سی و هشت هجری به 
دنیا آمد. مادرش. سلافه معروف به شهربانو (دختر يزدگرد آخرین یادشاه ایران) بود. 
ایشان در سال ٩۴‏ ه. ق. در شهر مدینه دار فانی را وداع گفت و در کنار قبر عمویش؛ 


حسن بن علی تیا مدفون ۱ نسل حضرت حسین ن» فقط از زین‌العابدین 


۱- همان منبع. 

۲- ابن جوزی. صفة الصفوة ج ۲ص ۵۶. 

۳- همان منبع. 

۴- صفة الصفوة ابن جوزی» ج ۲ص ۵۶. 

۵- برای اطلاع بیشتر از زندگی و مناقب زین‌العابدین به البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۱۱۵ - ۱۰۳ 


آل نبی و اولاد علی نف ۳۹ 


تداوم یافت. فرزندش, محمد باقر و فرزند او جعفر صادق و فرزند او. موسی بن جعفر 
(موسی کاظم) و فرزندش, علی الرضا همگی در بردباری سخاوت. پاک‌دامنی» بزرگ 
منشی و کرامت نفس مانند پدران و اجداد خود اسوه و نمونه بودند. 

عمرو بن مقدام می‌گفت: هرگاه ابوجعفر محمّدباقر را می‌بینم» یقین می‌کنم که او 
از نسل و خاندان نبوّت ی اما فرزندش. جعفر (صادق) بن محمد؛ وی به عبادت 
خدا و یاد او اشتغال داشت و گوشه‌نشینی و بی‌رغبتی به دنیا و منصب دنیوی را بر 
ریاست و حکومت ترجیح می‌داد"". امام مالک در شرح احوال او می‌گوید: من همواره 
نزد جعفر بن محمّد رفت و آمد داشتم. مردی خوش‌برخورد و خنده‌رو بود» هرگاه نام 
پیامبر 35 برده می‌شد چهره‌اش برافروخته می‌شد. هربار که پیش او می‌رفتم وی را در 
یکی از سه حال می‌دیدم؛ يا نماز می‌خواند. یا روزه دار بود و يا قرآن تلاوت می‌کرد. 
هیچ گاه ندیدم که بدون طهارت روایتی از پیامبر ج نقل کند. سخن بیهوده نمی گفت 
و از عابدان و زاهدان خدا ترس و مثّقی بود" ". موسی بن جعفر بن محمد بن علی 
(موسی کاظم) مردی سخی و بردبار بود. اگر اطلاع می‌یافت که کسی در حق او بدی 
می‌کند. برایش مبلغی پول می‌فرستاد. چه بسا که اين مبلغ هزار دینار بود " 
هاش ۳۳ با ۳۰ با ۳۵۵ یار درشت هی کرد وی ففرای یت تنم 
می‌نمود. مآمون. ابوالحسن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر صادق را به 
ولیعهدی خود منصوب کرد. او در سال ۱۵۳ متولد و در آخرین روز صفر سال ۲۰۳ ه 
ق. دار فانی را وداع گفت. نماز جنازه‌اش به امامت مأمون خوانده شد و مامون او را 
کنار قبر پدرش, هارون الرشید در شهر طوس. (مشهد کنونی) دفن کرد. 

اولاد حضرت حسن بن علی نیز چنین بودند. آبن عساکر شرح زندگانی حسن بن 
حسن بن علی معروف به حسن مثتّی را بیان کرده و صفاتی را از وی یادآور شده که 
دلالت بر بزرگی و کرامت او دارند"*. اما عبداللّه بن حسن بن علی بن ابی‌طالب 


۱- اصفهانی؛ ابونعیم» حلية الاأْولیاء» ج ۲ ص ۰۱۹۳ 

۳- همان منبع. 

۳- ابوزهره الامام الصادق. ص ۷۷ بیروت. 

۴- ابن جوزی. صفة الصفوة ج ۲ ص ۱۰۳. 

۵- ابن عساکر, تهذیب تاریخ دمشق الکبین ج ۴ ص ۱۶۹ - ۱۶۵ بیروت. ۱۹۷۹ م. 


۳۲۰ ترجمه فارسی المرتضی 


0 ۲ ۳ ۱ ۲ 
؛ وی یکی از تابعین و محدئین مدینه بود. واقدی 


9 عبداللّه یکی از عابدان بلندپایه بود. او شرف و جایگاه خاصّی نزد مردم داشت 


(معروف به عبداللّه محض) 


و دارای هیبت و عظمت و قدرت سخنوری بود. مصعب بن عبدالله می‌ گفت: هیچ یک 
اعلمانا تنیدم که کسیا راز عبتالله بسن مور ارام قوار دهد 

زییعه اس اناوت که کفتار اعیدالله زا ششیده بو کف گواه .م‌دهم. که ای 
گفتا گفتار فرزندان اتتیاشت: یک بار در مکه. مرت معروف. ایوب. در جلسه‌ای 
تفه توق خی از سکن :شیر با ام شلاق. گفتاه هی کاملا ومع خفن را مه ظرف او 
گردانید و با صدایی آهسته جواب سلام را گفت. چون دوباره روی خود را به سوی 
فرزند پیامبر. عبدالله پنی حسن"*. ابن‌کثیر می‌گوید: علماء برای عبدالله محض بن 
حسن مثنّی احترام زیادی قایل بودند و او عابدی گرانمایه بود. یحیی بن معین 
می‌گوید: عبدالّه مردی راستگو و مورد اعتماد مردم بود. عدّه‌ی زیادی از جمله سفیان 
توری درآوردی و مالک از او حدیث نقل کرده‌اند. او تقریبا در سال ۱۴۵ ه. ق. رحلت 
گنف فروتت نی مج که له کومت وف (عاسی )تفاي کردتصمرصی باه 

لب مه ه ۰ ۴( ۰ ۰ ۰ 0 3 ۳ 

همّت و قهرمانی شجاع بود . بسیار نماز می‌خواند و روزه می‌گرفت و به لقب مهدی و 
التفتی الرکف خوانده مش ۰ -خصوضیات. اغلاقی. 4 ضفات:وناهع, آهن .نی و 
بنی‌هاشم در او نیز نمایان بود؛ از قبیل جوانمردی و مهربانی» گذشت و انتقام نگرفتن. 
هنگامی که با لشکر منصور به نبرد پرداخت و به مرگ خود یقین نمود. دفتری را که 
اسامی هواداران 9 کسانی که با او بیعت کرده بودند در ان نوشته بود. در آتش سوخت» 
تا بعد از مرگ او آن‌ها به جرم یاری با او مورد شکنجه و آزار کارگزاران حکومت قرار 
۱ 


پدرش» حسن (مثنی) بن حسن بن علی و مادرش, فاطمه‌ی صغری» دختر حسین بن علی بود. 
ارم این خسا کر تیار بخ یمق کی ۱۳۵ 
۲- ابن کثیر البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۴۲. 
۴- همان ج ۰ ص ۹۵. 
۶- همان منبع؛ ج ۵ ص ۵۴۸- ۵۴۷. 


آل نبی و اولاد علی نله ۳۳۱ 


غیرت در نسب نبوی 

خاندان رسول الله 25 نسبت به نسبی که آن‌ها را با رسول اللّه کل پیوند می‌داد, 
بسیار غیور و محتاط بودند و این نسب را هرگز در منافع دنیوی به کار نمی‌بردند» آن 
گونه که فرزندان رهبران مذهبی ادیان و ملل دیگر از این نسب بهره‌برداری می‌کنند و 
خود را از سایر بشر برتر می‌دانند و پیروان آن‌هاء آنان را مردانی مقذس می‌شمارند. 
آنچه در کتاب‌های تاریخ و سیره در مورد استغنا و کرامت نفس اولاد رسول ت آمده 
است. کاملاً با شیوه‌ی عمل و زندگی رهبران دینی مذاهب و ملل دیگر (از قبیل 
برهمایی» مسیحی و ...) متفاوت است؛ زیرا آن‌ها قایل به نوعی قداست و برتری نسبی 
از طریق آفرینش برای خود هستند و این گروه نیازی به کسب معاش و کوشش برای 
فراهم آوردن لوازم زندگی احساس نمی‌کنند بلکه سربار جامعه هستند. 

روزی حضرت حسن بن علی بط برای خرید به بازار رفت» کالایی را قیمت کرد. 
صاحب مغازه ابتدا نرخ عمومی را گفت. ولی وقتی فهمید که او حسن بن علی, نوه‌ی 
رسول ال است به خاطر احترام او قیمت کالا را کم کرد» اما حسن ت* قبول نکرد و 
از خریدن آن کال صرف‌نظر کرد و گفت: «دوست ندارم در برابر چیز بی‌ارزشی از 
موقعیت خود و خویشاوندی با رسول اللّه کل سوء استفاده کنم.» 

جویریه بن اسماء که خدمتگزار خاص زین العابدین یلته بود می‌گوید: «حضرت زین 
العابدین از راه قرابت و خویشاوندی با رسول الّه بل حتی یک درهم سود نبرد». 
وقتی به مسافرت می‌رفت. به صورت ناشناس سفر می‌کرد. علّت این کار را از او 
پرسیدند» گفت: ناپسند می‌دانم که به خاطر خویشاوندی پیامبر 55 بهره‌ای حاصل کنم 
که (به علت مسافرت) نتوانم آن را جبران کنم"". همچنین نسبت به علی‌الرضا بن 
موسی کاظم نیز روایتی به همین مضمون نقل شده است"". 


بیزاری از مداحی و افراط در محئت 


این سروران به خاطر انتساب با پیامبر مٌِ فخرفروشی نمی کردند و دوست نداشتند 


۱- ابن کثین البداية والنهایق ج ٩‏ ص ۱۰۶. 
۲- ابن خلکان. وفیات الاعیان ج ۲. ص ۴۳۴ قاهره. ۱۹۴۸م. 


۳۳۲ ترجمه فارسی المرتضی 


مانند پیروان ادیان یهودی. مسیحی و برهمایی در محبّت آن‌ها غلو و افراط شود. 
یحیی بن سعید می‌گوید: روزی در مجلسی حضرت زین‌العابدین را مورد مدح و ثنا 
قرار دادند. ایشان خطاب به آنان گفتند: «ما را به خاطر اسلام و خشنودی خدا دوست 
داشته باشید. اظهار محبت شنما به گونه‌ای است که موجب شرمندگی ما شده 
"" همچنین خلف بن حوشب از علی بن حسین (زین العابدین) نقل می‌کند که 
ایشان فرمودند: «ای مردم عراق! با ما به خاطر اسلام محبت داشته باشید و ما را 


است» 


بیشتر از آنجه حقّ ماست بالا ت ۱ همچنین از وی نقل شده است که گفت: 
«هرگاه برای ما اهل بیت. امر خوشحال کننده‌ای پیش آید خدا را اطاعت می‌کنيم و 
هرگاه امر ناگواری رخ دهد باز هم خدا را سپاس می‌گوییم»"". همچنین حسن مثنی 
بن حسن بن علی به مردی که در مدح او غلو می‌کرد. گفت: «وای بر تو! ما را به خاطر 
خدا دوست داشته باشید. اگر از خدا اطاعت کردیم ما را دوست بدارید وگرنه. با ما 
دوستی نکنید. اگر خداوند کسی را به خاطر خویشاوندی با پیامبر 3 بدون اطاعت 
بهره‌ای می‌داد پس پدر و مادرش سزاوارتر بودند. در مورد ما جز حق چیزی نگویید؛ 
زیرا از اين راه زودتر به مقصد خواهید رسید و ما به همین مقدار از شما راضی خواهیم 
۹ اهل بیت بسیار مشتاق وحدت و همبستگی مسلمانان بودند؛ عبداللّه فی 
مسلم بن بابک معروف به بابکی که یکی از اصحاب زید بن علی شهید بود می‌گوید: 
«به اتفاق زید بن علی به سوی مکه حرکت کردیم» چون نصف شب فرا رسید و 
ستاره‌ی ریا ظاهر گشت. گفت: ای بابکی! آیا کسی به آن ستاره دسترسی دارد؟ گفتم: 
خیر» گفت: به خدا سوگند! دوست دارم که دستم به آنجا می‌رسید و از آنجا به زمین 
پرت می‌شدم و تکه تکه می‌شدم. ولی در عوض, خدا میان امّت محمّد. صلح و آرامش 


ایجاد مه 


۱- اصفهانی؛ ابونعیم» حلية الاأولیاء ج ۲ ص ۱۳۶. 
۲- همان منبع. 

۳- همان منبع. 

۴- ابن عساکر, ج ۴ ص ۱۶۹ - ۱۶۵ 


۵ - ابوالفرج اصفهانی» مقاتل الطالبین» ص ۰۱۲٩‏ دارالعرفت بیروت. 


آل نبی و اولاد علی تن ۳۲۳ 
اعتراف به فضایل خلفای سه گانه و دفاع از آن‌ها 

اهل بیت همواره فضیلت و خدمات اسلامی سه خلیفه‌ی راشد را یادآور می‌شدند و 
معترف به حقّ آن‌ها بر مسلمانان بودند و این مطلب را علنا در مجامع عمومی بیان 
می‌نمودند. یحیی بن سعید می‌گوید: عذه‌ای از مردم عراق نزد علی بن حسین (زین 
العابدین) آمدند و نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان کلمات ناشایسته‌ای گفتند. حضرت 
زین العابدین» به آن‌ها گفت: من گواهی می‌دهم که شما از کسانی نیستید که 
خداوند در حق آن‌ها می‌فرماید: 

رای جآمو من بَعیمم یفوُون ربنا آغفز نا ولاخویتا زین سبَونا بالاین 
لا تغل فی فلوبتا غلا لین انوا رب زغوف رجیمْ43 السشر: 1۱۰ 

تفت اممیات انم اتضا آمتقق ی گو مر ورد کا اما هداما ۳ 
که در ایمان بر ما پیشی گرفتند. بیامرز و در دل‌هایمان حسد و کینه‌ای نسبت به 
مومنان قرار مده. پروردگارا! تو مهربان و رحیمی.» 

آنگاه حضرت زین العابدین ‏ آن‌ها را از نزد خود راند و گفت: خارج شوید. خدا به 
سزایتان برسدا"؟ عروة بن عبداللّه می‌گوید: از محقدباقر درباره‌ی تزیین شمشیر 
پرسیدم. در پاسخ گفت: آراستن شمشیر اشکالی ندارد؛ زیرا ابوبکر صذیق شمشیرش را 
با زیور آلات آراسته بود. گفتم: شما نیز او را «صذیق» می‌گویید؟ با شنیدن این سخن 
بر آشفت و روبه قبله نشست و گفت: آری. او صذیق است. هر کس او را «صذیق» 
نگوید. خداوند در دنیا و آخرت گفته‌اش را راست نگرداند؛ (مَنْ لَ یل له الصَدیق قلا 
صَدق ال له تلا ی الدنیا والاآخرَة)" مولای جابر جعفی می‌گوید: محقدباقر هنگامی 
که با او خداحافظی کردم گفت: «پیغام مرا به اهل کوفه برسان و به آن‌ها بگو هر کس 
از ابوپکر و عمط اظهار برائت کند. من از او بیزارم؛ (آْلغ أَل الکُوفة آنی بری من 


من آبی بر وَعْمرجنند واضاها)» محمد بن اسحاق روایت می‌کند که 


۱- ابن جوزی» صفة الصفوة ج ۲ص ۵۵. 
۳- در یک نسخه کلمه‌ی (هزا) آمده است؛ یعنی کسی که به آن‌ها تمسخر کند. 


۴- ابن جوزی» صفة الصفوق ج ۰۲ ص ۱۸۵. 


تِ ترجمه فارسی المرتضی 
محمّد باقر گفت: «هر کس فضیلت ابوبکر و عمر نت را نداند. از سئثت جیزی 


نمی‌داند»(. ابوخالد احمر نقل می‌کند که در مورد ابوبکر و عمر تشد از عبداللّه 
محض فرزند حسن مثنّی پرسیدم در پاسخ گفت: درود و رحمت خدا بر آن‌ها باد و هر 
کس در حق آن‌ها اين گونه دعا نکند. از رحمت خدا محروم بادا من نسبت به کسی که 
ابوبکر و عمرتت را بد بگوید. امید ندارم که توفیق توبه یافته باشد. سپس روز 
شهادتِ عثمان ته را یادآور شد و تا جایی گریست که محاسن و لباسش تر شد" ". 
قهرمانان و مبارزان میدان جهاد 

بزرگان اهل بیت و اولاد شیر خدا. حضرت علی‌نِ به زیور شهامت و شجاعت که 
شعار عترت نبوی و میراث حضرت علیت» و شهید کربلا بوده. آراسته بودند. آنان عامل 
به «عزیمت» بودند و هر گونه آزار و اذیت در راه حقّ و هرگونه مشمّت در راه اصلاح 
مسلمانان را تحمل می کردند. 

پیش از این قیام زیدبن علی بن حسین در برابر هشام بن عبدالملک؛ خلیفه‌ی 
اموی و قیام محمّد بن عبداله محض, ذوالتّفس الزکیه و برادرش, ابراهیم را در برابر 
منصور یادآور شدیم» شیوه‌ی همیشگی این سلاله در طول تاریخ. همین بوده است. در 
قاره‌ی آسیا و آفریقا همواره یکی از افراد اين خاندان. در موضع رهبری مجاهدان و 
مبارزان ضد حکومت‌ها و قدرت‌های استعماری قرار داشته است. تاریخ سرشار از 
قهرمانی‌ها و کارنامه‌ی درخشان آن‌هاست و مورخی چیره دست. امین و با معلومات را 
فت ظلید کا آنهایا فرنک کقاب: با فر له کتات‌هانی جمماوری کد این بط 
زندگی, کاملاً خلاف تصویری است که مدّعیان محبّت و به اصطلاح محبّان اهل بیت 


۱- همان منبع ج ۰۲ 

۲- تاریخ این عساکر ص ۳۶۶ - ۳۵۷. 

۳- به‌طور نمونه مراجعه شود به‌کتاب «سیره‌ی سید احمد شهید (ش ۱۲۳۶ ه. ق.) به زبان اردو در 
۶ صفحه به قلم مولّف. و کتاب «ذا هبّت ریح الایمان» به‌زبان عربی به‌قلم ملّف» کتاب 
تاو ۸۲/۸ 9۷۲ _ به ربان انگلیسی به قلم سید غلام محیی الدین. همچنین 
حواشی «حاضر العال الاسلامی» به زبان عربی, نوشته‌ی امیر شکیب ارسلان که نسبت به حرکت 
سنوسی در طرابلس و برقه و همچنین درباره‌ی جهاد امیر عبدالقادر در الجزاثر مطالب ارزنده‌ای 
نوشته است (ج ۲ص ۱۴۰-۱۶۵ و ص ۱۷۲ -۱۶۸) قاهره. ۱۳۵۲ ه ق. 


آل نبی و اولاد علی نله ۳۳۵ 


ارائه می‌دهند؛ زیرا تصویری که آنان از زندگی ائَمّه و اهل بیت ارائه می‌دهند این است 
که آنان از جرأت و شهامت بهره‌ای نداشتند و همواره در ذلّت و ترس به سر می‌بردند و 
معتقدات خود را مخفی نگه می‌داشتند. از سیاست محافظه کاری پیروی می کردند و 
متکی به سلاح «تقیه» بودند؛ آن هم نه به عنوان یک وسیله‌ی موقت و اسلحه‌ی 
شخصی. بلکه به عنوان یک عبادت و وسیله‌ی حصول قرب و نزدیکی خدا" و با 
مناسبت و بدون مناسبت در هر جا این اسلحه را به کار می‌بردند و أمّت محمدی را از 
تعالیم حقیقی نبوّت محروم می‌داشتند و دين را از عرّت و غلبه و پاری نمودن محروم 
می‌کردند و حاضر نبودند در این راستا با خطری مواجه شوند. 

در کتاب‌هایی که در مورد فضایلو مناقب این امامان‌بزرگ تألیف شده است؛ 
تصویری از آنان ارائه شده‌است که با چهره‌ی جنبش‌های فراماسونری 
5 و جمعیت اخوان‌الصفا" و سازمان‌های سزّی و پنهانی 
۲10۲ 080۸۱۲۲72۸ که در ادوار مختلف به وجود آمده و 
هم اینک در جهان وجود دارد. هیچ گونه تفاوتی ندارد. از مطالعه‌ی این نوشته‌ها در 
وجود انسان روح شهامت و انگیزه‌ی شهادت در راه خدا و به مخاطره انداختن خویش 
برای نشر دعوت اسلام پدید نمی‌آید. انگیزه‌ای که در طول چهارده قرن از تاریخ اسلام؛ 
در عصرهای تاریک و شرایط بحرانی بارها مسیر تاریخ را عوض کرد و امّت اسلام را از 
ملات کی اه ها فطل طظالمان سا بخیید: 


نقش آل رسول در گسترش اسلام و تربیت و اصلاح جامعه 

ما اذعا نداریم که تمام کسانی که به سادات و اهل بیت منسوب بودند همگی 
معصوم و انسان‌های ایده‌آل بوده و همه بدون استثنا در راه دعوت و حمایت از اسلام و 
پایداری بر معتقدات صحیح اسلامی پیشتاز بوده‌اند؛ زیرا در میان آن‌ها افرادی وجود 


۱- روایت کرده‌اند که امام جعفر صادق به نقل از پدرش می‌گوید: در روی زمین» چیزی وجود ندارد 
که نزد خدا از تقیه محبوب‌تر باشد. رجوع شود اصول کافی. ج ۲. ص ۱۷ باب تقیه. حدیث 
شتمار دی گالب شوم ۱۲۱/۲۱ هی معا رالکشی آلخسلانيه, (معرجم) 

۲- گروهی آزاداندیش بودند که از فلسفه‌ی یونان متأثر شده و زیر پرده کار می‌کردند. برای تفصیل 
بیشتر رک: «تاریخ فلاسفة الاسلام فی الشرق والغرب». باب اخوان الصفاء اثر نویسنده‌ی 
مصری» محمّد لطفی جمعه ص ۲۷۳ - ۰۲۵۳ چاپ مصرء ۱۹۲۷ م. 


۳۶ ترجمه فارسی المرتضی 
داشته است که دارای این صفات نبوده‌اند و از شیوه‌ی پدران و نیاکان خویش منحرف 
شده‌اند و در مقابل. بین دیگر اقوام مسلمان. مجاهدان بزرگ مصلحان و دعوتگرانی 
بوده‌اند که افراد خاندان نبوّت از وجود آن‌ها استفاده برده و به فضل و کمال آن‌ها 
اعتراف کرده‌اند. منظور ما در اینجا فقط اثبات این امر است که خصوصیات و کمالات 
سادات و اولاد رسول‌الّه ج. منحصر به سده‌ی اوّل یا دوّم نبوده بلکه سلسله‌ی این 
ویژگی‌ها تا قرن‌های بعدی نیز ادامه داشته و همواره امّت اسلام از وجود آن‌ها فیض 
پرده است. 

کار ان نیتم کرو که امن پیت رش په رواخ ستلینان 
بی‌تفاوت نبوده و از مقتضیات زمان غافل نبوده‌اند (آن گونه که طرفداران افراطی و 
مدعیان محبّت آن‌ها می‌گویند). ایشان همانند رهبران مذهبی انحصار طلب اقوام و 
مذاهب دیگر به زندگی مرفه و تن پروری روی نیاوردند. بلکه سعادت خود را در 
سعادت ملت می‌دانستند و در غم و شادی آن‌ها شریک بودند و در میدان جهاد و 
فداکاری پیشتاز بودند. 

منتسبین به تبار علوی (چه از نسل حسن یا حسین) در میدان دعوت به اسلام 
پیوسته نقش برجسته‌ای داشته‌اند و به وسیله‌ی آن‌ها در نقاط دور دست جهان برای 
اولین‌بار ندای اسلام سر داده شد. این ندای ملکوتی در آن مناطق به اذن خدا به بار 
نشست و مردم زیادی به اسلام روی آوردند» از میان آن‌ها علمای بزرگ و مریّیان 
برجسته‌ای پیدا شد. بربریان مغرب دور به دست همین سادات به اسلام روی 
آوزدند بمتالمان‌شون اکترست قاطم فردخ متطفهی کشمی در شب قازاش هه رکه 
هنوز هم این اکثریت به حمداله باقی است) مرهون زحمات امیر سید علی بن شهاب 
همدانی (م ۷۸۶ ه ق.) بود *. همچنین بیشترین سهم در گسترش اسلام در جزایر 
جنوب شرق آسیا و جزایر هند «اندونزی» از آن سادات کرام است. 


۱- اهل‌مطالعه می‌دانند که موسٌس دولت‌اسلامی در آفریقآیا ادریس بن عبداللّه بن حسن (معروف 
بهادریس اکبر) بود هنگامی که قدرت را به دست گرفت به بربریان مغرب که مجوسی. بهودی و 
مسیحی بودند. تاخت و مردم آن سامان به اسلام روی آوردند. (مراجعه شود به کتاب‌های تاریخ 
مغرب دور) 

۲- مولف کتاب «نزهة الخواطر» می‌پویسد: امیر سید علی از نسل اسماعیل بن علی بن محمّد بن 
علی بن حسین السبط بود که در سال ۷۷۳ ق.۰ ۷۸۰ به کشمیر آمد و اغلب مردم آنجا به دست 


نویسنده ل» و س فندن بیرخ در کتاب خود می‌نویسد: 

«تأثیر و جذّابیت اسلام به سبب وجود سادات بود و به وسیله‌ی آن‌ها اسلام در 
میان سلاطین هندو مذهب در مناطق جاوا و غیره گسترش یافت. گرچه دعوتگران 
دیگر از اعراب «حضرموت» نیز بودند اما در وجود آن‌ها این تأثیر وجود نداشت؛ زیرا 
سادات. اولاد پیغمبری بودند که این دین را آورده است.» 

در تاریخ سراواک" " آمده است که سلطان برکات از نسل حسین بن علی بن 
ابی‌طالب له بوده است. سادات حسینی که تجارت دریایی داشتند از این طریق اسلام 
۳ در آن سرزمین گسترش دادند. 

در قطعنامه‌ی سمیناری که ۸ ذی الحجخه ۱۳۸۲ ق. برابر با ۲۰ آوریل ۱۹۶۲ م. در 
مذهب گسترش یافت. 

همچنین اسلام در فیلیپین به دست گروهی از سادات علوی که در نیمه‌ی دوم 
قرن چهاردهم میلادی به آنجا رفتند وارد شد. اینان پرچم دعوت اسلامی را در آنجا 
برافراشته و در رشد اقتصاد و رونق موسسات اجتماعی» فرهنگی و سیاسی مساعدت و 
همکاری کردند. همچنین در جزایر قمر تا جزیره‌ی ماداگاسکار و موزامبیک و سرزمین 
«ملایو و سولو» این چنین بود". گروهی از سادات مرّیان بزرگی بودند که به تزکیه‌ی 
نفس و ایجاد ارتباط با خالق مشغول بودند و مردم را به پیروی از سنّت و روی آوردن 
به آمور اخروی و دوری از شهوات و خودپرستی فرا می‌خواندند و پیشوایی علمی و 
معنوی را به عهده داشتند. مردم از مسافت‌های دور به قصد بهره‌گیری از فیوضات 


او مسلمان شدند (نزهه. ج ۲. ص ۸۵). از نظر تاریخی به اثبات رسیده که رواج تمدن اسلامی در 
کشمیر و شکوفایی آداب و فنون و پرورش علمای بزرگ در این سرزمین مرهون خدمات امیرکبیر 
سید علی همدانی است. 

۱- بخش شمالی جزیره‌ی «بورینو» اندونزی. 

۲- برای تفصیل و اطلاع از جزئیات رجوع شود به کتاب «الدخل ای تاریخ الاسلام ف الشرق 
الاقصی». تألیف علامه سید علوی بن طاهر حداد» تحت عنوان «ناشروا الاسلام نی الشرق 
الاقصی» (انتشار دهندگان اسلام در باختر دور) صفحه‌ی ۲۰۴ - ۰.۱۹۹ چاپ عالم المعرفة جدّه. 
۵ ه.ق. 


۳۳۸ ترجمه فارسی المرتضی 


برابر هیبت آن‌ها هیچ بود. اين بدان معنی نیست که همه‌ی منسوبین به عترت پیامبر 
دارای این ویژگی‌ها بودند. ولی معیار قضاوت اکثریت و مشهورترین‌هاست. بنابر این در 
این‌جا شمه‌ای از آن‌چه کتاب‌های معتبر تاریخ ثبت کرده است» می‌آوریم: 

ارمیان کانوان مان بات یت رکه دک ناهایگ آبای به کی ات وی 
در این مختصر می‌گنجد) نخست از امام عبدالقادر گیلانی"* (۵۶۱ ۰ ۴۷۰) یاد 
می‌کنیم؛ نامبرده در تاریخ دعوت به سوی خدا و تزکیه‌ی نفس و افروختن مشعل 
ایمان در قلب‌ها ممتاز بود. بر آثر مواعظ و برنامه‌های تربیتی ایشان نسیمی از ایمان و 
یقین که در سایه‌ی آن قلب‌های مرده و جان‌های پژمرده. زندگی و طراوت خود را باز 
یافتند. وزیدن گرفت و موجی از معنویت اخلاق فاضله. توکل به خدا و توحید خالص؛ 
جهان اسلام را فرا گرفت. 

شیخ عمر کیسانی می‌گوید: 

«هیچ مجلسی از مجالس شیخ عبدالقادر نبود که در آن گروهی از بهود و نصاری 
مشرف به اسلام نشوند یا عذه‌ای از راهزنان. منحرفان و فاسقان توبه نکنند و یا گروهی 
از معتقدات باطل خود رجوع نکنند. بیش از پنج‌هزار بهودی و مسیحی به دست او 
مسلمان شده و بیش از یکصد هزار نفر» از فسادهای اخلاقی. اجتماعی و ... توبه 
گرند» ۲« شاکردان قرییت عافتهی:شیع به متاطق قور دست آفریقا برا کنده شاه وید 
ظهر کگو هه نه خطوت لامرن خفن ان عاروه میات خلمی رای ار 


سئت نبوی و عقاید صحیح و مبارزه با بدعت گذاری ۳ 


۱- نسب وی با ده واسطه به حسن بن علی ختتط می‌رسد. 

۲- کیسانی» عم قلائد اوه چاپ مصرء ۱۳۰۳ ه ق. 

۳- رجوع کنید به کتاب «دعوت اسلام». اثر پروفسور آرنولد ( ۳۳8۳۸۵۲۲۳۲ ,1.۷۷۰۸۲۵۲01 
71 0۳) باب یازدهم. انتشار اسلام در آفریقایا همجنین حواشی شکیب ارسلان بر کتاب 
«حاضر العال الاسلامی» تحت عنوان «الاسلام نی آفریقیة» ج ۲ ص ۳۶۷. 

۴- علامه این رجب می‌گوید: شیخ عبدالقادر در عقیده و فروع. تابع امام احمد و محدئین و سلف 
بود. در مسائل کلامی مانند صفات خدا و مسأله‌ی قدر و غیره به ستّت متمسک بود و مخالفان را 


به شدت رد می‌نمود. 


آل نبی و اولاد علی ت: ۳۳۹ 
مصلحان و مجاهدان شبه قاه‌ی هند 

در شبه قاره‌ی هند. مربیان بزرگ و مصلحان بیشماری از اولاد رسول 36 بوده‌اند که 
به تزکیه‌ی نفس و پاکسازی آن از انواع بیماری‌های باطنی و رذایل اخلاقی پرداخته‌اند 
۵ ارکاظ اتسان‌ها بوقعی مت وم یی کردهانيی دک تام 
یکایک آن‌ها مقدور نیست تا چه رسد به بیان کارنامه و احوال آن‌ها. در اینجا به ذکر 
مربی کبیر شیخ نظام‌الدّین محمّد بن احمد بدایونی دهلوی و خلیفه‌های وی محمود 
بن یحیی معروف به نصیرالدین اودی دهلوی و سید محمّد بن یوسف حسینی 
گلبرگی"" اکتفا می‌کنیم؛ همه‌ی این بزرگان از سادات آل رسول 6 بودند که نسبشان 
ثابت و محرز است. 

علامه علی بن سلطان قاری در کتاب «الاثار انية نی آساء اطنفیة» درباره‌ی شیخ 
نظام الذین بدایونی (۷۱۵- ۶۲۶) می‌نویسد: 

«کار دعوت به سوی بندگی خدا و آزادی از بندگی نفس و هوا و دوری از مظاهر 
فریبنده‌ی دنیا به وی منتهی می‌شد. ایشان در علوم ظاهری نیز تبخر خاصی داشت و 
به فضایل اخلاقی آراسته بود.» 


علامه مجد الدّین فیروزآبادی نویسنده‌ی کتاب قاموس در کتاب «ال*لطاف افية 


فی آشراف النفیة» در مورد ایشان سخن گفته است"". همچنین مورخ معروف آن 
عصرء ضیاء الدین برنی در کتاب «تاریخ فیروزشاهی» تأثیر شیخ نظام‌الدین بر جامعه و 
زندگی عمومی مردم را بر شمرده و می‌گوید: «شیخ الاسلام نظام الدین» شیخ الاسلام 
علاءالدین و شیخ الاسلام رکن الدین از مریّیان روحی و مصلحان بزرگ زمان سلطان 
علاء الدین بودند. دنیایی بر اثر نفوس پاک آنان روشن شد و به سبب ارشاد آنان 
هزاران گناهکار و بدکار و بی‌نماز توبه کرده و از اعمال ناشایست دست کشیدند و برای 
هميشه پایبند نماز شدند و از صمیم قلب به مشاغل دینی اظهار علاقه نمودند. انجام 


عبادات عمومیت پیدا کرد حرص و محئت انیا یه سبب اخلاق ستوده و رفتار ان 


۱- شرح زندگی اين بزرگان را در جزء دوم و سوم کتاب «نزهة امخواطر ومهجة السامع والنواظر». 
تألیف علامه سید عبدالحی حسنی (م ۱۳۴۱ ه. ق.) بخوانید. 


1 ترجمه فارسی المرتضی 
مشایخ کاهش یافت و به برکت عبادات و رفتار آن بزرگواران. صداقت و درستکاری در 
جامعه جای پایی. باز کرد. در اثر مکارم اخلاقی و ریاضت و مجاهدت آنان در قلوب 
ملّت انگیزه‌ی تغییر و اصلاح اخلاق پدید آمد. 

سلطان علاء‌الدین و اهل بیت او ارادت خاصی به شیخ نظام‌الدین پیدا کرده بودند. 
در سال‌های آخر دوران سلطان علاء الدین بازار شراب قمار فسق و فجور و فخاشی و 
دیگر منکرات با کساد مواجه شد. اکثر مردم با نام این منکرات آشنایی نداشتند. 
گناهان کبیره در نظر مردم مانند کفر ورزیدن به خدا بود. مسلمانان نمی‌توانستند علنا 
مرتکب احتکار و رباخواری شوند. دروغ‌گویی» کم فروشی و تقلب و کلاهبرداری از 
میان بازاریان رخت بربسته بود»"". اما شیخ محمود بن یحبی اودی معروف به 
نصیرالدین محمود حسینی یزدی» (معروف به نصیرالدین چراغ دهلی) که در دهلی 
مدفون است. یکی از بزرگان اولیای خدا بود که شدیدا پایبند سنت نبوی بود. در زهد و 
توکل» ایثار و همدردی و دعوت به سوی خدا بی‌نظیر بود. وی در سال ۷۵۷ ه. ق. در 
دهلی درگذشت ". اما شیخ محمّد بن یوسف؛ امام و عالم بزرگ, فقیه. زاهد و صاحب 
مقامات بلند و کرامات بود. وی محمّد بن یوسف بن علی بن محمد بن پوسف. ابوالفتح 
صدرالدین محمّد دهلوی بود که سلسله‌ی نسبش به یحیی بن حسین بن زید شهید 
منتهی می‌گردد. در سال ۷۲۱ ه. ق. متولد شد و در ۸۲۵ ه. ق. درگذشت. در علم 
روایت و درایت و در تربیت نفوس و نشان دادن راه حقء مرجع بود و جامع شریعت و 
طریقت. غوّاص دریای حقایق و معارف بود" ". یکی از این سروران؛ علامه سید اشرف 
بن ابراهیم حسنی» حسینی معروف به جهانگیر بود. وی در شهر سمنان به دنیا آمد و 
در سایه‌ی پدر؛ تربیتی عالی یافت و از علمای معاصر خود علوم را فرا گرفت و به جای 
پدر بر تخت حکومت نشست. وی در کنار انجام وظایف دولت از محضر پر فیض شیخ 
رک الشیت لاه لفلف نی و خعا او مان رگن بش هی کشه:ق انهام 
اداره‌ی حکومت را به برادرش محمّد سپرد و خود به هندوستان مهاجرت نمود و در 
شهر کچهوچهه " به تربیت و ارشاد مردم پرداخت. خداوند جمع زیادی را به وسیله‌ی 


۱- «نگرشی نوین بر عرفان و تصوف». اثر همین موّلّف و مترجم. 
۲- حسنی؛ عبدالحی, نزهة امخواطر, ج ۲. ص ۱۵۶ - ۱۵۵. 

۲ مان مایم ی ۴ 

۴- قریه‌ای است در ولایت شمال غربی هند. 


آل نبی و اولاد علی ع: ۳۳۱ 
او نفع رسانید. وی عالم و عارفی برجسته بود. تألیفات زیادی در فقه» اصول فقه. 
تزکیه, کلام علم انساب سیره و تفسیر دارد و دیوان شعری نیز از او به جای مانده 
است. وی در ۲۸ محرّم سال ۸۰۸ ه- ق. از دنیا رفت"*. اين مرّیان و امامان تزکیه و 
دعوت. فقط مشغول تزکیه‌ی خود و شاگردان خویش نبودند و از خطرهایی که آینده‌ی 
مسلمانان را تهدید می‌کرد غافل و از جامعه‌ی اسلامی منزوی نبوده و نسبت به 
تحوّلات و دگرگونی‌هایی که در نظام حکومت پدید می‌آمد و نقش مهمّی در تاریخ 
اصلاحی اسلام در آینده‌ی نزدیک داشت. بی‌تفاوت نبودند. در این‌جا به دو نمونه اکتفا 
می کنیم: 
اب قواتم اسلانی حاستام بر مسته ریت تشه خاوهام صالس و ول سا 
فیروزشاه تغلق را که به شجاعت و نشر اسلام در سرزمین هند معروف است؛ 
ذکر کرده‌اند. سلطان محمد تغلق. دور از پاینخت حکومتش (دهلی) در حالی 
از دنیا رفت که با سپاهیان خود در برابر لشکر مغول که بر ساحل رود سند 
بودند به مبارزه می‌پرداخت. با مرگ او سپاه اسلام. بدون فرمانده و حکومت 
اسلامی و بدون فرمانروا ماند. این در حالی بود که پسر عموی سلطان فقید. 
فیروز تغلق از پذیرش مسئولیت‌های اداری و حکومتی کناره‌گیری کرده بود. 
در این هنگام شیخ محمود بن یحیی اودی معروف به چراغ دهلی» مصرانه از وی 
خواست تا مسئولیت اداره‌ی حکومت را بپذیرد و حکومتی عادل تشکیل دهد و جهاد با 
دشمنان اسلام را ادامه دهد و خود به او وعده داد که برای پیروزی او دعا کند. 
بنابراین فیروز خواسته‌ی شیخ را اجابت کرد و اداره‌ی حکومت را به عهده گرفت. 
فیروز چهل سال حکومت کرد که از نظر امنیت و رفاه و نزول برکات از آسمان و 
کاهش فساد. در تاریخ پادشاهی مسلمانان از بهترین حکومت‌ها محسوب می‌شود" ". 
۲- هنگامی که فرمانروای هندو مذهب. «راجه کش» بر حکومت بنگال چیره شد 
و حکومت اسلامی در معرض زوال و انقراض قرار گرفت و خطر متأثر شدن 
مسلمانان از هندوها افزايش یافت. یکی از مشایخ به نام شیخ نور و دیگری به 
نام سید اشرف جهانگیر سمنانی. توجه سلطان ابراهیم الشرقی» زمامدار 


۳۳۲ ترجمه فارسی المرتضی 
حکومت شرق را که پایتختش «جونفور» بود. به رفع این خطر معطوف 
داشتند. چنان که سلطان با سپاهش در میدان قدم نهادند. بدین طریق خطر 
رفع شد و «راجه‌کش» با لشکرش عقب‌نشینی کرد و مسلمانان از انحراف 
اختقادی و دیتین هضون هاندند .۰ یکی دیگر از مربیان ه دغوتگران سادامتء 
شیخ آدم بن اسماعیل حسینی کاظمی بّوری بود که عده‌ی زیادی از او کسب 
فیض نمودند. حتّی گفته شده که چهارصد هزار نفر به دست او براتباع از آیین 
محمّدی و سئت نبوی. بیعت و پیمان بستند و هزار نفر به وسیله‌ی او به علم و 
معرفت نایل آمدند. در تربیتگاه او روزانه از هزار نفر کمتر نبود» همگی غذا را بر 
مان هر طبقه به لاوز رفته بادفاه هن (شاه عهان) از انم مقظر آحسانین 
خطر نمود. لذا دست به حیله زد و شیخ را به سفر حج فرستاد. وی بعد از پایان 
مراسم حج در مدینه‌ی منوّره آقامت گزید و در سال ۱۰۵۲ ه. ق. در همان‌جا 
دار فانی را وداع گفت"". با پشت سر گذاشتن قرن‌های زیاد و پیمودن 
مسافت‌های مکانی پهناور به دعوتگر و مربی بزرگ. امام سید احمد بن عرفان 
شهید (۱۲۴۶ - ۱۲۰۱ ه- ق.)"" می‌رسیم که بسیاری از اهل معرفت و 
صاحب‌نظران او را مجدّد قرن سیزده هجری دانسته‌اند. به برکت وجود ایشان 
و به یمن دعوت او نسیم ایمان و توحید خالص و اتباع از سنت نبوی و شوق 
جهاد و شهادت» عمل بر فضایل و دوری از خودخواهی و امیال نفسانی و 


۱- دهلوی, عبدالحق, اخبار الاْخر ص ۱۶۳ - ۱۶۱ و گلزار ابرار ص ۱۰۵ - ۱۰۴. برای تفصیل 
بیشتر به «تاریخ مشایخ چشت». ج ۱. ص ۲۵۷ - ۰۲۵۳ تألیف استاد خلیق احمد نظامی, چاپ 
دهلی؛ ۱۹۸۰ م. مراجعه کنید. 

۲- حسنی؛ عبدالحی, نزهة اخواط ج ۵ص ۰۱-۲ 

۳- سلسله نسب وی به محمد ذی النفس الزکیه بن عبداللّه محض بن حسن مثنی بن حسن بن علی 
بن ابی‌طالب 4 می‌رسد. جدش امیرکبیر شیخ الاسلام قطب الدین محمد بن سید رشید الدین 
احمد در قرن هفتم هجری به هند مهاجرت نمود. در راه خدا به جهاد پرداخت و شهرهای زیادی 
به دست وی فتح شد. سرانجام در شهر (کره مانک پور) اقامت گزید و در سال ۶۷۷ از جهان 
رخت بر بست. خداوند در نسل وی برکت نهاد و مصلحان و مجاهدان زیادی از فرزندان وی پیدا 
شد که مشهورترین آن‌ها امام سید احمد است. 


استحکام شریعت مطهر در زندگی فردی و اجتماعی وزیدن گرفت. ایشان 
نهایت تلاش خود را برای تأسیس حکومت دینی به روش خلافت راشده به کار 
برد و جان و مال خود را در راه مبارزه با قدرت‌های بیگانه و بیرون راندن 
انگلیس از هند فدا کرد و کوشید تا شبه قاژه‌ی هند را از تسلط و وجود 
عا تا کی کی کم وراه یی بای وتا سس 
مورَخان انگلیسی, او را بزرگ‌ترین خطر که آینده‌ی انگلیس را تهدید می‌کرد. 
به حساب آورده‌اند" ". این نسیم مبارک ایمانی؛ با قدرت و سرعتی وزید که 
- ۲ ۱ 7 هی ۳ 
تاریخ دعوت و مبارزه‌ی اسلامی در قرون اخیر. مثل آن را سراغ ندارد . سید 
صدیق‌حسن قنوجی امیر«بوفال» و مورخ ونویسنده‌ی معروف هند (م ۱۳۰۷ 
هس ق.) که شخصا شاگردان و آثار تعلیم و تربیت حضرت سید را دیده بود. در 
کتاب «تقصار جیود الأحرار» می‌نویسد: 
«ایشان در زمینه‌ی هدایت مردم و بازگرداندن آن‌ها به سوی خدا از نشانه‌های 
بزرگ قدرت الهی بود. جهانی بزرگ و خلقی بی‌شمار در نتیجه‌ی تربیت روحی و 
جسمی ایشان به مقام تقوا و ولایت رسیدند. مواعظ و سخنرانی‌های خلفای ایشان؛ 
سّت سوق داد و هنوز هم تأثیر وعظ و نصایح ایشان ادامه دارد.» 
«کوتاه سخن این‌که ما هیچ فردی‌را در هیچ نقطه‌ی جهان‌معاصر. هم‌پایه‌ی این 
شخصیت بزرگ سراغ نداریم» و به راستی خلق خدا آن‌قدر از این گروه حق. استفاده‌ی 


۱ یکی از علمای آگاه و موثق معاصر هند به نام شیخ عبدالاحد می‌نویسد: 


۱- مراجعه شود به کتاب: ۱/۹۵۲/۷۸5 1۳1۸ 0۱۴ ۱۷۷۰۲۸۷۰۲۲۱۲۲۴5۴ 
و پرونده (قضیه‌ی بزرگ وهابیت) موسوم به 6۸9 ۷۷۸۲۲۸۳۲1 ۲هطظم 1۳۲۳5 

۲- مراجعه شود به کتاب‌های دیگر نویسنده: «ذا هبت ریح الاایمان»» چاپ بیروت و لکنو و امام سید 
احمد شهید در آینه‌ی تاریخ چاپ ایران» ۰.۱۳۷۰ 

۳- سید احمد شهید در آینه‌ی تاریخ» ص ۴۶ و تقصار جیود الأحرار ص ۱۱۰ - ۱۰۹ چاپ بوفال. 
۸ ه. ق. 


اظ ترجمه فارسی المرتضی 

بیش از چهل هزار نفر هندومذهب و غیره به دست حضرت سید مشرف به اسلام 
ی 

سید یک حرکت اصلاحی و جهادی را بنیان گذاشت که کشور هند حرکتی 
گسترده‌تر و موثرتراز آن نذیده است: یکی از مهاجمان و دشمتان نسرسنخت این حرکت 
به نام دکتر سر ویلیام هنتر (۷۷۰۷۷۰111/[1۳16) در کتاب «مسلمانان هند» می‌نویسد: 

«فرمانده‌ی پلیس «بنگال» در آن وقت تصریح و اعتراف کرد که تعداد پیروان هر 
یک از مبلغان اين گروه. هشت هزار نفر می‌باشد و در بین آن‌ها مساوات و برابری به 
طفن. کا فان انش هو کف کار هیقف را هانیت کا شفی خا 
داندوتهتگام مضییت یج عذری اف از همکاری و کک بای دارد» ۳ 


رهبران و مجاهدان کشورهای عربی 

در کشورهای عربی نیز دعوتگران مصلحان و مجاهدانی به پا خاسته‌اند که با 
شجاعت کم‌نظیر و کاردانی فوق‌العاده در برابر قدرت‌های بزرگ غربی به مبارزه 
پرخاشته‌اند بر آثر فداکاری‌های آن‌ها قضو رشان ارزیوع سار وحشاط بیگانگان آزاد 
شده و توانسته‌اند حکومت آزاد اسلامی تشکیل دهند. در اینجا به ذکر دو شخصیت 
(سید امیر عبدالقادر الجزایری و سیدی احمد شریف سنوسی) اکتفا می‌کنیم و تأثرات 
امیر بیان. شکیب ارسلان را از حواشی کتاب «حاضر العام الاسلامی». تألیف 
نویسنده‌ی امریکایی لوتروب ستودارد (5۳00۳0۸1۳ 1017180۳ ترجمه‌ی عربی 
استاد عجَاج نوبهض, نقل می‌کنیم. وی درباره‌ی امیر عبدالقادر الجزایری می‌نویسد: 

مب عتدالقادر ین مضی الذین خی از سادات بودء اضل اخباداد آزمعرت اقفی 
(دور) هستند» وی در سال ۱۲۲۳ ه. ق. برابر با ۱۸۰۸ م. به دنیا آمد و در مهد علم و 
تقوا بزرگ شد, توجه خای به فراگیری علوم مبذول داشت تا این که در علم فقه. 
ادب. توحید و فلسفه و علوم عقلی مهارت خاصی پیدا کرد و در آموزش فنون جنگی 
نیز مهارت‌هایی کسب کرد؛ بنابراین او از یک نظر عالمی برجسته و از جنبه‌ی دیگر 
قهرمانی سلحشور بود که شمشیر و قلم را یک‌جا جمع داشت. در میان مردم از مقام و 


۱- سید احمد شهید. ص ۴۸ به نقل از «سوانح احمدی». اثر شیخ محمّد جعفر تانیسری» ص ٩۵‏ 
چاپ‌سال ۱۳۰٩‏ هب ق. 
۳۲- «مسلمانان هند». نامه‌ی شماره‌ی: ۰۱۰۰ سیزدهم می. سال ۱۸۴۲ م. 


آل نبی 9 اولاد علی نله ۳۳۵ 


وجهه‌ی بلندی برخوردار بود. بعد از وفات پدرش به عنوان حاکم و امیر رسمی تمام 
مناطق غربی مغرب وسطی پذبرفته شد. سپس دامنه‌ی سلطه‌اش گسترده‌تر گردید و 
مناطق دیگری به آن افزوده شد. در واقعه‌ی «یوم القطع» (۲۶ ژوئن ۱۸۲۵م.) بر سپاه 
فرانسه پیروز شد. سپس در جنگ با ژنرال فرانسوی «بوجو» شکست خورد؛ اما در عزم 
و قوّت او سستی راه نیافت. فرانسه در معاهده‌ی «تفنه» به دلاوری او اعتراف کرد و 
براساس این معاهده. همه‌ی ولایت وهران و بخش بزرگی از ولایت الجزاثر تحت 
سلطه‌ی او قرار گرفت. 

او در تمام احوال از هیچ کوششی برای تأسیس حکومت اسلامی دریغ نورزید. در 
پا ۲ تام ال ۱۱۳۹ له فرانش ها آغلم یا تفا ان تارت‌اسان 
۳ م. جنگ به طور مستمر ادامه داشت. امیر عبدالقادر مردانه در برایر دشمن 
مقاومت کرد. ولی سرانجام دشمن به سبب برتری نظامی‌اش بر اغلب شهرها چیره 
گشت و از سوی دیگر» سربازانش دست از مقاومت کشیدند و او را تنها گذاشتند» وی 
ناچار به مغرب (مراکش) پناهنده شد. برای بار دوم نیز به فرانسویان حمله کرد تا 
اینکه آن‌ها را از الجزایر بیرون راند و تا شهرهای بربر پیشروی کرد. اما دیگر دیر شده 
بود و پایه‌های قدرت فرانسوی‌ها محکم گشته بود. بنابراین به شام رفت و بقیه‌ی عمر 
خود را در دمشق به همنشینی با علما و شرکت در امور خیر گذرانید. تا زنده بود در 
نیکوکاری, تقوا و اخلاق بسندیده» نمونه و الگو بود. در سال ۱۸۸۲ م. دار فانی را وداع 
کف وی هم ال ها که امش کت اسان قرتاره 
سیدی احمد شریف سنوسی که از سادات حسنی است و به همین سبب به لقب شریف 
پاد می‌شد» چنین می‌نویسد: 

«در وجود سیدی احمد الشریف نمونه‌ی یک دانشمند برجسته و سید نامور و 
استاد مهربان را مشاهده کردم. در طول عمرم کسی را ندیدم که در عظمت. تیزهوشی؛ 
حسن خلق. سخاوت. استغناء. درست‌اندیشی» سرعت فهم و قوّت حافظه از او برتر 
باشد. با وجود نرم‌خویی» و فروتنی و پرهیزگاری شدید و دوری از ریا و شهرت طلبی؛ 
دارای هیبت و وقار بود. 


۱- حاضرالعام الاسلامی, ج ۰۲ حاشیه‌ی شکیب ارسلان. ص ۱۷۲ - ۱۶۸. 
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در او صبر و شکیبایی و عزم راسخی مشاهده کردم که در دیگران خیلی کم یافتم. 
نور صفات نیکو در سیمایش می‌درخشید. او در عین حال که از نظر تقوا در صف 
پرهیزگاران بود» از نظر شجاعت در ردیف قهرمانان به شمار می‌آمد. از منابع موق خبر 
افتم که وی شخصا در جبهه‌ی جنگ طرابلس شرکت می‌کره و ساعت‌ها پشت اسب 
سوار بود. یدون این که اظهار خستگی کند. بی‌باکانه خود را در وسط سپاه دشمن 
می‌انداخت و همواره در خط مقدم جبهه قرار داشت و همانند رهبران و فرماندهان 
نظامی نبود که از میدان جنگ به حد کافی فاصله می‌گیرند تا در صورت شکست. 
دشمن به آن‌ها دسترسی تداه اش 

> > 


پایان ترجمه ۲۵ شعبان ۱۴۱۵ هجری قمری 


۱- حاضر العالم الاسلامی, ج ۲. ص ۱۶۰ - ۱۵۹. همچنین به کتاب‌ها و مقالات تحقیقی پیرامون 


جنبش سنوسی و شخصیت شیخ سنوسی مراجعه کنید. 


فهرست‌های عمومی 
(۱(۲۳۵) 


(۱) فهرست اسامی اشخاص. قبایل 
0 
آجری» ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
ال و 
آرنولد, ۳۲۸ 
آل ابوسفیان» ۳۰۸ 
0( 
ابان بن سعید بن عاص ۱۸۱ 
آنان بن عتمان؛ ۲۸۹ 
ای آهیم الشر ق۲۳۱۰ 
ابرهه ۵۷ 
ابن ابی الحدید, ۶۲ ۰۶۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۴۱ ۱۸۹ 
ان ان شیس ۲۶۹ 
ابن اثیرن ۰۷۴ ٩۳‏ ۰۱۱۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۸ ۰۱۸۱ ۲۱۲ ۲۵۵ ۳۱۲ ۳۲۰ 
ابن اسحاق, ۶۶ ۶۸ ۶۹ ۰۷۷ ۰۱۰۴ ۱۵۳ 
ابن اعثم کوفی. ۱۱۹ 
ابن امیر الحاج» ۲۰۰ 
(شیخ الاسلام) اين تیمیه. ۰۱۳۵ ۰۲۱۷ ۲۲۱ ۳۰۹ ۳۱۰ 
ابن جریج. ۱۳۹ 
ابن جری ۱۹۳ ۰۲۰۳ ۰۲۲۱ ۰۲۴۰۰۲۲۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲۸۴ 
ابن جوزی, ۰۱۵۱ ۰۱۵۴ ۰۱۶۳ ۲۲۴ ۰۲۶۶ ۲۸۳ 
ابن حتّان. ۱۹۴ 
ابن حجر. ۸۵٩‏ ۰۱۰۳ ۰۱۳۹ ۰۲۲۱۰۲۰۸۰۲۰۷ ۲۵۴ 
ابن حضرمی. ۲۵۲ 
ابن خلدون, ۲۱۶ 
ابن خلکان. ۲۵۵ 


۹ 
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این دیصان. ۲۳۹ 


این زبیر. ۲۷۹ 
این زیاد. ۳ ۳ ۴ ۱( ۳( ۱۳۲ 
این سعد. ۰۵۸ ۶۱ ۶۲ ۶۶ ۶۸ ۷۳ ۰۷۷ ۰۸۲ ۰۱۳۹ ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ 


۱۳۲ ۶ (۵ 2۳۳۱ ۰ 


اینتشسمان ۱۳۹ 

اه ۱۳۱ 

ابن شاهین ۱۳۷ 

ابن طقطقی» ۲۸۰ 

ابن عباس» ۶۲ ۶۸۱۶۳ ۱۱۶۰۸۱۸۷۰ ۰۱۱۷ ۲۸۸۰۲۷۹ ۰۲۸۹ ۰۲۹۸ ۳۰۳ 
ابن عبدالبر القرطبی, ۱۳۷ 

ابن عبدربه. ۲۵۷ 

ان تاکن ۲۳۱۸۵۱۸۷۸ ۱۵ ۳۸۵ ۳۱۹ ۷۳۲۴۳۲۲۳۲۰ 

انم هی ۲۱۹۸۵۱۷۵۱۱۳۳۱۱۳۱ ۱۲۴۲ ۲۷۹ 

این غیت ۲۹۷ 

ابن قحطبه ۳۱۲ 

این قدامه. ۲۵۲ 

۱۴۰۰۱۱۷ ۱۱۱ ۰۱۰۵ ۱۰۳ ۹۵ ٩۴ ٩۳ ۸۸۸۴ ۷۷ ۶۸ ۶۶ ۶۱ اپن کثین‎ 


۳۴ 99 ۰۳۳۱ ۲۱ ۰۹ 2۳ ۱۶ 2۳-۳۵ ۹۲ ۰۱٩۱ ۸۳۴ + ۲ ۲ 
۱ 


ابن ماجه, ۸۷۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۱۹۸ 

ابن مطهّر حلّی, ۱۰۳ 

انن مل ۲۹۱۱۲۳۸۲۴۴۱۳۳۸۲۲ 

ابن هشام ۵۵ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۰ع ۱ ۴ع ۵ ۷۳۰۷۰ ۸۸۸۲ ۸۹ ٩۳ ٩۲‏ 


۳۶۰ (+ ۰ 


خی که ۶0 


فهرست‌های عمومی ۳۴۱ 


ایوالاسود دوئلی. ۲۴۳۹ 

ایوالاعرج. ۱۰۹ 

ایوالبختری. ۲۱۵ 

ابوالحسن الندوی» ۰۱۷ ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۳۲ ۲۸۰۲۶ ۴۱ 

ابوالحسن مازنی ۲۱۰ 

ابو حفصء ۱۷۱ 

ابوالفتح صدرالدین محمّد دهلویء ۳۳۰ 

ابوالفرج اصفهانی. ۲۲۲ 

ابوالقاسم بغوی, ۲۴۳۸ 

ابوالقاسم زجاجی. ۲۳۹ 

ابوالقاسم قمی. ۱۵٩۹‏ 

ابوالهیاج اسدی. ۲۴۳۵ 

ابوایوب انصاری ۰۲۷۹ ۲۹۶ 

۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۶ ۰۱۲۰ ۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰٩۷ ۸۵ ۷۸ ۰۷۲ ۶۹٩ ابویکر (صدیق).‎ 
۲۸۱ ۰۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۲ 


ابوبکر بن عربی؛ ۳۳۴ 
ابوبکره. ۲۸۸ 


ابو جحیفه. 1 
۲۱۲۰۲۹۵ 


ابوجعفر طوسی. ۰۱۳۶ ۲۲۸ 

ابوجهم ۶۲ 

ابوحمزه خارجی. ۲۲۷ 

ایوحنیفه (امام) ۰۲۳۲ ۲۱۲ 

ابوخالد احمر ۲۲۳ 

ابوداود. ۰۷۹ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۲۸۱ 
ابوداود طیالسی. ۲۹۴ 

ابوذر غفاری. ۷۰ 
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۸٩ ابورافع»‎ 

٩۳ ابوزهره.‎ 

ابوسعد سهل بن حنیف بن وهب الانصاری» ۲۱۰ 
1 

یفنم ای ۱ 

ابوسفیان. ۰۱۷۸۰۱۴۱۰۱۲۷ ۲۳۷ 

اپوسفیان بن حارث بن عبذالمطلب؛ ۶۶ ۲۵۱ 
ابوسفیان بن حرب. ۱۸۱ 

نوشاه :۲۲ 

ابوصالح؛ ۲۶۵ 

ابوطالب. ۰۵۸ ۵٩‏ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۵ ۶۶ ۶۹۶۸۶۷ ۰۷۲ ۷۲ 
ابوطفیل, ۰۲۴۷ ۲۵۲ 

ابطافن: ۲۹۳ 

ابوعبیده ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۱۶۲۰۱۶۱ ۲۶۷ ۲۶۸ 
ابوعثمان النهدی, ۱۵۵ 

ابوعمن ۰۵۹ ۶۵ ۱۳۶ ۱۳۹ ۰۲۴۶ ۲۴۷ 
۲۳۱۰۰۵۱۳۲۰۱۴ 

ابولقلق ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۱۷۰ 

انوسحیی ادن ۲۴۵۰ 

امین انضار ع ۱۹ 

ات ۷۲۶۷ 

ابومنصور محمّدین احمد الازهری. ۲۸۵٩‏ 

ی 

ابونعيم؛ ۰۲۶۷ ۲۶۹ 

ابونعیم اصفهانی. ۲۸۳ 

ابوهریره ۶۲ ۱۰۹ ۰۱۲۹۰۱۲۶ ۰۱۸۰ ۰۱۹۵ ۰۲۵۰ ۲۸۹ 
یت۱۳۵۲۱۵۳۰ 


اب تعلنه الخشنی: ۱۳۷ 


ین عبیده ۲۹۲ 

اه ۲۳۹۰۱۲۳۱۰۵ 

احمد بن تیمیه. ۲۱۷ 

احمد بن حنبل (امام), ۵۴ ۶۴ ۸۷۸۰۷۱ ۰۷۹ ۰۸۰ ۱۲۸ ۱۳۲۰۱۷۱ ۲۴۵ ۲۴۶ 
۳ 

احمد بن عبدالرحیم معروف به شاه ولی اللّه دهلوی, ۸۷۷ ۰۲۶۱ ۲۷۹ 
هتفای یه ۳۳۲۰۱۲ 

احمد حسن ژیات» ۲۳۹ ۲۵۶ 

احمد زینی دحلان ۱۷۱ 

احمد سرهندی ۲۱۰ 

احمد سعید» ۲۱ 

اتف ی ۲۳۵۱۲۲۳۲ 

احمد شهید. ۱٩‏ 


احمد لین لاهوری. ۳۱ 
احمد کفتارو ۳۶ 


احمد مدنی؛ ۲۱ 

ادریس بن عبدالله بن حسن (معروف به ادریس اکبر) ۲۲۶ 
اسامه ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

اسد بن عبدالعزی, ۶۷ 

اسد بن هاشم. ۵٩‏ 

اسماعیل بن علی بن محمد. ۳۲۷ 

۲۳۱۳۸۲۲۰ 

اشرف بن ابراهیم حسنی» ۳۳۰ 

اشرف جهانگیر سمنانی. ۳۲۳۲۱ 

اشعث بن قیس, ۲۲۳ 


اصمعی. ۲۳۹ 
اعراب. ۰۵۶ ۱ 
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اکلیروش ۱۲۶۵۱۱۲۴۳ 

الامام الصادق للعلامه ابوزهره, ۳۱۹ 

الجامعة السورية, ۲۲ 

لفجأق ۱۱۰ 

امپراتور روم ۱۶۳ 

امپراتور مغول ۱۲۴ 

امپراطور بیزانس روم. ۰۱۲۷ ۰۱۱۴ ۲۳۸ 

ام حژام. ۲۸۱ 

ام سلمه, ۱۳۶ 

ام کلثوم. ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ ۰۱۵۹ ۰۱۷۸ ۲۵۴ 

امویان؛ ۱۱۱ 

ام هانی, ۶۱ ۶۵ 

امیر علی؛ ۷۰ ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۰۱۳۵ ۰۱۵۵ ۰۱۶۶ ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ ۰۱۸۳ ۰۱۹۶ ۲۷۹ 

تاه ۱۲ ۱۱۱ ۱۱۱۱ ۳۳۱ 

۱٩۹۱ اندلس.‎ 

انس ۱۸۰ ۲۸۷ 

تا ۱ ۱۱۱۱ ۱ ۱ ۱۳۱۹۱ 
۳۲۳۳۷ 

انوشیروان؛ ۲۳۸ 

1۱ 

اولیجا خدابنده خان؛ ۱۰۳ 

هل یت ۲ 6 ۴ ۸ ۰ ۰۱۲۶۱۱۱۸۰۱۱۵ ۱۲۹۰۵۱۲۸۰۱۲۷ 
۷/۰ ۸ ۱۳۵ ۰۲۳۱۰۱۴۳۰۱۳۸۰۱۳۷ ۳۰۰ ۳۰۴ ۳۰۷ ۳۲۰ ۳۲۲ ۰۳۲۲ ۳۲۴ 
2 

اهل جمل. ۲۱۲ 

اهل رده ۰۱۰۹۰۱۰۷ ۱۱۰ 

ایوب (محدت), ۳۲۲۰ 


(ب) 


فهرست‌های عمومی ۳۴۵ 


باب» ۱۵۹ 

باقر» ۱۳۵ ۱۴۳ 

پخاری (امام)» ۶۳ ۶۵ ۰۷۰ ۸۷۱ ۸۰۸۴۰۸۱۸۵۰ 5۱۹۰ ۹۵ ۹۶ ۰۱۰۶ ۱۱۶ 
۲۹ 

بدرالدین محمد بن عبداللّه الزرکشیء ۱۸۴ 

براء بن عازب, ۶۳ 

بربن ۲۷۹۰۱۹۱ ۰۳۲۶ ۳۳۵ 

رک ناه فبعالله التسسی ۲۳۳ 

۳۲۲ ۰۳۲۱۰۱۲۶ ۰۱۱۵۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۹4٩ برهمایی,‎ 

تریده. ۲۸۸ 

بستانی ۱۱۴ 

ت ۱۲۹ 

بغوی. ۶۳ ۰۱۵۵ ۲۴۸ 


بکیر بن عمران» ۳۰۳ 

بلاذری. ۰۵۸ ۰٩۱‏ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۰۲۵۲ ۲۵۲ 
بلال» ۱۳۷ 

انس ۲۱۳۰ 

بنوضبه ۲۱۰ 

نو ی تا :۷۲۱ 

بنو عقیل, ۳۰۶ 

بش از۵: ۲۱۶ 

شب المطات» ۱۳۶ 

بنی‌امیه ۰۱۶۵ ۰۱۸۹۰۱۸۱ ۱۹۶ ۰۲۳۷ ۲۵۴ 
2 
تن ساعیه ۱۳۳۰۲۲۰ 

بنیی سعد. ۵۴ 

بنی عامر. ۱۸۱ 

بنی‌عبّاس, ۳۰۸ 
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بنی عبدالمظلب. ۶۹ 

بنی عدی, ۱۲۸ ۱۶۵ 

بنی قریظه ۸۶ 

بنی مخزوم. ۶۵ 

بنی مروان بن حکم. ۳۰۸ 

بنی‌مطلب. ۱۲۱ 

بنی‌هاشم ۰۵۵ ۰۵۶ ۶۰ ۶۱ ۶۵ ۶۷ ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 


۱۹۶ ۶۵ ۲ 


بوجو (ژنرال فرانسوی)» ۳۳۵ 
بودا؛ ٩٩‏ 

بولایی ۳۰۹ 

بیهقی. ۰۱۱۷ ۲۵۷ 


(پ) 


یادشاه تاتاری «اولیجا خدابنده خان». ۱۰۳ 


پوران دختر خسرو پرویز بن هرمز. ۲۳۸ 
پولس راهب ]۳۸7 5۸۲ ۱۰۰ 


(ت) 


ترمذی (محذث). ۶۲ ۶۴۲ ۶۵ ۳۱۳۹۵۰۵۲ ۸۰ 2 ۰ ۱۲۳۷۷ 
تقی الدین سبکی (حافظ), ۲۰۰ 
تقی‌الدین هلالی مراکشیء ۲۰ 


(ث) 


تعلبه بن آبی مالک» ۲۹۵ 


(ج 


۱۴۴ ۰۸٩ ۰۸۸ جابر‎ 


جابر بن عبداللّه» ۰۱۳۰ ۳۰۳ 
جابر جعفی» ۲۲۳ 
جاحظ. ۲۵۷ 


جرجی زیدان» ۳۳۹ 
جریر» ۱۹ .۳ ۰۳۳۱ ۳۳ ۳۰ ۳۷ 


جریر بن حبان. ۲۴۵ 
جریربن عبداللّه» ۲۱۹ 


جریر طبری» ۱۹۴ 

جعدة بن هبیره؛ ۱۸۱ ۲۴۲ 
جعفربن ابی‌سفیان ۶۶ 

جعفر بن ابی‌طالب. ۶۲ ۸۷۲ ۲۱۲ 
جعفر بن محمّد. ۰۳۰۷ ۳۱۹ 
جفینه, ۱۶۸ 

جلولاء ۱۵۹ 

جُمانه دختر ابوطالب, ۶۱ ۶۵ 
خمیل دهم ۱۱۵۱۸ ۱۳۵۱۱۹۸۱۱۲ 
خندت رین عیذ له ۲۳۴۴۰ 

جواد علی. ۵۷ 

جیش عسره. ۱۸۰ 


9 
حارث ۲۹۷ 
ارف ۲۳ 
اه ۲3 
خاطت این آبی بلشفه: ۸٩‏ 
تحافظ ایزیکن بیش ۱۴۵۰ 
حافط این تعیم اصفهانی :۲۸۵ 
خافط قاطا ۳۹۷ 


۳۳۸ ترجمه فارسی المرتضی 

۲۹۵ ۰۲۶۹ ۰۲۱۵ ۱۸۰ ۰۷۱ ۶۷ ۸۵٩ حاکم.‎ 

حذیفه, ۲۸۸۰۱۳۱ 

حرّبن یزید تمیمی» ۳۰۳ 

حّبن یزید ریاحی. ۳۰۶ 

حسّان بن حشان؛۶۶ ۲۴۱ 

حسن بن زید. ۶۸ 

حسن بن صالح, ۲۶۶ 

ی ی ۱ ۱۱۱۱۰۱۱ ۱ ۱۹۱۱۵ ۳۱ 
۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ ۳۲۸ 

حسن بن قحطبه, ۳۱۲ 

حسن زیات» ۲۵۶ 

حسن مثنی بن حسن بن علی. ۲۲۲ 

حسین احمد مدنی؛ ۲۱ 

حسین بن علی» ۰۱۶۴ ۱۹۷ ۰۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۳۰۴ ۳۲۰۶ ۰۳۱۲ ۳۲۰ 

حسین بن علی بن ابی‌طالب. ۳۲۷ 

حسین دیار بکری» ۱۳۳ 

۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۸۱۰۶ ۸۱۰۵ ۱۰۴ ۰۱۰۳ ٩۵ ٩۲ ٩۱ ۰۷۸ ۶۹ حضرت اپوبک‎ 
۱ فا‎ 
۲۷۸ ۰۲۳۲ ۰۱۸۵ ۰۱۵۱ ۰۱۴۵ ۴ 

حضرت حسین, ۶۲ ۲۹۶ ۲۹۷ ۳۰۰ ۳۰۲ ۳۲۰۲ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۹ 

یو ۲۲۷۱۵ 

خطیته, ۵۴ 

حکیم بن حزام. ۶۷ 

حماد بن ابراهیم؛ ۱۳۹ 

حماد بن اسحاق بن اسماعیل. ۱۳۷ 

حمزه, ۷۲ ۰۸۲ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

تخفیرن ۶۱۱۰۶ 

حویطب. ۶۲ 


فهرست‌های عمومی ۳۳ 


حیدر آباد,۰۱۷ ۷۴ ۱۳۹ 


(خ( 

خالد, ۱۵۳ 

خالد الانصاری, ۵۸ 

خالو تن هید من القاض :۰ ۱/۸۱ 
خالدبن ولید. ۰٩۱‏ ۰۱۳۰۰۱۱۱ ۱۵۲ 
خالد حذاء, ۶۲ 

خدیجه. ۶۰ ۶۸ ۶۹ ۷۲ 

خزرج» ۰۷۲ ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

خضری یک ۰۲۱۰ ۲۱۳ 
خطابی, ۰۱۰۶ ۱۰۹ 

لت ون جوتتب: ۲۲۲ 

خلیفه بن خیاط, ۲۹۷ 

یی هید نظام »۳۳۲ 

۱۳۹ 
وا ۲۵۵۳:۲۳۲۲ 
خوارزم. ۱۸۲ 

خولی. ۲۰۷ 

عویایته ات :۶۷ 


(د) 
دارقطنی. ۶۶ ۱۴۲ 
داود؛ ۲۲۸ 
دراوردی؛ ۲۲۰ 
دیلمی. ۲۸۱ 
() 
فوقان ۲۱۰ 
ذهبی. ۰۵٩‏ ۰۱۲۷ ۰۱۳۵ ۰۲۱۰ ۲۵۴ ۲۹۷ 


۳۵۰ ترجمه فارسی المرتضی 
(ر) 

راجه کش ۲۳۲۱ 

دا ۲۵۲ 

ربیعه» ۰۲۳۹۰۱۰۹۰۸۲ ۰۲۵۵ ۳۲۲۰ 

ربیعه باهلی ۱۸۲ 

ربیعه بن الحارث ۰۱۲۶ ۱۳۰ 

ربیعه بن ناجد. ۲۲۱ 

رزین» ۱۰۶ 

رشید احمد گنگوهی؛ ۲۱۱ 

رقیه (بنت علی). ۰۱۷۸۰۱۲۹ ۲۵۵ 

رکن الدین علاء الدوله سمنانی» ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۶۸ ۰۱۶۶ ۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱۵۲ ۰۱۰٩ رومیان‎ 


(ز 
زییر» ۰ 6 2 ۱ ۱ ۳ ۳ ۱ ۱۲۳۲ 
زبیر بن بکا ۶۱ ۶۶ 


زبیر بن عوام. ۱۷۵ 

زرعه بن شریک تمیمیء ۳۰۶ 
زرکلی» ۲۱۰ 

زکریا» ۲۱ 

زکریا النتاخ :۱۳۲ 

زهری» ۰۱۲۲ ۰۱۴۲ ۰۲۸۷ ۳۱۷ 
زهیربن نفیر حضرمی. ۲۹۴ 

زیاد, ۲۵۲ 

۲۱۲ ۰۱۰۸ ٩۳ زید,‎ 

زید بن ارقم ۶۸ 

زین ثابت اتخارش۱۸۱ 

زید بن حصین طائی سبائی. ۲۲۲ 
بر 


فهرست‌های عمومی ۳۸۱ 


زید بن علی شهید. ۰۱۳۵ ۳۲۲۲ 
زید بن وهب. ۰۲۱۲ ۲۶۸ 


زین‌العابدین» ۰۱۴۴ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۱۳۱۹ ۳۲۲ 
زنب (نشتا رسول الله): ۱۳۹۰ 
زینب (بنت علی)» ۰۱۳۶ ۲۵۴ 


(س) 
ساسانی» ۲۳۸۰۱۵۹۰۱۵۱ ۳۰۲ 
سالم بن عبدالله, ۱۸۴ 
۱ 
سباع. ۲۱۳ 
نان ۱۳۹۲ 
ای ۳۲۱ 
تفت ۲۲۰۵ 
۲۵۲۱/۶ 
سعد بن ابی‌سرح. ۱۸۱ 
سعدبن ابی وقاصء ۰۱۵۹ ۰۱۷۵ ۲۰۸ 
سعد بن عباده ۱۲۲ 
دهع ۵ ۲۱۱۲ 
سعید بن جمهان» ۲۷۷ 
سعید بن زید بن عمرو بن نفیل» ۱۷۵ 
رز 
سفیان بن عوف. ۲۴۱ 
یایب عش۳ ۲۳۱ 
سفیان نوری. ۳۲۰ 
سفینه, ۲۷۷ 
سقیفه بنی ساعده. ۱۲۰ 
سلافه, ۳۱۸ 
سلطان برکات؛ ۳۲۷ 


۳۵۲ ترجمه فارسی المرتضی 
سلمان فارسی. ۸۵ 

سلیمان ندوی» ۲۱۳ 

سمّاک انصاری. ۱۸۱ 

سنان بن انس نخعی. ۲۰۶ 

سنوسی؛ ۲۲۵ 

سوید بن غفْله, ۰۱۴۱ ۱۸۵ 

سهل بن حنیف. ۰۷۷ ۰۲۵۲ ۰۲۱۰ ۲۱۸ 


سهل بن سعد» ۳۹ ۴ 


سهیل بن عمرو ۸۶ 


سیوطیء ۰۱۳۹۰۱۱۹۰۱۱۲ ۰۱۴۳ ۲۴۸ 


(ش) 

شاه جهان (پادشاه هند), ۳۳۲۲ 

شبلی نعمانی. ۰۱۲۲ ۰۱۵۷ ۲۷۹۰۱۶۵ 

شبه قاژه‌ی هند. ۳۲۶ 

شریح بن هانی» ۲۳۷ 

شریح (قاضی)» ۲۶۹ 

شریف رضی. ۰۲۵۶ ۲۵۷ 

۲۶۹ ۰۲۵۲ ۷٩ شعبی,‎ 

شکیب ارسلان» ۲۲۸ ۰۳۲۴ ۰۲۲۵ ۳۲۵ 

شمر ۳۰۶ 

شمربن ذی الجوشن. ۰۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۸ 

شیبه. ۰۵۸ ۰۸۲ ۳۱۸ 

شیرویه. ۲۳۸ 

شیعه ۶۷ ۷۰ ۰۷۸ ۰۱۰۲ ۰۱۲۴ ۰۱۲۹۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ ۱۴۰ ۰۱۴۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ 
۷ ۶۶ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹۰۱۷۵ ۰۲۲۸۰۱۹۶ ۰۲۲۹ ۲۵۶ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 


(ص) 
ضالع فرد آنام دنم ای ۲۷:۹۱ 
اه ۳۵۵ 
صدیق حسن قنّوجی «امیر بوفال». ۳۲۳۲ 
3 
صفی الدین بغدادی» ۰۲۱۹ ۲۵۳ 
صفی الدین عبدالمومن بن عبدالحق بغدادی» ۱۳۱ 
ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱( ۱9۰۵ ۲ 
صقلیه ۲۸۴ 
صهباء بنت ربیعه (ام‌ولد) ۲۵۵ 
صهیب رومی. ۱۷۶ 
(ض) 
ضراره, ۲۶۵ ۲۶۶ 
ضراره بن ضمره. ۲۶۵ 
ام لیر مرس ۳۲۵۲ 


(ط) 

طارق بن شهاب. ۱۵۴ 

طبرانی» ۶۳ ۷۹ ۰۱۳۶ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

۱۸۴ ۰۱۸۱ ۰۱۶۹ ۰۱۶۸ ۱۶۴ ۰۱۶۳ ۰۱۵۴ ۱۵۳ ۰۱۲۳ ۸۸ ۶۸ ۶۷ ۵٩ طبری»‎ 
۲۸۴ ۰۲۸۰ ۰۲۵۲ ۲۲۸۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷۰۲۰۰ ۹ 

طبری (محب طبری), ۰۱۴۳ ۱۴۶ 

طحاوی. ۰۲۱۲ ۲۵۳ 

طلحه, ۰۱۷۶ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۴۸ 

طلحة بن عبیداللّه, ۰۸۴ ۰۱۶۰ ۱۷۵ 


ع( 


۳۵۳ ترجمه فارسی المرتضی 

عامر. ۱۳۳ 

عامر بن ربیعه بن الحارث ۱۳۰ 

عایشه (امالمومنین). ۶۴ ۰۸۰ ۹۴ ۰۹۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۰۱۳۱۰۱۲۹۰۱۱۷۰۱۱۲ ۱۳۲ 
ص ‏ ک 3 

ی 
۱۸۱ 

عبّاس بن علی. ۰۲۵۴ ۲۵۵ 

عباس محمود العقاد» ۰۴۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۳۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ ۰۲۰۶ ۲۳۸ 

عبّاسی, ۲۷۱ ۰۳۰۰ ۱۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۲۰ 

عبدالاحد. ۳۳۳ 

عبدالاعلی بن ابی مساور ۱۳۹ 

عبدالحق بخاری دهلوی» ۳۱۰ 

تلع تست ۳۲۹۱۲۶ 

عبدالرحمان‌بن ابی نعیم. ۱۳۶ 

عبدالرحمن, ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

عبدالرحمن احمد بن شعیب نسایی. ۲۵۲ 

عبدالرحمن بن ابوبکر ۰۱۶۸ ۲۹۸ ۳۰۰ 

عبدالرحمن بن خبّاب» ۱۷۹ 

عبدالرحمن بن ربیعه باهلی؛ ۱۸۲ 

عبدالرحمن بن سمره. ۱۸۰ 

عبدالرحمن بن عمرو, ۲۴۳ 

عبدالرحمن بن عوف, ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ ۱۶۵ ۰۱۶۹ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۱۷۹ 

عبدالرحمن بن ملجم خارجی» ۲۲۷ 

غبدالرجمن آين محمد ین آشفت]. ۳۲۰۲ 

عبدالرزاق» ۰۱۳۹ ۲۸۷ 

عبدالعزی بن قصی. ۶۷ 

عبدالعلی حسنی؛ ۳۶ 

عبدالغفاربن قاسم. ۳۱۸ 


فهرست‌های عمومی ۳۵۵ 
عبدالقادر الجزایری» ۲۲۴ 

عبدالقادر بن محی الدین حسنیء ۳۳۴ 
عبدالقادر گیلانی. ۳۲۲۸ 

عبدالقاهر بغدادی. ۲۱۰ 

عبدالقدوس انصاری» ۱۸۰ 

عبداللّه ۱۶۹ 

عبدالله ابن زبیر» ۲۰۰ 

عبداللّه ابن عمرء ۳۰۳ 

عبداللّه بن اپی زید, ۲۹۷ 

عبدالله بن ابی سفیان بن الحارث, ۶۶ 

عبدالله بن جبیر, ۸۳ 

عبدالله پن جعفر ۶۳ ۶۴ ۰۲۱۲ ۲۹۳ 

عبداللّه بن حسن؛ ۸٩‏ ۳۲۰ 

عبداللّه بن حسن بن علی ذوالنفس الزکیه, ۳۱۲ 
عبدالّه بن رزین؛ ۲۶۸ 

عبداللّه بن زبیر ۰۱۹۵ ۰۲۹۸۰۱۹۷ ۳۰۳ 

عبداللّه بن سبا؛ ۰۱۹۲ ۲۲۸۰۱۹۸ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
عید ال نشف ۱۹۱ 

فتاللهبن تفه بن این ۱۹۴۱۹۱۸۱۹۱۱۸۱ 
واه و ای ۲۲۳۸۲۱۴۰۰۲۰۱۱۱۲۱ 
عبداللّه بن عتبه, ۱۱۶ 

عبداللّه بن علی, ۲۵۴ 

عبداللّه بپن عمر» ۰۱۳۷ ۱۹۵ ۰۲۹۸ ۳۰۰ 

عبداللّه بن عمر (ابن عمر)؛ ۱۷۵ 

عبداللّه بن قنفذ, ۱۸۱ 

ی لین ستخوه:: ۲۳۶ 

عبداللّه بن مسلم بن بابک معروف به بابکی» ۳۲۲ 
غیو‌الله ین فوسی الانضاری التلمسانی: ۱۳۷ 


۳۵۶ ترجمه فارسی المرتضی 


عبداللّه بن وهب راسبی؛ ۲۲۵ 

عبدالّه (یدر رسول خدا)؛ ۵۸ 

عبدالله فرزند جعف ۶۳ 

عبدالمظلب بن ربیعه بن الحارث, ۰۵۷ ۰۵۸ ۱۲۶ 
عبدالملک بن عمیر. ۲۸۱ 

عبدالوهاب النجار, ۱۸۳ 

عبد مناف. ۵۸ 

عبیداللّه بن زیاد, ۱۳۰۱ ۳۰۸ 

عبیداللّه بپن سماک بن جعفر هاشمی. ۷۸ 
عبیداللّه بن عبداللّه بپن عتبه, ۱۱۶ 

عبیداللّه بن علی, ۲۵۴ 

عبیده. ۸۲ ۱۲۹ 

عبیده بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف ۰۸۲ ۱۳۰ 
عتبه بن ربیعه. ۸۲ 

عتبه فرزند ابولهب. ۱۳۲ 

عثمان بن حنیف انصاری, ۲۷۲ 

عثمان بن سعید بن عاص ۱۸۱ 


عثمان بن عفان (ذوالنورین)» ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۹ ۰۱۵۸ ۰۱۶۰ ۱۶۲ 
۷۰۱۷۸۰۱۷۷۰۷۶۸۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۴۰۱۸۳۰۱۸۲۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
۹ ۱ 
۵ ۲۱۸۰۲۱۶۸۵۸۹۲۰۸۲۰ ۰۲۲۲ ۲۲۴ ۰۲۵۵ ۲۷۴ ۰۲۷۶ ۱۲۸۲ 


۲ ۲( 
عثمان بن علی. ۱۶۶ 
عجاج نویهض, ۲۳۴ 
عدنان. ۱۰٩‏ 
عدنی» ۷۹ 
عرب (جزيرة العرب). ۰۸۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۱۹۰۱۱۱۰۱۱۰ ۲۳۸۰۱۴۵ 
عروه ۰۱۲۹ ۲۲۲ 


فهرست‌های عمومی ۳۷ 


غزوونت اخیف ۲۲۳ 

عروه بن عبداللّه, ۳۲۳ 

عزالدین ابی الحدید, ۲۵۷ 

عطاء بن السائب؛ ۷۹ 

عقبه بن حارث, ۱۴۳ 

عقبه بن مریم» ۱۲۶ 

عقبة بن عامر ۱۸۱ 

عقبة بن نافع» ۲۷۹ 

عقیل بن ابی‌طالب, ۶۱ ۶۲ 

عکرمه, ۶۳ 

علامه شیخ عبدالحق بخاری دهلوی» ۳۱۰ 

علاءالدین؛ ۳۲۹ 

قل الرضا پم هو کاظم ۳۳۱۱۳۱۹ 

غلی مق این ‌طالت ۳۱۸۳ ۱۱۲ ۵ ۵۵ ۳ 
۵ ۶ ۷ ۵ ۰ ۷ ۱۸ ۵ ۸ ۸۴ ۸۵ ع۸ ۸۷ ۸۸ ۹ ٩۲ ٩۱‏ 
۲ 
۱ 
۱۸ ۸ ۱۶۰ ۱۶۱ ۰۱۶۲ ۱۶۴ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷۵ 
۶ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۰۱۹۱۰۱۹۰ ۰۱۹۳۰۱۹۲ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۲۰۳ 
۱۱۳۲۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۵ 
هر اف هر و هرید 
و ی 
۲ ۲۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۰۲۵۷ ۰۲۶۰ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
۳ ۷۷۷۵ ۰۲۹۱۰۲۸۷۰۲۸۷۱ ۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۳۱۰ ۳۲۴۰۳۱۷ 

علی بن برهان‌الدین حلبی, ۷۱ 

علی بن جعد, ۲۶۶ 

علی بن حسین (زین العابدین)؛ ۱۶۴ ۰۳۰۶ ۰۳۱۷ ۱۳۱۸ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 

علی بن سلطان قاری ۳۲۹ 


۳۵۸ ترجمه فارسی المرتضی 


علی بن شهاب همدانی» ۳۲۷ 
علی بن کثیر ۲۵۲ 

علی بن مجاهد. ۲۵۲ 

علی‌رضا بن موسی کاظم ۳۱۹ 
علی طنطاوی؛ ۰۳۳ ۱۵۷ 

عمار بن ابی معاویه دهنی؛ ۲۵۳ 
عا ۲۰۱۰/۲۲۱۵ 
ما ۱۳۳ 


عمران بن مخزوم. ۵۸ 


عمرین خطاب (ابو حفض)» ۰۷۲ ۰۹۵ ۱۰۵ ۰۱۰۶ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۲۱۰۱۱۷ ۱۲۲ 
۸ ۴ ۷۳۹۰۱۳۵ ۰۱۴۹۰۴۶ ۰۱۵۲۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۹ ۷۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ 
۷ ۷ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۵ ۰۲۰۳ ۰۲۱۹ ۰۲۳۲ ۲۴۶ 


۰ ۰۲۵۴ ۰۲۹۹۰۲۷۸۰۲۷۱ ۰۳۲۳ ۳۲۴ 
۵ ۱۳۰۸۵۱۲۰ 
عمر بن عبدالعزیز: ۲۶۶ 
عمر بن علی» ۲۵۵ 
عمر کیسانی» ۳۲۸ 
عمرو بن بکر تمیمی, ۲۳۲ 
عمرو بن جرموز. ۲۱۲ 
و ای ۱ ۱۳۶۲ 
عمرو بن عبد ود. ۸۵ 
عمرو بن عطاء ۲۹۷ 
عمرو بن عوف, ۷۳ 
مه یمام ۳۱۹ 


عمرو بن هبیره. ۶۵ 


عنتره, ۲۶۷ 


عون بن جعده ۱۸۱ 

عون بن جعفر. ۶۳ 

عستی) ۱۸۲۲۸۲۱ ۲۳ 

عیسی (مسیح)؛ ۱۰۰ 
(غ( 

قافاتن رین سرت ۲۶۳ 

غطفان. ۵ ۱۰۸ 


(ف) 

فاروق اعظم, ۱۶۶ 

فاطمه پنت اسدء ۸۵۹ ۱ع, ۶ع, ۶۷ 

فاطمه دختر عمر بن عائذ (والده‌ی ابوطالب)» ۵۸ 

فاطمه‌ی صغری دختر حسین بن علی» ۳۲۰ 

فاطمة الزهراء ۰۷۷ ۰۷۸ ۷۹ ۰۸۰ ۰۸۱ ۸۴ ۶ ۱۱۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳۴ 
۶ ۷۰ ۱۶۴ ۰۱۶۶ ۰۲۵۴ ۰۲۸۷ ۰۲۹۷ ۳۰۷ 


۳ 

فخرالدین رازی؛ ۲۵۷ 

فرزدق» ۲۰۳ 

فضل فرزند عباس, ۱۴۱ 

فضیل بن غزوان ۱۳۸ 

فندن بیرخ (ل. و. س). ۲۲۷ 
فیروزشاه تغلق (سلطان). ۲۳۱ 
فیلیپ حتی. ۰۱۴۵ ۲۸۰ 


(ق) 
قباد (شیرویه)» ۷۴ ۲۳۸ 
قتاده. ۸۳ 


قنم فرزند عباس, ۱۸۱ 


۳۶۰ ترجمه فارسی المرنضی 

قحطان. ۵ ۱۳۰ 

۰۵ ۰۸۲ ۰۷۲ ۰۷۲ ۷۱ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۰۵٩ ۰۸۵۸ ۰۵۷ ۰۵۶ ۰۵۵ قریش»‎ 
۳۹۴ ۳۳۲ ۷۳۹ ۰۱۷۳4۸ ۱۱ ۳۷ ۳۰ ۸۹ ۶ 


قسطنظین سر هرقل؛ ۲۸۴ 

قصی. ۵۷ 

قطب الذین هحفه بن سیف رشید التین اجمدء ۳۳۲ 
قعقاع بن عمرو ۱۸۱ ۲۱۰ 

قلفتی »۱۱۳۷ 

قموص, ۸۷ 

قنبر (غلام حضرت علی), ۰۱۹۷ ۰۲۲۹ ۲۶۹ 

یی ام مه ۱۲۱۷۲۰۸۱۳۳۰۵۱۱۲۲ 


قیس بن سعد بن عباده ۲۹۱ 


ر(ک) 
کثیر النواء ۱۴۲ 
کراونر ((۰1622065 ]۲[ ۲۶۷ 


کرد ۱9۸۹ 
کعب الاحبان ۱۹۸ 
کلثوم بن الهدم» ۷۴ 
کر ۱۷5/۱۲۹ 
کهنوت. ۱۲۶ 


0( 
لاوی» ۱۱۴ 
لوط ۱۷۸ 
لیت. ۰۸۸ ۸٩‏ 


‌م) 


مازنی (ابوالحسن المازنی). ۳۱۰ 
مالک ۰۱۲۲ ۳۲۰ 


مالک ین انس (اماه) ۸۱۲۹۰ ۳۱۲ 

فالخ نی تاش ۸۱۳ 

مالی؛ ۰۷۸ ۱۱۳ 

مآمون. ۳۱۹ 

مبارک بن فضاله. ۲۸۸ 

۲۵۷۲۴۲ ۲۲۲۰۶ 

مجاهد, ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۲۵۲ 

مجد الذین فیروزآبادی» ۳۲۹ 

مجمع بن سمعان تیمی, ۲۶۸ 

مجمّع بن عبیداللّه عامری» ۳۰۴ 
مجوسی, ۱۲۶ ۰۱۶۷ ۰۱۶۹ ۳۲۶ 
مجوسیان :۰۱۶۸۰ ۲۳۲ 

مجیب احمد گنجوی. ۲۹ 

محبّ طبری, ۰۱۴۳ ۱۴۶ 

محسن الملک, ۱۶۶ 

محسن بن علی, ۰۱۳۹ ۲۵۴ 

محمد الخضری بک, ۲۷۹ 

محمد باقر ۰۱۳۵ ۰۱۴۳ ۱۶۴,۲۲۸ ۰۳۱۹ ۳۲۳۰۳۲۴ 
محمد بن ابی‌بکر. ۱۴۴ ۱۹۱ 

محمّد بن آبی حذیفه» ۱۹۱ 

محمد بن اسحاق, ۸٩‏ ۳۱۸۰۱۱۱ ۳۲۴ 
محمّد بن اشعث ۳۰۲ 

محمد بن جریر طبری» ۱۹۳ 

محمد بن حذیفه ۱٩۴‏ 

محمّد بن حنفیه ۰۱۸۱ ۰۲۵۵ ۳۰۷ 
محمد بن خلف بن حیان, ۲۴۷ 

محمد بن عبدالرحمان بن زراره. ۶۸ 
محمد بن عبداللّه بن حسن (ذوالنفس الزکیه. محمد مهدی) ۲۱۲ 


او ترجمه فارسی المرتضی 
محمد بن عبداللّه بن حسن بن علی ذوالنفس الزکیه, ۳۱۲ 
محمّد بن عبداللّه محض, ۳۲۴ 

محمدین عمرو ۱۵۲ 

محمد بن کعب القرظی» ۷۹ 

محمد بن مسلمه ٩۰‏ 

محمد بن مسیلمه. ۸۸ 

محمد بن یوسف. ۳۲۳۰ 

محمد تغلق (سلطان). ۲۳۱ 

محمد جعفر تانیسری» ۳۳۳ 

محمد خضری بک. ۰۱۸۳ ۲۱۰ 

شهته بل اللدع ۷۹ 

محمد رواس قلعه‌جی, ۲۴۸ 

محمد صالح احمد الفرسی, ۲۰۸ 

محمّد عبده ۲۵۷ 

محمد عتیق بستوی, ۳۹ 

محمدعلی دیوان» ۳۱۱ 

محمد فرید وجدی, ۲۲۹ 

محمد منظور نعمانی» ۲۴ 

محمد نافع. ۱۳۶ 

محمد هارون ندوی, ۳۹ 

محمود بن یحبی اودی (جراغ دهلی). ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۳۲۱ 
محمود شکری آلوسی. ۵۶ 

محی الدین. ۳۳۴ 

مختار بن ابی عبید» ۰۲۹۲ ۳۰۷ 

مخرمه ۶۲ 

۱ 

مرحب (یهودی). ۸۸ 

مردان شاه پسر هرمز ۱۵٩‏ 


هک ۲ 

مریم بنت عمران» ۱۳۶ 

مزدکت/ ۲۳۹ 

فک تس ۲۲/۵/۲۰۲۲ 

مسعودی ۰۲۲۸۰۲۱۲ ۰۲۷/۷ ۲۹۳ 

مسلم. ۵۵ ۶۳ ۰۸۸۰۸۷ ۰۱۰۴ ۰۱۲۹۰۱۲۶ ۱۳۰ 
مسلم بن عقبه, ۳۰۸ 

مسلم بن عقیل ۶۲ ۰۳۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۴ 


مسور بن مخرمه. ۱۳۶ 
مسیحی» ۶ ۶۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ ۰۱۲۶ ۰۱۶۲ ۰۱۷۰ ۰۱۹۸ ۰۲۲۸ 


۳۲۸ ۰۲۳۱ ۳۲۸ ۰۳۲۶ ۳۲۲ ۰۳۲۱ ۲۸۴ ۰۲۵۲ ۹ 

مسیلمه‌ی کاب ۱۱۰ 

مصری, ۰۳۴ ۰۱۱۴ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ ۰۲۰۳ ۳۲۵ 

مصطفی السباعیء ۱۷۱ 

مصعب بن عبداللّه, ۳۲۰ 

مصعب بن عمیر, ۸۳ 

مضرء ۱۰۹ 

مطرب شعیی :۰۷۹ ۲۵۲ 

مطرف بن عبدالیساری» ۱۳۹ 

معاذبن جبل, ۶۲ 

معاویه بن ابی‌سفیان» ۴۲ ۶۲ ۶۶ ۰۱۳۰ ۱۷۷ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۹۶ ۱۹۷ ۲۰۸ 
۱ 
۲ ۲۷۴۰۲۷۳ ۰۲۷۶ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۲۹۵ ۰۲۹۶ ۲۹۸ 

معقل بن فیس تیمی. ۲۵۲ 

معین الدین ندوی. ۲۸۰ 

ان ۱۱ 

مغول, ۰۱۲۴ ۳۳۱۰۳۰۹ 


۶۴ ترجمه فارسی المرتضی 
میرم نق شمته//۱8 ۱۶۹ 

مقبری (امام), ۶۳ 

مقداد بن اسود. ۱۷۶ 

مقریزی: ۰۶۸ ۲۳۱ 

ملایو ۳۲۷ 

تن سم از 
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منصور حسن بن قحطبه. ۳۱۲ 

ی ۱۳۱۳۵۹۰۹۵۷ 

موسی بن جعفر (موسی کاظم)» ۰۱۶۶ ۲۱۹ 

مواضل ۲۶۷ 

موقق ین آجید آلمکی تخر الاقیه: ۲۳۳ 

مهاجر ۰۷۷ ۰۱۵۱ ۱۷۷ 

مهاجران. ۰۱۱۹ ۰۱۲۱۰۱۲۰ ۰۱۶۱۰۱۳۲۲ ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ ۰۲۱۹ ۳۲۲۲ 
میدیا؛ ۱۱۴ 


(ن 
تاقله متسر امیرالموسنین عقمان ۰۲ ۱۹۸ 
نادر شاه خراسانی, ۱۲۴ 
نافع عیثی. ۱۵۸ 
نافع (مولی آبن عمر)» ۱۹۸ 
تثار الحق ندویء ۴۹ 
نجاشی, ۶۳ ۶۴ ۶۵ 
نسائی. ۶۲ ۰۷۱ ۰٩۳‏ ۰۱۲۸ ۲۵۳ 
نظام‌الدّین محمّد بن احمد بدایونی دهلوی» ۳۲۹ ۳۳۰ 
نعمان بن بشیر» ۳۰۱ 
نعمان بن مُقرّن مزنی» ۱۶۰ 
نعیم ۲۸۹ 


نورالدین علی تن اپی‌بکر الهینمی. ۱۹۴ 


نورالله شوستری» ۱۵۹٩‏ 


7 
واقدی. ۶۸ ۰۱۳۶ ۰۲۵۵ ۰۲۹۵ ۳۲۲۰ 
وکیع محمد بن خلف بن حیان. ۲۳۷ 
ولی‌اللّه دهلوی ۶۷ ۷۷ ۰۷۸ ۰۱۳۶ ۰۲۱۶ ۰۲۴۳۶ ۰۲۷۹ ۲۱۰ 
ولیام میور ۷۲11 ۷۷1/11۸ ۱۳۵ 
ولید بن عتبه, ۰۸۲ ۱۸۱۰۱۹۰ 
ویدیاء ۰۱۰۱ ۲۶۷ 
67 3067 


(ه) 
هارون ۰۷ ٩۰‏ 
هارون الرشید. ۳۱۹ 
هاشم بن قاسم» ۲۸۸ 
هاشم (جد رسول‌اللّه). ۰۵۷ ۸۵۸ ۰۱۴۱ ۲۳۷ 
هانی بن عروه» ۳۰۴ 
هبیره بن عمر ابن عائذ مخزومی ۱۸۳ 
هوق( تور ۲۱۳۸۱۱۳۱۱۱۱۸۹۱ ۲۸۳ 
هرمزان (از سرداران فارسی). ۱۶۸ 
هرمز (فارسی), ۰۱۵۹ ۲۳۸ 
خشاه بن عیدالملک موی ۲۲۴۳۱۲۰ 
هشام بن کلبی, ۶۲ ۰۲۵۵ ۳۰۷ 
فان ۱۵۹۹۱ 
هنّاد دینوری (امام)؛ ۷۹ 
هنتر ((۰۲۱/(۲۳ ۰۷۷ ۰۱۷ ۳۳۳ 
و ۷۳۷۷ 
هندمستهی ۳۳۲۱۳۳۱۳ 


ر(ی) 


۳۶۶ ترجمه فارسی المرتضی 


یحیی بن حسین بن زید شهید ۳۲۰ 
ی شا ۳۲۳۲۲۱۲ 


یزدگرد سوم» 591 ۹( ۷ ۱۷۱۷۷۱ ۷ ۲ ۱۱ 


یزید بن ابی زیاد. ۲۹۷ 
یزید بن ابی‌سفیان» ۳۳۷ 
بزید بن معاویه 2 ۳۰۹ ۳۳۳۹ ۳۹۵ ۳۳۹۷ ۳۹4۸ ۳۳۹۹ 5 ۰ ۳۰۵ ۳۳۷ ۳۸ 


۱۳۲ ۱ ‌ ۳۰ 


یعقوبی» ۰۱۴۲ ۰۱۶۳ ۰۱۶۶ ۰۱۸۱ ۲۸۰ 
یوسف ۰۷ ۲۵۱ 

بش هی ۲۷۹ 

یهود. ۸۷ ۰۸۸ ۹۶ ۱۰۰ ۱۰۷ ۰۱۹۸۰۱۱۱۷۱۱۱۱ ۰۲۳۱ ۳۲۸ 

یهودی: ۸۹۸۱۰۸۰ ۰۱۰۰ ۰۲۲۸۰۱۸۰ ۲۳۰ ۲۳۹ ۲۶۹ ۳۲۲ ۳۲۶ ۳۲۸ 


(۲) فهرست اسامی اماکن. 


() 


() 


آذربایجان, ۱۸۲ 

آستانه, ۰۱۵۱ ۲۷۶ 

آسیا؛ ۰۱۸۳ ۰۳۲۴ ۳۲۷ 

آفریقاء ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۹۱ ۰۲۸۴۰۲۷۹ ۳۲۴ ۰۳۲۶ ۳۲۸ 


احد, ۰۷۸ ۸۳ ۸۴ ۱۳۰ ۰۱۴۲ ۲۱۰ 
اردن» ۰۱۸ ۲۸۰۲۷ ۰۲۹ ٩۰‏ ۱۰۴ 
ازمتستان: ۱۸۲ 
و 

ات۳۸ 


استانبول ۰۳۲۰ ۰۲۱۰ ۳۲۱۰ 
اسکندریه. ۱۸۳ 

اصفهان ۲۶۸ 

افریقا. ۱۸۱ 

افغانستان. ۲۸ 

امریکا. ۰۲۸ ۲۲۳۴ 

انبار. ۶۶ ۲۴۱۰۱۱۱ 
اندلس. ۱٩۹۱‏ 

اندونزی (جزایر هند)» ۲۲۷ 
انگلستان» ۱۷ 

انگلیس ۰۱۲۴ ۰۳۲۲ ۳۳۲ 
اهواز. ۱۵٩‏ 

ایران. ۰۲۸ ۰۵۵ ۰۱۱۴ ۰۱۵۴ ۰۱۵۷ ۰۱۶۲ ۰۱۸۳ ۰۲۳۸۰۲۲۸۰۱۹۶ ۰۳۱۸ ۳۳۲ 
ایله. ۱۶۴ 


(ب) 

باب ۱۵۹ 

بابل» ۱۰۰ 

بادیه, ۱۰۹ ۲۰۷ ۳۰۴ 

بحرین» ۱۱۰ 

بدخشان, ۱۸۳ 

بد ۰۴۲ ۶۱ ۰۷۵ ۰۸۲ ۸۳ ۰۸۹ ۰۱۲۹۰۱۰۱ ۰۱۳۰ ۱۶۵ ۰۱۸۴ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۲ 
۳۹ ۱۳۶۲ 

۳۱۵ 

۳ 

بریلی» ۳۷ 

بصره» ۰۱۲۵ ۰۱۶۰ ۰۱۸۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ ۱۹۸ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
۲ ۱۳ 

بغداد» ۰۳۳ ۰۲۰۸۰۱۳۱۰۱۲۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ ۰۲۵۲ ۲۶۵ 


۶۸ ترجمه فارسی المرتضی 

بقیع» ۰۲۵۵ ۲۹۵ 

بلاد بربن ۱٩۱‏ 

بلخ» ۰۱۸۲ ۱۸۲ 

بمیثی» ۴۹ 

بنگال ۰۳۲۱ ۲۳۴ 

بیت‌المقدس, ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۱۵۴ ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ ۱۶۵ 

۰۲۰۸ ۰۱۴۵ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۱۱۴ ۵ ۸۴ ٩۲ ۷۸ ۷۲۴ ۶۴ ۵٩ ۰۵۷ ۰۱۷ بیروت.‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۳۱۹ ۰۲۰۴۳ ۰۲۰۲ ۰۲۸۰ ۲۶۷ ۰۲۶۰ ۲ ۲ ۷ ۲6 5 6 ۱ 
۲۶۶ ۰۲۶۵ ۲۶۳ ۷ (۲ ۰ (۲ 


(پ) 
پاکستان» ۰۱۸ ۰۳۷ ۰۲۶۹۰۱۶۶ ۲۱۱ 


(ت) 
تالیقلاه ۱۸۲ 
تبوک» ٩۱۰۹۰‏ ۲۱۸۰۱۷۹۰۱۳۷ 
تدم ۲۴۱ 


تفلیس. ۱۸۲ 


تنعیم ۶۶ 

تهران» ۰۱۰۸۰۱۰۴ ۰۱۲۹۰۱۱۹۰۱۱۶ ۰۱۶۶ 
۷ ۱۲۶ 

تیمای ۲۴۱ 


(ج 
جابیه. ۱۶۲ 
جاوا؛ ۳۲۲۷ 
جحفه ۱٩۱‏ 
جده ۲۰ ۰۸۵۶ ۲۲۷ 
جرف. ۱۰۸ 


جزایر (الجزایر): ۲۸ ۳۳۵ 
جزایر جنوب شرق آسیاء ۳۲۷ 
حتف ۳۲۲۷ 

جزایر هند ۳۲۷ 

جزیره رودس ۲۷۹ 

جزیره عرب. ۵۵ 

جزیره عربی؛ ۲۳۹ 


جزیره قبرس ۲۷۹۰۱۸۲ 

جزیره‌ی ماداگاسکار. ۲۲۷ 

جزیره‌ی موزامبیک, ۳۲۷ 

جزیره‌ی اندونزی «بورینو» ۳۲۲۷ 

جزیره‌ی فراتیه, ۲۳۹ 

جزیره‌ی قبرص ۱۸۲ 

جزيرة العرب. ۰۲۷ ۰۸۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۱۹۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۲۳۸۰۱۴۵ ۲۷۲۳ 

۰۲۵۵ ۰۲۲۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰٩ ۰۲۰۱ ۰۴۲ جمل.‎ 
۳۶۹ 

جوف کعبه ۶۷ 


جونفور» ۱۳۳۱ 


(ج) 
چاه بدر ۶۱ 
چاه رومه ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
چاه زمزم» ۵۷ 


9 
حاجز ۳۰۴ 
حبشه. ۰۵۷ ۶۲ ۶۴ ۰۷۲ ۱۷۸ 
حجاز ۰۱۸ ۰۲۷ ۰۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۶۴ ۰۲۲۷ ۲۹۴ 
حدیبیه. ۰۶۱ ۸۶ ۰۸۷ ۱۷۸ 


۳۷۰ ترجمه فارسی المرتضی 
۲۲۰ 
حره. 21 ۱0 


شضرموت :۲۲۷ 
حلوان. ۱۵۹ 
حنین. ۶۱ 

حیدر آباد. ۰۷۴ ۱۳۹ 


(خ( 
خاورسانه ۲۸:۱ 
خراسان. ۰۱۵٩‏ ۰۱۸۱ ۲۵۳ 
خندق. ۰۸۴ ۸۵ 
خوارزم. ۱۸۲ 
خورتق, ۲۶۷ 
یر ۱۸۱۸۳۵۱۳۱۱۱۳۱۸ 


(د) 

دابیل ۲۸۷ 

دارالاماره‌ی کوفه ۲۴۴ 

دارالعلوم ندوه. ۲۱ 

دارالندوه. ۷۲ 

داردانل» ۲۷۹ 

دانشگاه مدینه ۲۸ 

درفش کاویانی» ۱۵۹ 

دریای احمر ۱۶۴ 

دریای سیاه. ۱۸۲ 

۰۲۱۸ ۰۱۶۲ ۰۱۵۲ ۰۱۱۱ ۰۷۸ ۰۳۷ ۰۲۶ ۰۳۲ ۰۲۲ ۰۲٩ ۰۲۴ ۰۲۲ ۰۱۸ ۰۱۷ دمشق.‎ 
۲۶۵ ۲۶۱ ۰۳۳۵ ۰۲۲۰ ۰۳۲۰۹۰۲۹۹۰۲۹۰ 7۰۲۵۲ ۸ 

دومة الجندل. ۰۱۱۱ ۲۲۴ 

دهلی» ۰۲۳۲۰ ۰۳۲۱ ۳۳۲ 


فهرست‌های عمومی ۳۷/۱ 


دیو بند» ۱۵ 


632 
ذوالقصه. ۱۰/۸ 
ذوقار ۳ ۳۱ 


(ر) 

ان یی ۴۷۱۲۱ 

۳۱۳۹ 

رودس (جزیره)» ۲۷۹ 

روضه خاخ, ٩۰‏ 

۰۱۶۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۴ ۰۱۵۱ ۰۱۴۶ ۰۱۲۷ ۰۱۱۴ ۰۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۳ ۰۱۰۰ ۸۵ ۰۵۵ روم‎ 
۱۲  ( 

رومانی» ۱۱۶ 

ریاض, ۱۸ ۳۶ ۶۱ ۳۰۹ 


(ز 
زغابه. ۱/۸۰ 


‌ 


(س) 
ساباط مدائن ۲۲۹ 
ساحل رودخانه ذجیل» ۲۹۲ 
ساحل رود سند؛ ۳۳۱ 
ساحل غربی» ۲۱۹ 
۳۱۳ 
سراواک ۲۲۷ 
سقیفه‌ی بنی ساعده ۱۲۰ 
سمنان ۲۲۰ 


۳۳ ترجمه فارسی المرتضی 
سنج ۱۴۵ 

سند. ۲۵۲ 

سودان ۷ ۳۹ 

سوریه ۱( 


سولو ۲۲۷ 


(ش) 
شام ۳۸ ۹ 2 ۱۰۸ ۰۳۱۱ 9۳۸2 ۳0۶ ۶۰ ۰۱۶۱ ۶۳ ۱۶-۴ ۰۱۸۳۵ ۱۹۵ 


۱۹۷ ۹4۸ ۳۰۹ ۲۱ ۳۸ ۳۳۹ ۳۰ ۳۳۳۱ ۳۳۵ ۳۷ ۳۳۳۸ ۳۳۹ ۰ ۲( 
۸ ۶۰ ۳۳۳۳ 9۸ ۰۳۸۱ 2۳۸۳ ۰۳۹۱ ۳۹ ۰۳۰ یف ۲۱ ۳۳۵ 
شبه قاژه‌ی هند. ۲۲۶ 


شجره. ۱۰۶ 


(ص) 
صالحنة: ۳۳۸ 
صفْین. ۳۲ ۱ 2 ۰ ۷۱ 2 ۳۳۹ ۳۳۳۱ ۳۳۶۹ ۳۱۰ 


صقلیه ۲۸۴ 


(ط) 
طائف» ۰۷۲ ۲۵۵ 
طخارستان» ۱۸۲ 
طرابلس: ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۳۲۵ ۳۳۵ 


را شرس را 


ع( 
عراق. ۳۸ ۳۲ ۷۸ ۰۳۲۱ ۰۳0۲ ۰ ۸۵( ۰ ص۶۰ ۱ 2۳ ۳۰۹ ۳۰ ۳۳۰ 


۰۲۹۲ ۰۲٩۹۲ ۰۲۸۵ ۰۲۶۷ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۲ ( ( (۵ 
۳۳۳ ۳۳۲ ۱ ی‎ ۰۵ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ‌ 


فهرست‌های عمومی ۳۷۳۳ 
عربستان» ۳۵ ۱۵۴ 
عقبه» ۸۷۲ ۰۱۳۶ ۰۱۴۲ ۲۰۸۰۱۹۰ 
عقبه‌ی اول. ۷۲ 
عقبه‌ی دوم ۷۲ 
عقیق, ۱۸۰ 
عکبرا. ۲۶۷ 
عمان؛ ۱۱۰,۲۷ 
عین التمر. ۲۴۱ 
(غ( 
یر م۴۲ ۹۲ ٩۳‏ 
(ف) 
فارس» ۰۱۰۳ ۰۱۱۴ ۰۱۴۶ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۹ ۰۱۶۰ ۰۱۸۱ ۲۰۹۰۱۸۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ 
۳۵۲ 
فدک. ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۱۳۸۵ 
فرات. ۲۱۹ 
فسطاط. ۱٩۴‏ 


(ق) 
قادسیه. ۰۱۵٩‏ ۲۰۸ 
قاهره. ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۵۶ ٩۱‏ ۰۲۲۹۰۱۱۸۰۱۰۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ ۰۲۵۷ ۰۳۲۱ ۲۲۵ 
قبای ۷۴ 
قیرس» ۲۷۹۰۱۸۲ 
قدس. ۰۱۷ ۰۱۵۹ ۱۶۲ 
قسطنطنیه ۰۲۷۹ ۰۲۸۴ ۲۹۷ 
قطرء ۰۱۹ ۰۲۸ ۰۱۹۶ ۲۰۰ ۰۲۰۶ ۲۴۱ 


قموص, ۸۷ 


فیروان :۲۷۹ 
قیقان. ۲۵۲۳ 


۳۴ ترجمه فارسی المرتضی 


رک) 
کین ۳ 
کربلاه ۴۲. ۶۲ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ ۰۲۸۵ ۳۰۰ ۳۰۵ ۰۳۰۸۰۳۰۷ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۲۴ 
کرمان ۰۱۸۳ ۲۵۲ 
کره ۱ ۲ ۱۱۰۱۳۸ ۳۳۲۰۱۱۱۱ 
کم ۲۲۱۰:۲۱۳۶ 


کعبه ۲۰ ۵۶ ۰۵۷ ۶۰ ۱۷۱۶۷ ۲ ۱۷۸۰۱۳۶ 

کنده. ۰۵۶ ۰۸۵ ۸۶ ۰۱۵۵ ۰۱۶۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۲۴۱ ۰۲۴۳۲ ۰۲۵۵ ۰۲۶۱ ۰۲۸۲ 
۳۲۸ 

۰۲۱٩ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۱ ۱۹۸ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۶۷ ۰۱۵۹ ۶۲ کوفه.‎ 
۲۰۵ ۲ (۵ ۲ (۳ ۲ 
۳۳ ۲ 

کوه طور ٩۰‏ 

کویت. ۲۸ ۳۲ ۱۰۶ 


0( 
لاهون ۰۱۲۸۰۵۷۱۲۱ ۳۳۲۰۵۵۱۱ 
لبنان, ۰۲۸ ۰۳۲ ۷۸ 
ی 
۱۳۵۸۱۹۹ 


‌م) 

مدائن. ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۲۹۲ 

مدیترانه ۱۸۲ 

۰۸۰۷ ۰۸۵ ۰۸۰۱ ۷۷ ۰۷۵ ۰۷۴ ۱۷۲۲ ۸۷۲ ۶۲ ۶۱ ۰۵۹ ۰۳۳ ۰۲٩ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۱۷ مدینه.‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۵ ۲ ۲ 5 ۳ ۰ 
۰۱۷۵ ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۱۶۶ ۰۱۶۴ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۳ ۰ ۲۱ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۳ ۲ (۱ ۰ ۲ 


فهرست‌های عمومی ۳۷۵ 


۲۱ ۰۳۸ ۰۳۹ ۵ ۰۲۳۶ ۷ ۳۳/۳۹ ۰۳۹۱ ۳۹ ۳۹4۸ ۳۳۷ ۳۰۸ ۳۲ ۳۳۸ 
۳۳۰ ۳۳۲ 
هک ۳۳۵ 


مرو ۶۲ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۰۱۴۶ ۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱۶۶ ۰۱۶۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ 


۰۲۷۸ ۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۶۶ ۰۲۵۴ ۰۲۵۱ (۳ ۲ ۰ 
۳۶۵ ۲ (۱ ۱ 


مغرب وسطی. ۳۳۴ 
مصرء ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۴ ۰۴۲ ۰۵۵ ۰۵۶ ۸۵۷ ۰۵۸ ۶۶ ۶۷ ۸۹ ٩۵‏ 


۰۱۸۱ ۰۱۶۵ ۰۱۵۶ ۴ ۲ ۲ ۷ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۴ ۰۲۲۸۰۵۲۰۸ ۰۲۰۶ ۲۰۳۲ ۰ ۰ ۴ ۰ ۳ 
۱۸۲ ۲۶۵ ۲۶۴ ۲۶۲ ۲۶۲ ۰۲۶۱ ۳۶۰ 5 ۹ 

مکه ۰۱۷ ۲۷ ۰۲۹۰۲۸ ۳۳ ۰۲۶ ۵۱ ۵۷ ۶۱۸۸۵۸ ۶۵ ۶۶۶ ۷۱۸۷۰ ۰۷۲ ۰۷۲ 
۶ ۶ ۷۲ ۰۳ ۰.۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۶۷ ۰۱۷۸۰۱۷۱ ۰۱۷۹ 
ی اد از و 

ملایی ۲۲۷ 

٩۲ مناء؛‎ 

٩ 

موته ۶۱ ۶۲ ۱۳۰ 

موصل. ۲۶۷ 

مهره. ۱۱۰ 

موته. ۶۱ ۶۲ 


(ن 
نجران, ۶۶۵ ۱۸۱ 
نجف. ۰۷۸ ۱۳۶ 
نخیله. ۲۳۹ 


۳۷۶ ترجمه فارسی المرتضی 
نهروان. ۸۳( /(ظ ‏ ۱۲۱۳ 


نینوا؛ ۵ ۳۰ 
ویو رک ۱2:۳۳ 
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(ه) 

هرات. ۱۸۲ 

۱۵۹ ٩۱ همدان,‎ 

۶۵ ۶۰ ۰۵۵ ۳۹ ۰.۳۷ ۰۴۶ ۰۴۲ ۰۳۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۲۵ ۲۴ ۲۲ ۰۱۸۰۱۷ ۶ هند.‎ 
۰۱۶۴ ۰۱۶۱ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۵ ۰۱۴۷ ۰۱۴۱ ۰۱۲۴ ۰۱۲۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۰۵ ۸۴۳ ۸ ۳ 
۰۲۲۷ ۲۲۶ ۰۲۲۱۲۱۲ ۲ ۷ ۲۲ ۲ ۵ 6 ۷ ۶۵ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۲۷۴ ۰۲۷۱ ۰۲۶۹ ۲۶۸ ۰۲۵۵ ۰۲۵۴ ۰۲۴۷ ۰۲۴۳ ۰۲۴۳۲ ۲۲۳ ۸ 
۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۳۲۲۹۰۳۲۲۷ ۰۳۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۳۱۸۰۳۱۵ ۲ ۲ ۲ 
۳۳۵ (6 ۱ ۲ 


(ی) 

یرموک» ۰۱۱۱ ۰۱۵۲ ۱۶۱ 

یمامه. ۱۴۶ 

۰۲۲۸ ۰۲۰۹۰۱۹۲ ۰۱۸۱۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۱۶۰ ۰۱۱۰ ۸۲ ۰۲ ۸٩۱ ۰۷۵ ۰۲٩ ۰۲۸ یمن‎ 
۳۳۲ ۷ ۷ ۱۷ (۱۰ (۷ 

یونان» ۰۲۷۹ ۳۲۲۵ 


(۳) فهرست منابع عربی 
۳( 
۱- آثار الدينة النورة: للاأستاذ عبدالقدوس الانصاري الکتبة السلفیق الدينة اللنورة. 


فهرست‌های عمومی ۳۷۷ 

1- الاثهار ابحنية نی آسیاء احنفية: للعلامة علی بن السلطان القاري الکي. 

۳- آخبار الأخیار: للشیخ عبداق البخاري الدهلوي. 

- آخبار القضاء: لوکیع حمد بن خلف بن حیان» طبع عالم الکتب. بیروت. 

۵- الادارة الاسلامیة: للاأستاذ کردعل. 

7- |ذا هبت ریح الایمان: للملف» طبع بیروت و لکهنو (افند). 

۷- الارکان الاربعة: للمولف. طبع دار القلم - الکویت. والطبعة الثانیق دارالفتح. 

۸- ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء: مکیم الاسلام مد بن عبدالرحیم الشهیر. بولي له 
الدهلوي» طبع جمع سهیل» لاهور الطبعة الاویی سنة ۱۹۷ م. 

4- الاستیعاب في معرفة الأصحاب: للعلامة احافظ آيي عمر یوسف بن عبدالٌ الالكي 
الاندلسي العروف بابن عبد البرالقرطبي دار صادر - بیروت. 

۰- آسد الغابة: للعلامة عزالدین آيي خسن علي بن حمد ابزري العروف بابن الأثیر 
احزري. 

۱- الأسلام المتحن: للسید حمد امحسنی سنة ۰۱۳۹۹. 

۲-الاصابة نی قییز الصحابة: للعلامة احافظ شهاب الدین آي الفضل آحد بن علي 
حجر العسقلانی» طبع دار صادر - بیروت. 

۳- آصول الکانی: لأيي جعفر محمد بن یعقوب الكليني الرازي» طبع فارس» سنة 
۱ 

6 - الاعلام: خیر الدین الزرکلي» طبع بیروت ۱۹۲۹ الطبة الثالثة. 

۰۵- الالطاف ا-ثفية نی آشراف النفیة: لحد الدین الفیروز آبادي. 

۲- الأمام الذي ۸ یوف حقه من الانصاف و الاعتراف: للمولف طبع الجمع 
الاأسلامي العلمي ندوة العلیاء لکهنو - اشند. 

۷- الامام الصادق: للعلامة حمد آبو زهرة دار الندوة احديدة - بیروت. 


۳۷۸ ترجمه فارسی المرتضی 

۸- الامالي: لابی القاسم الزجاجی. 

٩‏ - الاموال: لايي عبید قاسم بن سلام. 

۰- الانتقاد علل تاریخ التمدن الاسلامي بحرجي زیدان: للعلامة شبلي النعماني» طبع 
مطبة آمی لکهنو سنة ۱٩۱۳‏ م. 

۱- آنساب الاشراف: للعلامة آحد بن جیی بن جابر الشهیر بالبلاذري دارالعارف - 
مصر ۱۹۵۹م. 

۲- نسان العیون في سيرة الامین الأمون الشهیر بالسيرة احلبية: للشیخ علي بن برهان 
الدین احلبي الشافعي طبع مطبعة مصطفی البايي احلبي - مص الطبعة الاول 
۶6 م. 


۳- آیات بینات: للامیر حسن اللك» طبع مرزابور ۷۰ م. 


(ب) 

- البداية والنهایة: للعلامة احافظ عادالدین ابن کثس مکتبة العارف - بیروت» و 
مکتبة النصر - الریاض» الطبعة الاویی ۱۹۲۲ م. 

۰۵- البرهان في علوم القرآن: للمام بدر الدین محمد بن عبداله الزرکشي (م ۰۷۹6) 
طبع دار احیاء الکتب العربية. 

- بروتوکولات حک|ء صهیون. 

۷- بلوغ الارب نی معرفة آحوال العرب: للعلامة السید محمود شكري الالوسي 
البغدادي؛ الطبعة الثانیق. طبع مطبع دار الکتاب العريي بمصر . 


(ت - ث) 


۹- تاج العروس: لحب الدین آي الفیض السید محمد مرتضی امحسيني الزبيدي 
انفی. 


۰- تارخ الاآدب العريي: للاأستاذ آحمد حسن الزیات مطبعة الرسالة القاهرة» الطبعة 


احادية عشر ة. 
۱- تاریخ الامم الاسلامیة: للشیخ حمد خحضري بك. الکتبة التجارية الکبری» طبع 
سنهة ۱۹۳۲۹ م. 


۲- تاریخ الامم و اللوك (تاریخ الطبري): للعلامة اي جعفر حمد بن جریر الطبري؛ 
طبع العارف. 

۳- تاریخ ایران في عهد الساسانیین: تالیف. آرتبر کرستین سین ترجمة الدکتور حمد 
|قبال - الكلية الشر قیة لاهور. 

۳- تاریخ البخاري الصغیر: للمام آبی عبداله حمدبن |ٍسیاعیل البخاري. 

۵- تاریخ الفاء: للعلامة جلال‌الدین محمد اد السيوطي طبع الطبعة الیمنبف 
مص ۱۳۰۵ ه. 

۳1 تاریخ اسطشمیس: للقاضي حسین بن محمد ابن احسن الدیار بكري الالکي. طبع 
مطبعة عثان عبدالرزاق الطبعة الاول ۱۳۰۲ ه. 

۷- تاریخ ابن عساکر (تاریخ دمشق): للحافظ آیي القاسم علي بن امحسن الشهیر بابن 
اک 

۸ تاریخ فیروز شاهي: للمورخ ضیاء الدین البرنی. 

۹- تاریخ البخاري الاصغر: للامام ايي عبداله حمدین |ٍس‌اعیل البخاری. 

6۰ تاریخ مشایخ جشت: للاستاذ خلیق امد نظامي طبع دار آبیات دهلي» ۱۹۸۰ م. 

۱ - تاریخ الغرب الاقصی. 


۲ - تاریخ الیعقوبي: لاد بن ايي یعقوب بن جعفر العروف باليعقويي. 


۳۸۰ ترجمه فارسی المرتضی 

6۳ - تذکرة افاظ : للعلامة امحافظ شمس الدین اي عبدالهٌالذهبي. 

4 6 الترغیب والترهیب: للحافظ زكي الدین عبدالعظیم بن عبدالقوي النذري» طبع 
مصطفی البايي احلبي - مصر الطبعة الثانية ۶ ۱۹۵ م. 

0 - ترکة النبی ص والسبل التي وجهها فیها: للامام حاد بن سحاق» طبع مطبعة 
احامعة الاسلامية بالدينة النورة الطبعة الاول 4 ۱6۰ه / ۱۹۸6 م. 

7 6- التقریر والتحبیر: للعلامة ابن امبر احاج» طبع بولاق - مصر. 

تیان اعصواق آلسران اس تکار موی رازه تلعلامه اس مین یی 
القنوجي آمیر بوفال» طبع الطبع الشاهجهاني - بوفال ۱۲۹۸ ه. 

۸- تکمیل الاییان: للشیخ عبداق البخاري الدهلوي (م ۱۰۵۲ه) طبع مطبعة 
فخر الطابع - لکهنو ۰ ۱٩۰‏ م. 

-٩‏ قرة العینین: للعلامة امد بن عبدالرحیم العروف بالشاه ویي له الدهلوي. 

۰ تهذیب تاریخ دمشق الکبیر (تاریخ ابن عساکر): لابن بدران طبع دار السیرة 
الطبعة الثانية ۱۹۷۹ م. 


۱- الثْقافة الاسلامية ی امند: للعلامة السید عبدای احسنی. 


(ج( 
۲- ابحامع الصحیح للبخاري: للامام ابی عبداله حمد بن |سیاعیل البخاري» طبع 
مطبعة مصطفی البايي امحلبي - مصر ۱۹۵۳ م. 
۳-اسحامع الصحیح لسلم: للامام ایی ان مسلم بن المجاج القشيري النيسابوري؛ 
طبع دار |حیاء الکتب العربية الطبعة الاولی ۱۹۵۵ م. 


فهرست‌های عمومی ۳۸۱ 
۵- امحوهرة نی نسب النبی واصحابه العشرة للعلامة حمد بن اي بکربن عبدالّه بن 


موسی الانصاري التلمسانی: الشهیر بالبري (م 1۸۰ طبع دار الرفاعي - 
الریاض. الطبعة الاولی ۱۹۸۳ م. 


(ح) 
0-حاضر العالم الاسلامي: تالیف: لوثروب ستوارد الامریکی» تعریب الاستاذ 
عجاج نومیض مع تعلیقات امیر البیان العلامة شکیب آرسلان. 
7 - حجهة ال البالغة: حکیم الاسلام مد بن عبدالرحیم العروف بولي الّه الدهلوي» 
طبع الکتبة السلفية - لاهور» باکستان. 
۷- امحکومة الاسلامیة: للخميني طبع مکتبة بزرك الاسلامية - طهران. 
۸- حلية الأولیاء و طبقات الاأصفیاء: للعلامة ابی نعیم الاصبهانی» دار الکتاب 
العربي - بیروت الطبعة الول ۱۹۸۰ م. 
9- حياة ايي طالب: للشیخ خالد الانصاری» مطبعة علوی ۱۹۵۱ م. 
۰- حواشی حاضر العال الاسلامي: لمیر البیان العلامة شکیب آرسلان» طبع مکتبة 
عیسی البايي احلبي - القاهرة ۱۳۵۲ ه. 
(خ) 
۱ - خالد بن الولید: للاستاذ صادق عرجون. الدار السعودية الطبعة الثالثة ۱۹۸۱ ع. 


۲ - اخلفاء الراشدون. للشیخ عبدالوهاب النجار. 


(د) 
۳ - دائرة العارف للبستاني: للمعلم بطرس البستانی» طبعة بیروت ۱۹۷٩‏ ه. 


6- داثرة العارف البریطانية: الطبعة الخامسة عشرق ۱۹۸۵ م. 


۳۸۹۲ ترجمه فارسی المرتضی 

0 - داثرة معارف القرن العشرین: للاستاذ محمد فرید وجدی. دار العرفة - بیروت؛ 
الطبعة الثانية ۱۹۷۱ م. 

1 - دائرة العارف الیهودیة. 

۷ - الدر النثور: للعلامة جلال الدین محمد بن احد السیوطی. 


۸- الدعوة ای الاسلام» لارنولد. 


(ر) 

9-رجال الفکر والدعوة فی الاسلام: للملف» طع دار القلم - الکویت. الطبعة 
السادسة. 

۰ رجال کشی: محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشي (از کتاب‌های موئوق شیعه در 
اساء الرجال). 

- رحاء بینهم: للشیخ محمد نافع» دار التصنیف. جامعة محمد شریف - باکستان. 

۲- رسائل الامام الربانی: (ازء الرابع من مکتوبات الامام الربانی» طبع الطبع 
الجددي - امرتسر ۱۳۲۹ ه. 

۳- الریاض النضرة نی مناقب العشرة: للمحب الطبری, دار الکتب العلمية - بیروت» 
الطبعة الاویی ۱۹۸۶ م. 

۷-الروض الاأف: للحافظ عبدالرجن بن عبدالّه السهیلي الغربي. 

(‌( 

۵- الزوائد: للبزار. 


۲-زاد العاد ی هدي خیر العباد: للعلامة شمس الدین بن قیم امحوزية (ابن القیم 
انبلی)» الطبعة اليمنية - مصر. 


0 

۷-سنن ابن ماجه: للعلامة آپي عبداله حمد بن یزیدبن ماجه القزوینی. 

۷۸" سنن آي داود: للامام آي داود سلیان بن الا تن السجستاني. 

۰- سوانح آهدي: للشیخ محمد التهانيسري» مطبع فاروقی» ۱۳۰۹ ه. 

۱- سیر آعلام النبلاء: للعلامة امحافظ شمس الدین آيي عبداله الذهبی» طبع موسسة 
الرسالة - بروت. 

۲- سبرة الامام احد بن عرفان الشهید: للملف» طبع الجمع الاسلامي العلمي - 

۳- سيرة عائشة: للعلامة السید سلییان الندوي» تعریب الاستاذ حمد ناظم الندوي. 

4 سيرة عمر بن اخطاب: للحافظ عبدالرهن بن علي بن حمد احوزي العروف بابن 
امحوزي» طبع الطبعة الصرية بالازهر (۱۲۳۱ ه). 

۵- سبرة عمر بن عبدالعزیز: للحافظ ابن احوزي (للحافظ عبدالرجن ابن علي بن 
محمد اخوزی). 
القاهرة و طبع مطبعة عیسی البايي امحليي - القاهرة سنة ۱۹76 م. 

۷- سيرة ابن هشام: للعلامة ایی محمد عبداللك بن هشام» طبع مصطفی البايي - 
مص الطبعة الثانية ۵ ۱۹۵ م. 


۸- السيرة النبویة: للمژلف. الطبعة السابعة طبع دار الشروق - جدة. 


(ش) 
۹-شرح آصول الکافی: للکلینی. 


۳۸۴ ترجمه فارسی المرتضی 

۰- شرح معاني الاثار: للامام آي جعفر آهد بن محمد بن سلامة الطحاوي؛ طبع 
اللکتبة ال حيمية - دیوبند (اطند). 

۱- شرح الواهب اللدنیة: للعلامة محمد بن عبدالباقی الزرقاني. 

۲- شرح خح البلاغة: لابن آي احدید العروف بابن آي احدید. طبع دار الفکر - 
بیروت الطبعة الثالثة ۱۹۷۹ م. 


۳- شائل الترمذی: للامام آي عیسی حمد بن عیسی الترمذی. 


(ص) 
6 - الصراع بین العلم والدین: لدرابر الأمریکی. 
۵ صفهة الصفوة: للعلامة احافظ عبدالرهن بن عی بن محمد احوزی» طبع دائرة 
العارف العث‌انية - حیدرآباده الطبعة الاول ۱۲۵۵ ه. 


(ط) 


7-الطبقات الکبری (طبقات ابن سعد): للعلامة حمد بن سعد کاتب الواقدي. 


0( 
۷ - العبقریات الاسلامية (مجموعة رسائل ومقالات): للأستاذ عباس مود العقاد» 
طبع دار الفتوح - القاهرة. 
۸- عئمان بن عفان: للاستاذ محمد الصادق ابراهیم عرجون. طبع الدار السعودی 
الطبعة الثانية ۱۹۸۱ م. 
9- العرب تاریخ موجز: للدکتور فیلیب حتي؛ طبع دار العلم للملایین - بیروت سنة 
۲ م. 


فهرست‌های عمومی ۳۸۵ 

۰« العقد الفرید: للعلامة شهاب الدین آحدالعروف بابن عبد ربه 
الاندلسی. 

۱" عمربن الخطاب: ترتیب الأستاذین: عل الطنطاوي وناجی الطنطاوي. 


زک العواصم من القواصم: للقاضي آي بکر ابن العريي. 


۰۳" الفاروق (باللغة الاردیة): للعلامة شبلي النعانی (۱۳۳۲ه). 

6 ۰- الفتاوی الرشيدية: للعالم الصلح الکبیر الشیخ رشید آمد الكنكوهي 
(۱۳۲۳ ه)؛ طبع الکتبة الرحيمية - دیوبند (افند). 

۵- فتح الباري في شرح صحیح البخاري: للعلامة احافظ آمد بن حمد 
العروف بابن حجر العسقلاني طبع الکتبة السلفية - القاهرة. 

5- الفتوحات الاسلامیة: الشیخ السید امد زيني دحلان؛ طبع الطبعة 


البرية - مکة الکرمة الطبعة الثانية ۱۳۱۱ ه. 


۷- فتوح البلدان: للعلامة امد بن یجیی بن جابر الشهیر بالبلاذری. 

۰۸ فجر الاسلام: للدکتور آجد آمین» طبع مطبعة حنة التألیف و الترجمة 
والنشر - القاهرة ۱۹۳۵ م. 

۹- فصل الخطاب في مواقف الاصحاب: للاأستاذ حمد صالح الغرسي. 

۰- فواتح الرهوت شرح مسلم الثبوت: العلامة عبدالعلي بن العلامة نظام 


 -۱‏ الفوائد الرضوية: طبع ایران. 
(ق) 


- القاموس: للعلامة الشیخ مجدالدین محمدبن یعقوب الفیروز آبادی. 


۳۸۶ ترجمه فارسی المرتضی 


۳ القرن الخامس عشر اجری احدید في ضوء التاریخ والواقع: للمولف» 
طبع الجمع الاسلامي العلمي؛ ندوة العلیاء - لکهنز. 

2 قلائد امواهر: للاأستاذ عمر الکیسانی» طبع الطبعة العثانية - مصر 
۳ هم 

( - ل) 

0" الکامل: للعلامة عزالدین آي احسن علي بن آيي الکرم حمد بن حمد 
العروف بابن الاث طبع دار صادر - بیروت سنة ۱۳۹۹ ۰. 

- الکامل للمبرد: للعلامة آي العباس البرد» طبع موسسة الرسالة - 
بیروت. 

۷- کتاب الاأخوة: للامام ابی احسن الدار قطنی. 

۸- کتاب الامالی: للشیخ ايي جعفر الطوسي» طبع نجف. 

۹- کتاب اخراج: للقاضي ابی یوسف؛ طبع الطبعة النيرية - مص الطبعة 


الاول ۱۳۰۲ ه. 


۳۰ کتاب الخصاتص نی مناقب علي بن آي طالب رضي ال عنه: للامام آي 
عبدالرهن آحد بن شعیب النسائي. 

۱- کتاب الشریعة: للاجری (آبوبکر حمد بن احسین). 

۳۲ کتاب مکة: للفاكهي. 

تفه کلزار ابرار: للشیخ حمد غوثی بن حسن بن موسی الشطاوی. 

6 - کنز العمال: للعلامة علاء الدین علي التقي بن حسام الدین البرهانبوري؛ 


طبع مطبعة داثرة العارف العثمانية - حیدرآباده الطبعة الأولی ۱۳۱۲ ه. 


فهرست‌های عمومی ۳۸۷ 

۳ الکنی: للحافظ آبی عبدالُ بن محمد بن عبدالّه العروف باحاکم 
النیسابوری. 

۳ الکیهان: (الصححيفة الايرانية). 

۷" لسان العرب: للعلامة آبی الفضل جال الدین محمد العروف بابن منظور 
الصري. 

ع( 

۲۸- ماذا خسر- العام بانحطاط السلمین: للملف طبع دار القلم - 

الکویت. الطبعة الثاللة عشرة ۱۹۸۲ م. 


۳۹- اشتط تکمین الا دای بکر قم‌اليرشی: 


۳۰ مجالس الومنین: للقاضی نور ال الشوستری. 

۱- مجمع بحار الانوار: للعلامة طاهر الفتني. 

۳۲-_- مجموع فتاوی ابن تیمیة: لشیخ الاسلام تقی الدین آحد بن تيمية. 

۳۳- حاضرات تاریخ الامم الاسلامية: للشیخ الخضری بك. 

۳6- الدخل ال تاریخ الاسلام في الشرق الاقصی: للعلامة السید علوي ابن 
طاهر امحداد طبع عال العرفة - جدة ۱6۰۵ ۰. 

۳۵ مراصد الاطلاع علی آسیاء الامكنة والبقاع: للعلامة صفي الدین 


عبدالومن بن عبداق البغدادي دار العرفة - بیروت 6 ۱۹۵ م. 
الطبعة الازهرية الصرية الطبعة الأول ۱۳۰۳ ه. 


۳۷- السالك شرح الشرائع: لابی القاسم القمي. 


۳۸۸ ترجمه فارسی المرتضی 

۳۸- الستدرك: للحاکم. الافظ آي عبدالّین محمد بن عبداله العروف 
پاحاکم النیسابوری. 

۳۹- مسند الامام آجد: للامام آي عبدالهُ آمد بن خلیل الشيباني» تحقیق: 
للاستاذ آحد محمد شاکر» طبع دار العارف - مصر وطبع دار الفکر العريي - 
القاهرة. 

۰- مسند فاطمة الزهراء: للعلامة جلال الدین محمد بن آحمد السیوطی» طبع 


الطبعة العزيزية - حیدرآباد ۱6۰1 ه. 


۱- مشکاة الصابیح: للعلامة آبی محمد احسین بن مسعود البغوي والشیخ 
ول الدین محمد اخطیب التبریزی. 
ات مصنف ابن آيي شیبة: للحافظ آبی بکر عبداله بن حمد بن آي شیبة» طبع 


|ٍدارة القرآن والعلوم الاسلامية - کراتشی (باکستان) ۱۹۸۷ م. 


۳" مصنف عبدالرزاق: للحافظ آپي بکر عبدالرزاق بن همان الصنعانی» طبع 
الجلس العلمي - دابیل (کجرات افند) الطبعة الاأوی ۱۹۷۰ م. 

- معالم السنن: للخطايي (محمد بن محمد البستی). 

0 معاني الاثار: لامام آي جعفر آمد بن حمد بن سلامة الطحاوی. 

بت معاویة: للاستاذ عباس ممود العقاد. 

۷- العجم (العجم الکبیر): للعلامة سلییان بن آهد بن آیوب الشامی 
الطبرانی. 

۸- معجم الادباء: للامام شهاب الدین آي عبدالهُ یاقوت امحموي 


البغدادي» طبع دار احیاء التراث العريي - بیروت. 
- الفصل ف تاریخ العرب قبل الاسلام: للدکتور جواد علی» طبع دار العلم 
للملایین - بیروت الطبعة الاولل ۱۹۱۸ م. 


۰ مقاتل الطالبیین: لأبي الفرج الأصبهاني نشر دار العرفة للطباعة والنشر 


‌ 


- پیروت. 

۱- مناقب الامام الاعظم آيي حنیفة: لصدر الائمة موفق بن آجد الکی. طبع 
داثرة العارف العش‌انية - حیدرآباد ۱۳۲۱ ه. 

5۲" مناهج آهل الکرامة نی معرفة الامامة: للعلامة حسن بن یوسف اخلی. 


۳" النهج الاسلامي السلیم: للسید محمد احسني ۱۳۹۹ ه. 
۵ - منوشاستر: (القانون الدني الاجتاعی افندي) 
7-_- مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبدالرهن بن محمد بن خلدون. طبع الطبع 


الجددی. آمرتسر - اند ۱۲۲۹ ه. 


۷- موارد الظمان لل زوائد ابن حبان: للحافظ نورالدین علي بن آي 
بکرامیثمی طبع دار الکتب العلمية - بیروت. 

5۸" موسوعة فقه علی بن آيي طالب: للدکتور محمد رواس قلعه جی» طبع دار 
الفکر - دمشق؛ ۱۵۰6 ه - ۱۹۸۳ م. 

4- موطاً الامام مالك: للمام مالك بن آنس بن مالك الأصبحي. 

(ن - ه) 

۹ ناسخ التواریخ: طبع ایران. 

۱- نزهة اخواطر و مهجة السامع والنواظر: للعلامة السید عبد احي 
امحسني» طبع داثرة العارف العثانية - حیدرآباد. 

۲.- . مج البلاغة (جموع خطب آمیر الومنین علی بن آبی طالب وکتبه: طبع 


دار الکتاب اللبنائی < بیروت» سنه ۱۳۸۷ ه. 


۳-_- اند ق العهد الاسلامی: للعلامة السید عبداگی احسنی. 


۳ ترجمه فارسی المرتضی 
رو 
6- وفاء الوفا فق آخبار دار الصطفی: للعلامة علی بن عبداله بن آحمد 
السمهودی الشافعی (م ۸٩۱۱‏ طبع دار احیاء التّراث العريي - بیروت. الطبعة 
الثالثة ۱۹۸۱ م. 
۵- وفیات الاعیان: للعلامة آمد البرمکي الاربلی العروف بابن خلکان؛ 


طبع مطبعة النهضة - القاهرة ۱۹6۸ م. 


> ۴ ۴ 


منابع لاتین 


۷۲( ۱( 
0۱6 
9224 ,۱۱08008 ماو 0۶ آللوو ر) 6و رتلظ تتظ .۱ 
۰ ,108000 وفطمع9272: مط) ۵۶ ۲۲19)0۲۷ ۸۵0۲۲ (11) 
۰ ,100000 مصقاو] ۵۶ عصتطمهع:۳ معط ۰ 1.۷۷ با0ع ۸۳‏ -2 
۰ روهظ والون ۲۷ عع10تطصصصصهی رصق ۵۶ م)دل۲ عع0۲10صصهن .و 
۰ ۲2۸۲۱۹ روعلتصهووه و ومن فتامق صقی! ینز رتتاطاتظ محهفصهماوتتط) .. -ه 
امک مهع«۱عظ .)مهن . محصهزال۱ ۷۷ . ام وا هلر تهمجرن1 .5 
۰ ,101008 ,5016866 
.۰ .۴۱ ۲۰۷ 102ص۳)2ظ رقتعه807۵10۵ظ .6 
رتمصمه نک ۲ ل), مصمه‌نک .رل لک رازم .۳۱.۸.۲۰ ,۳۱۵,1۴ مواطالت -7 
۰ ,1.01008 محصع1و1 0۶ ۱807۵10۵26012 ع)رمط امه 
۰ ,1.00008 ,ات۸ مط) ۵۶ ۳115)01۷,.ک ووتالنط ۱:۰۳ ملظ .و 
۰ ,10۳0001 متتقاو ۵ تفطمتام۱۱۱ بعامتتهظ۲ فقحصرمط 1 رقمع] . -و 
۰ ,100001 ,فصمحصلت ۱۷۲۵۹ لصا مط 1 .۷۷۰۲۷۷ بتعاطا]۲ -0 
۰ ,۵۷۰1006014 1019 -۱ 
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,۱۷۲28565 6 ۵۶ ممزعتلمک مط) مصوییل‌صا! تقانام۵ظ و ویویا وزالقا رل 4 
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۱6۷۷0۲ ,۷۷۵۲۱۵ عطا ۵۶ مممتعتامک روعطاه مه صقافمت ۵ صلصه ۷ -5ر 
۱۰ 

ص اهمهن0ع]۱۷ ۶ ۲مافتا۲ رااظ (حولله ۷ ۲۷۰ .)۷۰,0 .) ب21072 ۷ -16 
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